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 گفتار آغازین

 ی م ربانبه نام خداوند بصشةده

با حمد و سصايش خداوند مصاال و سپاس و درود ةراوان بر ارجمةعدترين پيعام  

 خدا، حضرا محمد| و اهلبيا پاک و مل ر ايشان...

يگانه مةبای نورانی برای هدايا بشر به راه راسعصين بعوده و از  مارةاعلم و

ا ابدی و دلخواه خود، خواهد رسيد، چعرا کعه طريق ينها به هدف حقيقی و سااد

علم و مارةا عاملی برای شةاخصن حعق از باطعل بعوده و بعه وسعيله ينهعا دامةعه 

شوند، همچةين در پرتو ينها بعه راه هعدايا و رسعصگاری اخصياراا انسان ماين می

شود، بلره همين علم و مارةعا هسعصةد که هدف خلقا انسان بوده، رهةمون می

تری ياةصن انسان بر ديگر مخلوقاا، نزد خداوند مصاال شده ينجا که در که سبب بر

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) ةرمايةد:مقام احصجاج می

ها را به يدم  و ]خدا[ همه ]ماانی[ نام»، (1)(ڃ چ چ چ چ ڇ

گوييعد از  ا را بر ةرشصگان عرضه نمود و ةرمود اگر راسعا معیيموخا سپس ينه

توانعد ععاملی بعرای . بةابراين همان گونه که علم می«به من خ  دهيد اية ااسامی 

ترامل انسان قرار بگيرد در مقابل، ج ل زميةعه سعقوا او را رقعم خواهعد زد. در 

ها در نزد خداوند مصاال بعه سعل  نصيجه، تفاوا مقام و ةضيلا هر يک از انسان

زد خداونعد مصاعال بعه علم و مارةا او بسصگی داشصه و برتری هر يعک از ينهعا نع

                                         
 . 31( البقرة: يية1)
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بم بى بي )ةرمايةعد: ميزان علم و مارةا او وابسصه اسا، همان گونه که می

انعد و  خداوند کسانی را کعه ايعمان يورده» ،(1)(تج تح تخ تم تى تي

به طور کلی قعرار  «.بصشد کسانی را که علم به ينان داده شده درجاا عىيمی می

انعوا  خعير بعا گرةصن جوامع بشری در مسير شادکامی، يبادانی، شروةايی و تمعام 

 شود.دسصيابی به علم و مارةا، حافل می

-امامان و اوليای الهی در راه نشر علم و مارةا، ةداکاری و اياعارگری ،پيام ان

هعدف از ينهعا  هعای بزرگعی کعههای ةراوانی از خود نشان دادند، از خعود گذشعصگی

مبارزه با ج ل و تاريری و انحراف بوده و در پی رساندن جوامع انسانی به نقله کعمال 

شايسصه و بايسصه ينان فورا گرةصةد. بةعابراين هعدف واقاعی پيعام ان بعرای جاماعه 

کردنعد کعه  د درخواسعا معیخود، همانعا تعرويع علعم و مارةعا بعود و از خداونع

ن بشعری بفرسعصد تعا علعم و مارةعا را در بعين معردم پيام انی برای جوامع گوناگو

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )گسعععععنش دهةعععععد: 

پروردگععاراد در ميععان ينهععا پيععام ی از »، (2)(ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

خودشان برانگيز، تا يياا تو را بر ينان بصواند، و ينها را کصعاب و حرمعا بيعاموزد، و 

، و خداونعد در جعواب «قعادریپاکيزه کةد؛ زيرا تو توانعا و حريمعی و بعر ايعن کعار، 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە )درخواسععا ينععان ةرمودنععد: 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

خدا بر اهل ايعمان مةتعا گذاشعا کعه رسعولی از خودشعان در »، (3)(ئى ئى ئى

                                         
 .11( المجادلة: يية1)

 .129البقرة: يية( 2)

 .164( يل عمران: يية3)



 9  ...........................................................................................  نيگفصار يغاز

 و گردانعد معی پعاک را ينان و کةد ميان ينان برانگيصا که بر ينها يياا او را تلاوا می

 در ين از پعيش همانا و يموزد، می حرما حقايق و( شرياا احرام) کصاب علم ينها به

، که طبق اين ييه کريمه، ةقدان علعم و مارةعا، موجعب  ر «بودند يشرار گمراهی

 شود.و زيان بزرگی می

علاوه بر ين امامان در ادعيه خعود، از خداونعد درخواسعا علعم و مارةعا 

رفَةِ وَاملأ قُلُوبَنا باِل  »نمودند: برای خويش می مِ وَالمَع   .  (1)«عِل 

شعود، ها در گرو ةراگيری علم و مارةا حافل میداشا ين ةداکاریپاس

هعای گرانقعدر در راه نشعر حعق و حقيقعا، رواج علعم و چرا کعه ين شصيعيا

، همه چيز خويش را ةدا نمودند تعا از تسعل  در بين مابييرا و رساندن نور الهی 

 ورزند.ج ل و تاريری بر ج ان مماناا 

بةابراين سيره پيام ان و امامان که مالامال از ج اد، پيرار، ةعداکاری و اياعار 

بوده، با هدف نشر علم و مارةا در بين جوامع بشری فورا گرةصعه اسعا، ين 

ايی که تمام ابااد و جوانب ين، مملو از علم و مارةا بعوده و بزرگعان علمعی سيره

و ةيل مشرلاا  جاماعه خعويش و در  ما، در طول تاريف برای تيدی مقام حل

 جسصةد.تمام ابااد و شؤون زندگی انسانی، از ين سيره مبارک اسصمداد می

اين روند کلی و قاعده پذيری که بةا نهعاديم در بعين تمعام پيعام ان و امامعان، 

هعا امری رايع بوده و سيره نورانی هر يک از ينان مةبع هدايا و رسصگاری انسعان

-گری ينها به ج عا شرايع  و ويیگعید، نهايا ايةره روش هداياروبه شمار می

شد کعه های مةحصر به ةرد هر يک از ينان، گاهی اوقاا دچار شدا و ضاف می

                                         
 .280، إبراهيم، الميباح: صي( الرفام1)
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هايی دارد که بر دوش هر يک از ينها نهعاده شعده اين امر ريشه در تفاوا مسئوليا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ )ةرمايةعد: اسا، همان طور که خداوند معی

برخععی از ين پيععام ان را بععر برخععی ديگععر »، (1)(ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ ٺ

برتری بصشيديم از ينان کسی بود که خدا با او سصن گفعا و درجعاا باضعی از 

. پس سيره و روش پيام  اکرم| هم با ديگعر پيعام ان مصفعاوا «ينان را بالا برد

د برتری بوده، همان گونه که اين تفاوا در بين سيره امامان، امری بدیهی بود همانة

 داشصن افحاب کسا بر ديگر امامان.

، ين شصيععيا والا در علععم، مارةععا، ج ععاد و اياععار، از ×امععام حسععين

افحاب کسايی بودند که احاديث مصاددی در ةضعيلا و برتعری ينعان بعر سعاير 

اند. ين امام همامی که برای بقای نور الهعی کعه خداونعد اراده يةريدگان، وارد شده

کرده تا هرگز به خاموشی نگرايد، همعه چيعز خعويش را ةعدا نمعود، تعا از اياعار و 

 ةداکاری ايشان سرمشق گرةصه و ماندگار شويم. 

نامه اين شصييا بزرگوار که جای جای ايعن ععاه هسعصی را سيره و زندگی

-های يرمانی برای انسعانبصش ارزشدر طول تاريف، الهام در بر گرةصه، همواره و

گزاری زندگی شراةصمةدانه خويش بوده و هسعا. های يزادانديش، در ج ا پايه

های علمی و مارةصی همچون عزا، اسصقاما و ف  در مقابلعه بعا ملعم و ارزش

ه و يوازه ما در مسير رساندن ينها بعه جوامعع بشعری، کعه تشعةسصم، که علمای بلةد

شيفصه ينها بوده و هسصةد، تمام سای و تعلاش خعويش را بعه کعار گرةصعه و از تة عا 

ةرسعای ين هعای طاقعاسرمايه و عمر خويش در اين راه مايه گذاشصةد. مجاهعدا

                                         
 .253( البقرة: يية1)
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بزرگواران، به حق سعزاوار تقعدير وسصايشعی در خعور ينهاسعا، چعرا کعه در راه 

رين اوقاا عمر شريف خعويش رسيدن به اين هدف شراةصمةدانه، از بذل گرانب ات

 و پرپر کردن گل سرسبد عمر خود، دريغ نورزيدند.

اما با اين حال، ايعن امعر نبايسعصی معانع کةعدوکاو علمعی در دريعای بيرعران 

ماارف حسيةی، تا چه رسد به ماارف ساير اهلبيا، که از ديعد پيشعيةيان موفعول 

توان پيعدا از هم مواردی میهای شايسصه،  بمانده، شود زيرا با وجود تمام ين تلاش

اند و موارد کمی هم نيسصةد، بلرعه نصورده باقی ماندهکرد که همچةان برر و دسا

ةرسعايی علمای ما در شرح و تفسير ين قلعماگر بگوييم اية ا بيشن از ينی اسا که 

اند، سصةی به گزاةه نيسا. پس به ناچار، در ج ا شةاسعايی ينهعا بعه اةعراد کرده

به شةاخا ينهعا، از طريعق یقيعق و پعیوهش در زوايعا و جوانعب يسصی باجاماه، 

مصادد ينها، هما گماشا، تا سرمشقی برای سعبک زنعدگی جوامعع انسعانی قعرار 

هعای بگيرند و اين امر خلير، مسئوليا اةراد ذيرب  را دو چةدان کرده و ناهمواری

مبعارکی کعه از  هعایاين راه خلير را هموار نموده، تا در ج ا ترميعل ين تعلاش

سوی علمای طراز اول و مراجع راسصين شعياه فعورا گرةصعه، قعدمی هعر چةعد 

 ناچيز برداشصه شود.

، مبعادرا بعه یيعيخ بصعش قابعل ×از اين رو يسصان مقدس امام حسين

های علمی و نىعری خعويش، بعه شصيعيا امعام ها و پروژهايی از ةاالياتوجه

چرا که اساسا و در درجعه اول، ايعن  اند،و نهضا مبارک ايشان، نموده× حسين

رود کعه اولويعا برع عده يسصان مقدس حسيةی اسا که تة ا نهادی به شعمار معی

گرةصن اين پروژه علمی و یييی را داراسا، پس اقدام به کاشا بذر نصسعصين 
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های مبارک خويش نمود تا شاهد به ثمر نشسعصن ايعن اين پروژه در ضمن ةااليا

ؤسسعه وارث اننبيعا  للدراسعاا الصصييعية   الة ضعة مبذر مبارک و تأسيس 

 ، باشد.×امام حسين يسصان مقدسبه  وابسصهايسيةية 

اين مؤسسه مبارک، نگاهی یييی و مبصةی بر یقيق و پیوهش علمعی، بعه 

يگعين و داشعصه تعا سعيره علعر و نهضا مبارک ايشعان،× شصييا امام حسين

ايی معدون و ابعزاری معصقن، کعه توسع  گر ايشان، از طريق برنامهسصةان هدايا

مصصييين و پيشگامان اين عرفه به رشعصه یريعر دريمعده، معورد بررسعی قعرار 

ای از بگيرند و پروسه اعصماد سازی و عمل بر طبعق ين برنامعه، در ضعمن مجموععه

هعا های علمی و یييی کليعد خعورد و در نصيجعه، هعر يعک از ين پعروژهپروژه

امععام خععاص از جوانععب م ععم در نهضععا مقععدس  مصرفععل رسععيدگی بععه باععدی

 ، قرار گرةا.×حسين

شايان ذکر اسا که ما و حصی ديگران قبل از ما، اين ادعا را نداشصه و نعداريم 

که به تمام ابااد و جوانب شصييا پر رمز و راز ين امام همام و نهضعا جاويعدان 

يش را در طبعق ايم، مگر ايةره نهايا سعای و تعلاش خعوهايشان، احاطه پيدا کرد

اخلاص نهاده تا با امراناا ناچيز خود بصوانيم خدمصی هعر چةعد نعاچيز در مسعير 

والا و  اهعدافخدما به سيد و سالار ش يدان نموده و هر چه بيشعن بعه مارةعی 

 مصاالی ايشان، به ييةدگان بپردازيم.
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 مؤسسه علمی یها پروژه

هعای علمعی از پعروژه مؤسسعه وارث اننبيعا  های مسصمر و ميعدانیبررسی

ايشعان، موجعب ين نهضعا مقعدس  و ×فورا گرةصه در موضو  امام حسعين

هايی که تا به حال، بعه فعورا شايسعصه و بايسعصه شده تا مجموعه زيادی از پروژه

اند، شةاسايی شوند، در حالی کعه ايعن پروژهعا از حيعث مورد عةايا قرار نگرةصه

-صةد. بر همين اساس و طبعق اولويعاکميا و کيفيا دارای اهميصی دو چةدان هس

هايی کعه از اهميعا ةراوانعی ريزی شده و ميوب مؤسسه، پروژههای برنامهبةدی

برخوردار هسصةد، مورد انصصاب قرار گرةصه تا در نصيجه پعرداخصن بعه ينهعا، شعاهد 

نوعی از ابدا  و نويوری در زميةه ميراث ماندگار نهضا مقدس حسعيةی باشعيم. 

 عبارتةد از:ها اين پروژه

 

 :اين بصش بر دو محور اسصوار اسا در ةااليا

 محور اول: تأليف

تأسيس اين بصش با هدف نگارش عةاوين مرتب  با نهضا مقدس حسعيةی، 

فورا گرةصه اسا، عةاويةی که تا به حال أفلا به ينها پرداخصه نشده، يا ينگونه که 

مايه اند. همچةين در اين بصش به يثار گرانقرار نگرةصهسزاوار هسصةد، مورد عةايا 

شود تا از طريق دانشمةدان و پیوهشگران مرتب  با عةاوين مورد نىر، پرداخصه می

های لازم با فاحبان ين يثار، به بررسی علمی ينها، همراه با هماهةگی ويراسصاری و

 برسةد. مرحله داوری علمی رسيده و در مرحله نهايی به چاپ و نشر

 محور دوم: تحقيق و پژوهش

ةااليا در ايعن بصعش بعه یقيعق، پعیوهش و گعرديوری معيراث گرانب عای 
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 حسيةی اخصياص ياةصه و بر دو گونه اسا:

های مقاتل حسيةی که شعامل تمعام کصعب معرتب  بعا ايعن : یقيق در کصاباول

ديگعر شود خواه که به فورا کصابی مسصقل يا ايةره در ضمن کصعابی موضو  می

( اسععا. موسععوعة المقاتععل ايسععيةيتةچععاپ شععده باشععد، ين هععم یععا عةععوان: )

های خلی کعه تعا ا ن بعه چعاپ همچمةين در اين بصش به رفد و پايش نسصه و

-شود و در اين مرحله به جمع يوری تاداد زيادی از  نسعصهاند، پرداخصه مینرسيده

تعا بعه دسعا خوانةعدگان  انعدهای خلی گرانب ا، که اکار ينها هةوز چعاپ نشعده

 برسةد، اقدام شده اسا.

هايی که در خارج از مؤسسه بعه رشعصه یريعر : در اين بصش، ديگر کصابدوم

اند مورد پذيرش مؤسسه قرار گرةصه، تا باد از ارزيابی علمعی ينهعا توسع  دريمده

-هعای لازم و کسعب فعلاحياهيئا علمی مؤسسه و اجرای برخی از ويعرايش

 رسةد.توس  مؤسسه به مرحله چاپ و نشر می های مورد نىر،

 

ايی یييی در نهضا مقدس حسيةی اسا، که بعه نشعر و اين مجله ةيلةامه

های انديشه حسيةی همراه بعا تمرکعز بعر تعاريف و تعراث ين ها و اةقگسنش يموزه

انی، اجصماععی، ةق عی و سازی جوانب و اباعاد انسعپردازد، همچةين به برجسصهمی

ادبی ين نهضا مبارک پرداخصه و در ايعن زميةعه مسعيری طعولانی را پيمعوده، بعه 

های هعم رده خعويش، ربعوده و سع م واةعری در ايی که گوی سبقا از مجلهگونه

بارور سازی و غةی سازی نىام ةرری ما، با ارائه سلسه مباحث علمعی و معصقن، 

 را به خود اخصياص داده اسا.
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های مةصشعر شعده از زمعان گذشعصه تعا در اين بصش از طريق کاوش در کصاب

هعای تلويزيعونی و از ايعن های علمی، برنامهها، نشساکةون، مقالاا، پیوهش

و نهضعا × قبيل، به گرديوری شب اا ملرح شده درباره حضرا امعام حسعين

بةعدی و ترتيعب موضعوعی، بعه د از دسعصهشعود، و باعمقدس ايشان، پرداخصه می

 شود.حسب سلوح علمی مخصلف، به ينها پاسصی شايسصه داده می

 ؛×

هعای در رشعصه× اين دانشةامه یييی برگرةصه شده از سصةان امام حسعين

سعصةان گوناگون علمی و مارةصی اسا، بدين گونعه کعه در ابصعدا بعه جمعع يوری 

شود و باد از دسصه بةدی ينها بعر حسعب انعوا  از مةابع ماص  پرداخصه می× امام

هعای های علمی، و تلبيق ينها با مسايل روز ج انی، به اسعصصراج نىريعهیيخ

شعود. شعايان ذکعر مبعادرا ورزيعده معی× علمی ملابق با سصةان ين امام همام

ةامه بعه زبعان عربعی و ةارسعی اسا که تا کةون در ين واحعد بعه تعأليف دو دانشع

 پرداخصه شده اسا.

×  

اين دايعره الماعارف دربرگيرنعده هعر ينچعه کعه بعا شصيعيا حضعرا امعام 

هعا، و نهضا مبارک ايشان از قبيل حوادث، رخدادها، مفاهيم، ديدگاه× حسين

ها و اماال ينها، در ارتباا اسعا، کعه همانةعد کصابها، ها، ش رها، مرانشصييا

اسعا و  ها، بر حسب حروف الفبايی مرتب شدهها و دايره الماارفديگر موسوعه

مشصمل بر سلسه مقالاا علمی و ماصع  اسعا کعه بعا بيعانی معدرن و سعاخصاری 
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ان اند. در اين دايره الماارف به اسعصصراج هعزاران عةعوجديد به رشصه یرير دريمده

الفبايی پرداخصه شده تا کادر علمی مؤسسه در اين بصعش بعه نوشعصن مقعالاتی در 

رابله با ين عةاوين بپردازد، يعا ايةرعه ين عةعاوين در اخصيعار ديگعر نويسعةدگان و 

گيرند، تا ينها را موضو  مقالاا خعود قعرار دهةعد و باعد از پیوهشگران قرار می

هيئعا علمعی مؤسسعه، جعز  دايعره هعای لازم توسع  انجام ارزيابی و ويعرايش

 گيرند.الماارف قرار می

 

 ةااليا در اين بصش بر دو گونه اسا:

های دانشگاهی که درباره نهضعا : گرديوری و پايش مقالاا و پیوهشاول

انعد و پيگعيری ينهعا از سعوی کعادر علمعی به رشصه یريعر دريمعده× امام حسين

هعای لازم مؤسسه، تا نقايخ احصمالعی ينهعا برطعرف شعده و ويعرايشمربوطه در 

 فورا گرةصه و يماده چاپ و نشر قرار بگيرند.

، از سعوی هيئعا ×: تهيه و تدوين موضوعاا معرتب  بعا امعام حسعيندوم

شعود، و در علمی مربوا به اين بصش، که شامل عةعوان و چريعده پعیوهش معی

هعا و مقعالاا د، ج ا نوشصن پايان نامهاخصيار دانشجويان مقلع کارشةاسی ارش

 گيرند.پیوهشی دانشگاهی، قرار می

 

هدف نهايی از تأسيس اين بصش، غةی سعازی عرفعه علمعی بعا اسعصفاده از 

× ميراث گرانب ای حسيةی اسا، بدين فورا که هر ينچعه کعه در معورد امعام

هعا ترجمعه ن عربی به ديگر زبانها به زبان عربی، و از زبانوشصه شده، از ديگر زبان
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شود و در اين بصش، ابصدا به گزيةش نوشصارهايی که فعلاحيا ترجمعه دارنعد، می

شود، سپس ينها را ترجمه نموده يا ايةره اگر ترجمه توس  عوامل خارج پرداخصه می

از اين بصش، فورا بگيرد، توس  اين بصش بر رونعد ترجمعه ينهعا نىعارا لازم 

 گيرد. فورا می

 

در اين بصش به رفد و پايش تمامی امور مرتب  با شصيعيا حضعرا امعام 

-های گروهی از قبيعل کانعالها و رسانهها، نشريهها، مجله، که در کصاب×حسين

-های ايةننصی و اماال ينها، ملعرح هسعصةد، پرداخصعه معیايی، ساياهای ماهواره

در همه اباعاد بةمايانعد، × نين امور مرتب  با امامشود، تا تيويری روشن از م م

های کلعی مؤسسعه و و اين امر به نوبه خود تأثير شگرةی در شرل گيری سياسا

هعای ها و مراکز علمی در زميةههای زيرمجموعه ين و ساير مؤسسهپشصيبانی بصش

اهانعه  مخصلف، به دنبال دارد. در اين بصش، مجله )الرافد ايسيةی( که به فورا م

ها و رويدادهای حسيةی در سل  مةلقعه شود، به بيان م منين ةااليامةصشر می

 پردازد.و ج انی می

 

ها مةدی از پيشگامان عرفه نويسةدگی و ةرفادر اين بصش به مةىور بهره

هعای هعا و نشسعاايشهعا، همعکةفرانس و چشم اندازهای پيش رو، به برگزاری

شعود، تعا در ةضعايی علمعی و در ، با محوريا نهضا حسيةی، پرداخصه معیعلمی

محضر اساتيد و محققين و پیوهشگران مصصيخ در اين رشعصه، ملعرح شعوند. بعه 

شعود تعا بعه همين ج ا از دانشمةدان و فاحب نىران دعوا به عمل يورده معی
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ی کادر علمی مؤسسه، ساير محققعين و های گرانب ای خود، برابيان اةرار و نىريه

پیوهشگران و تمام کسانی که علاقمةد به اين موضو  هسصةد، بپردازنعد و از روش 

ة م نيوص و ملالب حسيةی، طبق مصدهای مورد قبول ينهعا در اسعصةباا و ة عم 

 رواياا، کمال اسصفاده فورا بگيرد.

 

ايعی یييعی در موضعوعاا برگيرنعده کصابصانعهاين بصش از مؤسسعه در 

برداری خوانةدگان و پیوهشگران ايعن حعوزه، در حسيةی اسا، که به مةىور بهره

 دو سل  مخصلف تأسيسس گرديد:

 كتابخانه تخصصی حسينی (أ

های خلی و چاپ شده معيراث حسعيةی اسعا، کعه توسع  که شامل نسصه 

م عم در زميةعه یييعی خعود  مؤسسه تآسيس گرديعده و دارای هعزاران کصعاب

 اسا.

 كتابخانه الكترونيكی (ب

عةعوان کصعاب، مجلعه  8000بيش از  ايی الرنونيری که در برگيرندهکصابصانه

 پیوهش در زميةه موضوعاا حسيةی اسا که توس  مؤسسه ایجاد گرديد. و

 

 ةااليا در اين بصش بر چةد نو  اسا:

ها و يثعار مةصشعر شعده مؤسسعه، در اطلا  رسانی و نشر اخبار، ةااليااول: 

هعا و ديگعر بين دانشمةدان، پیوهشگران وخوانةدگان محنم، بعا اسعصفاده از کانعال

 های گروهی به شرلی وسيع.انوا  رسانه
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هعای الرنونيرعی در ها و مجموعههای اطلا  رسانی و گروه: ایجاد کانالدوم

 رل ةراگير.ةضای مجازی به ش

های کوتاه و بلةد تيويری بعا موضعوعاا مخصلعف : تهيه و تدوين کليپسوم

حسيةی، به فورا تسلسلی و غير تسلسلی و مشصمل بر سصةرانی و گفصگوی دو 

 نفره.

: تهيه و چاپ پوسن و بةرهای تبليواتی و نشعرياا علمعی و ةرهةگعی چهارم

 حسيةی.

هعا هعای اطعلا  رسعانی، و گعروهنال: ارتباا با بيشنين تاداد ممرن کاپنجم

اطلاععاا از  های الرنونيری در ةضای مجازی، به ج عا ارائعه انعوا  ومجموعه

اعم از تعاريف، سعيره،  ،قبيل کليپ، جزوه و پوسن در موضوعاا مخصلف حسيةی

 .ةقه، اخلاق، رد شب اا، مفاهيم و شصييا ها

 

پوشعش خع ی نشعرياا و رويعدادهای مخصلعف سايصی یييی اسا که به 

های مةصشعر ها و مجلهپردازد، رويدادهايی از قبيل: کصابمؤسسه وارث اننبيا  می

ها، های زيرمجموعه مؤسسه، کةفرانسشده، يثار علمی و ةااليا هر يک از بصش

های های علمی، بيان اخبار مرتب  با مؤسسه و چريده ةاالياها و نشساهمايش

های حسيةی و ةرهةگ عاشعورايی از ايی ين، علاوه بر ترويع يموزهو رسانه علمی

 طريق سلسله مقالاا مخصلف و برگزاری مسابقاا حسيةی و پاسف به شب اا.

 

های حسيةی و مشصمل بر سلسعله اين بصش از مؤسسه مصرفل برگزاری دوره
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های مخصلف و تمام سعلوح علمعی اریخی و اخلاقی، برای گروهمباحث عقيدتی، ت

های خافی برای يمعوزش ةعن خلابعه جاماه، اسا، همچةين در اين بصش دوره

شوند، لازم به ذکر اسا که اين بصش مسئوليا م م و بزرگی همچون برگزار می

ا های مخصلف جاماعه بعتهيه و تدوين برنامه يموزشی و مصون درسی ين، برای گروه

 سلوح علمی ذيل را بر ع ده دارد:

 : تهيه و تدوين برنامه درسی و يموزشی برای مقاطع مخصلف دانشگاهی.اول

 : تهيه و تدوين برنامه درسی و يموزشی ةن خلابه.دوم

 : تهيه و تدوين برنامه درسی و يموزشی برای عموم اةراد جاماه.سوم

 های ةرهةگی و عمومی.: تهيه و تدوين برنامهچهارم

 

در اين بصش از مؤسسه به ةاال کردن نقعش زن مسعلمان در مةىومعه ةرعری 

حسيةی، با اسصمداد از کادر علمی مصصيخ و بانوان دانشمةد و نويسةده معذهبی 

هعای شود و از اين يثار علمعی بعانوان، در سعاير بصعشو دانشگاهی، پرداخصه می

واحعد، بعه يمعوزش و پعرورش بعانوان  شود. همچةين در ايعنمؤسسه اسصفاده می

های يموزشی و عملعی، مةلبعق پیوهشگر و نويسةده، با اسصفاده از سلسله کارگاه

 شود.بر روشی مااصر در ةن نويسةدگی، پرداخصه می

 

در اين بصش به چاپ و نشر يثعار حسعيةی کعه توسع  مؤسسعه فعادر شعده 

هعای الرنونيرعی اسعصفاده از برنامعهشود، بدين گونعه کعه بعا اسا، پرداخصه می
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پيشرةصه و یا نىارا کادر ةةی و مصصيعخ، بعه طراحعی جلعد کصابهعا و ديگعر 

های علمی و ةرهةگی، طراحعی فعفحاا و ها، پوسنهای تبليواتی، جزوهنشريه

های ايةننصی، تةىيم تبليواا فوتی و تيويری و ديگر امور ةةی کعه معورد سايا

 پردازند.های مؤسسه هسصةد، میصشنياز تمامی اقسام و ب

شود، که در ييةده نزديک به ينها پرداخصه می های ديگری هسصةدهمچةين پروژه

 .شا  اا تاالى إن

 ينهعا صرةعا   زيعرا اشاار اين کصاب از اهميا بسيار زيادی برخعوردار هسعصةد؛

ای شعاعرانه تيعاويربا ساخصاری شارگرايانه يعا  ،ای از اطلاعاا روزمرهمجموعه

، یيلاا اغراق يميز شعاعر و يعا زبعان حعالی بعرای یليعل احساساابا  هماهةگ

سصن، نيسصةد؛ بلره اين اشاار علاوه بر اين، دربرگيرنده مضامين والای شعاری، 

ليف أشاعر اين مجموعه در فدد تع .هسصةدهايی شيوا اسصااراا، تشبي اا و کةايه

 یکصابی مسصقل با اين موضو  بوده و در اين راسصا توانسعصه اسعا در معدا زمعان

نهضعا  و× شصييا امام حسينپيرامون بيش از چ ار سال به ملالاه و یقيق 

 .مبارک ايشان بپردازد

ملالاعه ه مدا چ ار سال مداوم ب»گويد: بر همين اساس در مقدمه کصاب می

ای از حافعل ملالاعاا های قابل ملاحىعهها ويادداشاين مآخذ پرداخصه، ةيش

رد که بر اساس تعأليف وتةىعيم کیترغيبم م ،هاخود ةراهم يوردم. انبوه يادداشا

؛ ولعی تعذکر ا بعه رشعصه یريعر در يورمر مةاورقيام حسينی ، کصابی یا عةوان ينها
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مللبعی در قالعب  نفعوذ و دوام هعر ةرعهيبر ا یمن، مبةيری از ياران سصن سرای 

ر يادها واةرار عمومی بيشن اسا تشويقم کعرد کعه خلافعه ومعا حيعل شار د

نيمررو  خواهيد ةرمود به نعام  هکه ملاحى ملالااتم را در قالب ماةوی به فورتی

 «.عرضه نمايمعاشورا 

 ةیافع الاىمی اا ييا حضرا کصاب، اين اشاارمجموعه  اهميا به توجه با

 ايعن چعاپ تجديعدتوفيه نمودنعد کعه بعه  ،نبيا ان وارث مؤسسه به گلپايگانی+

 بپردازند. ارزشمةد کصاب

 و نمعوده کيعدتأ کصعابملالعب موجعود در  فعحاايشان به طور مداوم بعر 

 حسعيةی مبعارکزميةه نهضعا  در ةراوان یحقايق حاوی اشاار ايناعصقاد داشصةد 

 .اسا

 وارث مؤسسعهگلپايگعانی+،  ةیافع الاىمی اا ييا حضرابةا به توفيه 

داره اتوسع   ين قبلعی چاپ ؛ زيرااننبيا  اقدام به تةىيم و باز نشر اين کصاب نمود

 گردد. بازمی پيش سال 32 از بيش بهةرهةگ و ارشاد اسلامی نيشابور 

گلپايگانی+ تقاضا شد تا اشعاار  ةیاف الاىمی اا ييا حضراهمچةين از 

حسيةی ايشان نيز به اين کصعاب اةعزوده شعود و ايشعان هعم مواةقعا نمودنعد. در 

 .هسانصيجه، نسصه جديد اين کصاب دربرگيرنده اشاار ايشان نيز 

 در زمان حياا مبارک ايشعان بازنشر و چاپ مجدد اين کصاب، اميد داشصيم که

 معانعرحلا جانگداز ين ةقيد سعايد ؛ ولی ددايشان گر تقديم به سرانجام برسد تا

 گرديد. ين از
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باشد که رحما ايزدی وغفران ابدی، سلسله شاعران دلباخصه حسيةی به ويعیه 

مرحوم محمد بيريای ين شيدای گيلانی و همچةين مرجعع ةقيعد حضعرا ييعا اا 

 اا الاىمی فاةی گلپايگانی+، را در برگرةصه و با معولای ينهعا حضعرا اباعبعد

 .شور گردندمح× ايسين

بابعا  زيعن یحزبعاو ميعبعدالرر فيشع یاز جةاب يقعا ميدانیبر خود لازم م

 .ميبه عمل يور یکصاب قدردان نيا یراسصاريو و یةيبازب

خعويش را قعرين ةزونعی خواهيم کعه برکعا و در خاتمه از خداوند مصاال می

 .که او شةوا و اجابا کةةده اسا ؛دهد های ما قرارمجموعه ةااليا

 

 هيئا علمي

 مؤسسه وارث الانبيا 
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 مقدمه

 بسم اا الرحمن الرحيم

رٍ بَنىَ اللُ  مَن  قالَ <: ×قال الإمام الصادق نََّةِ  فينا بَي تَ شِع   >تَعالى لَهُ بَيتاً فِِ الْ 

بسرايد، خداوند مصاال بعه  ^هر ين کسی که بيا شاری درباره ما اهل بيا

 کرد. خواهدا بة او برای بهشا در مةزلیازای ين بيا، 

 

هعای  از يياا بزرگ خداوند مصاال اسا که در برابر ديگر نشانه و قریحه ذوق

نيسا، بلره  کدام از ينها کمن ها و زمين، از هيچ در يسمانجل جلالعه حضرا حق 

 اسا.تر  کةةده ، بالاتر و هدايایبسيار یبرا

تی که از تلاوا ير کبسا برای اهل بيةش و مارةا، در از يياا قعرين  یو لذت

و يععا قرائععا ادعيععه  ×بصععش اميرالمععؤمةين حيععاا یهععا کععريم يععا شععةيدن خلبععه

سبزه و گلعزار و سعير در  یشود، از تماشا یحافل م ×يةرين امام سجاد ساادا

 گردد. یها  ةراهم نم ها و ک رشان  يةريةش يسمان

هعا و زمعين، کصعابی  ور که هر کدام از يياا خداونعد مصاعال در يسعمانط همان

د و ولايعی، در سعصايش خعدا و  بزرگ و مارةا بصش اسا، اشاار شاعران موحت

م و اهل بيعا ين حضعرا يبيان عىما يةريةش الهی و مدا   و مراثی  پيوم  مررت

، ةععداهارواحةععا خيععوص حضععرا سععيد الشعع دا  ه بعع اا علععي م اجماععين فععلواا 

 بصش و موجب هدايا و ساادا اسا. بيةش
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عد  های روحاز جمله اين اشاار، سروده اةزا و والای شاعر ارجمةد مرحعوم محمت

م ما مرحوم ييا اا  بيريای گيلانی اسا. ين شاعر عزيز، در ايام جوانی والد مررت

 ، خعدما والعد ماىتعم ايشعان دررضوان اا تاعالی عليعهالاىمی فاةی گلپايگانی 

ديعار و   گلپايگان رسيده بود و يشةايی مرحوم يقای والعد بعا اشاارشعان، از همعان

 زمان بود.

حضرا ييا اا الاىمی فاةی گلپايگانی در طول حياا با برکعا خعويش 

ويعیه راجعع بعه حضعرا سعيد ه خيوص در ايعن اواخعر، اشعاار ايشعان بعه و ب

ر می و افحاب ين حضرا^ ×الش دا ریخصةعد و  معی خواندند و اشک را مررت

 کردند. یسين می

اشاار حسيةی مرحوم بيريای گيلانعی « نيمروز عاشورا»کصاب پيش رو با نام 

اسا و مخيوفا  در اين دو سال اخير، از کصبعی بعود کعه هميشعه معورد ملالاعه و 

 یسين و تقدير ييا اا والد قرار داشا.

ق شعاعر انس با اين ديوان ارزشعمةد کعه حافعل چ عار سعال ملالاعه عميع

اخصيار، راهعی وادی پعر  گرانقدر درباره نهضا جاودان عاشوراسا، انسان را بی

باری از مارةا، توةيق زيارا قلبی حضعرا  کةد و با کوله سوز و گداز کربلا می

 سازد. را نييب انسان می الش دا  و افحاب با وةای ين حضرا^سيد 

اعلعی به توفيه مرحوم ييا اا والعد  هم اکةون اين مجموعه گرانب ا ا ايمد

در زمعان حيعاا  عليعه يلاف الصحيعة و الاةعا  به مسئولان محنم عصبه حسيةيهاا مقامه 

کام تشعةگان فع بای  ينره مبارکشان، ج ا طبع و نشر يماده شده اسا؛ به اميد 

ر بسازد.  ولايا را سيراب و قلبشان را از پرتو ماارف حسيةی مةوت
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د اين اثر گرانسعةگ گرچه جای ين  ةقيه عاليقدر برای شةيدن بشارا طبع مجدت

ا اکةون که در حرم ملروتی و ملائعک اا  پاسعبان حضعرا اباعبعد خالی اسا، امت

اسا، از ثواب طبعع و نشعر ين در خعوان کعرم حضعرا امعام   يرميده ×ايسين

 مةد خواهةد شد. بهره ×حسين

م ييعا اا الاىمعی فعاةی در پايان از خداونعد مصاعال مسعئلا دارم مرحعو

را و شعاعر ولايعی مرحعوم بيريععای گيلانعی را بعا افعحاب حضعع +گلپايگعانی

محشور ةرمايد و توةيقاا مسئولان بزرگوار عصبه  ×اا ايسين ابوالاحرار اباعبد

 حسيةيه را در خدما به ماارف ناب حسيةی بيش از پيش بگرداند.

 

 الداعی محمد حسن فاةی

 1443رمضان المبارک 
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 «انگیزه تصنیف وتنظیم این منظومه» پیشگفتار:

 »انگیزه تصنیف وتنظیم این منظومه»پیشگفتار: 

 ا ةرعری وبه تةاسب مرةيت  و، با عةاياا خداوند مصاال، از دوران خرد سالی

در ين مصولد شده و نشعو و  ةی کهمصديت  خانواده   پرورشی   امراناا مالی و يدتی وقع

خود يشةا  تيور کودکانه   ر تفرر ودبه ق ×ياةصم؛ با شصييا عىيم حسيننما می

خو و زنعدگی و  مالوماتی که درباره خلق و لاعاا واطشدم. پس از ين بر مبةای 

ماةععوی ين و  رشععد و تربيععا و ايععمان و اخععلاص و سععاير خيوفععياا روحععی

بعا ، سای من بر اين شعد کعه تيعويری بعه عىمعا هسعصی، حضرا کسب کردم

از مجمعو  ، بسعياری فعفاا غعير بشعریو  هعايا ملائک به فعلابا کعوهقدس

 و بعا چةعين تيعورو  ترسعيم نمايعم در ذهن خعويش، موجوديا ين امام بزرگوار

شوم که چعرا بزرگمعردی ماعل امعام با اين سؤال روبرو می دةاصا  ، ترسيم ملروتی

الشعأن مياحب محبوب ولا يةفک پيام  عىعيم ، که در دوران فباوا ×حسين

شجاعا و ةياحا و نعيروی روحعی و جسعمی  دانش و خرد و، بوده ’اسلام

ياةعی ، در دامعن بعانوی بعی نىعير ععاه، به ميراث برده ×را از پدری مانةد علی

 ؛ دنيعا وط عارا پعرورش ياةصعه همه عيما و با ين ÷زهرا دری چون ةاطمه  ام

زنعد کعه کاری میخيزد و دسا به ناگ ان برمی، گرةصه اساچ ةي ا را به هي ما همه  

خون خودش و ةرزندان و برادران و يعاران بزرگعوارش بعر سر ين کعار  ديقين دار

 ریخصه خواهد شد؟د
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مةبعع و  چشدم، بعا توجعه بعه ايةرعه دسنسعی بعه هعيیتر مسالگزرهر چه ب

دانسعصم روز ینمعود. معیتعر معپاسف اين سعؤال بعرايم مشعرل، مأخذی نداشصم

، جةاياا و ةجايای از جانب کوةيان به وقو  پيوسعا، کربلا ایعاشورا در فحر

چ ةرود يمد کعه هعي ^و ياران و اهل بيا مل رش ×بلايايی بر امام و ئبيام

 کردم کعه همعه  ا از طرف ديگر احساس میامت ، نفی ينها نيسا کس را يارای انرار و

بلرعه اباعاد و ، ميعيبا نبعوده جةايا وبُاد قيام خونين عاشورا همين يک  مسأله  

اعد تر هم داشعصه کعه مصأسعفانه یعا الشعاا  همعين يعک بُ وعالیتر گاهداف بزر

کشعيدم و رنعع جةايا ومييبا قرار گرةصه اسا. به ايةجا که می رسيدم درد می

يگاه و نا يگاه نيعز  اشصاص   جدل با اةراد و ی بحث وو شةود و حصت گفا بردم. می

از مشعرلاا ی گرهع و، کعردز معن دوا نمعیدردی ا و، رسعانيدنمعی یجايه مرا ب

 گشود.م نمیةرري  

شمسی مأموريا من به افف ان از جانب بانعک  1343خوشبصصانه در سال 

پعس از ين دععوا از معن بعه  بانعک در ين شع ر و ايران برای تأسيس شعابه   بيمه  

ةرفعا موصعةم و  1348خدما در دانشگاه جديد ايياا افف ان در اوايل سال 

مرکزی دانشگاه، مقاتل و مةعابع  در اخصيارم گذاشا که از طريق کصابصانه   ایوس  مُ 

از ايعن  .ددسنسم قرار بگير در با نهضا عىيم حسيةی و مآخذ ةراوانی در ارتباا

ه ا چ عار سعال معداوم بعومدت ، الهی کمال اسصفاده را کردهق توةيه ةرفا موصةم ب

ای از حافعل قابعل ملاحىعه هعایها ويادداشعاةيش، ين مآخذ پرداخصه ه  ملالا

 .ملالااا خود ةراهم يوردم

کصعابی یعا ، تةىيم ينهعا که بر اساس تأليف ود کرانبوه يادداشص ا ترغيبم می
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به رشصه یرير دريورم ؛ ولی تذکر يرعی از يعاران سعصن ا  مةاورقيام حسينی عةوان 

ايةرعه تعأثير  حفىه اا تاالی، مبةی بر افف ان يقای محمدعلی فاعد سرای من در

 در قالب شعار در يادهعا واةرعار عمعومی بيشعن اسعای مللب و نفوذ و دوام هر

کعه  ما حيل ملالااتم را در قالب ماةعوی بعه فعورتی شويقم کرد که خلافه وت

 عرضه نمايم.نيمرو  عاشورا واهيد ةرمود به نام ه خملاحى

رای معذکور ايعن اسعا: فعح چ عار سعاله  ا الاالمسصدرکاتم از م خلافه  

ةارغ الصحيعيلان  م يک کلاس عالی الهی که قبلا  دوت  نسصه  ، کربلا در روز عاشورا

در ج عا ، هعاانسعان همه  ی نىير برارورش داده بود. کلاسی بیپ يقیلا شايسصه و

پاةشعاری و اسعصقاما در حعق سعصانی؛ خلعوص  ار،ايا، يزادگی، اريت يموخصن حُ 

عزيعزد در  ،شما خوانةده و .ر؛ همين؛ ف  ویمل در قبال ميائب مقدت عشق وايمان

؛ بعا بيةيعدونی از نراا مذکور در بالا را میياا گوناگين مةىومه تجلت ا جا به جای

ملالعب مربعوا  وهمه  ه بود نيمرو  عاشورا ل دةن اوت ، توجه به ايةره کصاب حا 

 قيام هةوز به نيمه نرسيده اسا.به 

مجاهعدا ، پشصرار، ايمان و عقيدهففای ، ا والااز همت م دانبر خود ةرض می

ه ةرهةعگ راد حسين عابدی رئيس ادسيت ی يقای حاج بجةا انگيزپيگيری یسين  و

ز تلاش شعبانه  اهمچةين و، اسلامی نيشابور در ج ا چاب ونشر اين اثرد ارشا و

يقای جواد محقعق ، و ةاضل نيشابور شاعر جوان، روزی دوسا دانشمةد و گرامی

يقای سايد کاويانی وساير عزيزانی کعه در م هةرمةد با ذوق وو دوسا ، نيشابوری

عزحماتی را مصقبتع ،صمالی الخ   و  دالب   ن  م  ، راسصای چاب ونشر اين مةىومه ل ل ومصحمت

 از فميم قلب سپاسگزاری کةم.، اندشده
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 معوارد سع و و، اميدوارم مللاعين و دانشعمةدان يگعاه دل، مصن کصاب درباره  

، حديددر فورا فلا، اغماض بزرگوارانه خود نگريسصه و عفو قيور را به ديده  

 مورد للف قرار دهةد. ايةجانب را مسصقيما  

ن اگعاجعر جزيعل بعرای هم ×قدس حضرا ابا عبعد اا ايسعينم اهگاز پيش

 الصماس دارم.

 «شيدا»گيلانی ای يمحمد بير

 شمسی1370مرداد ما ه 

 نيشابور
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 خدا

 کصابعععا سعععاز کعععرد قلعععم بعععرگ  چعععون 

 

 يغععععععاز کععععععردنععععععام خععععععدا از ل اوت  

 کععععون و مرععععان باشععععد خععععالق   ينرعععه  

 

 يسععععععمان زمعععععين و کعععععار ةرمععععععای   

 هعععا هسعععا شعععداز وی نيسعععصی ينرعععه  

 

 شعععدپسعععا قععدرش  هععر بلةعععدی پعععيش   

 

 

 شععب چشععم ةلععک حععيران اوسععا روز و

 

ععع طعععير و روزی     ک از خعععوان اوسعععام  س 

 يةريععععدلععععم جععععان گ   در يب و ينرععععه 

 

 جععععان را نععععور ايععععمان يةريععععد شععععمع   

 

 

 

 شر ةبةععععده را در خععععير وهععععر جُ  ينرععععه

 

 تعععععرگعععععردن بعععععود نزديعععععک از رگ   

 لا مرععععان باشععععد بععععی نشععععان و ينرععععه 

 

 ای دارد نشعععععععععانههعععععععععر ذرت  در دل   

 

 

 

 اوسععععا نععععور   هسععععصی محععععاا   پ ةععععه  

 

 اوسعععا از طعععور  ی سعععنکک رشعععان خا 

ععع ينرعععه   ماسعععا پةعععدار   م  بعععيرون از خ 

 

 واقعععف بعععر همعععه اسرار ماسعععا ينرعععه 

 ج عععععععانر  اگعععععععاو کعععععععانون پر ذاا   

 

 او مصبععععععو  پيععععععدا ونهععععععان امععععععر   

 معععن بعععه هعععر کعععاری کعععه کعععردم ابصعععدا 

 

 ام نقشعععععی زد از نعععععام خعععععداخامعععععه 

 نععععام او نععععاموس يثععععار مععععن اسععععا 

 

 للععف او در هععر نفععس يععار مععن اسععا 

 خداسععععا هععععر سععععصن نععععام   يبععععروی   

 

 واسعععاه   بعععاد و، او هعععا بعععی نعععام  گفصعععه 

 زبعععععان رد  نعععععام او چعععععون باشعععععدم و   

 

 هععععا دارم از لوععععزش امععععاندر سععععصن 

 دارد زشراو معععععععرا محفعععععععو  معععععععی 

 

 اثعععععرابلعععععيس باشعععععد بعععععی عشعععععوه   

 سعععصن معععن بعععاب   او گشعععود از طبعععع   

 

 يداب سععععععصن، او مععععععرا يموخععععععا 
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 ديعععن يگعععاه کعععرد عقعععل را از علعععم و

 

 معععا دلخعععواه کعععرد ا هعععم بهعععر  ق رشعععع 

 جعععععان اوراق   عشعععععق ايعععععن شعععععيرازه   

 

 جعععان صعععاج و او مشعععصاق  جعععان بعععدو مُح  

 م ععععر مععععاه و عشععععق ايععععن يموزگععععار   

 

 ةبععععان سععععپ رعشعععق ايععععن گ ععععواره جُ  

 کائةعععععاا حيعععععاا   عشعععععق کعععععانون   

 

 حيععععاا لععععک  چععععيره بععععر ةُ  ناخععععدای   

 وجععععود اقلععععيم   عشععععق ايععععن سععععللان   

 

 هععر چععه بععود زنععده از وی هرچععه هسععا و 

 هعععای خعععرابدل عشعععق ايعععن ماعععمار   

 

 اضعععلراب رنعععع و درد و طبيعععب  ايعععن  

 بعععر دانعععش امعععير اش بعععر عقعععل وجلعععوه 

 

 جمععععع از خععععود رسععععصگان را دسععععصگير 

 د نقععععش نگععععينو  گععععه سععععليمان را بُعععع 

 

 ماعععين گعععاه يوسعععف را شعععود يعععار و 

ععع   دنيعععای جةعععون رز  عشعععق ايعععن هعععم م 

 

 فععع  وسعععرون عشعععق ايعععن بعععر همعععزن   

 عشععععق ايععععن روشععععةگر ارواح پععععاک 

 

 تابةعععععاک لعععععی در هعععععر ضعععععمير  مةج   

 

 

 

 گععععوهر پععععرورم، بععععا ةععععروغ عشععععق

 

 انديشعععععععه در سر پعععععععرورم گععععععوهر   

 سعععصجونوعععزی جُ  چعععون کعععةم ماةعععای   

 

 

 و همععععی گويععععد: بگععععوا مبر نيععععاگعععع 

 مافصهسُعععع یماةعععع ر  دُ گععععر تععععو بيةععععی  

 

 امرا گفصعععععععه ينچعععععععه او ةرمعععععععود ين 

 کةعععدقعععدرا معععی یمعععن اعلعععاه او بععع 

 

 کةعععدمضعععمون هعععدايا معععی جانعععب   

 مععن لععک خوشرةصععار  ک  هععان و هععاند ای  

 

 يشععععععه واةرععععععار مععععععندان قابلععععععه   

 کعععار بعععاش گعععرم   ايعععن زمعععان بشعععصاب و 

 

 گععوی و ميععدان از تععو شععد هشععيار بععاش 

 باريععععا ةرجععععام خععععود را بععععد مرععععن 

 

 ماعععع  اشراق بععععر خععععود سععععد مرععععن 

 دل قععععععععوی دار از ولای کردگععععععععار 

 

 هلان مععععدارابععععاکی از غوغععععای نععععا 

 را سععععازکن پععععس حععععديث عاشععععقان 

 

 بعععاز کعععن یماةععع دلهعععا بعععاب  وی سُععع 
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  طبیعت در نیمروز عاشورا ٔ  هچهر

 طبیعت در نیمروز عاشورا ةچهر

 نيمععععروزی چععععون قيامععععا سعععع مگين

 

 يتشعععين، انگيعععزوحشعععا، اةعععزادهشعععا 

 ر سعععععياهکععععاة   نيمععععروزی چعععععون دل   

 

 هعععای حعععق را کيةعععه خعععواهیيروشعععةا 

 شععععب تععععر از نععععاف  نيمععععروزی تععععيره 

 

عععع ملععععم و ه  ج  ـور در لُععععغوطععععه   بو  ش 

 هعععععععرمننيمعععععععروزی در لبعععععععاس ا   

 

 معععند   دشعععا و لعععرزه اةرعععن بعععر تعععن   

 بعععععاريسعععععا شعععععالهنيمعععععروزی دوز  

 

 پععععرور دامععععةش از هععععر کةععععارةصةععععه 

 ةلعععععک انگيعععععز  نيمعععععروزی حعععععيرا 

 

 سعععمک طعععير و، در گريعععز از هعععول ين 

 حعععععق نعععععوار  ا   نيمعععععروزی دشعععععمن   

 

 د ورق در کعععععار حعععععقردان عععععگتعععععا ب 

 خشععععععم او نيمععععععروزی کععععععز شرار   

 

 اوشععععم چ خععععون چرععععان   ز نگععععاه  و 

 کائةععععاا خععععورده بععععر هععععم دسععععصگاه   

 

 نجععععاا راه  ، بسععععصه از هععععر سععععوی ين 

 پ ةعععععاور گريعععععزان از معععععدار چعععععر    

 

 عععععاه قععععرار رةصععععه بععععيرون از تععععن   

 وازده، گيصعععععی از طويعععععان وحشعععععا 

 

 تيپععععا زده، بععععر بسععععاا نىععععم خععععود 

 

 

 ةصةععععه انععععدر لععععوح و غوغععععا در قلععععم

 

 

 فعععععورا هسعععععصی نمعععععودار ععععععدم 

 درنععععگشععععد قضععععا مق ععععور زنجععععير  

 

 سعععةگ، خعععورده بعععر پيشعععانی تقعععدير 

 از غضععععب خشععععريده دريععععای زمععععان 

 

 ، پعععععای زمعععععانمانعععععده از نابعععععاوری 

 در رگ عععععععاه روان خونععععععاب غععععععم 

 

 تعععاب غعععم پعععيچ و نعععه ةلعععک پيچعععان ز 

 

 

 

 مععععععةارس در نععععععه رواق لاجععععععورد

 

 نقععش وحشععا نقععش محةععا نقععش درد 
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 شب ظارِتدر ان

 کعععععين بيعععععداد و نيمعععععروزی مى عععععر  

 

 خععععععونين و يزار يةععععععريندامععععععةش  

 ايمةععععععی ور از ةععععععروغ  دُ ، خاکععععععدان 

 

 هريمةععععععیا   در ملمعععععا  ، نز  غوطعععععه 

 ملععععم خاکيععععان يتععععش اجحععععاف و ز 

 

 اةلاکيعععععان هعععععا در شععععع پر  شعععععاله 

 وجعععود لعععک  عيعععيان چعععيره بعععر مُ  ديعععو   

 

 وددسععععيان را رةصععععه انععععدر ديععععده دُ قُ  

 حعععق ی  اةرعععن معععرگ بعععر بعععالاسعععايه 

 

 

 

 حعععقی کعععرده باطعععل جعععای يخعععودنما 

 شر در اهصععععععزاز پععععععرچم يشععععععوب و 

 

 ناپاکعععععان بعععععه ناپعععععاکی دراز دسعععععا   

عععع    م شععععدهنصععععل توحيععععد از بلايععععا خ 

 

 دغم شعععدهکفعععر و ديعععن در يرعععدگر مُععع 

 

 

 تعب انعس از تعاب و و جعنت  و يرط وحش و

 

 شععععععب سععععععيه دامععععععان   يرزومةععععععد   

 کشععععدخعععاور سر تعععا شعععب از اقلعععيم   

 

 روی ايعععن وحشعععا سرا چعععادر کشعععد 

 چععععادرش گععععردد نهععععانهععععا در ةصةععععه 

 

 هععد زيععن وضععع وحشععا زا ج ععانوار   
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 هاجنایت

 وزکيةعععه تُعععع، بعععا عزيعععزان، نيمعععروزی

 

 نععععوبصی ديگععععر مبععععاد ايععععن نيمععععروز 

 ق سرزده شععععـرم هععععا زبععععا جةايععععا 

 

 شعععععن زدهغعععععم ن   بعععععر دل نيرعععععان ز 

 نگش اسعععععيرپاکبعععععازانی بعععععه نعععععير 

 

 پعععير رنعععا وبُ ، و کعععلان خعععرد، زن و دمعععر 

 

 

 

 اخعععنی یچعععر  تقعععوهعععر يعععک انعععدر 

 

 هعععر يعععک از دريعععای ماةعععی گعععوهری 

 در پععععای ديععععوان پععععايمال، گععععوهری 

 

 اةصعععععاده از بعععععرج جعععععلال، اخعععععنی 

 رخشعععان هةعععوز، ليعععک بعععا اةصعععادگی 

 

ععععع، پعععععايمال   غللعععععان هةعععععوز ر  ا دُ امت

 ر در خععععععروشاا از تععععععأثت جملععععععه ذرت  

 

 کعععرد جعععوشه خعععون معععیدل هعععر ذرت  وز 

 طشعععععصی واژگعععععون يسعععععمان مانةعععععد   

 

 خععععون جوشععععان   ةععععراز چشععععمه  بععععر  

 کبعععود ين طشعععا   ر در زيعععر  ـسعععه سر بععع 

 

 سععوزان هرچععه بععود بععود خععون يلععود و 

 يتععش نيععک بععا هععم داده دسععا خععون و 

 

 پسعععا غرقعععه در خعععود کعععرده از بعععالا و 

 تعععععا خعععععاوران يةصعععععاب از بعععععاخن 

 

 يهةگععععران شععععاله زن چععععون کععععوره   

 فععحرا سعععوخصه و کعععوه دشععا و و تععلت  

 

 پيععععدا سععععوخصهاز پة ععععان و  هععععر چععععه 
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 در کنار فرات

 مععاا چشععم گععردون خععيره و مب ععوا و

 

 ةععععععراا يب   يةععععععه  يمانععععععده بععععععر ي 

 نعععععرم لوعععععزان و يييةعععععه  وانعععععدر ين  

 

 شرم محةعععا بعععود و هعععا از درد ومعععوج 

 تشعععععةگان کعععععام   شرمعععععش از پةعععععدار   

 

 تشعععععةگان وين تهعععععی اةصعععععاده جعععععام   

 دد   دام و، محابعععععابعععععی، خعععععورده از وی 

 

 گرديعععده سعععدت ، ره بعععر ين، قعععوم حعععق را 

 

 

 دانجعععععاو نةعععععگ   محةعععععصش از بعععععار  

 

 عيععععان رسعععوايی رم وی مشعععع ود وجُععع 

 

 

 

 هعععايش در کةعععارةهمانعععده خعععونين فعععح

 

 مرگبععععار و خيععععزمععععرگ زای ورگمعععع 

 خاکسعععن شعععده ی غعععرق  يهعععافعععحةه 

 

 ی در ين پرپععععر شععععدهيهععععاتععععازه گععععل 

 ديععععن باغسععععصان   ز هععععايیگععععلتععععازه  

 

 «يععععععاا مبععععععينهععععععذا    » ماةععععععی   

 خععاک هععا طپععان در خععون وسرو قامععا 

 

 ل چععاک چععاکشععان چععون پيرععر گُععجسععم 

 هعععا از تشعععةه کعععامی ريعععش ريعععشسعععيةه 

 

 خعععون خعععويش يب خعععورده از ةعععراا   

 هععععابععععدان وزیععععين سععععيةها  روی ين  

 

 هععععايةععععهياز راز حععععق ي، سععععيةه نععععی 

 بعععععارد از يتعععععش ةشعععععان نيمعععععروز 

 

 سعععوزو سعععيةه زداگعععهعععای جعععانشعععاله 

 ج عععان چشعععم گريعععان  نيسعععا قعععادر  

 

 د يبععععی بععععر ايععععن يتشفشععععانتععععا زن عععع 
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 نینوا ٔ  هصحن

 نینوا ةصحن

 تفسععععيده سععععصا« ن ية ععععوا»ريگععععزار  

 

 زيععععر  پععععای مردمععععی برگشععععصه بصععععا 

 مردمعععی، بعععر مرکعععب شععع وا سعععوار 

 

 دارود بعععر سر، تيعععغ در کعععف، نيعععزهخُععع 

 خعععود ةروشعععانی ذليعععل و هعععرزه گعععرد 

 

 دميععععدان نعععع    هععععر يععععک نةعععگ   نعععام   

 را در طلعععب ایطامعععهدان هعععر چعععون د   

 

عععع ج ععععل و رثومععععه  ذاتشععععان جُ    بو  ش 

 غفلعععععا اسعععععير ابل عععععانی در کعععععف   

 

 شعععععير ة عععععزم از نعععععام  روبهعععععانی مُ  

 طعععرازگرگعععان هعععم جانشعععان بعععا جعععان   

 

 قعععومی پاکبعععاز خيعععم خعععون يشعععام   

 خععععع ا بعععععیيدميتععععع ناکسعععععانی ز 

 

 بععععاد پععععيما، ديوخععععو، بععععی پععععا و سر   

 مر  دنيعععععا و د   حلقعععععه بعععععر گوشعععععان   

 

 کعععم از خعععود در هعععوای بعععيش و رةصعععه 

 دنيععععا دادگععععانه نامععععا عقبععععی بعععع 

 

 زادگعععععععاني خونصعععععععواره   دشعععععععمن   

 مبعععععين سعععععفلگانی غاةعععععل از ديعععععن   

 

 ديععععن بععععا نععععام ديععععن مععععردان   قاتععععل   

 هععععععم نشععععععةاخصه راه و چععععععاهی را ز 

 

 هععععای دنيععععا باخصععععهدل بععععه پسععععصی 

 ناشعععععةيده از گلععععععوی حعععععق نععععععدا 

 

 فععععدابععععا سععععصمراران باطععععل هععععم 

 قععععععرين پععععععا زده احرععععععام   بععععععر سر   

 

 زده یتقععععو هععععا بععععر ريشععععه  تيشععععه 

 هعععععرمنسعععععا ع عععععدانی مليعععععع ا  سُ  

 

عععپ     وةعععا، پعععيمان شعععرنا، بعععیسعععا همت

 هععای خععويشموععرور از جةايععا مسععا و 

 

   روان بعععا پعععای خعععويشوزجانعععب د 
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 کتهن

 دلسعععا غفلعععا يةعععا جعععان و ج عععل و

 

 ةعععا مشرلسعععايزنعععدگی بعععا ايعععن دو  

 سعععصا بعععا دانعععش عةعععاد دج عععل دار 

 

 بععععار ييععععد ةسععععاده از عةععععاد ينگععععه بعععع 

 چعععون ةسعععاد ييعععد ج عععان گعععردد سعععياه 

 

 گععععردد تبععععاهدر سععععياهی عقععععل مععععی 

 خععع د از حعععق بعععیمان ععععقعععل ةاسعععد  

 

 شر راه  ، باطعععععععل گزيةعععععععد راه  معععععععی 

 قعععوم جاهعععل باشعععد از حعععق در گريعععز 

 

 چسععان يابععد حععق از باطععل تميععز، پععس 

عععع   کةععععدی مععععیيم باطععععل خععععدار  لا ج 

 

 کةعععععدی معععععیيدر ج عععععان ةرمعععععانروا 

 کةععععد دور از خععععداجععععاهلان را مععععی 

 

 بعععرد ايعععن قعععوم را تعععا هعععر کجعععامعععی 

 کعين ملعم و ةسعق و جعور و شرک و کفر و 

 

 ينالاععععالم   ب  ی بععععه ر  و   پةععععاه از، پععععس 
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 حشت و سکونوَ

 لشعععععرری در وادی سعععععوزان )طعععععف(

 

عععع   گععععودالی نمايععععان بسععععصه فععععف رد  گ 

 جسععععمی تابةععععاک انععععدر ين گععععودال و 

 

 خورشععيد از موععاک نععور اةشععان چععو بععود 

 يةصععععاب نععععور   لشععععرر زيععععر   ج  مععععو 

 

 در تلاطععععم بععععود چععععون امععععواج يب 

 هعععر زمعععان معععوجی از ين دريعععای کعععين 

 

 س نشعععينگعععه واپ ععع، گعععه م عععاجم بعععود 

 کيةعععععه تعععععوزان الص عععععابی داشعععععصةد 

 

 قعععععائم شعععععصابی داشعععععصةد قاععععععد و 

 ايععععمان کةةععععد تععععا یععععوش ين شععععاله   

 

 ين کةةععععد، م نرردنععععدد   تععععا ين وينچععععه 

 ناگعععه سعععيل دشعععمن بعععاز مانعععد، ليعععک 

 

 يواز مانععععدبععععی هععععل خععععاموش ووين دُ  

 ی  شعععد در گلعععويععععقعععده فعععدايیهعععر  

 

 واز هععععيچ سُعععع، نمانععععد يوايععععیديگععععر  

 هععا خشععريده شععد بععر تيععغ تيععزدسععا 

 

 گريعععز ةرعععر  ، چعععيره شعععد بعععر تيعععغ زن 

 ا دشعععععوار شعععععدزنيعععععزه داران را غععععع 

 

 نيععععععزار شععععععد فصععععععی وارد  گشعععععير  

 بععععد کيشععععان ةصععععاد لععععرزه بععععر انععععدام   

 

 دهععععول در موععععز بععععد انديشععععان ةصععععا 

 رـسعععه وحشعععصی بگرةصشعععان پعععا تعععا بععع 

 

 دربعععه هعععا يمعععد هعععا از کاسعععهچشعععم 

 اةععععراد سععععپاه، در سععععروتی سععععصا 

 

 نگععععاه تععععير  ، یيععععدوخصعععه بععععر نقلععععه 

 کععس ندانععد چشععم خونصععواران چععه ديععد 

 

 

 

 چريععدددوحشععا مععی کععز نىرهععا خععون   

 گععععردان سععععپ ر ی از گردونععععه  يگععععو 

 

 م عععععر سعععععوزان   تعععععابش   در خعععععلال   

 مردگعععععان را بيصصةعععععد قععععع    خعععععاک   

 

 روی ين دريععععععای لشععععععرر ریخصةععععععد 
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 الله ثارَ

 قصلگعععععععاه  گعععععععرم   گعععععععودال   از دل  

 

 خعععععونين شعععععاه بعععععود پيعععععدا پيرعععععر   

 درد شعععاه   فععع  و شعععاه   عشعععق و شعععاه   

 

 ردمُععع، ج عععان نعععامرد در ميعععاف يعععک 

 ×ياةعععی حسعععين «واية عععن  » شعععير معععرد   

 

 عععععين مرتضععععی را نععععور   ميععععلفی و 

 ةعععععراوان ریخصعععععه از تعععععةش خعععععون   

 

 خعععاک يميصصعععهه خعععون پعععاکش هعععم بععع 

 معععا سر چشعععمه  ، خعععون مگعععو 
 
 اعععينم    

 

 ديععععن شععععده سععععيراب نصلسععععصان   ز ين  

 کععععالای روز امصحععععان، خععععون مگععععو 

 

عععع جععععهُ بععععد اسععععلام را و  ا  تععععا    مانالضت

 داخُععع بگعععو خعععون  ، یيخعععون اگعععر گعععو 

 

 دايعععععزدان جُععععع تعععععازه گشعععععصه از رگ   

 ×جعععان زد حسعععين تيعععغ ايعععمان بعععر رگ   

 

 ×يععزدان زد حسععين پععا در خععون   دسععا و 

 بععععود «اا ثععععار  »شععععاه  نععععام پععععاک   

 

 خعععويش يگعععاه بعععود نعععام   راز   خعععود ز   

 بععاره اسععصيحاش کععرد زيععن ج ععان يععک 

 

 را ةععععاش کععععرد «ثععععار الهععععی» ماةععععی   

 يععزدان غععرق شععد شععاه چععون در خععون   

 

 يععععزدان زپععععا تععععا ةععععرق شععععد مى ععععر   

 شمشععيری رسعععيد بععر تععةش هععر طاععن   

 

 وحعععدا بعععر دميعععد ی از بعععاغ  يعععلالعععه 

 هعععای داغعععدارون لالعععههعععا چعععزخعععم 

 

 کععععرده سر تععععا پععععای شععععه را لالععععه زار 

 کععععرانروح بععععیين جُعععع اش بععععاسععععيةه 

 

 خعععععنانا   جمعععععع   يسعععععمانی بعععععود و 

 شعععاه را، تشعععةه کعععامی گشعععصه غالعععب 

 

 راود کععععععردش يه همچععععععو يتععععععش دُ  

 يةصععععععاب ينجععععععا مجععععععالی ياةصععععععه 

 

 ی تاةصعععهو   رهعععر چعععه نعععيرو داشعععا ب ععع 

 يةصععععاب نععععور   حععععق در زيععععر   نععععور   

 

 يبد، گفععا: يبيهسععصه مععی، لععب زيععر   
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 آخرین سجده

 حعععق سعععللان  ، بعععلا ةعععين بعععار  بعععا چُ 

 

ععععبععععاز بععععودش انععععدکی در تععععن ر     قم 

 ةبشعععی در جعععای خعععويش يغعععاز کعععردجُ  

 

 کععرداز هععم بععاز ، خععود ر خععون  پُعع چشععم   

 خعععويش شعععا  تريعععه بعععر يرنعععع داد از پُ  

 

 خععويش ديععده بععا انگشععا   ازد خععون سععنُ  

 خعععععون يشعععععام را ديعععععد ين گرگعععععان   

 

 در بهععععععععای نةععععععععگ داده نععععععععام را 

 نشدةبيعععععگعععععی در وحشعععععا از جُ جمل 

 

ععععدُ    ةشور گشععععصه کععععم کععععم از پيرام 

 حملعععه بعععر خيعععزد زجعععا خواسعععا بهعععر   

 

 خعععععدا ععععععرش   محرعععععم   ين سعععععصون   

 خعععود را کعععرد راسعععا خعععونين   قامعععا   

 

 پععای خاسععاهمچععو شععيری خشععمگين بر 

 معععوزونش گرةعععا تعععابی سرو پعععيچ و 

 

 

 ر خععونش گرةععاپُعع چشععمان   ايععیپععرده 

 قععامصش در هععم شرسعععا ل  صععگرچععه ن 

 

 زانععععو نشسععععا بععععاز محرععععم بععععر سر   

 تيععععععغ نععععععيرو وام کععععععرد از نيععععععام   

{ 

 بعععام کعععرد معععاه از چعععاه قيعععد   رص  قُععع 

 حعععال رةعععا گعععودال بعععا ين تعععا لعععب   

 

 ال رةعععاسععيت  خععون از او چععون چشعععمه   

ععع   خعععاکه د گويعععان سر نهعععاد ينجعععا بعععحم 

 

 پعععععاک کعععععرد بعععععا دادار   گفصگعععععويی 

 

 

 گرچعععه بعععر کعععارش هعععزاران ديعععده بعععود

 

 شععةود اه زين گفععا وگععکععس نگشععا ي 

 نيععععاز چععععون ةراغععععا ياةععععا از راز و 

 

 فصععععه سر برداشععععا بععععاز ت   وز زمععععين   

 نبعععود ديگعععر ين مجعععروح خعععون اةشعععان 

 

 يععععزدان نبععععود ى ععععر  جععععز م  ، راسععععصی 
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 ديگععععر ياةصععععه جععععان  ، جودیبععععا سُعععع

 

 دل از مععععععا سععععععوی برتاةصععععععه روی   

ععع   غضعععب ه رنعععگ  رةصعععه از سعععيمای ش 

 

 لععبه رةععه لبصةععدش بععط، ل ععاهمچععو گُ  

 لععععب يهسععععصه سرگععععرم ثةععععا  زيععععر   

 

عععععد   بععععر حريفعععععان     اعصةعععععا ل بعععععیغ 

 شعععور اةروخصعععه خعععی از شعععوق وبعععا رُ  

 

 دوخصعععهضعععـرا خ   ديعععدگان بعععر طعععاق   

 ج بععععوداتععععار لععععه وةععععارغ از هععععر حم   

 

 خعععويش در ماعععراج بعععود بعععا خعععدای   
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 نکته

 کةعععدچعععه غوغعععا معععی دعشعععق را بةگعععر

 

 کةعععععدپععععا مععععیانقلابععععی طرةععععه بر 

عععون معععیگععدگر ز ين    ج عععاا ير  شعععود س 

 

 و رو گعععععردد نىعععععام کائةعععععاا زيعععععر 

 ععععرشه د تعععا بعععةعععرش را گعععاهی رسعععان   

 

 ةعععرشه ععععرش را روزی کشعععاند تعععا بععع 

 م زنعععععداةسعععععونگرش گعععععر د   ی  ينعععععا 

 

عععع   عععععاه زنععععد من  ريتععععش انععععدر خ 

 مل عععيتشعععش هعععر جعععا کعععه اةعععرازد ع   

 

عععبعععه ماشعععوق را سعععوزد  عاشعععق و   مه 

 جععاز کععردعاه وايةععک ين يتععش نگععر کعع 

 

 يعععزدان بعععاز کعععرد خعععود تعععا ععععرش   راه   

 دل تماشعععا کعععن دمعععی د ایهعععان هعععان و 

 

 شعععم بعععر دنيعععای جعععان واکعععن دمعععیچ 

 ×حسععععين عشععععق سرشععععار   در مقععععام   

 

 ×حسعععين ديعععدار  ه حعععق ييعععد بععع ذاا   

 او بعععه رنگعععين خعععوان   تعععا دهعععد رونعععق 

 

 م را شععععععود م ععععععمان اوويخععععععرين د   
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 حق ٔ  هکعب

 حق ةکعب

 هععععای يسعععمان شععععد بعععر کةععععارپعععرده

 

 داريةععععععهييةععععععه را ييبععععععاز کععععععرد ي 

 
 سععععقف نيلععععی رنععععگ شععععد بشععععراةصه

 

 شعععععراةش نعععععور يعععععزدان تاةصعععععه وز 

 
 نعععععععور سعععععععيةه امعععععععواج   از درون  

 

 وردُ  بيععععععان پيععععععدا ز و عععععععاه کععععععرت  

 
 تععععرعععععالمی از جععععان پاکععععان پععععاک

 

 گعععرجلعععوه یبعععر ةعععرازش ععععرش اعلععع 

 
 بةيعععععان ين ةرخةعععععده یعععععا پايعععععه و

 

 لرزيعععد سعععصاهمچعععو شعععا  بيعععد معععی 

 
 انععدر بععلا اةصععاده بععود ×چععون حسععين

 

 خععععدا اةصععععاده بععععود لععععرزه در عععععرش   

 
 مععععن سععععصن پععععرداز   بععععع  طايةععععک ای 

 

 معععععن نوعععععز يواز   ای بهشعععععصی معععععرغ   

 
 عشععععق يمععععوز را فصععععار  گسععععاز کععععن 

 

عع وفععف کععن ايععن بععرق     من سععوز رارخ 

 
 گعععمان هعععم وو   کعععی در پعععرده  ه تعععا بععع

 

 عاشعععععقان ی حعععععديث  يبعععععا ده گعععععو 

 
 بعععر تابيعععدن خعععوش اسعععامعععاه را بعععی ا  

 

 ديععدن خععوش اسععا هععاعشععق را بععی پععرده 

 
 عشععق يسععا، بععاری کععار  يخععوش تماشا

 

 عشععععق بعععازار  ، جععععاودان، گعععرم بعععادا 

 
 ک ياسععععا عشععععق   مايععععار   «واية ععععن  »

 

 سعععععانيةوا حعععععق سرزمعععععين   کابعععععه   

 
 پععععععاک د در همععععععين مياععععععاد  يری يری

 

 پرتعععو اةرعععن گشعععا نعععوری تابةعععاک 
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 وددُ رب الععععو   ا  ضععععـرجععععان ح خعععالق  

 

 ماشعععععوق بعععععود جانبعععععازی   شعععععاهد   

 
 بهشععععععا يرای او ديععععععد ماشععععععوق  

 

 ح پععععيمای اوحععععدا قععععد  و   م  ز خُععععو   

 
 بععا وی بسععصه اسععاپيمانععی کععه  د وع عع

 

 يعععر کعععوهی از بعععلا نشرسعععصه اسعععاز 

 
 يععععاران خععععويش قربععععان کععععردن   باععععد  

 

 وةععععاداران خععععويش فعععع  در قصععععل   

 
 هعععععم ةرزنعععععد را، هعععععم بعععععرادر داد

 

 تععععععععا نگ ععععععععدارد سر پيونععععععععد را 

 
 ديععدار اوسععا ايةععک از جععان طالععب   و

 

 دوسعاد دخشعريده گويعد: دوسعا لب   با 
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 ییبار عام کبریا

 رضعععا تسعععليم و تمرعععين وهمعععه  زيعععن

 

 قضعععععا سر نهعععععادن پعععععيش تقعععععدير و 

 هسععععععصی خععععععود را سراسر بععععععاخصن  

 

 تععععا رضععععای حععععق ةععععراهم سععععاخصن 

 شععور حععق ل يععز گشععا از شععوق و ععرش   

 

 ورهسععععصی را پديععععد يمععععد سُر  جععععان   

 سعودای عشعق خعود عشقسعا و خود ينره 

 

 دريعای عشعق خعود موجسعا و خود ينره  

 کل ععععم   ةرمععععان داد بععععر خيععععل   مععععر وا   

 

 ةلععععععک تععععععا بيآرايةععععععد ارکععععععان   

 دیحععععععععريم ايععععععععز   پععععععععرده داران   

 

 معععععععععععدیسر   بارگعععععععععععاه   از رواق   

عععععبعععععی   ل پعععععرده را بعععععالا زنةعععععدتامت

 

ععععج     هععععا از اعىععععم الاسععععما زنةععععدهوت

 هععععا پوشععععةد از ديبععععای نععععورجامععععه 

 

  عععععوروم الىت ي ععععع م زنةعععععد از معععععیده  د   

 بانعععععگ بردارنعععععد در يةعععععاق جعععععان 

 

 بگزيعععععدگان بعععععر فعععععلای جملعععععه   

 پععععاه بارعععععامی را کةةععععد ينگععععه بعععع 

 

 فعععف در پيشعععگاه ک يعععاه فعععف بععع 

 ی کةةععععديععععحمععععد گويععععان محفععععل يرا 

 

 ی کةةعععععععديبارععععععععامش را تماشعععععععا 

 عشعععععق پعععععرچم اةرازنعععععد از ييعععععاا   

 

 عشععععق مععععاا   دنيععععا د شععععاه  تععععا بمان عععع 

 حععععق يغععععاز شععععد کععععار بععععا ةرمععععان   

 

 عععععععام ک يععععععائی سععععععاز شععععععدبار   

 طعععرف انبيعععا فعععف بسعععصه ينجعععا يعععک 

 

 طععععرف برنععععا يععععک افععععفيا از پععععير و 

 لععععععين تععععععا يخععععععريناوليععععععا از اوت  

 

 انعععدر سعععوی ديگعععر جعععاگزين گشعععصه 
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 سععععععاپ   رهعععععع ان عععععععاه بععععععالا و

 

 دسععاه ين خععود لععوحی بععيععهععر يععک از ي 

 ديگعععععران ی قعععععرين  يعععععدر فعععععف يرا 

 

 رويعععععاروی بعععععا پيومععععع ان ،ليعععععک 

 حعععععقت  راه   و حعععععقت  خيعععععل جانبعععععازان   

 

 حعععق سعععصةد در درگعععاه  جُ جعععای خعععود  

 دسعععععععيان در ين مقعععععععامجايگعععععععاه قُ  

 

 تمعععام ،رة ععع گعععر بعععود از شعععروه وجلعععوه 

 کعععس بعععا ايعععن ازدحعععام از هعععيچ ،ليعععک 

 

عععحصعععی ن   ،يمعععد فعععدابعععر نمعععی   سف 

 وشسُر  پععععععاک   م  گععععععاهی از د   گععععععاه 

 

 گعععوشه يمععد بعععی يهسععصه معععیيعععنومععه 

 مللعععق جعععان گرةعععا بارگعععاه از نعععور   

 

 حععععق سععععامان گرةععععا بارعععععام   کععععار   

 همعععه اةرعععن بعععود حعععيرا بعععرسعععايه  

 

 معععععه   هم  بعععععی و از يرعععععدگرراز جُععععع 

 کعععلان هعععر يعععک از خعععرد و در نگعععاه   

 

عععتابانعععه پُ ود بعععیبُععع   هعععا عيعععانشرس 

   
 کعععار چيسعععا جملگعععی حعععيران کعععه سر 

 

 ا از احضعععار چيسعععاذاا حعععق را نيتععع 
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 یاتلِجَتَ

 روددُ  گ  ناگ ععععععان برخاسععععععا يهةعععععع

 

 ک سر ةعععععرودئعععععيمعععععد از خيعععععل ملا 

 ک رشعععععان از مسعععععير   نعععععور پعععععاکی 

 

 ةشععععان دامععععن رسععععيد يهسععععصه ومععععی 

 سعععپاس حمعععد و بعععا جلالعععی در خعععور   

 

 قيعععاس هعععم وتعععر از و  بعععا شعععروهی بر 

 پعععيش پعععيش انبيعععا چعععون جعععا گرةعععا 

 

عععع   بيععععان بععععالا گرةععععا و رت نومععععه ک 

 او پيومعععع ان را شععععاه بعععععود ينرععععه ز 

 

ععععمُ  «احمععععد  »   بععععود «حبيععععب اا»ل رس 

 تربعععيری دگعععر ی بگذشعععا ويعععيىعععه 

 

 رشععععععورترخاسععععععا از لاهوتيععععععان پُ  

 نععععور پععععاک ديگععععری يمععععد پديععععد 

 

 غعععرق در فعععولا بعععدان محفعععل رسعععيد 

 رور گشعععاـدل مسععع قدسعععيان را جعععان و 

 

 دیحشععععان پرشععععور گشععععانومععععه تم   

 ايعععن يعععک بعععود شعععير کردگعععار ينرعععهز 

 

 ر خععععدای ذو الفقععععارفععععفد   حيععععدر   

 ×ايعععععمان امعععععير المعععععؤمةين اسعععععوه   

 

 جبععععين رج  باريععععدش از بُععععنععععور مععععی 

 ضعععععيا  اسعععععلام را نعععععور و چ عععععره   

 

 بععععر جمععععالش خععععيره چشععععم انبيععععا  

 شععد در ين محفععل چععو خورشععيدی دگععر 

 

عععععش مسعععععصقر  مت  ابعععععن  ع 
 در کةعععععار 

 دلةععععععععواز  قدسععععععععيانبععععععععا سرود   

 

هعععم و گعععمان رةعععا از ميعععان سعععايه     و 

ععه معععی ينرععه ز   ديرسعععباعععد از اخعععنان م 

 

ه معععععی   رسعععععيدمي مانعععععی تعععععازه از ر 

 ÷چععععو نععععام ةاطمععععه در سرود يمععععد 

 

 ÷بهعععععر تاىعععععيم  مقعععععام  ةاطمعععععه 
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ععععم گرةعععععا  قامععععا  اةلاکيععععان را خ 

 

 چشمشععان از اشععک  شععادی ن ععم گرةععا 

يعععععا   يتشعععععی از شُعععععور و ترعععععريم و ح 

 

 و ا نبيعععععا چعععععيره شعععععد بعععععر اوليعععععا 

 همچععععو کشععععصی از دل  دريععععای  نععععور 

 

 هويعععدا شعععد ز دُور ÷موکعععب  زهعععرا 

ةتعععا بعععا جعععلالمعععی   رسعععيد از مُلعععک ج 

 

 جلالععععی ةععععوق  تيععععوير و خيععععالبععععا  

 دانععععععش و تقععععععوای او دُور باشععععععش 

   

 پعععععرده دارش عيعععععما  کعععععع ای او 

 هععود ج حوريععان بععی 
ععرد   فعع  و تععابگ 

 

ععععري م»و « ل ايععععا»همععععره    در رکععععاب« م 

عععععععص   ق   چعععععععاد ران کعععععععاروانی از س 

 

 کاةتععععععععه   
 پيومعععععععع ان اُمت ععععععععاا 

هسعععععپار   همعععععره بعععععانوی ا عىعععععم ر 

 

 پروردگعععععععارجانعععععععب  د عوتگعععععععه  

 هعععای بهشعععصی بعععا نسعععيمعلعععر  گُعععل 

 

ععععريم   ناگ ععععان پيچيععععد در فععععحن  ح 

 بعععععانو جُعععععدا بعععععود بعععععاری غرةعععععه   

 

 ا سرار  خعععععععداجةعععععععب  خلوتگعععععععاه   

 دخعععا  پيومعععع  در ين معععأوی گرةععععا 

 

 ععععرش  يعععزدان جعععا گرةعععا در کةعععار   

 چعععون بعععه پايعععان يمعععد ين زيبعععا سُرود 

 

 شعععد یوشعععی چعععيره بعععر مُلعععک  وجعععود 

 اةلاکيعععععان از غعععععرب و شرقمحفعععععل   

 

 در سععروتی پُععر فععلابا گشععا غععرق 

 فعععدا يغعععاز شعععدپُعععرس و جُعععوی  بعععی 

 

مععععز و راز شععععد   ر 
 روح عععععاه غععععرق 

 عاقبععععا بععععا فععععوا  د ععععوی سُروش 

 

 يخعععرين ةرمعععان  حعععق يمعععد بعععه گعععوش 

عععععام   کععععای گععععروه  حععععا ان در بار 

 

 از شعععععراف  گُةبعععععد  ةعععععيروزه ةعععععام 

عععع گععععاه  سععععوی قربععععان    ا بةگريععععدغ 

 

 ريععععان در ينجععععا بةگريععععدعشععععق را عُ  

 حعععععيرا ةعععععزا رطعععععه  بةگريعععععد ين و   

 

 «واية ععععععن  »فععععععحرای گععععععرم  در دل   
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 حیرت واعجاب

 ايععن ةرمععان شععةيد هععر کععه هععر جععا بععود و

 

 چشعععم خعععويش ديعععده وين ةجعععايع را بععع 

 جانشععععان از زهععععر غععععم ل يععععز شععععد 

 

 گعععوهر بيعععز شعععد چشمشعععان گريعععان و 

 اخصيععععارهععععا از نايشععععان بععععینالععععه 

 

 کردگعععععار شعععععد بعععععرون در پيشعععععگاه   

 دادگعععععر م ربعععععان و کعععععای خعععععدای   

 

 رجععععان مععععا شر   ه تماشععععا زد بععععايععععن  

 ايعععن پيرعععار چيسعععا همعععه بيعععداد و ين 

 

 يزار کيسعععا ديعععد ايعععن محةعععا و ينرعععه و 

 م اسععاخععرت  گونععه شععاد و ه رو ايععنچععاز  

 

 خععم اسععاوانش بععیبععرُ بععا چةععان غععم ا   

 دارخعععععمپيرعععععرش باشعععععد سراپعععععا ز   

 

 پعععا مانعععده چعععون کعععوه اسعععصواربعععاز بعععر  

 
 يعععععارانش کجاسعععععا وداغ ةرزنعععععدان 

 

 همچعععو بعععارانش کجاسعععا يعععا سرشعععک   

 او د لبصةعععد  ن عععهعععا ز  خةعععده بعععر غعععم 

 

 ل مانةعععععععد اوز  معععععععا نديعععععععديم از ا   

 نهعععان را ةعععاش کعععن يعععا رب ايعععن راز   

 

 او کعععه باشعععد؟ يشعععةا بعععا معععاش کعععن 
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  ×معرفی حسین خدا در مقامِ

 ينالاعععععالم   بت در جععععواب از سعععععوی  ر  

 

 مععععينوح الا  رُ  دلرععععش   بععععا فععععدای   

 خععععدا يغععععاز شععععد ماشععععوق   وفععععف   

 

 پة عععععان بعععععاز شعععععد  سرار  پعععععرده از ا   

 عشعععق کعععار   گان  صگشعععگفعععا: کعععای سر 

 

 عشعععق حعععيران مانعععده در يثعععار   معععاا و 

 معععن اسعععا بيةيعععد جانعععان  معععی ينرعععه 

 

 معععععن اسعععععا اديعععععان   سر   پاسعععععدار   

 مخفعععععی را نگ بعععععان باشعععععد او ةعععععز  ک   

 

 امرعععععان باشعععععد او د  اباععععععث ایجععععع 

عععععع د نوبععععععاوه  و  او بُعععععع   نععععععام الا   يرُ خ 

 

 وسععععععی مقععععععامدت قُ  ÷زهععععععرای   زاده   

 اسعععا ×جعععان علعععی ی از گةجيةعععه  ر  دُ  

 

 اسعععا ×ايعععمان علعععی و یتقعععو شعععيره   

 ايععمحععق بصشععيده ر  ـهععر چععه مععا بععر شيعع 

 

 ايععععععم را ديععععععده ةرزنععععععدش ين در دل   

 ماسععععا بيععععةش پرتععععو ييععععاا  بععععر ج   

 

 ماسععععععا او معععععريا   ذاا   یدر تجلتععععع 

 وسعععاهععع  هم  نعععوح طوةعععان ديعععده را ر   

 

 وسععععال بععععه ابععععراهيم در يذر هم  گُعععع 

 نعععععععای او داوود بانعععععععگ   نومعععععععه   

 

 پعععععای او ياقعععععوب خعععععاک   معععععه  سُر  

 سعععيةا بعععه طعععور شعععاله   یموسععع پعععيش   

 

 ورکُعععع درمععععان   اجععععز  بهععععر عيسععععی مُ  

 وسععععف را جمععععالاو بصشععععيد يُ  سععععن  حُ  

 

عععع م ععععر     لالاو اةععععزود شععععاهان را ج 

 رورشپ ععععجععععان حيععععوان در لععععب   يب   

 

 رشد   اسعععا محصعععاج   ضعععـربعععد ختعععا ا   

 مععععععععا سرار  ا   گةجيةععععععععه   در همععععععععه   

 

  اب عععـر گعععوهری چعععون وی نباشعععد پُععع 
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 ماسععععا ميععععباح   او نصسععععصين شععععاله  

 

 سعا«یدالهعُ يعباحُ م  »زين سبب بعر خلعق  

عععع   مععععا ار  دديعععع جلععععوه   حو  ـاوسععععا م 

 

 معععا شعععار  سر سعععا سعععاغر  اوسعععا م   

 رسععاو  سر   را ج عان سععا او×حسعيناو  

 

 عععععاه پيررسععععا او همععععه جانسععععا و 

 معععين را شعععد کعععلاموح الا  خعععصم چعععون رُ  

 

 ععععام يمعععد سعععلامراز با ×بعععر حسعععين 

 

 

  



 57  ...............................................................................................   اسصمداد

 

 استمداد

 گويعععای معععن معععند ای مرغعععک   طبعععع  

 

 يتشعععععين سعععععودای معععععن ای زبعععععان   

 ای در ايعععن سعععودا غمعععم را چعععاره سعععاز 

 

 هععععی داری درازدر حععععديث اکةععععون ر   

 خعععععويش گعععععير راه   صعععععی ةرمعععععا وهمت  

 

 وا در پعععععيش گعععععيرية عععععراه ن  ، گعععععرم 

 راز بععععاش نفععععس بععععا محرمععععان  هععععم 

 

 راز جويععععان را سععععصن پععععرداز بععععاش 

 رای او يور حععععععديث و ×از حسععععععين 

 

 همصعععععای اوبعععععی پعععععاک و وز قيعععععام   

 رون سععععاز از نيععععامبيععععان را بُععععت   تيععععغ   

 

ععع ةعععاش کعععن مةىعععور     ه را زيعععن قيعععامش 

  
  



 نيمروز عاشورا  ........................................................................................ 58

 

 عاشوراب در شَ ×حسین

 ان بععزم دوسععاد ای سرخوشععهععان هععان و

 

 عشعععق اوسعععا بشعععةويدد ايعععن داسعععصان   

 
 ر خعععاک و خعععونپُععع فعععره  کعععه انعععدر حُ  او

 

 گشععععصه از بععععالای مرکععععب سرنگععععون 

 رهعععا دارد بعععه ب عععاو کعععه اکةعععون زخعععم 

 

 جگعععر تشعععةه کعععامی سعععوزدش کعععام و 

 سععععحر بيععععدار بععععود تععععا وقععععا   شودُ  

 

 ر شعععور گعععرم کعععار بعععودبعععا سری پُععع 

 مدو د   فعععيقل داشعععا بعععر تيعععغ  گعععاه  

 

عع   کععم زد بععيش ون حلقععه مععیگععه بععه جوش 

 یقعععير داشعععا اةعععه  طدنيعععا ه گعععه بععع 

 

 تربعععير داشعععا هعععا نومعععه  گعععه بعععه لعععب 

 نهعععاد از خيمعععه گعععامگعععاه بعععيرون معععی 

 

عععه معععیيععک دو ر     خيعععام رد  گشعععا بععر گ 

 شععععةيدفععععوتی از ييععععاا قععععرين مععععی 

 

 شععععةيدگععععرم يععععاران مععععی وی  گععععفصگ 

 ور از مرعععانانعععدکی دُ رةعععا گعععاه معععی 

 

 کودکععععععععان ةععععععععرار   راه   بععععععععر سر   

 اهعععععريمن شعععععرار تيعععععغ   بعععععا نيعععععام   

 

 خعععععار، ين راه کعععععرد از سر  ور معععععیدُ  

 خععويش گشععا زی خرگععاه  گععاه بععر مععی 

 

 خععويش جععاه   شععد در جععلال وغععرق مععی 

 ودبععععی نيجععععاه دنيععععا ايععععن جععععلال و 

 

 ی نبعععوديتعععن يسعععا حافعععل تعععرس و 

 جععععلال ةيععععان ايععععن جععععاه وبُ  پايععععه و 

 

 جععد وحععالشععوق بععود و و   جملععه شععور و 

 جعععان بعععاخصن ا  ذت شعععور از ل ععع شعععوق و 

 

 حعععال از ةرعععر ديعععن پعععرداخصن و دجعععو   

 ریخععا اشععکگععاه کععز شععوريدگی مععی 

 

عع   بعععرد رشعععکر شعععروهش يسعععمان مععیب 
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 روهشعععايعععن  يری يرید ايعععن جعععلال و

 

 صوهرا کعععرده بعععود از خعععود سُععع کآسعععمان 

 ساحرعععام قعععرين بعععود و ب ععع حافعععل   

 

 ايعععمان بعععود و بعععس عشعععق و ارموعععان   

 دو  حعععق بُععع ايعععمان کعععار سعععاز   عشعععق و 

 

 دو  حععق زيععن هععر دو بععا رونععق بُعع کععار   

 
 

  



 نيمروز عاشورا  ........................................................................................ 60

 

 عاشورا روزِ بحِصُ

 فععععبحگاهان کععععاين سععععپ ر نيلفععععام

 

 لامم عع گشععا کععم کععم خععالی از مععوج   

 یةععع   چ   پعععيش از ين کعععز بعععام چعععر    

 

 ریخعععععععاو   د يةصعععععععاب  سر بعععععععر ير   

ععععع ق رمعععععان     ديعععععن سعععععللان  ربلا ک 

 

ععع د  ـبعععود خورشيععع   زيعععن  زا در بعععرج  غ 

مععععـاش خُ چ ععععره   بهععععار ن از فععععب   رت

 

 پعععولاد اسعععصوار ون کعععوه  چعععپيرعععرش  

 گعععععععردن از مردانگعععععععی اةراشعععععععصه  

 

 تريععععه بععععر شمشععععير ايععععمان داشععععصه 

ععععدر ک     حيعععععدری دو ةععععاق   ش تيعععععغ  ف 

 

 یيومععععععع   پ   امعععععععه  بعععععععر سرش عمت  

 فعععولصی دشعععمن شعععرن در وی پديعععد 

 

 اميعععععد پيشعععععانی از نعععععور  روشعععععةش  

 از وةعععععععاداران فعععععععفی يراسعععععععصه 

 

 ا خواسعععصهيعععـروز خعععدای خعععويش نُ  

 تی ةرخةععععده در پايععععان کععععاريععععـرن 

 

 پايعععععدار شعععععـرتی تعععععا روز محيعععععـرن 

ععععيععععـرن   کععععين بيععععداد و ن  تی بةيععععان ک 

 

 ديععععن کععععار   تی رونععععق ةععععزای  يععععـرن 

  
  



 61  .................................................................................  ×امام یويرن ه  يروح

 ×نیروی امام ٔ  هروحی

 ×نیروی امام ةروحی

 حعععق ا جعععوی  ععععزت  داران  ز هعععواجُععع

 

ععععمُ    حععععق ردوی  اُ  انععععدر راه بععععرق لح 

 بععععود هفصععععاد و دو تععععن نععععيروی شععععاه 

 

 يعععک از عاشعععقان کعععوی شعععاهه يعععک بععع 

 عاشعععقانی جعععان و سر بعععر کعععف همعععه 

 

عع  ععبسععصه گ   رو فععف همعععهـسععرد خُ ردا گ 

 دوسعععا عاشعععقانی گعععوش بعععر ةرمعععان   

 

عع   دوسععا دل قربععان   وند از جععان وتععا ش 

 ع عععععد اسعععععصوار عاشعععععقانی بعععععر سر   

 

 قععععراربععععیبهععععر جانبععععازی يرايععععک  

 هعععيع انگاشعععصهه دشعععمن را بععع خيعععل   

 

 رزمگعععععه را حجلعععععه گعععععه پةداشعععععصه 

 جانشعععان بيصعععاب و دل سعععيراب شعععوق 

 

 شععوق ل از تععاب  رويشععان چععون بععرگ گُعع 

 عشععععق چشععععم ينععععان کوکععععب تابععععان   

 

 

 عشععععق ةرمععععان   گععععوش ينععععان تشععععةه   

 شمشععععيرها هععععا بععععر قبضععععه  شععععامُ  

 

 تيرهعععععا شعععععاده بهعععععر  گهعععععا بسعععععيةه 

 جانبععععازی کةةععععدراه دوسعععا ه تعععا بعععع 

 

 سراةععععرازی کةةععععد حععععراز  بععععر خععععود ا   
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 نی هاشممردان بَ

 از بةعععی هاشعععم گروهعععی شعععير معععرد

 

 نععع د ميعععدان   هعععر يرعععی فعععد معععرد   

 شععععاه ا کععععرده در امععععدادجععععان م يتعععع 

 

 شعععععاه تعععععا سعععععصانةد از حريفعععععان داد   

«علعععی اس  بتعععع  » پعععرچم انعععدر دسعععا   
(1)

 

 

 ةجلعععععی عععععر حيعععععدر مُ در جبيعععععةش ق   

ععععع   پرتعععععو سعععععيمای او ه خجعععععل ازم 

 

 سرو حععععععيران در قععععععد و بععععععالای او 

ععععععععع   ادب ماةعععععععععای   ش اوج  در کلام 

 

 در نگععععاهش مععععوج دريععععای غضععععب 

 پرجمعععععععداريش هيبصععععععی در نقعععععععش   

 

عععععق   لعععععرزه اةرعععععن فعععععولا     اريش ت

 معععامبعععازويش ا   گعععرم از تيعععغ وشعععاپ 

 

عع   قععامفععف بععودش مُ  ب در قلععب  ب  زيععن س 

«کعععع ا  » 
 (2)
 نيرععععو لقعععععا ين شعععع زاده   

 

 خععععود بگرةصععععه جععععا عععععمت  کةععععار  در  

 در نىعععر ،شوي  فصعععار و خُعععگ خلقعععا و 

 

ععععگُ والا  و پيومعععع   مُععععه و بععععمُعععع   ر  

سععععلممُ  زادگععععان  » 
(3)
 از بهععععر ج ععععاد «

 

 پععععدر را کععععرده يععععاد ين  يععععيرسععععم و  

                                          
× ملقب به قمر بةعی هاشعم مرةی به أبو الفضل و× ( عباس ابن علی ابن ابيلالب برادر امام1)

 جای داشا.× مداری در قلب سپاه امامچا پرم  ی فب  عاشورا در س  يکه در فف يرا

 ’که از هر ج ا شبيه پيعام  اکعرم ×پسر امام« علی اک »مش ور به ×: سينايی ابن ( عل2)

 ساله بوده اسا. پةع روايصی بيسا وه و در واقاه کربلا هيجده ساله و ب

پسران مسلم ابن عقيل ابن ابيلالب که بر خلاف ماعروف، أولا جوانعان «:  محمد»و « عبد اله( »3)

همراه بودنعد و × همراه پدر به کوةه نرةصه بلره با حضرا حسين برومةدی بودند، ثانيا رشيد و

 در کربلا ش يد شدند.



ة  63  .......................................................................................   هاشم یمردان ب 

 خععععويش را يععععاری کةةععععد تععععا امععععام  

 

 پعععععيمان را وةعععععاداری کةةعععععد ع عععععد و 

ع» و «موسی»و  «راف  ج  »   ع 
ون 
(1)
 بعی ععديل «

 

 «عقيعععل»هعععر سعععه از پعععور ابيلالعععب  

 

 

 گيصعععععی يادگعععععار مانعععععده در دامعععععان  

 

 تعععا شعععوند امعععروز شعععه را جعععان ناعععار 

عع»ديگععر بععا  «عععون  »  دمحمت
(2)
 کععرده عععزم «

 

 رزم ميعععععععععععدان   ر  نصابعععععععععععد از ره   

 تععا دهةععد از خععون خععود يععاری بععه خععال 

 

 را حعععلال گعععردد ينعععان «زيةعععب» شعععير   

حمععدا  » و «هلععبدالع  » و «قاسععم» 
(3)
 سععه تععن «

 

 ×نععععععور چشععععععمان دلارای حسععععععن 

عععع از پععععی     ب رانععععده پععععيشپيرععععار مرک 

 

ععع کعععاب  در ر     خعععويش فعععاحب جعععاه   مت ع 

ععج  »  هلعععبدال» و «عععامان» و «راف 
(4)
 زجععان «

 

عععع   م بععععا بععععرادر هماةععععانرت وخُعععع ادُ ش 

 قععرينهععای بععیهزيععن سععه تععن پععرورد 

 

 «أم البةعععععين» دامعععععن   در ×از علعععععی 

 شعععاهمحرعععم پشعععا  نيرومةعععد و گعععرم و 

 

 شععععاه شععععا  خععععاتم پععععيروزی انععععدر مُ  

  
  

                                         
و بعرادران مسعلم ابعن عقيعل کعه از مديةعه × عموزادگان امام«: عون»و « موسی»، «جافر( »1)

 بودند. ×مةوره در رکاب قدسی انصساب حضرا سيد الش دا

 بودند.× گان امامخواهرزاده و ÷نوجوانان حضرا زيةب ک ی«: محمد» و« عون( »2)

در پعکه پعس از شع ادا × ةرزندان حضرا امام حسن مجصبی«: احمد» و« عبد اا»، «قاسم( »3)

محبعا ين  ةعوق الاعاده معورد توجعه و بردنعد وسر میه بزرگوار خود در سايه عموی گرامی ب

 حضرا بودند.

از ام البةعين معادر حضعرا × يلالبةرزندان مولا علی ابن اب«: عبد اا» و« عامان»، «جافر( »4)

 ماروف بودند. که در بين شجاعان عرب کم نىير و× برادران وةادار امام أبو الفضل و
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 اصحاب وانصار

 ورانيعععععار از سُر  صبعععععه افعععععحاب ونُ 

 

 اةرةععععده شععععور «واية ععععن  » در ةضععععای   

 سر بعععععاخصن شعععععوری از جانبعععععازی و 

 

 دشعععمن تعععاخصن ه ععععب يور بعععرُ  گعععرم و 

 چشعععم ماشعععوقی عزيعععز تعععا بعععه پعععيش   

 

 تيعععز هعععا بصشعععةد بعععر شمشعععير  بوسعععه 

 جععلال مردمععی فععاحبحععق   در فععف   

 

 جعععد و حعععالرنعععا در نشعععاا و و  بُ  پعععير و 

 ا جعععای خعععويشديعععده در پ ةعععای جةتععع 

 

 يعععاری داده بعععا معععولای خعععويش دسعععا   

 نگيةععععععی تابةععععععاک شععععععاه مانةععععععد   

 

عععحلقعععه   کپعععا ردش از معععردان  ای بعععر گ 

زهعععير»در يميعععةش پ لعععوانی چعععون  
(1)
» 

 

يعععرر  بُ »در يسعععارش ق رمعععانی چعععون  
(2)
» 

حبيععب»نامععداری چععون  
(3)
 طععرف از يععک «

 

ادس  » 
(4)
 طعرف شعريب از يعک تعاب وبی «

«بيععا  مُ » 
(5)
مسععل  مُ » و 

(6)
 دو سردار دلععير «

 

 هيجعععا شعععير گعععير هعععر دو در ميعععدان   

«اا عبععد» بععا سععه 
(7)
 فععف جععاگزين در ين 

 

 پعععاک بعععين بعععاز و پعععاک پعععاک جعععان و 

                                          
 کربلا.  بجلی: از فحابه امام و از ق رمانان واقاه  ين( زهير بن ق1)

 ×.( برير بن خضير الهمدانی: از ياران سصةگوی امام2)

 کربلا. رده از نام يوران واقاه  ( حبيب بن مىاهر اسدی: شجاعی سالخو3)

 ×.( ساد بن حةىله تميمی: از پيوسصگان به امام4)

 ( مياب ابن يزيد: برادر حر بن يزيد رياحی.5)

 نامدار. ( مسلم بن عوسجه اسدی: از فحابه  6)

 ابن حراق. ة( عبد اا بن عمير کلبی ـ عبد اا ابن وهب کلبی ـ عبد اا بن عرو7)



 65  .......................................................................................   افحاب وانيار

«دخال عع مععروع  »سععوی ديگععر 
(1)
 رـبععا پسعع 

 

ععع»همعععره   «يفس 
(2)
ععععُ » و  «ير  م 

(3)
 رنعععامو   

ععع»نعععاةع  سعععی چعععون زاده  ةار    «لاله 
(4)

 

 

 همعععالبعععی ععععديل ودر شعععجاعا بعععی 

«اععيرک   يععی ابععن  یح  »همچععو  
(5)
«ةىلععهح  »و  

(6)
 

 

 هسععععةگين سلسععععل   خشععععمگين شععععيران   

«مععرو انيععاریع  » 
(7)
 در پععيش شععاه سععپر 

 

«حمنبعععدر  ع  » 
(8)
 زمخعععواهگعععر سعععو ر  از د   

«هرت قُ » 
(9)
«مالک» و 

(10)
 زغيرا بعی شعريب 

 

«سعععاب  »همچععو  
(11)

 شععبيب پععاک ةرزنععد   

«ونجُع»تعاب شوق جةعگ انعدر دل بعی 
(12)

 

 

«وذبش  » 
(13) 

 جوشانده خعون خود موز اندر

«مروفعععععععيداویع  » 
(14) 

خروشعععععععان 

«يدو  سُعععععععععععععععع»بععععععععععععععععا
(15)

 

 

 قيعععد ر بةععد وچععون پلةگععی خشععمگين د   

 

                                         
 بود.× با پسرش در رکاب امامه خالد ازدی: کبن ا( عمرو 1)

 ( سيف ابن مالک نميری.2)

 ( عمير ابن عبد اا مذحجی.3)

 عاشورا شجاعا بسيار از خود نشان داد. : که در واقاه  لی( هلال ابن ناةع بج4)

 ( یحيی ابن کاير: از بزرگان انيار.5)

 ×.( حةىله بن ساد شامی: از فحابه امام6)

 ةرطه: ماروف به عمرو انياری.( عمرو ابن 7)

 ذی يزن والی يمن. ابن های سيف( عبد الرحمن ابن عبد اا: از نواده8)

 .ةابن ابی قر ة( قر9)

 ( مالک ابن اوس المالری.10)

 يور عاشورا.عان نامااز شج ( عابس ابن شبيب: از بةی شاکر و11)

 بصشيده شده بود.× ذر غفاری که به خاندان علیبواپوسا  ( جون: غلام سياه12)

 ( شوذب: غلام عابس.13)

 عرب. روةان( عمرو بن خالد فيداوی: از شجاعان و ما14)

 ×.( سويد ابن عمرو: از فحابه امام15)
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«ثرحععا بععن  ا  »
(1)
 قععرار از بهععر جةععگبععی 

 

سع بن  ا  »  «روقم 
(2)
عاز غ     ضعبان پلةعگب غ  ض 

«کمال  »و « سيف» 
(3)
 سعةان کف تيعغ وه ب را 

 

عععا  »  «ااابععن ش 
(4)
 دسعععا بعععرده بعععر کعععمان 

ععععثوبُ »  «همام 
(5)
 همچةععععان تربععععير گععععوی 

 

 

«امیاخ  » 
(6)
«بثوش  بُ »چون  

(7)
 پيرعارجوی 

 همچةعععععععين يزاد مردانعععععععی دگعععععععر 

 

 سعععععپر اندامشعععععان تيعععععغ و زيةعععععا   

 امععر حععق را حلقععه زن بععر گععوش جععان 

 

 يزادگعععععان در حلقعععععه  د انعععععمانعععععده 

 ه بعععودلعععةدالحعععق بعععود وجُ فعععف  ايعععن  

 

 جعععاه بعععود ی جعععلال ويعععک ج عععان در و   

  
  

                                         
 ×.( جةاده ابن حارث: از فحابه امام1)

 ×.از فحابه امام ( حجاج ابن مسروق: از شجاعان عرب و2)

 نواده های سريع همدانی.مالک ابن عبد اا:  ( سيف ابن ابی حارث و3)

کعه × امعام گعاهبردسعا در اردوز ( يزيد ابن زياد: ماروف به )ابن شااا( از تيراندازان ماهر و4)

 قرار گرةا.× دعای سرور يزادگان حسين ابن علی مورد للف و

 گعاهبعود، و م عر روز عاشعورا بعا اذان او در اردو× ( أبو تمامه فيداوی: که گاهی مؤذن امام5)

 قامه نماز شد.ا× حسين

 امی.اماروف به خ :( أبو عمرو نهشلی6)

 ( يزيد ابن م اجر: ماروف به أبو الشبث از فحابه مورد توجه.7)



ا یبرا× امام مايعز تمام حُجت
 67  .....................................................................   ا 

 

 تجّتمام حُبرای اِ ×عزیمت امام

 ی تمعععاميعععگشعععا چعععون کعععار فعععف يرا

 

 ×بعععر ةعععراز ناقعععه پيعععدا شعععد امعععام 

 گععرعععاه جلععوهه قلععب امرععان شععد بعع 

 

 شععععـرب   پةععععدار   وهی ةععععوق  بععععا شععععرُ  

 ریخععععاو   گععععر مانةععععد م ععععر  جلععععوه 

 

 روشععععةگری گععععرم نععععور اةشععععانی و 

 نعععععام يوران خعععععيره بعععععر وی ديعععععده   

 

عععع   رانخععععاو   ه بععععر يةصععععاب  همچععععو م 

 لالج  ـو الععععاش مععععريا ذاا ذُ ج ععععره 

 

 يععععزالاش ميععععباح عشععععق لاديععععده 

عععع در نگععععاهش عععععزم و   ا مععععوج زنهمت

 

 نقعععن   بعععا کلامعععش ةعععي  حرمعععا مُ  

 تمرععععين و وقععععار پععععای تععععا سر غععععرق   

 

 از وی يشعععععرار ’پيومععععع  ا  ئعععععهي 

 عععععرش بععععا ديععععدار او تسععععبي  گععععوی 

 

 يف جععععویشعععـراز رةصعععار او ت، ةعععرش 

 يسعععععععمان مب عععععععوا در سعععععععيمای او 

 

 ی اوأعععععزم و رز تععععا چععععه برخيععععزد  

ع گرچه ين   جةعگ ه داشعا بعر تعن رخعا  ش 

 

 سععاعا نبععودش عرفععه تةععگ ليععک ين 

 گفصگعععععو بعععععود بعععععا اععععععدا مجعععععال   

 

 دان را يرزوب عععععع داشععععععا افععععععلاح   

ععع   ناگفصعععه داشعععا  بعععس مللعععب  و دُ بعععا ع 

 

 بعععاز بيعععداری اميعععد از خفصعععه داشعععا 

 اتمعععام حجعععا پعععيش رانعععد پعععس پعععی   

 

 معععردم بعععد کعععيش رانعععد ناقعععه سعععوی   

 تععععا کةععععد بيععععدار خلقععععی خفصععععه را 

 

 گفصعععععه رانا تعععععا بگويعععععد مللعععععب   

 حععععق پععععرده را بععععرگيرد از رخسععععار   

 

 حعععق يعععار   سعععازد ينگعععه سرکشعععان را 
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 سعععيةا بعععه طعععور بعععر ةعععروزد شعععاله  

 

عع   د بععر چشععم کععورسرمععه از حرمععا کش 

 خعععويش از حعععق دليعععل د بعععر حعععق  يور   

 

 رهعععان از خليعععلمعععرود بُ همچعععو بعععر ن   

 وععععز و ديگععععر ماجععععزاااز کععععلام ن   

 

 صشععععايد حيععععاارده ب  مُعععع بععععر قلععععوب   

 حعععق را ينچعععه هسعععا ايفعععا کةعععد حعععق   

 

 مععععردم واکةععععد باطععععل پععععيش   شععععا  مُ  

 يری يرید در چةععععععععين روز از امععععععععام 

 

 صععععی بايععععد تمععععامبععععر خلايععععق حجت  

 شععععقياا   دةععععع   پععععيش از ين کععععز بهععععر   

 

ععععدسععععا بععععر شمشععععير يععععاز     زاد در غ 

 شی بايعععععد  يين خعععععدايعععععي وفعععععف   

 

 شی بايععععععد  يععععععگمرهععععععان را رهةما 

 گفصگععععو ين نامععععدار عععععزم  ه شععععد بعععع 

 

 ردوی دشععععععمن رهسععععععپاراُ  جانععععععب   

ععععهعععععدت    ه را در رکععععابای بودنععععد ش 

 

 کواکعععععب يةصعععععابد بعععععیمان عععععتعععععا ن   

 ميعععدان رسعععيد نقلعععه   یعلعععچعععون بعععه ا   

 

عععيىعععه   يش يزيعععدای شعععد خعععيره بعععر ج 

 معععععردفعععععولا ين شعععععير از وقعععععار و 

 

 نعععع د ميععععدان  ه ين هععععراس اةرععععن بعععع 

 وشرسعععوايان ةصعععاد از تعععاب جُععع گديععع 

 

عع هععوی   هععای و   وشقععوم باطععل شععد ی 

 حععععق ب شععععاه جانبععععازان  اععععر  مععععاه ي   

 

 حعععععق ان  اسعععععلام را سعععععرت  کشعععععصی   

ععع   ×جعععان علعععی شعععيره   ’حمعععدا   ب   س 

 

 لععععیص  لععععی از عشععععق و ايععععمان مُم بععععا د   

 باطععل کععرد راسععا حععق پععيش   قامععا   

 

 خعععويش خواسعععا يعععاری از پروردگعععار   
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خطب  ×ماماِ ٔ  هنخستین 

 (1) ×ماماِ ةنخستین خطب
خطب  ×ماماِ ٔ  هنخستین 

 کارسعععععاز خعععععدای   تسعععععبي    باعععععد  

 

 مسعععععرين نعععععواز بصشعععععةده   ايعععععزد   

 دلةشعععععين ی دلةعععععواز ويبعععععا فعععععدا 

 

 يهةگععععی مصععععين وبععععا بيععععانی گععععرم  

 يعععانوةبانعععگ بعععر زد: کعععای گعععروه ک 

 

 خععععود زيععععان ةععععاد  تععععا نيابيععععد از ع   

 سععو بععدين سععو بةگريععد ينز يععک زمععان 

 

 نيرععععو بةگريععععد يد ويشععععاگچشععععم ب 

عععمعععن حُ    لينرس  مُ ـير العععسعععيةم سعععب  خ 

 

 ديععععن دامععععان   د پععععرورده  ايععععن مععععةم 

 عيمصسععععععا لم در خانععععععدان   ععععععب  م   

 

ععععن     تسععععازت م از پععععاکی بععععه اوج ع  فس 

ع   دانععش از معن بعيش نيسععا ديعن وه س بعک 

 

 انعديش نيسعاپعاک هعرد   س چعو معن درک   

 پيومععععع م معععععن چعععععو تة عععععا وارث   

 

عععععع، لا جععععععرم   وی سرورم ا  بععععععر أمت

 در خلاةععععا نيسععععا همسععععةگی مععععرا 

 

 جعععز حقيقععععا نيسعععا يهةگععععی مععععرا 

 معععا را قابلسععععا يععععد ويمعععا زاز  حعععق 

 

 ديگعععر بعععر ايعععن حعععق باطلسعععا ی  عععود   

 ديعععن در ايعععن ديعععار ةرهةعععگ و نامعععا   

 

 م يادگععععارجععععدت  د زباشععععد ای مععععردم 

 معععةم یپعععس بعععه معععيراث پعععدر اولععع 

 

ععع  عععک   ق تعععا معععةمس نگعععردد چعععيره بعععر ح 

                                          
، «یالايون الاع »، «اعام کوةی»ساس مةدرجاا مقاتل ماص : از قبيل ابر  ×های امام( خلبه1)

های اکاريا ملاک ايةره نوشصهو ما باد اية ا يورده شده و در نقل ينها علاوه بر « تاريف ط ی»

 فعا  مخيو   عمل يمده اسعا کعه در ترجمعه بيانعاا مبعارک وه کار قرار گرةصه، نهايا کوشش ب

 امانا کامل رعايا شود. ،ر به نىماتبديل و تويير ينها از ن
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 دهععععان و باطععععلد هععععان داران  ای هععععوا

 

 امصحعععععان انياةسعععععا و روز   وقعععععا   

 پعععريش يد از ايعععن خععواب  يچشععم بگشععا 

 

 خععععويش بععععاز يابيععععد از نععععداما راه   

 وردُ  ايععععن شععععما بوديععععد کععععز اقلععععار   

 

 بعععا هعععزاران العععصماس و شعععوق و شعععور 

 هعععارنگععين خامعععه پععی ز پعععی بععا نقعععش   

 

 هعععامعععن داديعععد پعععيمان نامعععه سعععوی   

 حسعععابهعععای بعععیبعععر معععن انعععدر نامعععه 

 

 کرديعععد امعععام خعععود خلعععابلعععه معععیجُم  

 

 

  عععد رامعععن نبعععودم خواسعععصار ايعععن ع  

 

ععع   د برديعععد بعععيرون ج عععد راخعععود ز ح 

 شعععما پعععيمان   ع عععد و پعععاس  ه معععن بععع 

 

 شععععما ايععععمان   شععععوق و اسععععاس  بععععر  

 ععععععراق کابعععععه تعععععا معععععرز   از کةعععععار   

 

 ام بععععا اشععععصياقهععععا طععععی کععععردهراه 

 قيععععععاس خويشععععععصن پةععععععدار و روی   

 

 می پععععيمان شععععرنرد  خلععععق را نشععععمُ  

 هرگعععععز ايعععععن انديشعععععه يزارم نعععععداد 

 

 بععععاد رةسععععا وةدها ح  وگکانهمععععه سعععع 

 ه گععععام چععععون برداشععععصمانععععدرين ر  و   

 

 پةداشعععصمگونعععه معععی خعععود ايعععن پعععيش   

ععع   خعععويش س نشعععرةد پعععيمان  کعععز وةعععا ک 

 

 خعععويش پعععيمان گعععذارد جعععان   بعععر سر   

  ععععد را بععععا خععععون وةععععاداری کةععععدع   

 

 بعععا معععن انعععدر کعععار حعععق يعععاری کةعععد 

 هعععاگعععيرکعععردم در ايعععن شعععبنيعععز معععی 

 

 ةعععععده را تيعععععويرهايپعععععيش خعععععود ي 

 قلعععبم شعععاد بعععود خعععاطرم خرسعععةد و 

 

 م بعععاری بعععر ايعععن بةيعععاد بعععودشعععادي   

 ايعععععمان معععععرا گرديعععععد يعععععارکععععز ره  

 

 کععععار گععععردد بععععر امامععععا اسععععصوار 

  شععععومهعععع   ر   را هععععادی و مععععن شععععما 

 

عععع  ععععيم   مو  ر و نععععاهی بععععه خععععير و شر ش 
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 ديععن کوشععيم سععصا بععا هععم انععدر کععار  

 

 خعععوش برانعععدازيم غافعععب را ز یعععا 

 حععععععق را بلةعععععد يوا کةععععععيم نومعععععه   

 

 و اجعععرا کةعععيممُعععه و بعععحرعععم قعععرين مُععع 

 کعععاره صعععی بعععا هعععم بعععريم ينگعععه بعععهمت  

 

 اسععععلام اسععععصوار د بةيععععان  تععععا شععععو   

 ةسعععاد  عععل وج   خشعععک گعععردد ريشعععه   

 

 عةععععاد ملععععم و ا  ةت محععععو گععععردد سُعععع 

 امعععععان ععععععدل و دولعععععا   در پةعععععاه   

 

 پععععرچم اةععععرازيم بععععر بععععام ج ععععان 

 فعععفا ل  ودر ج عععان سعععازيم بعععا فُععع 

 

 

 واسعععععععلام را ةرمعععععععانر  ا   دولعععععععا   

 قعععرار و شعععوق و شعععور زينهمعععه قعععول و 

 

 لععورکععرد بععر خععاطر خُ روز و شععب مععی 

 ه جعععان ةعععدا خواهيعععد کعععردکانعععدرين ر   

 

 بعععر معععن از جعععان اقصعععدا خواهيعععد کعععرد 

 سعععپ ر د از طعععاق  فعععد بعععلا گعععر بعععار   

 

 م ععععر پيونععععد و نگسععععليد ايععععن رشععععصه   

 رزور و ز   رنععععگ  ه هععععيچ نيرنگععععی بعععع 

 

 در شعععععما گفعععععصم نگعععععردد کعععععارگر 

 تععععععا بيفصيععععععد از سريععععععر اعصبععععععار 

 

 کةععععارتععععا بگيريععععد از امععععام خععععود  

 اقلعععععيم ععععععراق هعععععل  د ای ا  حاليعععععا 

 

 نفعععععععاق ابلعععععععيس   ای گرةصعععععععاران   

 ايععدع ععد خععود بشرسععصهيسععان  سعع ل و 

 

 ديععععابععععا جةايععععا پيشععععگان پيوسععععصه 

 دنيععععای خععععويش ا  در هععععوای لععععذت  

 

 هعععای خعععويشايعععد از يعععاد بياعععابعععرده 

 ايععععددنيععععا دادهه گععععوهر ديععععن را بعععع 

 

 ايععععدسععععصا در دام ةريععععب اةصععععاده 

 رز   ور وزُ  بعععععد  ع   و زدوريعععععدجملعععععه مُ  

 

 غافعععععععبی بيعععععععدادگر بردگعععععععان   

   بععر شععما شععد تععرس و يزخععوش مسععلت  

 

 رو نهاديعععععد از حقيقعععععا بعععععر مجعععععاز 

 



 نيمروز عاشورا  ........................................................................................ 72

 رده اسعععادر شعععما ديگعععر شععع اما مُععع

 

ععع روی دلهعععا داغ     ذلان خعععورده اسعععاخ 

ععع   گالوه کعععه در پعععای گروهعععی بعععد س 

 

 شرف شععععد پععععايمال ايععععمان و عقععععل و 

 نفعععاق جعععور و همعععه بعععد ع عععدی و ايعععن 

 

 عععععراق هععععل  حععععيرا يور نيسععععا از ا   

 زشعععا از کوةيعععان خافعععه ايعععن رةصعععار   

 

 بارهعععا بعععر خلعععق ععععاه شعععد عيعععان 

 شعععععما گشعععععا خعععععون يری ز رةصعععععار   

 

 يععععزدان مرتضععععی شععععير   پععععاک   قلععععب   

 از شعععععما ای معععععردم پعععععيمان شعععععرن 

 

 نز  يععا اي عععب   در گوشعععه   ×شععد حسععن 

 وندُ  شعععععما اةعععععراد   سعععععلم از جعععععور  مُ  

 

 خععون ه در مععوج  ة ععگُ بععی غوطععه ور شععد 

 غاةععععل از خشععععم خععععدای ای گععععروه   

 

 سسعععا رای سسعععا ع عععد و زشعععصرار و 

 ناپسعععةد خعععوی   لعععق وبعععر شعععما زيعععن خُ  

 

 ةعععدچلا بعععی چعععون و بعععارد ب عععزود معععی 

 بعععععی اعصبعععععار لا ای معععععردم  ب ععععع ز ين  

 

 کعععس نصواهعععد بعععود ديگعععر رسعععصگار 

ايعععدسعععصهپعععيمان ر   گعععر شعععما از قيعععد   
(1)

 

 

 ايعععدخعععود بشرسعععصهبياصعععی بعععر نفعععس  

 شماسععععا ی ز ين رسععععد ين  يععععهععععر بلا 

 

 شماسعععا پعععيمان   نقععع    چعععون سعععزای   

 از چةعععين رةصعععار در معععن بعععاک نيسعععا 

 

 ی از ناپععععاک نيسععععايععععپععععاک را پروا 

 سععععازکار خععععدای   باشععععم از للععععف   

 

ععععاز د     نيععععازغاةععععل بععععی ل بععععازان  غ 

 
  

                                         
پيشعوايان،  ان وگعپعيمان شعرةی و گسسعصن بياعا از بزر ماصقد بودند کعه اعرابمان ز ( در ين1)

غضب خداوند تبارک و تاالی و باععث نعزول بلاهعای ارضعی و سعماوی بعر  موجب خشم و

 شرةان خواهد شد.ع د
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 ×ر گفتار امامتأثی

 شععه چععون بععدين سععامان رسععيد خلبععه  

 

 شععععد در ين لشععععرر پديععععد انقلابععععی 

 شععاه ديععن بععی پععرده چةععدين راز گفععا 

 

 معععردم بعععاز گفعععاه حعععاق مللعععب را بععع 

 زيعععععدي   زدوران نيرنعععععگ  مُععععع پعععععيش   

 

 ريعععععدنيرنعععععگ را از هعععععم د   پعععععرده   

 ثعععرحعععق بصشعععيد بعععر دلهعععا ا   حعععرف   

 

 يرعععدگر گعععوش  ه خلعععق را شعععد سر بععع 

 گععععمان ترديععععد و بععععيم و اضععععلراب و 

 

 دشعععمةان گعععر شعععد در فعععفوف  هرخةععع 

 تعععر گرةعععا چعععوب  ه سعععوزان بععع يتعععش   

 

 لشععععرر گرةععععا مسععععاری دامععععن  شر 

 هععر کععع انديشععی نگععاهی گععرم ياةععا 

 

م ياةععععارهعععر نگععععاهی رنگعععی از يز 
(1)

 

 رورده بععودجععان پ ععه هععرايش بععز   ينرععه  

 

 خعععود را کعععرده بعععود عجعععاز  بعععا سعععصن ا   

                                          
 یاز دععو ×ياد ةرمانروای کوةه درياةصه بعود کعه حسعينز نب، ا×( باد از ش ادا حضرا مسلم1)

سعوی کوةعه همچةعان ادامعه خواهعد ه خود به خلاةا و اماما هر گز مةصرف نشده و راه خود را ب

يغاز کرد و با نشعر اکاذيعب و قلعب × ای را از نىر تبليواا ضاله عليه امامةااليا گسندهداد. لذا 

ی که از حعاکم شر  کوةعه )شريع  قاضعی( يتا جا ؛حقايق به شسصشوی موزی مردم کوةه پرداخا

ايعن عبعارا ه را هم گرةا؛ البصه نه با نام و نشان مشصخ بلره با هويا مج ول ب× ةصوای قصل امام

قامه دعوی نمايعد خعارجی محسعوب اکسی بر خليفه وقا مسلمين خروج کةد و در برابر او  که: اگر

چةين کسی خونش هدر و قصلش واجب اسعا و ايعن مراتعب را بعه اطعلا  اهعالی کوةعه  شود ومی

ن سعاد بعه کعربلا يمعده بودنعد از بعکه یا ةرمانعدهی ا رساند. چةين بود که مردم کوةه خافه ينان

چه گروهی اسعا. سعصةان  يادانسصةد که طرف محاربه ينان چه کسی   بوده و نمیخواقايا امر بی

شد، پرده از روی حقايق برداشعا و سعپاهيان با بيانی صري  و فدا و کلامی ناةذ ادا می که× امام

 داوطلب را مصوجه افل جريان کرد و نىام ةرری ينها را در هم ریخا.
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 ×سخنان امام ةلاش در تخطئتَ

امتلَاش در تخطئه  ×ٔ  سخنان ام

 حععععق نععععور   قبععععال  ليععععک باطععععل در 

 

 ا تععععععا بگردانععععععد ورقشععععععد م يتعععععع 

 هععععدباطععععل د   حعععرف حععععق را جلعععوه   

 

ععععععع لشعععععععرر     ديشعععععععفصه دل را دل ده 

 سععا و حرةععی نععا حسععاببععا بيععانی سُ  

 

ععععع   يةصعععععاب د بعععععر جبعععععين  ل بمال عععععگ 

 نعععد همعععیحعععق سعععصن را   در جعععواب   

 

 د همععععععیی بپوشععععععان  روی رسععععععواي 

 

 

«شععمر»
(1)
عع   ی کوپععال خععويشبععا ين روبه 

 

 خعععويش محصعععال   طيةعععا  کعععرد معععاهر  

 کععه: هععان بععانگی زد رانععد مرکععب پععيش و 

 

 بيععان همععه طععول   خععود چععه خععواهی زيععن 

 

 

 درو  خورشعععععيد بعععععالا معععععی  گرمعععععی  

 

 رودمععععا مععععی کععععار از کععععف   ةرفععععا   

 بععععار رابةگععععر ايععععن فععععحرای يتععععش 

 

 گفصععععععار را ه دامععععععن  سععععععاز کوت عععععع 

ععع   يسعععان در گعععذر  ل ويعععا بعععه بياعععا س 

 

 در گععععذريععععا م يععععا بععععاش و از جععععان  

عع  عع دت غععير از ايةععا هععيع ح   رز نيسععاو م 

 

 نععععدرز نيسععععاا   حاجععععا  مةععععان را ؤم 

 هعععععةمانعععععم ضعععععايف ای ر  بعععععاد ايما 

 

 مععاز  خععواهیگععر بععدانم خععود چععه مععی 

عععع   ای   دم زن ععععبد شععععيلان ز ايععععمان د  ج 

 

عععط     درم زن عععاةعععه ايعععن بيگانعععه بعععر مح 

 جعععا شعععةفابعععی ديعععن ين طاةعععه   شعععاه   

 

 نگفعععاگعععه چيعععزی ز ن  در جعععوابش جُععع 

                                          
بةی کلاب که يری از عوامل افلی ومؤثر ةاجاه کربلا  فه  ( شمر ابن ذی ا وشن ضبابی: از طاي1)

 بوده اسا.
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ععععين گُ  رخععععاش  لععععيرن از پ    ردسععععصا  م 

 

 ردد  ه يمععععد بعععع ×امععععام يععععاران   قلععععب   

 

 

 نيعععععيبه تعععععا نمانعععععد بعععععیاز تةبتععععع

 

«حبيععب»پاسععصی دنععدان شععرن دادش  
(1)

 

 گفعععععا: يری د ةعععععاش کعععععردی راز را 

 

 حيلعععا بعععاز را فعععس  معععودی ن  خعععوش نُ  

 وعععزن   راسعععا گفصعععی کعععز چةعععين گفصعععار   

 

 وعععزم  ه يعععابی بعععی نمعععیهعععيع ماةعععاي 

 پروردگععععار رحمععععا   بععععر تععععو بععععاب   

 

ععع   نابرعععار رزه گعععوی  بسعععصه شعععد ای ه 

  ععععر بععععر دل زد تععععرادسععععا يععععزدان مُ  

 

ععععع   ل زد تعععععراباط ععععع فله بعععععودی داغ  س 

 مععععرداب کععععس گععععوهر نديععععد در دل   

 

 ر نديععععدب عععع شععععوره بعععرگ و وز زمعععين   

 خععواب و چشععم کععوران کععی بععه بيععداریت  

 

 يةصعععععاب ر گعععععردد ز نعععععور  و  بهعععععره 

 ور بععععاشحععععق دُ  از حععععريم کوکععععب   

 

 کعععور بعععاش، همچةعععان ای کعععور بعععاطن 

 ايععععن دو تععععن کوتععععاه شععععد وی  گفصگعععع 

 

 سعععصن بعععا شعععاه شعععد ميعععدان  ، بعععاز 

  
  

                                         
 جزو ملصزمين رکاب ين حضرا بود.× ( حبيب ابن مىاهر اسدی: که هةگام خلابا امام1)
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 ×دوم امام ةخطب

 جععععان ر خوبععععان امععععام انععععس وسرو  

 

 بعععاره اععععدا را ترعععان تعععا دهعععد يعععک 

 ديگععععر خلععععاب يغععععاز کععععرد نوبععععا   

 

 اسعععصدلال و مةلعععق سعععاز کعععرد بحعععث   

 تعععيره بصعععا ان  گ: کعععای سرگشعععصگفعععا 

 

 ن اةصععععاده سععععصاهععععرم  ا   در کمةععععد   

 ديگعععر بةگريعععد بعععار   سعععوی معععن يعععک 

 

 بةگريعععععد از پعععععای تعععععا سر بةگريعععععد 

 مععععرا يععععد افععععل و سععععامان  يبععععاز جو 

 

 مععععععرا پععععععاک بةيععععععان   دودمععععععان   

 کعععععز کعععععدامين خانعععععدانم؟ کيسعععععصم 

 

ععععع خعععععا  دُ    ير الانبيعععععا را چيسعععععصمخ 

 نيعععک اگعععر جسعععصيد از معععن ريشعععه را 

 

 خعععود قاضعععی کةيعععد انديشعععه را پعععيش   

 الؤوجعععدان سععع پعععس کةيعععد از مفصعععی   

 

ععع   لالهسعععا ييعععا بعععر کسعععی خعععونم ح 

 معععععا بي عععععوده در دل داشعععععصن کعععععين   

 

 

 رمععععا مععععا را بععععه هععععيچ انگاشععععصنحُ  

 باشعععععد ييعععععا در فعععععلاح کارتعععععان 

 

 رسععععاند بارتععععانل مععععیزمةععععه يععععا بعععع 

 نيسععععصم ’پيمعععع    مععععن مگععععر سععععب    

 

 نيسعععصم ×حيعععدر معععن مگعععر ةرزنعععد   
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 گوید ×یعت مولا علشاعر در نَ
نَ د ×یعت مولا علشاعر در  ی  گو

عععکيسعععا ح    ×فیميعععل مت يعععدر؟ ابعععن ع 

 

 خعععدا دسعععا  ، ديعععن سعععالار  ، حعععق شعععير   

 ردرا نصسعععععصين پعععععايم   ’دحم عععععديعععععن ا   

 

 د   در ن ععععع در نعععععماز و ’دحم عععععيعععععار ا   

 اسعععا ×علعععم پيومععع  علعععی بعععاب شععع ر   

 

 اسعععا ×ل از همعععه برتعععر علعععیيدر ةضعععا 

ععععع رض وا   ر لةگعععععر  يعععععد  کيسعععععا ح     ماس 

 

 ممرععععن نععععما واجععععب  ، افععععل خلقععععا 

 

 

 در شععععجاعا ضععععيومی دشععععمن شععععرار

 

 ای مسععععععرين و زاردر عبععععععادا بةععععععده 

 حععععععری بيرععععععرانب  ، وددر مقععععععام جُعععععع 

 

 يرصعععععا ق رمعععععان، در ج عععععاد نفعععععس 

 قيععععاس کيسععععا حيععععدر؟ ةععععوق پةععععدار و 

 

 ذاتعععععش يةعععععريةش را اسعععععاس نعععععور   

  ، قعععععرين خت ن ععععع 
 راز ديعععععن، سعععععبحان سر 

 

 لعععععععين و يخعععععععرينوت هععععععةما بعععععععر ا  ر   

 اسععععععلام از او بععععععارور شععععععد ريشععععععه   

 

 مرصعععععععب توحيعععععععد دارد نعععععععام از او 

 حععععق کيسععععا حيععععدر؟ مرکععععز پرگععععار   

 

 حععععق ياةععععا رونععععق از ج ععععادش کععععار   

 نععععش انععععدر روزگععععاراکععععا  ديععععن و د 

 

 صوارسععععهععععای او گشععععا ااز ةضععععيلا 

 ×علععععم و ديععععن باشععععد علععععی يةصععععاب   

 

 ×علعععیقعععرين باشعععد در دو ععععاه بعععی 

 گويععد خداسععارا کععس نمععی ×ايععن علععی 

 

 ليعععک ذاتعععش گعععوهری يعععزدان نماسعععا 

 ی کععععععه يابععععععد راه رايهععععععر خععععععداجو 

 

 د اا راععععععععارف شعععععععو   ×از علعععععععی 

 گععععر ولايععععش را کسععععی گععععيرد بععععدل 

 

عععاُ  پعععای    عععه د بعععمان عععنمعععی، يدشـمت  لگ 
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 درمانعععععدگان ةجعععععی  يعععععا علعععععید ای مُ 

 

 

 دنيععععععععا رانععععععععدگان اربععععععععاب   ز در  و   

ععععععای تععععععو اُ    شععععععيدای مععععععن دل   يد  ـمت

 

 معععععن وای  ، تعععععو از دل ود م عععععر  ر   گعععععر 

 د مععععععرا ای مععععععردم بيععععععدادگرهععععععان 

 

 باشععععد پععععدر ×ايععععمان علععععی دوه  قُعععع 

 مععععععالي   ×علعععععی معععععن کعععععه ةرزنعععععد   

 

ععععع پعععععاک   ديعععععن     مخعععععود را والعععععي   د  ج 

ععع   بیمعععن همعععان باشعععم کعععه تعععا بعععودم ف 

 

 بععععععین   دوش   بععععععود جععععععايم بععععععر سر   

 زد معععععراهعععععا در گفصگعععععو معععععیخةعععععده 

 

 زد مععععراهععععا زيععععر گلععععو مععععیبوسععععه 

 غاةعععععععل و عيعععععععيان زده ای گعععععععروه   

 

 پععععا بععععر ديععععن و بععععر ايععععمان زده پشععععا   

 خويشعععععصن يعععععاد  ه يوريعععععد ييعععععا بععععع 

 

 معععععن  انعععععدر حعععععقت يومععععع   پ   گفصعععععه   

 ×معن از حسعين داز معن بعو   ×کاين حسعين 

 

عععع م نععععور  وي ععععدر دو عععععاه باشععععد اُ    ينع 

 فااز ديگععععععران ييعععععا شععععععةُ گوشعععععصان  

 

 مقعععام معععا چعععه گفعععا توفعععيف  ه کعععاو بععع 

 ×و اين حسن ×کاين حسين :’گفا احمد 

 

 معععععن ةرزنعععععدان   بةعععععدان وايعععععن جگر 

 خننععععددر جةععععان هععععر يععععک ةععععروزان ا   

 

 بهشععععععصی سرورنععععععد بععععععر جوانععععععان   

 مععععن خععععدای خععععويش را گععععيرم گععععواه 

 

 ذب راهنععععدارد ک ععععع یععععععود  کانععععدرين  

 راسععا سععا ور گفصععار مععن حقت ـسععه سر بعع 

 

 گفععصن خلاسععاغععير حععق از چععون مةععی  

 حعععععق اسعععععا معععععردان   ين  يعععععراسعععععصی ي 

 

 رونععق اسععاد بععیه غععير از حععق بععو  چععو ين 

عععع بععععا دروغ ين   د زبععععانس کععععه يلاي ععععک 

 

 صرداننععععاب   يععععزدان اسععععا و از خيععععم   

 گعععععر بعععععه گفصعععععارم نداريعععععد اعصقعععععاد 

 

 قضععععا خععععالی مبععععاد هععععل  گيصععععی از ا   
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 راد مردانعععععععععی بعععععععععود اسعععععععععلام را

 

 اةعععععد امعععععروز خعععععاص و ععععععام رارج  م   

 اعععدب  ه ين بعععز  «انعععس مالعععک« »مرق عععيعععد ا  ز  » 

 

ععبُ »  «سعع ل بععن سععاد» و «جععابر» و «ايدوس 
(1)

 

 فععععععادق و پرهيزگععععععار ايععععععن گععععععروه   

 

 

 ايعععععمان پايعععععدار مانعععععده بعععععر مياعععععاق   

ععع  ععع سعععصن بودنعععد و مه   م بعععا رسعععولد  هم 

 

 قبععععول نپععععس گععععواهی باشععععد از ايةععععا 

 ينعععان گعععواهی خواسعععصن د زخعععوش بعععو   

 

 پيراسععععععععصنسععععععععيةه از ترديععععععععدها  

 سععععصدلمُ  حععععث  بععععا چةععععين برهععععان و ب   

 

عععع   لبععععا گواهععععانی چةععععين عععععاری ز غ 

 هععععععابععععععاز در دل جععععععوش دارد کيةععععععه 

 

 هععععابععععاز تةععععگ از کيةععععه باشععععد سععععيةه 

 کشعععيدبعععاز از حعععق دسعععا و دامعععان معععی 

 

عع یسععو   کشععيدعيععيان مععی ق شمشععير  ح 

ععععا ب ععععپععععس کةيععععد ایجععععاب و علتعععع   لار م 

 

 تعععععا سرزمعععععين کعععععربلا کععععز چعععععه رو 

 رـسعععععه رنعععععا سر بععععو بُ  يمديععععد از پععععير 

 

 گونعععه بعععر قعععصلم کمعععرايعععد ايعععنبسعععصه 

 دوان را سعععببعُععع چيسعععا يخعععر کعععين و 

 

 جععز ج ععل و شععوبه هععا بععچيسععا علععا 

عععععاز نبعععععوت    ةما شاخيعععععی بعععععر جعععععا م 

 

 تة عععععا معععععةم ’ميعععععلفی يادگعععععار   

ععععع درخعععععا   ر بعععععار  شعععععا  پُععععع   نتمع 

 

ععععهععععر حُ  در خععععور    ععععرم   مت  زت ا و هععععر ع 

 امگةععععععاهی کععععععردهييععععععا  در ج ععععععان 

 

 امکعععععاری اشعععععصباهی کعععععردهه يعععععا بععععع 

                                          
جابر ابن عبد اا انياری: اين اةعراد از  –ضرمی ابا سايد اي –انس ابن مالک  –( زيد ابن ارقم 1)

و مورد قبول و احنام خعاص و ععام و بعه پارسعايی و  ’خاص رسول اکرم فحابه   و محارم

بعا × قاه کعربلا در قيعد حيعاا بودنعد و امعامانامی ماروف و مش ور بوده و در تاريف ونيک

سوی ينهعا ه داند. ومردم را بخود را حجا قاطع می اعصماد کامل قضاوا و گواهی ينها درباره  

 بصواهةد. کةد که از ينها قضاواهدايا می
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 ام ييععععا کسععععی از عععععام و خععععاصشععععصهکُ 

 

 فععس مععن واجععب قيععاصد بععر ن  تععا شععو   

 ن گععععةع و مععععاليععععک ت عععع ام ييععععا زردهبُعععع 

 

ععععععام ييععععععا ح  کععععععرده   لالرامععععععی را ح 

 رهعععععان يوريعععععديعععععد و بُ يصم گوپاسُععععع 

 

 يعععععا پشعععععيمان گشعععععصه ايعععععمان يوريعععععد 

  
  



 81  ...........................................................................................   سروا  شرم

 

 شرم سکوتِ

 ديعععععن شعععععاه   بيعععععان   تعععععأثير   زيعععععر  

 

 رمعععا شعععد سعععروتی سععع مگينة  حرعععم 

 گععععرم د اةصععععاد از چةععععان گفصععععار  يری 

 

 سععععععةگين شرم دلهععععععا سععععععايه   روی   

 ایجةايعععا پيشععععه مةفاعععل شعععد هعععر 

 

 ایهععععر سری شععععد غععععرق در انديشععععه 

عععهعععر ن     ای محبعععوس گشعععاس در سعععيةهف 

 

 اةسعععوس گشعععا هعععر لبعععی گويةعععده   

 شعععمار از هعععيچ بعععاببعععی سعععپاه   ز ين  

 

عع   را جععواب خوبععان س نگفععا ين شععاه  ک 

عععع جرئصععععی در هععععيچ   س پيععععدا نشععععدک 

 

 بععععر سععععصن گفععععصن دهععععانی وا نشععععد 

 حعععق مةرعععوب کعععرد خيعععم را گفصعععار   

 

عععع   وب کععععردرعُععععمی م  يو  روبهععععان را ض 

 باطععل انععدر پععيش حععق بععر خععاک رةععا 

 

 ناپععاک رةععا، گععرپععاک چععون شععد جلععوه 
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 ×امام ةطبمین خُسوّ

ععع  سعععاور د  دُ ين ز  هبعععار ديگعععر بانعععگ ش 

 

ععع   خاموشعععی شرسعععا د  تةعععدر يسعععا س 

 روشرخُعععععی پُ ييمعععععد نعععععدا ×از امعععععام 

 

 گعععوشه وان را بععدعيععيان و عُععع لشععرر   

ای  «شعععبث»ای  «قعععيس»ای  «يزيعععد» کعععای 

حجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععار
(1)

 

 

 خويشعععععصن ناپايعععععدار ای بعععععه ع عععععد   

 بوديعععد و جماعععی چعععون شعععماايعععن شعععما  

 

 نعععععما مُ ردمعععععی يد  ديعععععو سعععععيرا م   

 حسعععابهعععای بعععیکعععز ععععراق ين نامعععه 

 

  عععد و شعععصاببهعععر معععن داديعععد بعععا ج   

 گعععععون سععععععوگةدهالعععععی از گونعععععهص  مُم  

 

 جملععععععععه در تاييععععععععد ين پيونععععععععدها 

 سععععصان و دشععععاسععععبزی بُ حععععاکی از سر 

 

 ثعععمار و ةيعععل سعععير و گشعععاا   خعععوبی   

 شعععععا يرعععععدگرپُ ز  ليعععععقافعععععد و قا 

 

 رـسععععه پيوعععام و پععععيمان سر بععع حامعععل   

 تععععععا بععععععرييم بععععععر سريععععععر سروری 

 

 ةرمععععان ی یمةععععتععععا کةيععععد از چععععون  

 نععععدر ايععععن اقلععععيم سععععالاری کععععةموا   

 

 کعععععةم یديعععععن را نگ عععععدار سعععععةد  م   

 م اسععععععلام را سععععععازم بلةععععععدپععععععرچ   

 

 ةععععدعيععععيان را در انععععدازم بععععه ب   ديععععو   

 ملعععععم ناکسعععععان را بشعععععرةم دسعععععا   

 

 را بشعععععرةم جاسعععععا ينبعععععدعصی هر 

 
                                         

حجعار ابعن ابحعر؛ ايةعان از جملعه کسعانی  ،شبث ابن ربای ،قيس ابن اشاث ،( يزيد ابن حارث1)

نامه نگاشصه و ايةعک در فعف دشعمةان ين حضعرا قعرار گرةصعه × بودند که به حضور امام

 بودند.



مين خُلبه  امام  83  ..................................................................................  ×سوت

 شععععععرلاامُ  بععععععار   لععععععق را از زيععععععر  خ  

 

 حععععق بصشععععم نجععععاا ديععععن   در پةععععاه   

ععععععونععععععق د  راسععععععلام را  مرصععععععب     مه 

 

ععععحععععق د   مععععردم را جععععلای   جععععان     مه 

 خواسعععصيدايعععن معععی ايعععن شعععما بوديعععد و 

 

ععع   خواسعععصيداعععين معععیخعععود معععا را مُ  ر  به 

 ايععععدمععععي مانم خوانععععده پععععيمان بسععععصه 

 

 ايععععدر چععععرا بععععر روی م ععععمان بسععععصهد   

 مسععععععارم شرروي عععععع ز نيسععععععصيد ييععععععا 

 

 نابرعععععار ف بعععععر ايةسعععععان ميزبعععععان  اُ  

 

 ×امام ٔ  خُطبهسوّمین 
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 اضطراب

 جععا چععون رسععيد رو بععدينـخسعع خلبععه  

 

 ی کشعععيديسعععواره بعععد کيشعععان بععع کعععار   

 دشععمن خععوار شععد پععرده بععالا رةععا و 

 

ععع   و نسعععق دشعععوار شعععديش را نىعععم ج 

«ابععن سععاد» 
(1)
 از بععيم طويععان بععا شععصاب 

 

 همراهعععان خلعععاب کعععرد ناگعععه سعععوی   

 همعععه تشعععويش و حيرانعععی چعععرا کعععاين 

 

 پة ععععانی چععععرا وا و شرم  ويععععن سععععرُ  

 يعععد و خاموشعععش کةيعععديپاسعععصش گو 

 

 ويعععد ةراموشعععش کةيعععدگو ينچعععه معععی 

 همععه انععدرز و پةععد او چععه خواهععد زيععن 

 

 ةععدچچععون و  نيسععا در بياععا حسععاب   

 ×ر شعععور تعععا دارد حسعععينپُععع ايعععن سر   

 

 ×عععععا دارد حسععععيندت بععععر خلاةععععا ا   

 گفصگععععوبايععععد ين سر پععععيش مععععا بععععی 

 

 رويعععا بعععه تيعععغ ييعععد ةُععع، يعععا بعععه بياعععا 

  
  

                                         
ع ده  قاه کربلا ةرماندهی کل سپاه راا( عمر ابن ساد ابی وقاص، که به ةرمان والی کوةه، در و1)

 دار بود.



 85  .................................................................................   سفسله در برابر مةلق

 

 سفسطه در برابر منطق

«قيس اشاث»
(1)
 پعيش رانعد از جعا مرکعب 

 

 بعععيرون از گلعععيم خعععويش رانعععد یپعععا 

 وترابيل بُععععع  خيعععععل  : ای سر  گفعععععا 

 

 معععن بشعععةو جعععوابز  هايعععا راگفصعععه 

 م زنععععیاز کععععدامين ع ععععد و پععععيمان د   

 

ععه کععه تععا بعععر خلععق بهصععان ب عع   م زنعععیک 

 هععععامععععا از ين پععععيمان و پععععيمان نامععععه 

 

 هععععاةگامععععهه   ريععععزی از پععععی  طععععرح 

 همرهععععی قععععرار   نبععععا تععععو در بععععاط 

 

 ةرمانعععععدهی سعععععةد  دعوتعععععا بعععععر م   

 و وعيعععد دگعععون وععععدر خفعععا بعععا گونعععه 

 

 طويععععان بععععر يزيععععد خلععععق را ترغيععععب   

 ديععععن هععععا انگيصععععصن در کععععار  ةصةععععه 

 

 «أمعععير المععععؤمةيند»دوان بععععا ةرعععر عُععع 

 نععععی خعععع  داريععععم و نععععی در بععععاوريم 

 

 نععدريمحععيرا ا  ه بعع یسععصا از ايععن دعععو 

 انعععععدرز و پةعععععد ر از دنبالعععععه   بگعععععذ   

 

 هععا نيسععا بهععرا سععودمةدکععاين سععصن 

  
  

                                         
بعوده و ايةعک بعرای حفع  × ( قيس ابن اشاث:  که خود يری از نامه نگاران به حضعور امعام1)

 موقايا خويش در دسصگاه يزيد در مقام ترذيب بر يمده اسا.
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 تهدید

 گععععرفععععحرا ن   ر بععععر دامععععن  يععععک نى عععع

 

عع  ععه ف بععف   گععرن   روابععی پ عع ف مععردان  ف 

 شععععماريشععععی بععععیج   ار ولشععععرری جععععرت  

 

 در شعععمار ايةعععک ةعععزون از سعععی هعععزار 

 سعصا کعوش ،سصا سصصوان ،سصا بازو 

 

 پعععا پعععولاد پعععوشه تعععا بعععجملعععه از سر  

عععع ردسععععا بععععر شمشععععير و بععععازو د   مانک 

 

 ران رکعععب زيعععر  گعععوش بعععر ةرمعععان و م   

ععععي عععععو  د   تععععا بسععععاا     م زنةععععدا بععععر ه 

 

عععع   م مععععاتم زنةععععدرچ  ا پ ععععبععععر خيام 

  
  



 87  .................................................................................................  عيتلم

 

 تطمیع

 صنشععگععر تععو خععواهی عاةيععا بععر خوي

 

 مععععن يععععدر پةععععد  ح   بشععععةو ای ةرزنععععد   

ععع   قعععراررفعععا برةُ  الی هسعععا وتعععا مج 

 

 حافععل بععداربععی ی  عععوايععن د  دسععا از  

 ديععععن د سععععالار  مععععا را بععععو  اُ  ينرععععه  

 

 د نشععينمشععق اسععا ايععن زمععان مسععة  د   در 

عععع   پيومعععع  اسععععا و  م يخععععر پععععيرُ او ه 

 

 بععا تععو از يععک ريشععه و يععک گوهرسععا 

 او هععم از ديععن بععا کسععان گويععد سععصن 

 

 نز ةعععععد خلعععععق از معععععرد وي  واُ  پعععععيرو   

 عععععععام در نععععععماز جماععععععه و ديععععععدار   

 

عععکةعععد معععی   ا را تمعععامبعععر خلعععق حجت

 مسعععععلمين بعععععا وجعععععودش در ديعععععار   

 

 بيةعععد نشععان از ملععم و کعععينکععس نمععی 

 داد ةععععععد ومة  جملععععععه در يسععععععايش و ا   

 

 ععععععاه از تعععععدبير او خعععععالی مبعععععاد 

 ع ععدش خععوب بععينه مععردم را بعع حععال   

 

 يشعععوب بعععينلعععک ديعععن يرام و بعععیمُ  

 اسععععا ايععععن زمععععاناميرالمععععؤمةين او  

 

 ج عععاندانعععی همعععی دانعععد گعععر نمعععی 

 وی نگععععردی سععععازگار از چععععه رو بععععا 

 

 روزگعععععععار ور  کعععععععام نسعععععععصانی ز د   

 خععواهی بگععویهععر مقععامی را کععه مععی 

 

 ی بجعععویيجعععوهعععر مةعععالی را کعععه معععی 

 انعععدکی در کعععار خععععود انديشعععه کععععن 

 

 طاعععا پيشععه کععن چععون بععرادر فعع  و 

 تعععا نسعععازی زنعععدگی بعععر خعععود حعععرام 

 

عععبياصعععی کعععن بعععا ب     والسعععلام، مت ةعععی ع 

 از خعععويش تعععرس و بعععيم را ور سعععازدُ  

 

 تسععععععليم را موصععععععةم دان ةرفععععععا   
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 مععن تععرا بععا خععون خععود گععيرم ضععمان

 

 بيةعععی زيعععانکعععز چةعععين بياعععا نمعععی 

 امعععروز اگعععر بياعععا کةعععی« يزيعععد»بعععا  

 

 ايعععن رةصعععار و ايعععن بعععدعا کةعععی تعععرک   

 دگععععون شععععو  زنععععدگانی بععععر تععععو ديگر 

 

 شعععوکصا بسعععيار و معععال اةعععزون شعععود 

 دسععاه بعع را ييععدو مععال و شععوکا چععون تعع 

 

 هعر کعه هسعا، دهی ةرمان بعه هعر جعامی 

 ورنعععه بايعععد دل گعععذاری بعععر هعععلاک 

 

خعاکه خعود بعا همرهعان ريعزی بع خون   
(1)

 

  
  

                                         
-نگاران و پيمانکه در مصن ففحاا پيشين يمده اسا، قيس ابن اشاث خود يری از نامه ( چةان1)

ای از ينان پس از ش ادا مسلم ابن عقيل از کوةعه و وده اسا که عدهب× گذاران کوةه با امام

ای ديگعر يعا حق پيوسصةد و عده گاهلا و يا در سرزمين نيةوا به اردوبصره ةرار کرده و در راه کرب

در مارض تاقيعب  کشصه و يا از ترس مامورين عبيد اا ابن زياد خانه نشين شدند؛ قيس هم که

ه در برده، ولی همچةان در پريشانی و وهم بعه اييل از مجازاا جان ساه بف يو خلر بود با للا

برد. اعزام سپاه کوةه یا ةرماندهی ابن ساد به سرزمين نيةعوا ةرفعا مةاسعبی بعرای سر می

مخالفا با قيام حسيةی، همراه سعاير ها و ام ار بةدیقيس پيش يورد تا برای ت ی خود از دسصه

بعرای × که ديد اةشاگری در بياناا صري  امعام  برود. در کربلا وقصیسرداران کوةه به کربلا

بار يورده برای پوشعاندن ايعن ه ی عىيمی بينىر ابن ساد وساير همراهان، رسوااو، حداقل در 

شد و با کمال جسارا و گسصاخی اول × ی به امامي، با اشاره ابن ساد يماده پاسصگویيرسوا

سعپس سعالار  کلی ترذيب کرد وه ها بپيمان و ع د و هاارینگسصةان حضرتش را درباره نامه

ترغيب نمود. ولعی « يزيد»اا با و بالاخره به قبول بي« تلميع»و « تهديد»ترتيب ه يدان را ب ش

بيةيم که سرور يزاد مردان ج ان، طی چ ارمين خلبه غرا و  ترعان دهةعده خعود، در کعمال می

مةاععا روح مقعدس خعود را  وده و عىمعا وش اما و بلاغا، گفصار قعيس را پاسعف ةرمع

 سازد.مصجلی می



 89  ................................................................................   ×چ ارمين خلبه  امام

 ×امام ٔ  چهارمین خطبه

 ×امام ةچهارمین خطب

 ينق  شعععععـرنعععععور الم، د الابعععععرارسعععععيت 

 

 ×ديعععن ياةعععی حسعععين لعععک  مُ  پاسعععدار   

 هعععای اویيچعععون شعععةيد ايعععن ژاژخعععا 

 

 پعععععروای اویبععععع م کعععععذبدر ترلتععععع 

 خعععروشری همچعععو طوةعععان پُ يبعععا فعععدا 

 

 دیعععوش« اشعععاث» بانعععگ زد کعععای زاده   

 گفصعععار يمعععدیه تعععا بعععدين فعععورا بععع 

 

 بيشعععن در چشعععم معععن خعععوار يمعععدی 

 خععععويش بععععا دروغ يميصصععععی گفصععععار   

 

 خعععويش ای بعععر کعععار  تعععا بپوشعععی پعععرده 

 دارپععععرده ليععععک غاةععععل کععععآن خبععععير   

 

 کععععار زود خواهععععد پععععرده بگععععرةصن ز 

 ديعععن لعععک يرای  مُ  از چعععه خوانعععدی نعععزد   

 

 اميرالمعععععععععععؤمةينبدسعععععععععععگالی را  

 هعععععريمن ضعععععميرد ای گمعععععراه ا  يری 

 

 بايععد امععير  وون امن را چُععؤچععون تععو معع 

عععيژاژخعععا   دهعععوش دار، دی بعععردی از ح 

 

 خععععود را گععععوش دار گفصععععار   پاسععععف   
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 در پاسخ تهدید

 بععععيم دادی چععععون مةععععی را از سععععصيز

 

 تميععععزبععععیپععععس بععععدان ای تععععيره روز  

 گععر  ج ععان ل يععز از ايععن لشععرر شععود 

 

 دشعععمن جملعععه بعععوم و بعععر شعععودز  پعععر  

 خارهعععا ،ر گردنعععد پيرعععانـسعععه سر بععع 

 

 هعععععا گردنعععععد اگعععععر نيزارهعععععانيععععزه 

 درخصععععان تيععععغ تيععععز رويععععد از شععععا  

 

 گعععردد ايعععن ريعععگ بيابعععان شعععاله خيعععز 

 يسععععمان بععععارد بععععلا از شرق و غععععرب 

 

 خعععوابم شعععود ميعععدان حعععرب خيمعععه   

 ور بععععر مععععا شععععوند از چارسععععوحملععععه 

 

 خععععوفععععد چةععععين خونصوارگععععان ديو 

 بععععر ده يععععک يىععععه نةشععععيةد غمععععی 

 

 ييععععد دمععععیخععععم بععععه ابععععرويم نمععععی 

 کيسععععصةد ايععععن مععععردم بععععی پععععا و سر 

 

 روبهعععععانی در ميعععععاف شعععععير نعععععر 

 يهعن اسعا تعن گعر زه خيم را جوشعن بع 

 

 روح ايعععمان بعععر تعععن معععا جوشعععن اسعععا 

 اسعا« نيةعوا»کعه نعامش  هم در اين فعحرا 

 

 ةرمعععان خداسعععاه يش ييعععد بعععينچعععه پععع 

 در ره حععععق بععععا سر و جععععان يمععععديم 

 

 وز پعععععی اجعععععرای ةرمعععععان يمعععععديم 

 معععا پعععيرايش ديعععن اسعععا و بعععس کعععار 

 

 هععر مسععلمان را شرف ايععن اسععا و بععس 

 کةعععيمبهعععر ديعععن امعععروز و ةعععردا معععی 

 

 کةعععيمبعععا فعععف دشعععمن معععدارا معععی 

 ورنعععه خعععود دانعععی کعععه در جةگعععاوری 

 

 دسعععا حيعععدریهسعععا معععا را  ب  

 گععر کععه دسععا از يسععصين بععيرون کةععيم 

 

 لععععععرزه در بةيععععععان دنيععععععا اةرةععععععيم 
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 گععععر نسععععيم تيععععغ مععععا گععععردد وزان

 

 سر ةععرو ريععزد چععو بععرگ انععدر خععزان 

 يری از بعععی مايگعععان معععا را چعععه غعععم 

 

 را چعععه غعععم دريعععا، وز خعععروش سعععيل 

 ی از تهديعععد نيسعععايعععپعععس معععرا پروا 

 

 عععزم مععن کععوه اسععا شععا  بيععد نيسععا 
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 پاسخ تطمیع در

 دم ز مععععععال و شععععععوکا دنيععععععا زدی

 

 بعععععا عةقعععععا زدی، هعععععا از جيفعععععهلاف 

 راه نيسعععا، در حعععريم ديعععن هعععوس را 

 

 اه نيسعععادععععوی معععن بهعععر معععال و جععع 

 نعععععام يورم مععععن خعععععود ين بصشعععععةده   

 

 کععععز نيععععاز ييةععععد شععععاهان بععععر درم 

 خععاک ايععن در کععم ز سععيم و زر نگشععا 

 

عع هععيچ   از ايععن در برنگشععا س نوميععدک 

 مععا دريععای احسععان و سصاسععادسععا  

 

 پععای مععا خععاکش بععه از هععر کيمياسععا 

 کععععاه و زر باشععععد برابععععر پععععيش مععععن 

 

 ز خاشاکسعععا گعععوهر پعععيش معععنکعععم  

 لععک ديععن باشععد هةععوزشععوکا انععدر مُ  

 

 قعععرين باشعععد هةعععوزقعععدر و جعععاهی بعععی 

عع ديععده     اش اگععر تةععگ اسععا و کععورخفت

 

 خورشعععيد نعععور نيسعععا کعععم در چشعععمه   

ععععع   نعععععاکس معععععرا س نبيةعععععد بةعععععده  ک 

 

 جععلال ايععن بععس مععرا شععوکا و جععاه و 

 دسعععاه شعععوکصی کعععز بةعععدگی ييعععد بععع 

 

 ذلععا اسععا ين پععيش مععرد حععق پرسععا 

 بةعععدگی بعععر خعععالق يرصعععا حعععق اسعععا  

 

 کفععر  مللععق اسعععا، بةععدگی بععر خلععق 

 سععاوايععن فععفا خععاص تععو و اقععران ت 

 

ععع   سعععاوايعععن نةعععگ بعععر دامعععان ت ه  لرت

 دور بعععاش از پععععيش چشععععمم ای دنععععی 

 

 معععرد سعععصن بعععا چعععون مةعععینيسعععصی  

 بععععس نععععاچيز بععععود، دام تععععو دانععععه   

 

 جملععععه گفصععععارا مععععلال انگيععععز بععععود 

  



د  ب  93  ...............................................................................................   ااير 

 

 بیعت دِّرَ

 سععععلگبععععر مععععن ای نععععابصرد پععععيمان 

 

 تععععيره دل تععععيره رای و تععععيره بصععععا و 

 کةعععی ترليعععف بياعععا بعععا يزيعععدمعععی 

 

 کعععععردار سر تعععععا پعععععا پليعععععدين تبعععععه 

 م کعععآن ةاسعععق بعععدکار و پسعععاييگعععو 

 

 يععک گوهرسععا بععا مععن از يععک ريشععه و 

 بععععن کجععععاا   ين سععععفله  ، مععععن کجععععا 

 

 ةرزنعععععد پيومععععع  کجعععععا، او کجعععععا 

 معععن چعععو خورشعععيدم سراپعععا تابةعععاک 

 

 او سعععيه دل همچعععو سعععةگی در موعععاک 

 کععرده خععو اهععا وعيععممععن بععه پععاکی 

 

 دارد و نعععععی يبعععععرو ااو نعععععه عيعععععم 

 نىعععيرمعععامی شعععير خعععوردم بعععیز  معععن 

 

 خعععود بگعععو وی از کجعععا نوشعععيده شعععير 

 ةرزانععععه مععععردی نامععععداربععععاب مععععن  

 

 بعععععاب او نيرنعععععگ بعععععاز روزگعععععار 

 پرسعععاحعععق گعععزار ومعععن امعععامی حعععق 

 

 بععاز و مسععااسععير شعع وا و سععگ، او 

 معععن بعععه قيعععد ديعععن و او ةعععارغ ز قيعععد 

 

 معرو و زيععدمعن بعه حععق مشعوول و او بععا ع   

 پروردگععععععار  مععععععن سرم در سععععععجده   

 

 اش نلعععععع قعععععمارادهاو بعععععود سعععععجت  

 نععععيممععععن ز رنععععع مسععععصمةدان دل دو  

 

 ا از اشععک يصعععيمشعععـراو بععه عععيش و ع 

 «ميعععباح الهعععدی»راه خلعععق ه معععن بععع 

 

 هعععععا بعععععا خعععععدااو نمايعععععد دشعععععمةی 

 روح شعععيلان در نهعععاد پسعععا اوسعععا 

 

 ةشععان از دسعا اوسععام خعونچشعم جععدت  

 خانععععدان یخيععععم قععععرين و عععععدو 

 

 کعععی توانعععد گشعععا بعععر معععا حرمعععران 
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 فصععععارا نبععععودگز  ی نععععادانشرمععععا ا

 

 دشعععوارا نبعععودبعععر معععن ايعععن ترليعععف  

 گععععر بععععدو بياععععا کععععةم دا حععععاش   

 

 کععار ديععن موشععوش از ايععن بععدعا کععةم 

 بععععدخواهان بععععلا بيععععةم بسععععیز  گععععر 

 

 دسعععا بياعععا کعععی دهعععم بعععا ناکسعععی 

 يسعععا بياعععا بعععا يزيعععديو رسوا گنةععع 

 

 اميعععدبعععاش از ايعععن سعععودای باطعععل نا 

 ا اسعععاجعععايم اکةعععون بعععر سريعععر ععععزت  

 

 ا اسعععاملعععم را تسعععليم گشعععصن ذلتععع 

 خعععونريزی گرايعععد کعععار معععنگعععر بعععه  

 

 ا کعععی شعععود همعععوار معععننةعععگ ذلتععع 

 ا از دامعععععان جعععععانم دور بعععععادذلتععععع 

 

 بعععا عزيعععزان جعععان معععن محشعععور بعععاد 

 د گعععةع حعععق را گعععوهرممعععن حسعععيةم 

 

 حعععق دهعععد ةرمعععان و معععن ةرمعععان م 

 در رهعععش خعععوش بعععاد جانبعععازی معععرا 

 

 تععععرک سر بصشععععد سراةععععرازی مععععرا 

 غيععب حععق کععرده اسععا ديععوی بععد نهععاد 

 

 مععن اسععا البصععه بععا غافععب ج ععادبععر  

 زيععن ج ععاد اوضععا  حععق روشععن شععود 

 

 نةععگ و خععواری چععيره بععر دشععمن شععود 

 قعععرارنعععی کعععةم بعععا سعععفله بياعععا بر 

 

 نعععی کعععةم چعععون بردگعععان ععععزم ةعععرار 

 نععی بععدان خععذلان و خععواری تععن دهععم 

 

 نععی ز وحشععا پشععا بععر دشععمن دهععم 
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 و فریب کیتحر

 فععصن شععد یععوشگا چععون ز حععلمععاه ب  

 

 جعوش ةزون شعد جةعب و دشمن را جيش 

 هععععر يععععک از ةرمانععععدهان کيةععععه تععععوز 

 

 سععععوزسععععيةه داز وگععععبععععا عةععععادی دل 

 از پععععی یريععععک لشععععرر در جععععدال 

 

 بعععا گروهعععی گشعععصه گعععرم قيعععل و قعععال 

 دايةععععععد از دل اةععععععراد عععععععامتععععععا ز 

 

 ×ثير گفصعععععار امعععععامأحافعععععل تععععع 

 خلععععق را در ج عععععل زنععععدانی کةةعععععد 

 

 وسعععععواس شعععععيلانی کةةعععععد بةعععععده   

 هريمةععععععیا   ةريعععععب و شعععععيوه  بعععععا  

 

 بعععععارور سعععععازند بعععععيف دشععععععمةی 

 

 

 غعععاسعععاخا ايعععن نعععامردی از قعععوم د  

 

 پعععاه ی بعععيدر فعععف حعععق نيعععز غوغعععا 

 افععععحاب ديععععن زيععععن تبععععانی زبععععده   

 

 خشععمگين قععرار وگشععصه هععر يععک بععی 

 از عةعععععععاد سعععععععفلگان خودپسعععععععةد 

 

 غعععيرا دردمةعععدز  جعععان پاکعععان شعععد 

 چععون مخاطعععب سعععةگ خععارا بعععود اگعععر 

 

 کعععرد در خعععارا اثعععرمعععیحعععرف حعععق  

 ای مشععععصی زر خريععععدهععععلليععععک در د 

 

عععع   س نديععععدغعععير تشععععديد عععععداوا ک 
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 تلاش بی ثمر

«هععيرز»رانععد مرکععب را 
(1)
 از فععف بععرون 

 

 تععععا دهععععد پةععععدی بععععه نععععامردان دون 

 بعععا خلعععوص اول خععععدا را يعععاد کععععرد 

 

 ای انشعععاد کعععردپعععس بعععر ينعععان خلبعععه 

 يععک بععه يععک اوفععاف حععق را برشععمرد 

 

 هعععا در کععار بعععردهرصععبعععس نبععا سععصن  

 ديععد کععس را بععر کلامععش گععوش نيسععا 

 

 ةصةعععه بعععا يب سعععصن خعععاموش نيسعععا 

«بريعععر»باعععد او شعععد ععععازم ميعععدان  
(2)

 

 

 سععععالخورده مى ععععر تقععععوی و خععععير 

 چععععون عاشععععقی دلباخصععععه، بععععا فععععفا 

 

 خيععععل دشععععمن را مخاطععععب سععععاخصه 

 تععععا بععععه وفععععف مقصععععدای خويشععععصن 

 

 ی گويعععد سعععصناهگعععيرا شعععمت  گعععرم و 

 حععععرةش را خريععععداری نبععععود ليععععک 

 

 کعععس را بعععا سعععصن کعععاری نبعععود هعععيچ 

 ی ةععاش ديععدياعصةععاخععود نععه ايععن بععی 

 

 بلرععععه از نععععابصردان پرخععععاش ديععععد 

 د پةععععععد بععععععر نععععععابصردانيرید يری 

 

 کوبيععععدن بععععدان يهععععن سرد اسععععا و 

 گفصگعععععو بعععععا بةعععععدگان ملعععععم و زور 

 

 سععمه بععر ابععروی کععور؟ و  خععود چععه باشععد 

 اسععابععر سععيه دل کععز حقيقععا غاةععل  

 

 فصعععه ييعععد باطعععل اسعععاگهعععر حعععديای  

 د کععععارگردر چةععععان جماععععی کععععه نبععععو   

 

ععععع   شعععععـرا از دردانعععععه خعععععير البحجت

                                          
 بن قين بجلی.ا( زهير 1)

 ×.بن خضير الهمدانی از  ياران مؤمن و وةادار اماما( برير 2)
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 مللععععق ةععععرار جملععععه دارنععععد از حععععق  

 

 ييعععد چعععه کعععار « زهعععير»و از « بريعععر»از  

 مايگععانشععه چععو واقععف شععد کععز ين بععی 

 

ععع   بةعععدد ميعععانس بعععه تاييعععدش نمعععیک 

 انععععدجملععععه مععععزدوران قاتععععل پيشععععه 

 

 انععععدپيمانعععان پسععععا انديشعععهسعععا سُ  

 انععععد يمععععاده از بهععععر سععععصيزمانععععده 

 

 تميععععزدر ميععععان باطععععل و حععععق بععععی 

 زد کععععای غلامععععان يزيععععدبانععععگ بععععر 

 

 پزيععدخععود بععه سر سععودای خععامی مععی 

 ديععععر گععععاهی رنجععععه کععععردم حلععععق را 

 

 راه خععععععير و شر نمععععععودم خلععععععق را 

 امينچععععه حععععق را بععععود شععععايان گفصععععه 

 

 امفصهتععععا بععععه پايععععان سُعععع یماةعععع ر  دُ  

 م خعععدای ذو المعععةند   اسعععا ايعععن شعععاهد 

 

 ادا ترليععععف مععععن کانععععدرين ره شععععد 

 حجعععصم شعععد بعععر شعععما اکةعععون تمعععام 

 

 پةعععععد نگرةصيعععععد از خعععععير الرعععععلام 

 بعععععار يمديعععععددا   خواسعععععصار نةعععععگ و 

 

 ج ععععل و نصععععوا را خريععععدار يمديععععد 

 در نىععععر شععععد روشععععةم پايععععان کععععار 

 

 اره غعععير از کعععارزارچعععنيسعععا ديگعععر  

 هععم شععما گرگععان مسععا ايععن مععن و ايععن 

 

 امععر يععزدان هععر چععه هسععا راضععيم بععر 

 خععععواهدر حععععوادث ای گععععروه کيةععععه 

 

 ةعععععاهپبعععععرم بعععععر خعععععالق داور معععععی 

 بازگشعععا جملعععه ععععاه سعععوی اوسعععا 

 

 غبعععار کعععوی اوسعععا، عاقبعععا هعععر سر 
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 آمادگی برای پیکار

 يار از قلععععب ميععععدان بازگشععععاشعععع ر

 

 سعععاز گشعععا مبعععا وةعععاداران خعععود د   

 
ععع  چعععو شعععيری خشعععمگين ابازگشعععا امت

 

 بعععا سری پعععر شعععور و عزمعععی يهةعععين 

 
 هععععای بهععععار اةروخصععععهر  چععععو گععععل

 

 چشععععم بععععر سععععيمای يععععاران دوخصععععه 

 
 تعععععا بصوانعععععد نيعععععا از سيمايشعععععان 

 

 تععععا بدانععععد قععععدر عععععزم و رايشععععان 

 
 هععععععاديععععععد ين دانععععععای راز سععععععيةه

 

 هععععععانععععععور ايععععععمان را در ين يييةععععععه 

 
 ين همرهعععععان نامعععععدارز  هعععععر يرعععععی

 

 کعععععوهی اسعععععصوار در وةعععععا مانةعععععد 

 
 شررغعععيرا پُعععر جانشعععان از خشعععم و

 

 سرا سر بعععععه بهعععععر جانبعععععازی م يتععععع 

 
 ر نيروشعععان غمعععیـنعععی بعععه دل از کسععع

 

 غعععم بعععر طعععاق ابروشعععان یعععی نعععی ز 

 
 کععععلامیععععوش و بعععی، ةعععارغ از دنيعععا

 

 ×مهعععا اةرةعععده در چشعععم امعععاچشعععم 

 
 انعععدمسعععا جعععام عشعععق از ين یصانعععه

 

 انععععدخععععوش از انديشععععه مسععععصانه  سر 

 
 درنعععگشعععه ةعععرود از ناقعععه يمعععد بعععی

 

 کععرده عععزم خععويش جععزم از بهععر جةععگ 

 
«ابععععن سععععماان»داد ينگععععه 

(1)
 اععععالرا م   

 

 تععععا بععععه پععععای ناقععععه بربةععععدد عقععععال 

                                          
 ×.( عقبه ابن سماان: ميريخور امام1)
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عععع  زخويشعععصن چععععالاک بعععا دسععععصار خ 

 

عععمُ »جسعععا بعععر بعععالای اسعععب   «زرتج  
(1)

 

 
 زيععععر ران گرةععععاه زيععععن را بعععع خانععععه  

 

 شعععير يعععزدان سعععلوا شعععيران گرةعععا 

 
 يمعععاده پيرعععار گشعععاخعععود نصسعععا 

 

 در فععععف ايععععمان سپ سععععالار گشععععا 

 
 

  

                                         
اسبی به اين  اند، افولا  را ذو ا ةاح ناميده× ( بر خلاف ماروف که در واقاه کربلا اسب امام1)

نام در ين واقاه وجود نداشصه و مرکبعی کعه ين حضعرا در روز عاشعورا بعر ين سعوار بودنعد 

 بوده اسا. ’شد که به روايصی اسب پيوم ناميده می« مرتجز»
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 صبح عاشوراخورشید 

 دشعععععا  تعععععلال  يةصعععععاب از دامعععععن ا  

 

 يةعععه طشعععابعععود پيعععدا چعععون يرعععی زرت  

 

 

 

 يتعععش ةشعععان کعععوره  ، طشعععا زر نعععی

 

 ور تعععععا خوابگععععاه ک رشعععععانشععععاله 

 چعععر  را ايعععن شعععاله دامةگعععير بععععود 

 

 تقععععدير بععععود ی پةجععععه  ي ععععر گععععوم   

 چريعععدهعععامون معععیاجش بعععه نعععور معععوت  

 

 چريععدگفصععی از هععر مععوج ين خععون مععی 

 د از بيععععععداد چععععععر  چةعععععع یيری 

 

 چرعععان بعععود يةصعععاب خعععاوری خعععون 

 هعععععای بامعععععدادهاز نصسعععععصين يىععععع 

 

 نقععععش عاشععععورا بععععه دامععععانش ةصععععاد 

 لهيععععب جععععانگزا بععععود يشععععرار ز ين  

 

 بععاره ييععد بععکانععدر ين فععحرا چععه مععی 

 در نىععععر حععععيرا ةععععزا بععععود يةصععععاب 

 

 خشععععم خععععدا بععععود يةصععععاب شععععاله   

 بيععععزيسععععمان بععععا ايععععن زبععععان شععععاله 

 

 داد از سععععصيزخيععععم را یععععذير مععععی 

 ليعععک عقعععل از خعععود پرسعععصان دور بعععود 

 

 

 چشععم ينععان کععور بعععود ،گوششععان کععر 

 ی نداشعععايلعععه سعععوداز حمجعععهعععيچ سر  

 

 ی نداشععععايععععين ةصةععععه پرواز  هعععيچ دل 

 هعععا تيرهععععاگعععير انعععدر کعععمانجعععای 

 

 شمشعععععيرها، هعععععادر تلألعععععؤ نيعععععزه 

 ين بردگعععان سعععصا کعععوشز  دمه بععع دم 

 

 گععععوشه يمععععد بعععپيرععععار معععی ناعععره   
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 »عدابن سَ»با « رّحُ»گفتگوی 

 «عدابن سَ»با « رّحُ»گفتگوی 
 »عدابن سَ»با « رّحُ»گفتگوی 

«رت حُعع»
(1)
 نععام يور چععو ديععد ايععن مععاجرا 

 

 درنعععگ از جمعععع يعععاران شعععد جعععدابعععی 

 مرکعععب شعععراةا  راه خعععود بعععا سعععيةه   

 

 سععةگين دل شععصاةا« بععن سععاد»جانععب  

 چععون يرععی غرنععده شععير پععس بععر او هععم 

 

 بعععی محابعععا بانعععگ بعععرزد : کعععای امعععير 

 

 

 را مةىععور چيسععاو ی تععيععزيععن فععف يرا

 

 ، کيسععابععا ايععن فععف کةععد پيرععار ينرععه و 

 د چععه سععودا پصصععی انععدر ديععگ سرهععان 

 

 بايعععد مگعععربعععا حسعععيةا جةعععگ معععی 

 امععاند جةععگ سععصا و بععیيریگفععا:  

 

 خعععونش درکشعععم بعععا همرهعععانه تعععا بععع 

 دسععا و سر بايععد در ايععن پيرععار سععصا 

 

 چععون بععرگ از درخععا، ريععزم از شمشععير 

 

 

 خعععاک را دريعععای خعععون سعععازم همعععی

 

 خععار و خععس را لالععه گععون سععازم همععی 

 از ايععن پاسععف چةععان شععد خشععمگين« رت حُعع» 

 

 کعععز غضعععب لرزيعععد بعععر بعععالای زيعععن 

 رد انصىعععاربُعععوی هرگعععز نمعععی ينرعععه ز 

 

 بعععاره رحمعععی بعععايعععن بيعععداد و بعععیکآيعععد  

 تيععععغ کععععين سععععازند بععععيرون از نيععععام 

 

 بهععععععر قصععععععل زاده خععععععير الانععععععام 

 شععععةدايععععمان ک   هععععا از دامععععن  دسععععا 

 

 شععععةدقععععرين ک   هععععا بععععر چ ععععره  تيععععغ 

 
                                         

گرةعا و ين حضعرا را × ( حر ابن يزيد رياحی نصسصين سردار سپاه کوةه که سر راه بر امعام1)

نيةوا کرد و پس از پشيمانی بعه ترتيبعی کعه سروده شعده اسعا بعه وادار به ةرود يمدن در وادی 

 پيوسا.× هواداران امام
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 دم در نهععععان بععععودش اميععععد تعععا بععععه ين

 

 کعععز دو جانعععب سازشعععی ييعععد پديعععد 

 
 هعععا بعععا گفصگعععو گعععردد یعععوشةصةعععه

 

عععبععیديععگ ععععدوان    ز جعععوشزا اةصععد غ 

 
 از ةرمععععععانروای نابرععععععار وايةععععععک

 

 پاسعععععصش باشعععععد خعععععلاف انصىعععععار 

 
 کعه ايععن پاسعف شععةفا زيعن سعبب چةععدان

 

«بعن سعاد»با  و غيرا اةزون کرد 
(1)
 گفعا 

 
 م شععدهگععکععای ز خععود بععيرون و در خععود 

 

 مراهعععععی معععععردم شعععععدهگباععععععث  

 
 کةعععی ييعععا تععو ايعععن خعععواری قبعععولمععی

 

 تععععا بريععععزی خععععون ةرزنععععد رسععععول 

 
 کةعععیقربعععان دنيعععا معععیديعععن خعععود 

 

 کةعععی معععی ÷جةعععگ بعععا ةرزنعععد زهعععرا 

 
«سععاد ابععی وقععاص»بععاب تععو 

(2)
 بعععود 

 

 خعععاص بعععود عععام و در عععرب ماعععروف   

 همصعععا بعععه جةعععگق رمعععانی بعععود بعععی 

 

 بععه جةععگ در فععحرا، زو گريععزان شععير 

 بععععودش انععععدر کععععار ديععععن تععععدبيرها 

 

 بهعععععر ايعععععمان زد بسعععععی شمشعععععيرها 

 يععععار شععععد ’در مديةععععه بععععا محمععععد 

 

«حعععداُ »در  
(3)
 بعععا خيعععم در پيرعععار شعععد 

 شعععمارهعععای بعععیباعععد از ين در غعععزوه 

 

 يبععععدار کععععوس مععععردی زد بععععه تيععععغ   

                                          
 نده سپاه کوةه که به هوای رسعيدن بعه حرومعا موععودا: ةرمند ساد بن ابی وقاصر ةرزم( ع1)

 ذيرةصه بود.پرا × ، جةگ با حسين ابن علی«ری»

رديعد گن به دسا او ةص  يکه مدا ان نامی عرب در فدر اسلام: از سردار( ساد ابن ابی وقاص2)

و ش ر کوةه به هما او بةيانگذاری شد و بادها در عراق مرکزيا ياةا. ايعن سردار شعجا  و 

 مؤمن يری از شش نفر اعضای شورای اسلامی در خلاةا عمر بود.

در  ’ی در اطراف مديةه مةوره که يری از غزواا بزرگ و م م پيوم  اسعلامهنام کو« احد( »3)

 ين به وقو  پيوسا. دامةه
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«نيمعععدا»ععععزم و تعععدبيرش 
(1)
 را گشعععود 

 

ععععع   بعععععود« کوةعععععه»ار زصش بةيعععععانگهمت

 مععععععاهر و بععععععاطن دم از اسععععععلام زد 

 

 نقععععش جاويععععدی چةععععين بععععر نععععام زد 

 کعععععرد از ةرمعععععان حعععععق ةرمعععععان ی 

 

 اقععععران سروریياةععععا بععععر اماععععال و  

 پعععدر بعععردی ز يعععاد، وايةعععک از غفلعععا 

 

 نعععام نعععيرش را دهعععی زيةسعععان بعععه بعععاد 

 ÷گعععر نعععداری حعععب ةرزنعععد بصعععول 

 

 روح بابععععا را مسععععاز از خععععود ملععععول 

 يور بعععداردسعععا از ايعععن پيرعععار نةعععگ 

 

 بهععععر خععععود مپسععععةد خشععععم کردگععععار 

 ×باشعععد حسعععين ’يادگعععار ميعععلفی 

 

 ×مععرد خععدا باشععد حسععين، مععرد حععق 

 دل چعه خواسعا؟زين قوم سعةگين او مگر 

 

 توکاری کآن بعود مشعرل چعه خواسعا وز 

 گفعععا ره را پعععيش معععن سعععازيد بعععاز 

 

تعععا کعععةم رجاعععا بعععه اقلعععيم حجعععاز 
(2)

 

 کةععععاريععععا کععععه گرديععععد از حععععريمم بر 

 

 از ايعععن ديعععار قتعععا روم سعععوی دمشععع 

 شعععاة  خعععويش دانعععم بعععا يزيعععد بعععد کُ  

 

 تععا چععه رانععد حرععم بععر مععا سرنوشععا 

                                          
 ن: پايصصا ساسانيان که در زمان پادشاهی يزدگرد سوم به دسا سپاهيان اسلام سقوا کرد.ي( مدا1)

در روز عاشعورا از سععپاهيان کوةععه و × ( ايعن نرصععه مسعلم اسععا کععه حضعرا امععام حسععين2)

هعا نصواسعا و ايعن نقعل قعول از ةرماندهان ينها چيزی جز پذيرةصن حقيقا و اجعرای پعيمان

-هفصم و هشصم محعرم و در ضعياةاتوس  حر مربوا به مذاکراتی اسا که در شب ای × امام

هم به مةىعور اتمعام حجعا، ولا غعير؛ زيعرا ين  يميز فورا گرةصه ينهای دوسصانه و مسالما

ا هعا دور از سرزمعين نيةعوا از شع ادحضرا مدتی قبل از ورود به عرفه ش ادا، ةرسعةگ

های مردم کوةعه يگعاهی ياةصعه بعود و اگعر ععازم و وپيمان شرةی« مسلم ابن عقيل»سفير خود 

خلعر از نيمعه راه کعربلا ميمم به ج اد مقدس و کشصه شدن در راه حق نبود بسيار يسان و بی

و  ورتی نداشا که خعود  ةرمود عزيما نمايدا مراجاا و به هر جا که اراده میتوانسمی

 زنان خويش را به مارکه برشاند.و زندان و ياران و ةر
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 گذاريعععععد از قيعععععوديعععععا کعععععه يزادم 

 

 تععععا بععععرانم کععععاروان را زيععععن حععععدود 

 روز و شععب تععا هععر زمععان مقععدور هسععا 

 

 ره سعععععپارم زی نقععععععاا دور دسععععععا 

 بگععععذرم زيععععن مععععردم پععععيمان شععععرن 

 

 در بعععععر بيگانگعععععان سعععععازم وطعععععن 

 بعععععازگو ای معععععير و سعععععالار سعععععپاه 

 

 اش باشععععد گةععععاهدر کععععدامين گفصععععه 

 کععاره هععا بةععدی بععگععر يرععی زيععن گفصععه 

 

 بعععاره يری بعععبعععد نعععامی نمعععینةعععگ و  

 معععرداز چعععه نپعععذيری سعععصن زيعععن راد 

 

 سععععفيان چععععه کععععرد او مگععععر بععععا دوده   

 ش داد پاسعععف کعععای دلعععير«ابعععن سعععاد» 

 

 ديگعععری بعععر جمعععع معععا باشعععد امعععير 

 خعواهی اسعاجةگ معن بعاوی نعه از خود 

 

«عبيعععدالل ی»نعععخ ةرمعععان  
(1)
 اسععععا 

 معععن ةرمعععان جةعععگه داد او بعععگعععر نمعععی 

 

 ايعععن خعععذلان و نةعععگ دور از، دور بعععودم 

 گعععر معععن از خعععود اخصيعععاری داشعععصم 

 

 اکةععون چععه کععاری داشععصم ×بععا حسععين 

 بععرم؟ گععر بععار خععذلان مععیچععون کععةم 

 

 بععععرماز امععععيرا امععععر و ةرمععععان مععععی 

بععا مععن اکةععون اخصيععاری نيسععا نيسععا 
(2)

 

 

 غععير جةععگ امععروز کععاری نيسععا نيسععا 

                                          
( عبيد اا ابن زياد ابن ابی سفيان: قبلا والی بصره بود، پس از ورود مسلم بن عقيل بعه کوةعه و 1)

اخذ بياا از مردم به ةرمان يزيد بن مااويه و به مةىور  ها او برای تبليغ ودر گرما گرم ةااليا

والی کوةه شد؛ شصيا نيعز از دشعمةان سرسعصا × کردن اقداماا مسلم و قيام امام یخةا

 و خاندان جليل او بود.× حضرا علی

اند که عمر بعن سعاد شصيعا  و از يغعاز کربلا مصذکر شده واقاه   و تواريف در زميةه   ( اکار مقاتل2)

لعه را ييميز غار داشا که با مذاکراا فل ىنبود و در ن× و خونريزی با امام به جةگ مصمايل

در روز هشصم محرم با ةرمان عزل ابن ساد در فورا اسعصةراف « شمر»بصشد، اما يمدن پايان 

از طعرف ديگعر، « ری»طعرف و شعدا طمعع در حرومعا موععود ملعک  او از جةگ از يک

 بار وادار ساخا.سرانجام او را به اين عمل نةگ
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 الانععععععامخير کععععععار مععععععا بععععععا زاده  

 

 تمعععامشعععود تعععا سعععاعصی ديگعععر معععی 

 د کعععه در ترليعععف معععا تعععاخير شعععدرو 

 

 ديعععر شعععد، ديعععر شعععد اجعععرای ةرمعععان 
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 «رّحُ»آغاز پشیمانی 

ععععُ »از ايعععن يشعععفصه گفصعععار « رت حُععع»  «رم 

 

 

 ورگشععععا در بحععععر تفرععععر غوطععععه 

 را خوانعععد يشعععرار« بعععن سعععاد»ا نيتععع 

 

 رشععد بععه چشععمش روز روشععن شععام تععا 

 بازگشععا از قلععب لشععرر سععوی فععف 

 

 هععععدفپةععععاه و بععععیبععععی اميععععد ونا 

 تععععازه از خععععواب گععععران بيععععدار شععععد 

 

 واقعععف بعععه قعععب  کعععار شعععد نناگ عععا 

 ديعععد کعععز غفلعععا گةعععاهی بعععس عىعععيم 

 

 مردانععععی کععععريم انععععدر حععععقت  کععععرده 

 کعععرد خعععود نصسعععصين عقعععده را در کعععار 

 

 راه را بعععععر ديگعععععران همعععععوار کعععععرد 

 دسعععا خويشعععصن دامعععی تةيعععده هعععم بععع 

 

 جعععان حععععق را ايةعععک انععععدر دام ديععععد 

 اةصععععععععاد پة ععععععععانی در اويتشععععععععی  

 

 گسععععن شععععد پشععععيمانی در اوشععععاله 

 جععان وی شععد غرقععه انععدر بععيم و خشععم 

 

 بععععر فععععفوف اشععععقيا اةرةععععد چشععععم 

 ر جععوش داشععار غوغععا و دل پُععسععيةه پُعع 

 

 لعب خعاموش داشعا، يک ج عان ةريعاد و 

 از نععععداما مةقلععععب شععععد حععععال او 

 

 تععععن کوپععععال اوه کععععرد سععععةگيةی بعععع 

 همعععید زمعععرغ جعععانش بعععال و پعععر معععی 

 

 زد همعععینيشعععش بعععر جگعععر معععی، نةعععگ 

 هعععر نفعععس کعععز نعععای او گشعععصی بعععرون 

 

 پصععش کععردی در مشععامش بععوی خععون 

 تعععن مسعععمار شعععده هعععر سر معععويش بععع 

 

 

 بعععار شعععدهعععر رگعععی شعععلاق يتعععش 

 شععد بعععه چشععمش تةعععگ پ ةععان ج عععان 

 

 زهعععر شعععد طاعععم بعععذاقش در دهعععان 
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 نفس جدال عقل و

 ل عقعععل  و نفسعععش در نهعععانزيعععن یعععوت 

 

 گشععععصةد بععععا هععععم ناگ ععععانروبععععرو  

 جعععاه بت حيعععاا و حُععع بت نفعععس بعععا حُععع 

 

 کععععرد پععععيش عقععععل تج يععععز سععععپاه 

 يععععععد و يزلشععععععررش انبععععععوهی از امت  

 

 

 در لبعععععععععععاس يرزوهعععععععععععای دراز 

 ةععععععوجی از اميععععععال ناةرجعععععععام دل 

 

 زد در سراب کععععععام دلمععععععوج مععععععی 

 زال دهعععععر بعععععا جعععععادوگری پعععععير 

 

 ی کعععرد چعععون حعععور و پعععریيعععخعععود نما 

 اةراخصعععععععهوز یيعععععععل پرچمعععععععی  

 

 ر سععععاخصهپشععععا و رويععععش را ميععععوت  

 گونعععه گعععون تيعععويرها، نقعععش پعععرچم 

 

 زنجيرهععععا شععععـرهععععر يععععک از بهععععر ب 

 اا دنيععععععا در نىععععععرلععععععذت  چ ععععععره   

 

 گعععرهمعععه تيعععوير بعععودی جلعععوه ز ين  

 سعععايه روشعععن بعععس ةريبعععا در نقعععوش 

 

 هععوش هععر يرععی اةسععونگر فععد عقععل و 

 اةعععععروز هعععععوس يتعععععش یاژدهعععععا 

 

 پععععيش و پععععسبسععععصه بععععر انديشععععه راه  

ععععع   ةع و نعععععاز م وشعععععان سعععععيمصنغ 

 

 الفعععععا ديريةعععععه بعععععا ةرزنعععععد و زن 

 هععععای دلرععععش مععععال و مةععععالجلععععوه 

 

 هعععای مةيعععب و جعععاه و جعععلالعشعععوه 

 زرق و بععععععععرق جامعععععععععه از يلاا زر 

 

 وگ ععععر  رت زيععععن و بععععرگ مرکععععب از دُ  

 ی بعععععر کسعععععانيمسعععععصی ةرمعععععانروا 

 

 ايععععن  و ينز  لععععذا تاىععععيم ديععععدن 

 مقعععععام مسعععععريةان و سعععععودای  دوش   

 

 بعععععزم همرنگععععععان و کعععععا  ناتمععععععام 
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 شععععوق و شععععور، شععععادمانی، کعععامرانی

 

 ا شععععـرعععععيش و ع، نععععاز و نامععععا 

 جملععععه انععععدر پععععرچم نفععععس شريععععر وجدوسور 

 

 بععععود هععععر دم يشععععرار و چشععععمگير 

 انعععععديش راريبعععععد عقعععععل دورتعععععا ة   

 

 د شععععععرار خععععععويش رادر کمةععععععد ير 

 عقعععععل بعععععا نعععععيروی ايعععععمان و شرف 

 

 فعععفدر ميعععاف نفعععس گمعععره بسعععا  

 معععير وجعععدان بعععر سريعععر، در يميعععةش 

 

 گعععير گعععرد غعععيرا جعععای، در يسعععارش 

 قلععععب نععععيرو را بععععه ايععععمان داد عقععععل 

 

 جععيش خععود را خععوب سععامان  داد عقععل 

 نقعععوش ر ياةعععا ين رنگعععينبعععچعععون برا 

 

 ی يسععععمانی چععععون سروشيبععععا نععععدا 

 معععردکعععه: ای يزاد زد« رت حُععع»بانعععگ بعععر  

 

 گعععرد ايعععن تيعععويرها هرگعععز مگعععرد 

 بيةعععی سرابعععی بعععيش نيسعععاه معععیچعععين 

 

 معععاهر بعععاطن خرابعععی بعععيش نيسعععا  

 نقعععش ين پعععرچم سراسر باطعععل اسعععا 

 

 ی ز نفععععس غاةععععل اسععععايدام اغععععوا 

  رنععگ هععای رنععگشقععين نز  هععر يرععی 

 

 زنجعععير خعععذلان اسعععا و نةعععگ حلقعععه   

 بگسععععل ايععععن زنجيرهععععا از پععععای دل 

 

 بععععد مگععععردان فععععورا ةععععردای دل 

 سسععععععصی پععععععيمان دنيععععععا را نگععععععر 

 

 جاويعععععد ةعععععردا را نگعععععردولعععععا  

 کعععا  و معععال و جعععاه و ةرزنعععد و رـهمسععع 

 

 شعععم تعععا بعععر هعععم زنعععی گعععردد تبعععاهچ 

 ايعععن ج عععان بعععا کعععس وةعععاداری نرعععرد 

 

 ددر وةععععا هععععم جععععز دلازاری نرععععر 

 گعععر دو روزی بعععا کسعععی شعععد م ربعععان 

 

 روز ديگعععر گشعععا وی را خيعععم جعععان 

 ی کععه انععدر چةععگ اوسععايمشععا کععالا 

 

 نيرنعععگ اوسعععا هعععای حيلعععه وم عععره 
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 بعععععردسر معععععی، ریـدر بهعععععای اةسععععع

 

 بععردگععوهر مععی، دهععد خععر م ععرهمععی 

 ؟ نععور ايععمان ةععی الماععالچيسععا گععوهر 

 

 ؟ عشعععق ذاا ذو ا عععلالچيسعععا ايعععمان 

عع   سگععر بععود انيععاف و وجععدان يععار ک 

 

 ةيضععی از خورشععيد ايععمان اسععا و بععس 

 هععر کععه بععا خورشععيد ايععمان روبروسععا 

 

 ايمععن از وسععواس نفععس هععرزه خوسععا 

 دون خواهعععد کعععه بعععا اةسعععونگرینفعععس  

 

 بععععر مصععععا  خععععويش يابععععد مشععععنی 

 د مشعععصاق کعععالايش مبعععاشهعععان و هعععان 

 

 محعععععو در نقعععععش ةريبعععععايش مبعععععاش 

 بعععر دهعععان هعععرزه گعععويش مشعععا زن 

 

 اش انگشعععا زنخعععيرهچشعععم  بعععر دو 

 ی همعععیيعععخعععويش يه صعععی کعععن تعععا بعععهمت  

 

 ی همعععیيعععةعععارغ از خعععواب پعععريش ي 

 د م ععععد ايععععمان را ببععععينچشععععم بگشععععا 

 

 خرگعععععه افعععععحاب قعععععرين را ببعععععين 

 دور بيةععی زمععی ينرععهاسععا  ×او حسععين 

 

 اش چعععون چشعععمه ةيعععاض نعععورچ عععره 

 ی برتععر اسععايدر نسععب از هععر کععه گععو 

 

 مرععان را سرور اسععا در حسععب کععون و 

 تعععردر جمعععال از م عععر گعععردون خعععوب 

 

 تعععععردر کععععمال از کععععاملان مللععععوب 

 خلقععععا عععععاه طفيععععل ذاا اوسععععا 

 

 معععريا اوسعععاچعععر  پ ةعععاور کمعععين  

 اسععاروگععر ج انععداری بععه هععر شرطععی  

 

 سزاسعععا را مةيعععب و جعععاه و مقعععام او 

 دامعععععان دهعععععر ليعععععک ين اعجوبعععععه   

 

 بعععر شرسعععا از کعععودکی دنعععدان دهعععر 

 بعععععر بسعععععاا نفعععععس دون تيپعععععا زده 

 

 دنيععععععا زده خةععععععده بععععععر اةسععععععانه   

 دنيعععععا نرعععععرد اعصةعععععا بعععععر عشعععععوه   

 

 غعععير حعععق بعععا ايعععن و ين سعععودا نرعععرد 
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 سرمةشعععععأ ایجعععععاد حعععععقوايةعععععک ين 

 

 کعععف بة عععاده در امعععداد حعععقه سر بععع 

 کةععدامععروز هيجععا مععی ×ايععن حسععين 

 

 کةععععدچععععر  را محععععو تماشععععا مععععی 

 حععععق را بيارايععععد بععععه خععععون چ ععععره   

 

 تععععا شععععود بةيععععان باطععععل واژگععععون 

 ين اوسععععاز   دولععععا جاويععععد ةععععردا 

 

 ا عايعععد يعععاران اوسعععاةتعععج   لعععک  مُ  

 جععان يععاری کةععده هععر کععه امععروزش بعع 

 

 جاويعععععدان خريعععععداری کةعععععد معععععر  عُ  

 راو زنععععدگی گععععر جععععاودان بايععععد تعععع 

 

 راو در رکعععابش تعععرک جعععان بايعععد تععع 

 تعععا مجعععالی هسعععا و راهعععی پعععيش پعععای 

 

 ايعععععمان گعععععرای جانعععععب ين کوکعععععب   

 

 

 

 مسعععارگعععر شعععدی از کعععرده خعععود شر

 

 توبععععه کععععن بععععر درگععععه پروردگععععار 

 شععععودتوبععععه را رحمععععان پععععذيرا مععععی 

 

 شععععودرحمععععصش در توبععععه پيععععدا مععععی 

 رود يگعععاه بعععاشةرفعععا از کعععف معععی 

 

 بععععوس يسععععصان شععععاه بععععاش خععععاک 
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 بهشت و دوزخ

 اعجععاز کععرد« رت حُعع»عقععل روشععن  بععين 

 

 کعععرد هعععا از پعععيش چشعععمش بعععازپعععرده 

 او عقعععععل و نفعععععس   پيرعععععار   عرفعععععه   

 

 يعععايی نرعععوؤل ناگعععه بعععه رُ د  شعععد ب ععع 

 «طعععف»در وادی سعععوزان « رت حُععع»ديعععد  

 

 ةععععزا از هععععر طععععرفمةىععععر ععععع ا 

 «جةعععاا ناعععيم»از ين عرفعععه سعععويی  

 

 «جحعععيم»سعععوزان  سعععوی ديگعععر نعععار   

 ق در بهشععايسععو حععدا دلرععش از يععک 

 

 سععو ملالععا بععار و زشععا دوز  از يععک 

 رسععععععددل مععععععی طععععععرف يوازه   ز ين  

 

 رسععدفععوا سلاسععل مععی، زيععن طععرف 

 در بهشععععا يرامشععععی جاويععععد و پععععاک 

 

 ی هولةععععاکيهععععای و هععععو در ج ععععةم 

 ور در معععوج نعععوراهعععل جةعععا غوطعععه 

 

 م و خةعععععدان و سرگعععععرم سرورخعععععرت  

 اميععععععداهععععععل دوز  دردمةععععععد و نا 

 

 نفععس خععود را هععم در ين بحبوحععه ديععد 

 لرزيعد سعصا از ايعن رؤيعا بعه خعود« رت حُ » 

 

عع   ر ز طوةععان بععر درخععاهمچععو شععا  ت 

 رنععععگ سععععيمايش بسععععان کععععاه شععععد 

 

 اش کعععععععانون دود يه شعععععععدسعععععععيةه 

 زيععععن یهمچةععععان در حععععيرا از بععععالا 

 

 نگعععاهش بعععر زمعععينمعععيف شعععد تعععير  

 جعععانش ةصعععاد ن  چةعععگ شرمعععی در بُععع 

 

 اشععععک گرمععععی روی دامععععانش ةصععععاد 
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 ملامت

«ابععن قععيس»
(1)
 «رت حُعع»از جمععع همراهععان  

 

 «رت حُعععع»ديععععد بععععاری حالععععا پیمععععان  

 

 

 زيععن سععبب يهسععصه مرکععب رانععد پععيش

 

 تععا دهععد پةععدی بععه خويشععاوند خععويش 

 
 -خيعععزامعععا بعععا بيعععانی طاةعععه-: گفعععا

 

 بيمةععععععاکی از سععععععصيزکععععععای دلاور  

 
 سعععاچ عععره زرد و پيرعععرا لعععرزان چرا

 

 گردنععا خععم گشععصه بععر دامععان چراسععا 

 
 زور بعععععازو از تعععععو ديعععععدم بارهعععععا

 

 در خعععععلال گونعععععه گعععععون پيرارهعععععا 

 
 هعععم نرععععردرا درو هعععيچ پيرعععاری تعععع

 

 سعععيل دشعععمن گردنعععا را خعععم نرعععرد 

 
 بععععرق شمشععععير تععععو در هععععر کععععارزار

 

 شعععماربعععر زمعععين اةرةعععد سرهعععا بعععی 

 
 هععععا را بسععععیلرزانععععده دلنععععام تععععو 

 

 سععععیخععععود نبععععودی روی گععععردان از ک   

 
 چععون شععد کععه جماععی نععاتوان دعجععب ای

 

 ا بععه جععانشععن يتععش وحيععا در تععوکرد 

 ای محيععععور و از خععععود نااميععععدهعععععدت  

 

 «يزيعععععد»در قبعععععال ق عععععر نعععععيروی  

 نعععر شعععوند  کعععه شعععير جمعععع ينعععان گعععر 

 

 ای در کعععام ايعععن لشعععرر شعععوندلقمعععه 

 ناديععععده جةععععگکودکععععانی نععععورس و  

 

 کععرده چععون يهععو در ايععن فععحرا درنععگ 

 تعععوش مردانعععی چةعععين بعععی تعععاب وپير 

 

 

 اةعععععروز جوانيشعععععان یعععععوشيتعععععش 

                                          
 ه اسا.داو هم بو دخويشاون یحر و به روايص یهدجمله اةسران یا ةرمان زقيس: ا ابن ة( قر1)
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 ر هععلاکـسعع ای يععکشععوند از حملععهمععی 

 

 را ای نعععامور برگععو چعععه بعععاکو پععس تععع 

 تعععر س و نوميعععدی ز جانعععا دور کعععن 

 

 شععععع را ديريةعععععه را مةىعععععور کعععععن 

 نامععععدار «رت حُعععع»در جععععوابش گفععععا:  

 

 کععای پريشععان گععوی پسععا انععديش خععوار 

 بيمةععععععاک از رزم و هيجععععععا نيسععععععصم 

 

عععع   اهععععل پععععروا نيسععععصم، ردمشععععير م 

 ی ديگعععر اسعععايايعععن پريشعععانی از جعععا 

 

 ی ديگعععر اسعععايمعععرغ جعععانم در هعععوا 

عععمانعععده   لام بعععا پعععای تعععدبيری بعععه گ 

 

 ا و دوز  دو دلدر ميععععععععان جةتعععععععع 

 بععععيم را سععععةجم اميععععد وحععععال مععععی 

 

 تيعععععميم راتعععععا بگعععععيرم يخعععععرين  
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 ییتصمیم نها

 بعععود از پاسعععصش حعععيران هةعععوز« هرت قُععع»

 

 دان هةعععوزرگعععوانعععدر ين مب عععوا و سر 

 سعععععاحا ميعععععدان هةعععععوز يرام بعععععود 

 

 غاةعععععل از يشعععععوب ناهةگعععععام بعععععود 

 هععععر کةععععار از« نيةععععوا»پ ععععن دشععععا  

 

 زد در سععععروتی مرگبععععارغوطععععه مععععی 

 چععون پيععل مسععا« رت حُعع»ناگ ععان ةريععاد  

 

 درهععم شرسععازا ايععن سععروا مععرگ 

 گععوشه زد بععمععوج ةريععادش چةععان مععی 

 

 رععععد گفصعععی ز يسعععمان شعععد در خعععروش 

ععع   معععزدوران خلعععاب یا سعععورت کعععرد غ 

 

 کععععای گععععروه غاةععععل از روز حسععععاب 

 معععن گعععرةصم واپسعععين تيعععميم خعععويش 

 

 شعععععاهراه روشعععععةی دارم بعععععه پعععععيش 

 راهععععم از راه شععععما ديگععععر جداسععععا 

 

 پعععويم کةعععون راه خداسعععاايةرعععه معععی 

 نفععععععس دون سرتععععععاةصماز ةريععععععب  

 

 جةععععععا از دوز  نرعععععععوتر يعععععععاةصم 

 يمععععد مععععرا ريععععا ،دولععععا جاويععععد 

 

 مععععد مععععرايحععععق ز باطععععل يشععععرار  

 

 

 اععععععلام بيعععععزاری کعععععةم« يزيعععععد»از 

 

 جعععان يعععاری کعععةمه مى عععر حعععق را بععع 

 پعععس نمانعععم چعععون شعععما مسعععرين و زار 

 

 بهعععععر مشعععععصی زر اسعععععير روزگعععععار 

 زيعععن سعععاادا خعععاطرم شادسعععا شعععاد 

 

 همدوشععععی مبععععاد دانععععم نةععععگ  بععععا د   

 انگيععز او پايععان چععو ياةععابانععگ شععور 

 

 درنععگ از جععيش عيععيان ر  بصاةععابععی 

 سر  پعععر گرةعععا از نعععيش م ميعععزش ة ععع 

 

عع   بععس جععا مانععد وردی انععدر فععحةه برگ 
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 دیگران هم

 دیگران هم...

 «رت حُعععع»کوةيععععان در حععععيرا از رةصععععار

 

 «رت حُعع»ين پععس کععار ز  تاچععه خواهععد بععود 

 زا چععه ديععداو در ايععن فععحرای وحشععا 

 

 کانععععععدرين دم راه ديگععععععر برگزيععععععد 

 شععع را و جعععاه و مقعععام از يعععاد بعععرد 

 

 کععععاهی گشععععا و او را بععععاد بععععرد پععععرت  

  بععععود پععععا برجععععا هةععععوزايععععن یععععيرت  

 

 در فعععععفوف طاغيعععععان کيةعععععه تعععععوز 

ناگ ععععععان ةرزنععععععد ين يزاد مععععععرد 
(1)

 

 

ععع   ردچابعععک ازناعععل سعععمةد انگيصعععا گ 

 در قفعععای بعععاب خعععوش ةرجعععام رةعععا 

 

 بععود و خععوب از دام رةععامععرغ زيععرک  

 طيةععععععا ار باشععععععد نرععععععود يری يری 

 

ععع»  «ه همعععی مانعععد بعععدوشعععير را بچت
(2)

 

«روهعُععععع» 
(3)
 ين خعععععدمصگزار نيرةعععععام 

 

 پععععاک طيةععععا را غععععلام« رت حُعععع»بععععود  

 راه را چعععون پعععيش پععععايش بعععاز ديععععد 

 

 رواز ديعععععدپعععععمعععععرغ دل را نيعععععز در  

 جسعععا بعععر پشعععا سعععمةد بعععاد پعععای 

 

 جععایهمچععو بععرق انگيصععا مرکععب را ز  

 زيعععن جعععا گرةعععا محرعععم انعععدر خانعععه   

 

 گرةعععععا یاز وةعععععاداری پعععععی معععععول 

 ای مشععوول جععولان گشععا و رةععايىععه 

 

 رةعععا در غبعععار تعععيره پة عععان گشعععا و 

 دل و بيععععدار بصععععاشععععنای رودسععععصه 

 

 دگرگععون گشععصه سععصا« حععر»ز انقععلاب  

                                          
 ابن حر: که جوانی دلاور و از کوةه ملازم رکاب پدر بود. ی( عل1)

 باشد از ماةوی مولوی تضمين گرديد.ر میيمصر  دوم اين بيا که جزو مال سا (2)

 که تا يخرين يىه حياا در رکاب او بود.« حر» یوةا و با د: غلام هوشمةة( عرو3)
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 يعععدا شعععد انعععدر خونشعععانپجوششعععی 

 

 گلگونشعععان تاخعععا خعععون بعععر چ عععره   

 ورجانشعععان شعععد شعععالهغعععيرا انعععدر  

 

 بعععوک و مگعععر ينعععان ريشعععه  ز  سعععوخا 

 راز ايعععععععن يشعععععععوب را درياةصةعععععععد 

 

 سر ز حرعععععم اهعععععرمن بعععععر تاةصةعععععد 

 هوشععععياران را سععععاادا يععععار شعععععد 

 

 بصعععا خعععواب يلودشعععان بيعععدار شعععد 

 چشمشعععان گشعععا يشعععةا بعععا نعععور حعععق 

 

 جملعععععه را اةصعععععاد در سر شعععععور حعععععق 

 سربعععععععازی و ةرمعععععععان ی جةبعععععععه   

 

 اععععناض و خعععود سریشعععد بعععدل بعععر  

 ناگ عععان بعععا يعععک زبعععان و يعععک فعععدا 

 

ععععُ »بعععا    گفصةعععد: کعععای معععرد دغعععا« رم 

 ایبعععاد يوردهه ی بعععيبعععين چعععه رسعععوا 

 

 ایخععععون بععععه چشععععم روزگععععار يورده 

 امععروز داری قيععد جةععگ ×بععا حسععين 

 

 نةععگ بععر تععو دازيععن شععقاوا نةععگ بععا 

 ايععععممععععا در او ييععععاا حععععق را ديععععده 

 

 ايععععمسر پيچيععععده ةرمععععان تععععو هععععم ز 

 کةعععيمجعععان خعععود قربعععان جعععانش معععی 

 

 کةعععيمکعععام دشعععمةانش معععیه خعععون بععع 

 معععا راضعععی شعععود يعععزدان معععا تعععا ز 

 

 دامععععان مععععا تععععا نمانععععد لرععععه بععععر 

 ايعععن سعععصن گفصةعععد و مرکعععب تاخصةعععد 

 

 

 پععععرچم ايععععمان و فععععدق اةراخصةعععععد 

 بععاری انععدر جععيش دشععمن شععد پديعععد 

 

 فععععدها اميععععد بصشععععةده  ، جةبشععععی 

 ی نداشععاةبشععی جوشععان کععه گععر سععدت ج 

 

 حععدی نداشععاهععيچ سر، مععوج خيععزش 

 ليعععک جةعععبش را چعععه اةرةعععد از اثعععر 

 

 «ايعععن سعععصن بگعععذار تعععا وقصعععی دگعععر» 
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 نکته

 شععععععمع دارد پرتععععععو اةشععععععانی ز دور

 

 تعععا دهعععد پروانگعععان را عشعععق و شعععور 

 ی داشعععا در جعععانی فعععفالتعععگعععر تج 

 

 ربايععععد ک ربععععاکععععاه را خععععوش مععععی 

 ه چعععععون گعععععردد بعععععریق ذرت از تالتععععع 

 

 خورشععععيد باشععععد مشععععنی يخععععرش 

 هععا شععودقلععره چععون پععاک از کععدورا 

 

 دريععععا شععععود گععععوهر انععععدر سععععيةه   

 زايعععد رحيعععقبعععاده معععی، غعععوره در خعععم 

 

 سعععةگ اگعععر پعععاکيزه شعععد گعععردد عقيعععق 

 يهعععن انعععدر کعععوره چعععون گعععيرد قعععرار 

 

 همعععععی سعععععازند تيعععععغ يبعععععدار ز ين  

 حجعععابشعععبةم از پعععاکيزه جعععانی بعععی 

 

 نشعععيةد خعععوش بعععه چشعععم يةصعععابمعععی 

 غبعععاريييةعععه چعععون شعععد بعععی فعععفحه   

 

 مععععةارس گععععردد در ين رخسععععار يععععار 

 انديشععععه گععععر باشععععد بلةععععد ةرعععرا و 

 

 رهانععععد خلععععق را از دام و بةعععععدمععععی 

 شععععـراز ملععععک برتععععر توانععععد شععععد ب 

 

 ورگععععر شععععود از نععععور ايععععمان بهععععره 
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 انتظار

 بععععر فععععف يزادگععععان در هععععر نفععععس

 

 ةرمعععا بعععود و بعععسروح وحعععدا حرعععم 

 يععععاران شععععاه ديععععنبععععود پيشععععاپيش  

 

 زد بععععر جبععععينيةصععععابش بوسععععه مععععی 

 اش مععععععريا ذاا ک يعععععععاچ ععععععره 

 

 اش کعععععانون تمرعععععين و رضعععععاسعععععيةه 

 شعععرن دشعععمن يور وفعععولصش رععععب 

 

 هيبعععععصش زلعععععزال پشعععععا اهعععععرمن 

 از نگععععاهش قععععدرا يععععزدان پديععععد 

 

 کلامععععش حرمععععا قععععرين پديععععد وز 

 بعععر سععععصون قعععامصش عععععرش اسععععصوار 

 

 وز لعععععوای همعععععصش ديعععععن پايعععععدار 

ععع، سريعععک   معععز هسعععصی را ضعععمينرا امت

 

عع، يععک تععن   هععزارش در کمععينا سععیامت

 از لهيعععععب ععععععزم جةعععععگ اةروخصعععععه 

 

 چشععععم بععععر اوضععععا  ميععععدان دوخصععععه 

 تعععا بدانعععد خيعععم را يهةعععگ چيسعععا 

 

   جةععععگ چيسععععاوابصرععععارش در شر 
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 ×و همراهان به امام« رّحُ»پیوستن 

 نعععادم چعععون رسعععيد از گعععرد راه« رت حُععع»

 

 روی پععععای شععععاهدرنععععگ اةصععععاد بععععی 

 شعععمارهعععا زد بعععیبعععر قعععدومش بوسعععه 

 

 اخصيعععارریخعععا اشعععک از ديعععدگان بعععی 

 از نععععداما بععععود چةععععدان شرمگععععين 

 

 کعععز ععععرق پعععر شعععد نقعععاب يهةعععين 

 شعععاه ديعععن بعععر ةعععال نيرعععويش گرةعععا 

 

 خعععم شعععد ينگعععه زيعععر بعععازويش گرةعععا 

 گععععير از روح پععععاکبععععا بيععععانی وحععععی 

 

 خيععععزد ز خععععاکداد ةرمععععانش کععععه بر 

 دل يک ج عان تشعويش داشعا درکه « رت حُ » 

 

 خجلععا چععيش داشععاز  خاسععا امععا سر 

: برگعععو کيسعععصیکعععهشعععاه ةرمعععودش  
(1)

 

 

 بععععار و شرمسععععار از چيسععععصیاشععععک 

 
 

 يهععن کععرده رخععاز  چععون شععدی کععوهی

 

 مونعععا سعععوی معععا گرديعععد بصعععاةره 

 
1 

                                         
انگيعزد کعه: بعا وجعود ايةرعه حعر سوال را در ذهن بر معیاز هويا حر، اين × ( پرسش امام1)

و × نصسصين اةسر از سپاه کوةه بود که با هزار نفر سرباز یا ةرمانعدهی خعود، سر راه امعام

همراهانش گرةا و مانع حرکا ين حضرا از مسير دلخعواهش و حصعی مراجاعا ايشعان بعه 

حضرا برای اثبعاا حقانيعا  به گفصگو نشسا، ين× ها با امامطرف مديةه گرديد و ساعا

های کوةيان را به حر ارائه ةرمعود؛ و بعه نامهها وپيمانو توجيه حرکا خويش انبوه نامه یدعو

 یکعرد نمازهعارا تا فحرای نيةوا همراهی معی× نوشصه  تواريف ماص  حر در تمام مدتی که امام

ی بعرای حضعرا ابعا نمود؛ و در هر حال چ ره ناشةاسخود را پشا سر ين حضرا اقامه می

 نبود پس چگونه او را نشةاخصةد و از هويصش سؤال ةرمودند؟د× عبد اا
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لازم به تذکر اسا که مااويه پس از غيب عةوان خلاةا مسلمين، بر اساس خود بزرگ 

از يعا   یخواسا از هر ج ا حصعبيةی، و توساه طلبی و گسنش دامةه حروما خود، می

هعای اداری و سعاز و بعرگ ارتعش و سعاير امعور، رق وسعازمانها و تجملاا پر زرق و بکا 

و هملراز امپراطوران روم و ايران و ساير بلاد دنيا باشد. از جمله دسعصور داده بعود کعه  شهمدو

های ن د فورا خعود را نعه بعرای ةرماندهان سپاه اسلام، هةگام جةگ و در ميدان اةسران و

هعای قليد از اةسران و پ لوانان رومی و ايرانعی بعا نقعاباسصصار بلره به مةىور ايمةی بيشن به ت

 يهةين مشبک بپوشانةد.

گرةعا، در فعف سربعازان × تيميم به جةعگ بعا امعام دلذا فب  عاشورا که عمر سا

هعای واةسران يرايش جةگی از هر نىر انجام شد وطبق مرسوم، اةسران چ ره خود را با نقاب

 بعر اثعر  هکع ينها بود  که نقاب بر چ ره داشعا. وقصعی يهةين مذکور پوشاندند؛ حر هم يری از

يمد × نداما از لشرر کوةه جدا شد با همان نقاب و ساز و برگ جةگی به طرف اردوگاه امام

د بعود. ايعن های که در پشا نقاب قرار گرةصه در بادی امر ناشةاخصه خوا؛ و بدیهی اسا چ ره

 از هويا حر.× بود انگيزه پرسش امام
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 اعتراف و پوزش

 زمععان د ينشععواز چ ععره بگنقععاب « رت حُعع»

 

 کععای ةرمععانروای انععس و جععان :گفععا 

 

 

 د شرمععععده از بععععار گةععععاهايععععن مععععةم

 

 ايعععن معععةمد درمانعععده از يعععک اشعععصباه 

 ایجعععان اةصعععادهه ايعععن معععةمد يتعععش بععع 

 

 ایايععععن مععععةمد دامانععععا از کععععف داده 

 م ای احعععععرار ععععععاه را امعععععير«رت حُععععع» 

 

 گععععيرای همععععه درمانععععدگان را دسععععا 

 مععععن ز غفلععععا بععععر تععععو بسععععصم راه را 

 

 حعععععريم شعععععاه رايشعععععفصم معععععن بر 

 دل بعععودم ای دريعععای نعععورمعععن سعععيه 

 

 مععن شععدم باعععث کععه بيةععی ملععم و زور 

 امرا يمعععاج ايعععن غعععم کعععردهو معععن تععع 

 

 امايععععن بععععلا را مععععن ةععععراهم کععععرده 

 رنعععع شعععه را غعععير معععن بعععانی نبعععود 

 

 ين انسععععانی نبععععوديععععوهد کععععه ايععععن ي 

 موجعععد ايعععن سععع مگين غوغعععا معععةم 

 

 د کانعععدر پعععيش حعععق رسعععوا معععةموای 

 بعععودم چشعععمم ايةعععک بعععاز شعععدکعععور  

 

 مسععا بععودم هوشععم اکةععون سععاز شععد 

 ×سعععوزم از تعععاب نعععداما يعععا حسعععين 

 

 ×ترسعععم از روز قيامعععا يعععا حسعععين 

 هعععر چعععه کعععردم خعععود پشعععيمان يمعععدم 

 

 روسععععيه بععععا چشععععم گريععععان يمععععدم 

 يمععععدم تععععا درد خععععود گععععويم همععععی 

 

 نةعععگ را بعععا خعععون خعععود شعععويم همعععی 

 يسععععععصانا را پةععععععاه خععععععود کععععععةم 

 

 گعععاه خعععود کعععةمتريعععهبصششعععا را  

 دامانععا رسععيده گععر کسععی دسععصش بعع 

 

 اميعععععععدبرنگشعععععععا از يسعععععععصانا نا 
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 ای معععرا فعععد جعععان ةعععدای جعععان تعععو

 

 ايةعععک ايعععن دسعععا معععن و دامعععان تعععو 

 د از اشععععععصباهم در گععععععذرای کععععععريم 

 

 گةعععععاهم در گعععععذر ام کعععععن وزبةعععععده 

 توبعععه کعععردم توبعععه از رةصعععار خعععويش 

 

 از کععار خععويش ×شرمسععارم يععا حسععين 

 بععععازگود ای پعععععاک ةرزنعععععد رسعععععول 

 

 کةععععد يععععزدان قبععععولام را مععععیتوبععععه 

 ايععن سععصن را گفععا و سر بععر خععاک سععود 

 

 چشعععم و ر  بعععر ين قعععدوم پعععاک سعععود 
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 بخشایش

عععشعععاه مُ ، معععاه ياعععرب  تعععیل ا  لعععک ه 

 

 کعععان جعععود و بحعععر احسعععان و سعععصی 

 يموخصععععه ×ناععععام از علععععیا   ينرععععه  

 

 بععععيف کععععين را بععععا محبععععا سععععوخصه 

 پعععععای ايعععععمان باخصعععععه نقعععععد دل در 

 

 نفععععس را مةرععععوب حرمععععان سععععاخصه 

 اةصادگعععععععان را دسعععععععصگير پعععععععا ين ز 

 

 ی شعععع يريجععععومسععععصمةدان را بععععه دل 

 از تسعععليم گشعععصن ععععار داشعععا ينرعععه  

 

 بععععا سععععصمراران سر پيرععععار داشععععا 

 داد از تععععرک جععععان و تععععرک سر ينرععععه  

 

 شعععععـرب یدرس حريعععععا بعععععه ابةعععععا 

 جععععانپععععاک بععععاز وين امععععام پععععاک 

 

 رهععععع  يزادگعععععان ،شعععععاخخ حعععععق 

 ديععد ين پريشععان خععاطری« رت حُعع»چععون ز  

 

 کععععععرد وی را در اقامععععععا يععععععاوری 

 کعععار يورد و گفعععاه رحمعععا بععع مايعععه   

 

 هععای ةععراوان گشععصه جفععاکععای بععه غععم 

 خيعععز و هعععيچ از جانعععب معععا غعععم معععدار 

 

 يب شرم از ابععععععر میگانععععععا مبععععععار 

 از تعععو هعععر جعععرم و خلعععا ديعععديم معععا 

 

 مععععا ايععععم از يععععاد و بصشععععيديمبععععرده 

 کار معا جعز ععدل و احسعان نيسعا نيسعا 

 

 کيةععه تععوزی کععار پاکععان نيسععا نيسععا 

ععع   مر  معععا کعععه دشعععمن را ببصشعععيم از ک 

 

 ا خعععواهيم غعععمجعععکدوسعععا را بعععر دل  

 راه دوسععععصیه خععععوش نهععععادی سر بعععع 

 

 مقبلعععععععی در بارگعععععععاه دوسعععععععصی 

 يسععععا محععععو نععععور حععععق شععععدیهذرت  

 

 حععق ملحععق شععدیه ج ععد کععردی تععا بعع 
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 ايعععمايعععمان ديعععدهجانعععا اکةعععون غعععرق 

 

 ايععععماا مقبععععول يععععزدان ديععععدهتوبععععه 

 درگعععاه دوسعععا شعععاد بعععاش ای بةعععده   

 

 کآنچععه زيععن پععس يرزو داری در اوسععا 

 چععون بعععه پايعععان يمععد ين شعععه را سعععصن 

 

 و ةرزنععد و غلامععش هععر سععه تععن« رت حُعع» 

 خعععععرم و خشعععععةود بگرةصةعععععد جعععععا 

 

 ف نعععععععام يوران کعععععععربلافعععععععدر  

 وين دگعععععر بيعععععدار بصصعععععان غيعععععور 

 

 کآمدنعععد از قاعععر ملمعععا سعععوی نعععور 

 «مععععرعُ »رسععععصگان از يععععوغ ةرمععععان  

 

 جملعععه گشعععصةد انعععدر ين فعععف مسعععصقر 

 رو يزادگععععانـپععععای خسععععه تععععا بعععع 

 

 حعععععق بازنعععععد جعععععان یدر ره احيعععععا 
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 گویدبا سپاه کوفه سخن می« رّحُ«

 گویدبا سپاه کوفه سخن می« رّحُ»

 روشععةدل چععو ديععد ايععن غمعع  عععين رت حُعع

 

 ×از حسععععععين در کعععععمال م ربعععععانی 

 تی اةععععزون گرةععععاانقلابععععش حععععدت  

 

 غععيرا خععون گرةععا پععيش چشععمش را ز 

 اخصيعععارطعععاقصش رةعععا از کعععف و بعععی 

 

 بعععار ديگعععر گشعععا بعععر مرکعععب سعععوار 

 «رت حُععع»ی کعععوه پيرعععر داشعععا يبعععاد پعععا 

 

 «رت حُعع»ی انععدر پشععا ين پععر داشععا يگععو 

 شعععودگپعععر « ريعععاحی»خشعععمگين شعععير  

 

 سععوی خيععم بععد گععوهر گشععوده ره بعع 

 مرکععب چععون عقععاب تيععز بععالا تاخعع 

 

 نشعععد کعععس را مجعععال، وا مةعععع رةعععصن ز 

 چعععون مقابعععل شعععد بعععه خيعععل دشعععمةان 

 

 کشععععيد از توسععععن سرکععععش عةععععانبر 

 راسععا کععرد ينگععه چععو کععوهی يهةععين 

 

 قامععععا مردانععععه بععععر بععععالای زيععععن 

 طةين از الص عععععابی پعععععريبعععععا فعععععدا 

 

 ا سعععوی همرزمعععان خلعععابکعععرد غعععرت  

 حعععععق برگشعععععصگان نابرعععععارز  کعععععای 

 

 مرگصعععععان را بعععععاد معععععادر سعععععوگوار 

 گعععععران نادرسعععععاای همعععععه حيلعععععا 

 

 ايمانصعععععان از پايعععععه سسعععععا خانعععععه   

 ايعععددهنعععاجملگعععی خعععود را مسعععلمان خو 

 

 ايععععدپععععيرو احرععععام قععععرين خوانععععده 

 زيعععععن مسعععععلمانی شعععععما را شرم بعععععاد 

 

 يزرم بعععععععاد جانصعععععععان در شعععععععاله   

 عجعبد ای، اين چه اسلامسعا و ديةسعا 

 

 عععععربين يععععي يععععا کععععدامين رسععععم و 

 ايعن معرد حعق را سعوی خعويش ايدخوانده 

 

 کعععوی خعععويش جانعععب شععع ر و ديعععار و 

 



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 126

 لعععه بعععا وی ع عععد و پعععيمان داشعععصيدجم

 

 جعععان بعععه پعععيمانش گروگعععان داشعععصيد 

 يعععاری کةيعععد کعععز وةعععايش خعععدما و 

 

 کاری کةيععععدبععععا ناععععار جععععان مععععدد 

 تععععا شععععود بععععر اهععععل ايععععمان مقصععععدا 

 

 هعععععان را نيعععععز گعععععردد رهعععععةمارمگ 

 سريعععر ملعععک حعععقجعععای گعععيرد بعععر  

 

 لعععک حعععقد از طوةعععان بعععه سعععاحل ةُ ير 

 کعععا  ملعععم از پايعععه سعععازد واژگعععون 

 

 غالعععععب ييعععععد بعععععر سعععععصمراران دون 

 کوبعععععد از مردانگعععععی پعععععای ثبعععععاا 

 

 مععععردم مىلعععععوم را بصشعععععد نجعععععاا 

 بارگععععععاه عععععععدل را بةيععععععان نهععععععد 

 

 قعععععرين نهعععععد کعععععار بعععععر شعععععالوده   

 ا بععععر شععععماايةععععک ين کععععوه ةصععععوت  

 

 همعععا سعععايه گسعععن گشعععصه چعععون معععلت  

 ايعععن همعععان قعععرين پعععاک نعععاطق اسعععا 

 

 ق اسععايبععر بععد ةععا خععوبی محعع  اسععا و 

 ايعععن همعععان خورشعععيد اسرارسعععا و راز 

 

 کعععز کعععرم بعععر کوةعععه تابيعععد از حجعععاز 

 ايعععن همعععان مللعععوب پعععيمان شماسعععا 

 

 بععععا تبععععار خععععويش م ععععمان شماسععععا 

 پعععس چعععرا ای گمرهعععان تعععيره بصعععا 

 

 مععععي مان را از خععععود يزرديععععد سععععصا 

 حععععد ةراتععععر گععععام را ايععععد ازهشععععصه 

 

 ايععععن دام را ايععععددر رهععععش گسععععنده 

 ايعععععد از چارسعععععوراه بعععععر وی بسعععععصه 

 

 گونعععه قيعععد جعععان او ايعععد ايعععنکعععرده 

 ايععععد از کععععين بععععرويش يب رابسععععصه 

 

 وز علعععش کشعععصيد شعععيف و شععععاب را 

 گعععويم مسعععلمانی چعععه شعععدمعععن نمعععی 

 

 يخعععر ين احسعععاس انسعععانی چعععه شعععد 

 دام و دد سعععععععيراب از ايعععععععن يب روان 

 

 از شرب ين مةععععدبهععععره سععععاتر و گعععع  
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 ليعععک محرومسعععا از ايعععن معععوج زلال

 

 عععععنا پيومعععع  فععععاحب جععععلال 

 الانععععععامخععععععير اهععععععل بيععععععا زاده   

 

 در کةعععععار يب لوعععععزان تشعععععةه کعععععام 

 خعععععود ای ناکسعععععان زشعععععاوای وای 

 

 از عععععرب بعععععر بعععععاد داديعععععد يبعععععرو 

 پاکصعععععان بعععععا شعععععاه ديعععععنا نانيتععععع 

 

 همععععه پيوععععام و پععععيمان بععععود ايععععن ز ين  

 تعععا بعععدين فعععحرا کشعععانيدش همعععی 

 

 بعععععر سر يتعععععش نشعععععانيدش همعععععی  

 همعععه نيرنعععگ در کعععارش کةيعععد وايعععن 

 

 پيرععععارش کةيععععد نععععاگزير از جةععععگ و 

 انگيزتعععععععععاناسعععععععععصقبال شرم د زوه 

 

 يميزتععععانافد بععععر ايععععن رةصععععار نةععععگ 

 فععععفيررزنععععان و پُععععردر جععععوابش پ عععع 

 

 سعععويش چةعععد تعععيره يمعععد از اععععدا بععع 

 اةرةععععانتيراز ايععععن گسععععصاخی « رت حُعععع» 

 

 ديگعععر سعععو عةعععانه تاةعععا مرکعععب را بععع 

 چابعععک از ميعععدان بسعععان بعععرق و بعععاد 

 

 روی رجاعععا بعععر فعععف ايعععمان نهعععاد 

 ةرمععععان سپ سععععالار ديععععنه تععععا بعععع 

 

 دسععععا بگشععععايد بععععه تيععععغ يتشععععين 

 پاسععععععف رةصععععععار نععععععامردان دهععععععد 

 

 وانععدر ايععن سععودای شععيرين جععان دهععد 

 

 گویدبا سپاه کوفه سخن می« رّحُ«
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 تردید و تزلزلتشویش و 

 شععد عيععان« رت حُعع»ونی کععه در گععايععن دگر

 

 گععععير حععععال کوةيععععانبععععود دامععععن 

 هعععر يعععک از جةگعععاوران بعععا خويشعععصن 

 

 ی سععععصنيداشععععصةد از نةععععگ و رسععععوا 

 هعععا گعععرم سعععصيزهعععا بعععا نفعععسعقعععل 

 

 هيعععز و گريعععزپر، تعععا کةةعععد از جةعععگ 

 کشععععصن يزاد مععععردی حععععق پرسععععا 

 

 ين مسعا فع بای السعا ×چون حسعين 

 سعععةگين دلعععی دشعععوار بعععودبهعععر هعععر  

 

 هعععععر بدانديشعععععی از ين بيعععععزار بعععععود 

 دون« اا عبيععععععد»ليععععععک نيرنععععععگ  

 

 کعععرده بعععود ين زر خريعععداران را زبعععون 

 پعععععير و برنعععععا بةعععععدگان زر بدنععععععد 

 

 در نهععععان جاسععععوس يرععععديگر بدنععععد 

 کععععار يرععععدگره بععععيم جاسوسععععی بعععع 

 

 هعععای معععزدوران اثعععرداشعععا بعععر دل 

 هعععر کسعععی را از دگعععر کعععس بعععود بعععاک 

 

 م بيمةععععاکاز ترلتعععع هععععر لبععععی بععععود 

 داشعععصةد ين خعععود پرسعععصان زيعععن سعععبب 

 

 لععبه بعع ی ععر خاموشععمُ ، جععوش در دل 

 بععععا چةععععين حععععال از گععععروه اشععععقيا 

 

عععع گشععععا يثععععاری ز   لاطويععععان بععععر م 

 در خيعععععععام کوةيعععععععان زر خريعععععععد 

 

 «يزيععععد»بةععععدگان پسععععا و رسععععوای  

 قيعععل و قعععال و بحعععث و اسعععصدلال بعععود 

 

 بععععودنىعععم ينعععان رو بععععه اضعععمحلال  

 دشعععةام و نفعععرين داشعععصةد« معععرعُ »بعععر  

 

 ای در حععععال ترععععوين داشععععصةدةصةععععه 

 
  



 129  .......................................................................   »ابن ساد»در اةرار  یدگرگون

 »ابن سعد»دگرگونی در افکار 

 «ابن سعد»دگرگونی در افکار 

 ايععن ةصةععه را مةىععور داشععا« ابععن سععاد»

 

 هععر نفععس در دل هععزاران شععور داشععا 

 کوتععععاهی کةععععد ديععععد اگععععر تععععاخير و 

 

 فعععع  بهععععر بياععععا واهععععی کةععععد 

 هعععم غوغعععا بعععريرد سر زکعععم کعععم ايعععن  

 

 هعععععم لشعععععرر ز سعععععلد شعععععيرازه  گب 

 نععور حععق شععوند يععک مسععحوره يععک بعع 

 

 بععععا طرةععععداران حععععق ملحععععق شععععوند 

 کاميعععععاب« رت حُععععع»يشعععععرارا همچعععععو  

 

 انقععععععلاب دم زنةععععععد از اغصشععععععاش و 

 طععععاير پععععر بسععععصه را يععععاری کةةععععد 

 

 بهعععععر او ایجعععععاد دشعععععواری کةةعععععد 

 فععععورتی ديگععععر بصععععود گععععيرد غععععزا 

 

 مبععععدل بععععر عععععزاعععععيش او گععععردد  

 ايععن شرسععا او را کةععد مخععذول و خععوار 

 

 بمانععععععد شرمسععععععار« اللععععععهعبيد»وز  

 بعععه جعععرم کعععوتهی، شعععود بعععاریمعععی 

 

 سرنگععععععون از مسععععععةد ةرمانععععععدهی 

 رودنععععةگش مععععی رونععععق نععععاموس و 

 

 رودز چعععةگش معععی« ری»لعععک کعععار مُ  

 ين سعععععيه پيشعععععانی دنيعععععا پرسعععععا 

 

 ديعععن ز دسعععا، داد از بهعععر دنيعععا ينرعععه  

 اسعععصةصاج کعععرد انديشعععيد وبعععا خعععود  

 

 جسعععععصجوی يخعععععرين يمعععععاج کعععععرد 

 جعععاه و مقعععام وگعععةع و مععععال جلعععوه   

 

 ناگ ععععععان از وی بگردانيععععععد حععععععال 

 ای از يرزوهععععععععععای درازعشععععععععععوه 

 

 يتشععععی در وی ةرةععععد از حععععرص و يز 

 هعععم در ايعععن يتعععش وجعععودش دود شعععد 

 

 عقععععل و ايععععمان و شرف نععععابود شععععد 
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 جععععای ينهععععا را غضععععب ل يععععز کععععرد

 

 جةگعععععاوری را تيعععععز کعععععرديتعععععش  

 بععر ةععرق وجععدان پععا نهععاد« مععرعُ »پععس  

 

 ديععععن خععععود را بععععر سر دنيععععا نهععععاد 

 ديگعععر از خشعععم خعععدا پعععروا نداشعععا 

 

 بعععععاکی از پيشعععععامد ةعععععردا نداشعععععا 

 او اسعععير نفعععس کعععاةر کعععيش گشعععا 

 

 غععرق در گععرداب حععرص خععويش گشععا 

 «ری»لعععععک يرزوی سعععععللةا بعععععر مُ  

 

 ی ديعععو خونصعععواری ز ویيسعععاخا گعععو 

 یعععععول ينچعععععه بعععععودش يرزوزيعععععن  

 

 کعععرد در خعععون جسعععصجوبعععا ولعععع معععی 

 ليعععک خعععونی کعععش ععععلاج کعععار بعععود 

 

 خعععععون پعععععاک سعععععيدالابرار بعععععود 

  
  



 131  ......................................................................................   یلانيش ميتيم

 

 تصمیم شیطانی

 کعععرد تعععدبيری کعععه تعععا ناگشعععصه ديعععر

 

 توحيععععد را بةععععدد بععععه تععععير جب ععععه   

 
 خععود کةععد بععا ايععن عمععل يغععاز جةععگ

 

 وارهانعععععد جعععععيش را از بعععععيم نةعععععگ 

 
 بلةععععد کععععآتش پيرععععار چععععون گععععردد

 

 سعععوزد يسعععان حافعععل انعععدرز و پةعععد 

 
 محعععععو سعععععازد هيبعععععا ناوردگعععععاه

 

 ترديععععد و حيععععا را از سععععپاه تععععرس و 

 
 اسصدلالشععععان گععععردد تمععععام بحععععث و

 

 بگذرنعععععد از ةرعععععر يشعععععوب و قيعععععام 

 
 هععاچععون رسععد بععر نصععل ايععمان تيشععه

 

 هعععاخعععون بشعععويد فعععورا انديشعععه 

 
 رسعععدجويعععان پايعععان معععیکعععار حعععق

 

 رسعععدمعععیيعععدش بعععه سعععامان بعععار امت  

 
 هايععععل ناگ ععععان بععععا چةععععين تيععععميم

 

 چةععععد گععععامی دور گشععععا از همرهععععان 

 
 پعععس بسعععان گعععرگ ناگعععه ديعععده فعععيد

 

«يععدر  دُ »خشععمگين ةريععاد بععرزد کععای  
(1)

 

 
 داررايععععععا ةرمانععععععدهی را پععععععيش

 

 دوش خعععويش داره وينگ عععش محرعععم بععع 

 ه چععععاچی کععععمانه بععععر چلتععععتععععير ن عععع 

 

 درنععععگ يور کععععه يمععععد وقععععا ينبععععی 

 ةرمعععععانش غعععععلامدر پعععععی اجعععععرای  

 

عععبعععی   ل سعععوی او برداشعععا گععععامتامت

 تعععععير را داد بعععععر دسعععععصش کعععععمان و 

 

 تيععععز دنععععدان سععععاخا گععععرگ پععععير را 

                                          
 ی بوده اسا.يردل سربازاد و ضمةا پرچمدار وی و دريد: غلام مخيوص عمر ابن س( 1)
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 زه نهعععاد ين تععير چعععون بععر« ابععن سعععاد»

 

 پعععععرده از رخسعععععار بعععععاطن برگشعععععاد 

 همرهعععععان خويشعععععصنبعععععر بانعععععگ زد  

 

 کععععای هععععواداران و همرزمععععان مععععن 

 گعععيرم گعععواهجملعععه را بعععر خعععويش معععی 

 

 ايعععن گعععروه و ايعععن سعععپاهکعععز ميعععان  

 المعععععؤمةينبعععععا خيعععععم امير ينرعععععه  

 

 کعععرد بعععيرون دسعععا جعععرأا ز يسعععصين 

لعععععين تعععععير خعععععدنگ   وز کمانعععععش اوت

 

 پعععر زنعععان رةعععا از پعععی اععععلان جةعععگ 

 مععععةم، پععععرواةرمععععان داد بععععی ينرععععه و 

 

 کععععرد خععععونين دامععععن فععععحرا مععععةم 

 «زيععععاد»ايعععن گععععواهی پععععيش ةرزنععععد  

 

 بععععر شععععما بععععاد ای هععععم يهةگععععان راد 

 چعععو معععن ةرمانعععدهی هةگامعععه جعععواز  

 

 معععوه بععع وی معععو يعععد بعععايداسعععصان گو 
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 ×غافلگیر شدن یاران امام

 لععب از گفصعععار بسعععا نين سععصمگر چعععو

 

 هعععای نفعععس را در کعععار بسعععاگفصعععه 

 گععوشه زه کشععيد از چععر  چععاچی تععا بعع 

 

 وز دل سععععوةار بععععيرون شععععد خععععروش 

 رةععععاگاولععععين تععععير از کمانععععش پععععر  

 

 گرةعععععايتعععععش پيرعععععار خعععععونين در  

 روی لشعععرر زيعععن جسعععارا بعععاز شعععد 

 

 اةرةعععععان يغعععععاز شعععععدتعععععير حملعععععه   

 سععععوی اردوی حسععععيةی شععععد رهععععا 

 

 همچعععععو بعععععاران تيرهعععععای جعععععانگزا 

 را تعععدبير گشعععا« بعععن سعععاد»کعععارگر  

 

 بععاره غععاةلگير گشععا جععيش حععق يععک 

 ينععععان مجععععال اسععععصصارز  ةععععوا شععععد 

 

 کعععاره يمعععد بعععموضعععع و سعععةگر نمعععی 

 ×لا جععععرم يععععاران جانبععععاز حسععععين 

 

 ×ان سراةععععراز حسععععينگععععپععععيش مر 

 همچعععو شعععير بيشعععه جسعععصةد از کمعععين 

 

 کوةصةععععد اسععععصون زانععععو بععععر زمععععين 

 سعععععيةه را کردنعععععد از غعععععيرا سعععععپر 

 

 وراةرةعععععان حملعععععهپعععععيش ين تعععععير 

 نشسععاهععر کععه را تععيری بععه پيرععر مععی 

 

 نشسعععايش در کعععام شعععرر معععیيگعععو 

 شععع د بعععود ين تعععير دلعععدوزش بعععه کعععام 

 

 بععه جععامونش گععبععاده بععود ين خععون گل 

 د عاشعععععععععقان پعععععععععاک رايرید يری 

 

 ويععععن گععععروه پععععر دل و بععععی بععععاک را 

عععع   ی ز جععععام عشععععق هسععععصی يةععععرينم 

 

 بهجععععا انگيزسععععا و مسععععصی يةععععرين 

 مسععا حعععق پعععروای جععانش کعععی بعععود 

 

ععع   ی بعععودخعععون گلگعععون در معععذاقش م 
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 تشجیع

 شعععاه ديعععن چعععون حملعععه را ناگعععاه ديعععد

 

 هعععر سعععو راه ديعععد بسعععصه بعععر يعععاران ز 

 زيعععععر ين رگبعععععار تعععععيرخويشعععععصن در  

 

 چابععک انععدر قلععب فععف شععد جععايگير 

 فعوا رععد يسعای خعويش یپس بعه اعلع 

 

 گفعععا بعععا يعععاران بعععی پعععروای خعععويش 

 مععردان از جععان شسععصه دسععانکععای جععوا 

 

 ای ز جععام عشععق و ايععمان گشععصه مسععا 

 ايععععن کععععارزار بععععر شععععما در عرفععععه   

 

بهععععره بععععاد از رحمععععا پروردگععععار 
(1)

 

 مععععرگيمععععد از اردوی دشععععمن بععععوی  

 

 جملعععه بشعععصابيد اکةعععون سعععوی معععرگ 

 شععيرين کععرده اسععا يغععوش بععاز مععرگ   

 

 کسعععی را نيسعععا ممرعععن احععععناز ز ين  

 وايةعععک ايعععن بعععاران تعععير از دشعععمةان 

 

 قافععععد مرگسععععا و پععععيش يهةععععگ ين 

 ليعععک مرگععععی بعععا سراةععععرازی قععععرين 

 

 تععععا قيامععععا ضععععامن قععععرين و ديععععن 

 مععععرگ دور از عيععععب و نةععععگ بةععععدگی 

 

عععععع ز ين    جاودانععععععه زنععععععدگیر ـميست

 داری بعععه حعععقمعععرگ شعععيرين در وةعععا 

 

 صسععععقةکةععععد ديععععوان حععععق را ممععععی 

 ايععمحععق چععو باشععد زنععده مععا هععم زنععده 

 

 ايعععمتعععا ابعععد بعععا نعععام حعععق پايةعععده 

                                          
خلاب به يعاران دلاور خعود ةرمودنعد: × حضرا امام حسين« الايون الا ی»( بةا بر نوشصه 1)

 برخيزيد رحما«: قوموا رحمرم اا الی الموا الذی لابد مةه ةان هذه الس ام رسل القوم اليرم»

يوران از جانعب ن نيسا و به يقين اين تيرهعا پيعامی از يزيگرخدا بر شما باد به سوی مرگی که 

 باشةد.دشمةان به سوی شما می
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 در چةعععين ره جانفشعععانی نيسعععا معععرگ

 

 جعععز حيعععاا جعععاودانی نيسعععا معععرگ 

 شعععاه ياعععرب گعععرم ايعععن گفصعععار بعععود 

 

 ربار بعععععوددر ةشعععععان از لاعععععل شعععععرت  

 کععععلام نوععععز و اعجععععاز سععععصنبععععا  

 

 دميععد اعععوان خععود را جععان بععه تععنمععی 

عع   ا و يععاری کةةععدتععا بععه فععد جععان همت

 

 دولعععععا حعععععق را معععععددکاری کةةعععععد 

 رو را هةعععوزـخلبععه بعععر لعععب بعععود خسععع 

 

 کآمدنعععععد ين سعععععفلگان کيةعععععه تعععععوز 

سععععيل نععععيروی م ععععاجم در رسععععيد 
(1)

 

 

 ن سععععةگر رسععععيدهمععععرگ تععععا پععععيرا 

 از تععععععلاش مرکععععععب جةگععععععاوران 

 

 گعععردی پعععرده پعععوش خعععاوران خاسعععا 

 کآسععمان شععد همچععو شععب تاريععک و تععار 

 

 شعععا فعععحن کعععارزارگغعععرق ملمعععا  

 وانعععععدر ين ناوردگعععععاه معععععرگ خيعععععز 

 

 کعععس نعععدادی دوسعععا از دشعععمن تميعععز 

  
  

                                         
 ( توضي : عمر ابن ساد، در اين حمله ناگ انی علاوه بر زير پعا گعذاردن همعه عواطعف انسعانی1)

جةگ تن  به شيوه   ،زمان در ين ’در غزواا نبی اکرم یحص ،را که يغاز ين اعرابسةا جةگ 

 شرسا و اين نةگ را هم بر خود هموار ساخا. ،به تن بود



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 136

 

 عقب نشینی تیر اندازان

 ةععععزاوحشععععا ایدر چةععععين هةگامععععه

 

 يععععاوران حععععق چععععو شععععيران در غععععزا 

 شمشععععير يخصةععععد پةجععععه بگشععععودند و 

 

 بعععر خيععععل م عععاجم تاخصةععععدسعععصا  

 سعععوز افعععحاب رشعععيدتيعععغ دشعععمن 

 

 ديععو خويععان را بععه خععاک و خععون کشععيد 

 ايععععن دلععععدادگان نععععور حععععق ينرععععه ز 

 

 مجريععععععان لايععععععق مةشععععععور حععععععق 

 جملگعععععی از عشعععععق نعععععيرو داشعععععصةد 

 

 ا ايععععمان بععععه بععععازو داشععععصةددرقعععع 

 زين سبب چون ساعصی طعی شعد بعه جةعگ 

 

 چةععان بععر دشععمن يمععد عرفععه تةععگ ين 

 نهيععععب شععععير مععععردان در سععععصيزکععععز  

 

 چععععاره بععععر روبععععه نمانععععد الا گريععععز 

 در فععفوف خيععم پيععدا شععد شرسععا 

 

 دسععععا، لاجععععرم برداشععععصةد از جةععععگ 

 ةصةعععه گشعععا يرام و طوةعععان شعععد تمعععام 

 

 ×خسععععصه برگشععععصةد يععععاران امععععام 

 دردمةعععععد از نعععععاوک اععععععدا همعععععه 

 

 زیععععی وخععععونين ز سر تععععا پععععا همععععه 

 

 

 يعععععععلان پاکبعععععععاز و ارجمةعععععععد ز ين 

 

 گزنعععدکعععس نمانعععد از تعععير دشعععمن بعععی 

 ليعععک هةگعععامی ةعععزون شعععد دردشعععان 

 

 وز جگعععععر برخاسعععععا يه سردشعععععان 

 کعععز دگعععر يعععاران و همرزمعععان خعععويش 

 

 کشعععععصگان ديدنعععععد از پةجعععععاه بعععععيش 

 در حسععععاب لشععععرر ماععععدود ديععععن 

 

 بععععار سععععةگين بععععود نقيععععانی چةععععين 

 معععاتم نبعععودهعععيچ دل زيعععن للمعععه بعععی 

 

 کعععاين ميعععيبا بهعععر دلهعععا کعععم نبعععود 

 دل اکةعععون شرح ديگعععر سعععاز کععععن ای 

 

 بععععاب طومععععار شعععع يدان بععععاز کععععن 
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 طومار شهیدان

 دل اکةعععون شرح ديگعععر سعععاز کععععن ای

 

«طومعععار شععع يدان»بعععاب  
(1)
 بعععاز کعععن 

 چشععععم قلععععم کععععن خاکشععععان سرمععععه   

 

 زيععععب دةععععن سععععاز نععععام پاکشععععان 

 کععععاين عزيععععزان جععععاودانی اخننععععد 

 

 يسعععععععمان عشعععععععق را روشعععععععةگرند 

 سعععيراب شعععدنصعععل ديعععن از خونشعععان  

 

 يععععا از ايةععععان بععععاب شععععدرسععععم حرت  

 پيشعععععصازان ج ادنعععععد ايعععععن گعععععروه 

 

 ععععرش ايعععمان را عمادنعععد ايعععن گعععروه 

 
                                         

ذشا، فب  روز عاشوا در نصسصين حمله تيرانعدازان گکه در مصن کصاب  ( طومار ش يدان: چةان1)

سپاه کوةه، پس از ساعصی گيرودار خونين که مةجز به هزيما م اجمين گرديد، قريب پةجاه تن 

 شربا شع ادا نوشعيدند و در اغلعب مقاتعل ماصع  سعابق خيوفعا  × اماماز ياران دلاور 

اند ؛ ولعی مصأسعفانه در قعرون و دوران اخعير با نام و نسب و حسب ذکر شده« الايون الا ی»

بعه طعور  محققين و نويسةدگان گرامی واقاه کربلا به يسعانی از سر ايعن ععده گذشعصه و احيانعا  

اندد در فورتی که اين رادمردان چةعان کعه در همعين طومعار ة رسا و اجمال نامی از ينان برده

 اقعلا   –مقام و ثعروا یصراحا و فداقا، حص، شجاعا، زهد، خواهد يمد همگی در دانش

انعد. صرف نىعر از همعه ايعن اوفعاف، اگعر ايةعان در حملعه از مشاهير عر ب بوده  –در عراق 

جوانعان و معردان بةعی هاشعم بعه مارکعه کردند، ناگزير پعای غاةلگيرانه کوةيان جانبازی نمی

های تن به تن، که باعد از واقاعه سعحرگاه شد، و ديگر با ةي  ش ادتشان در جةگکشيده می

که تمامی ةلسفه قيام حسعيةی در  –يمروز عاشورا ندر « تجلی ذاا و ففاا»رفا يغاز شد، ة

يعن هةگعام تةىعيم ايعن مانعد. بةعابر ابرای بةی هاشم باقی نمی –شود همين تجلياا خلافه می

که بديةجا رسيدم، دريوم يمد که من هم س ل و يسعان از ين بگعذرم، از ايةعرو بعه  ماةوی، همين

و پيشعمرگان × پاس عىما مقامشان اين طومار را گشودم، تا حق پيشعصازان ج عاد حسعين

 بةی هاشم اگر چه موجز و مخصصر، ادا شده باشد.
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 زيعععن درخشعععان گعععوهران گعععةع ديعععن

 

 کشعععععععصگان وادی حعععععععق اليقعععععععين 

 ای قلعععععم بگعععععذار نقشعععععی تابةعععععاک 

 

 انععدر ايععن دةععن کععه جاويدسععا و پععاک 

 ينععان بععه نععامز  يععکه نرصععه برگععو يععک بعع 

 

 نامشعععان بعععادا سعععلامکعععز خعععدا بعععر  
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 ابن عجلان

«ابععععن عجععععلان»
(1)
 ين شعععع يد نععععامور 

 

 کانععععععدرين پيرععععععار خععععععونين داد سر 

 ايععععمان ممصلععععی  بععععا دلععععی از عشععععق و 

 

 ×بعععوده از يعععاران و افعععحاب علعععی 

 کوةععه داشععا مةععزل ومععأوی بععه شعع ر 

 

 گذاشعععاعمعععر در کعععار عبعععادا معععی 

 دل و ةرزانعععه بععععود شعععاعری فعععاحب 

 

 جععان پروانععه بععودشععمع حععق را خسععصه  

 دم بعععودش بعععه يةعععی دلةشعععينه بععع دم 

 

 ×مععععدحا مععععولی أمععععير المععععؤمةين 

 در مقعععععععام حعععععععب اولاد رسعععععععول 

 

 

 داشععا هععر محةععا بععه جععان و دل قبععول 

 گشععا چععون واقععف کععه پععور مرتضععی 

 

 خيمععععععه زد در سرزمعععععععين کعععععععربلا 

 ناگ عععععان شعععععوريدگی در سر گرةعععععا 

 

 مععععرغ جععععانش بععععی محابععععا پرگرةععععا 

 يععععار کععععرد ديععععار و تععععرک سععععامان و 

 

 رنععععع ره بععععر خويشععععصن همععععوار کععععرد 

 تعععا بعععه اردوگعععاه شعععاه ديعععن رسعععيد 

 

 ين رسعععيديعععه بعععر خورشعععيد م عععر يذرت  

 فععععب  عاشععععورا سراةععععراز و دلععععير 

 

 ميععععاةی کععععم نىععععير باععععد پيرععععار و 

 اةرةعععععععاندر نصسعععععععصين حملعععععععه تير 

 

 جعععععان، ماشعععععوق داد پعععععيش ديعععععده   

 
  

                                         
 .×لیجی: از فحابه نامدار حضرا علخزر( نايم ابن الاجلان الانياری ا1)
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 ربرادسه 

«قاسعع  و کععردوس و مسععق »
(1)
 درج ععاد 

 

 شعععاد خرسعععةد وداده از کعععف جعععان و سر 

 انععدايععن سععه تععن بععا هععم بععرادر بععوده 

 

 انععععدبععععوده يععععاور و يرععععدگر را يععععار 

«جمععل»و « فععفين»هععر سععه انععدر جةععگ  
(2)

 

 

 يععععاوری کردنععععد حععععق را بععععا عمععععل 

 ×انعععد از جعععان هعععوادار علعععیبعععوده 

 

 ×همعععدم و هعععم فعععحبا و يعععار علعععی 

 ايعععن دلعععيران گعععر بعععه تعععن سر داشعععصةد 

 

 از پعععععی ةرمعععععان حيعععععدر داشعععععصةد 

 در رکعععععاب شعععععير يعععععزدان بارهعععععا 

 

 پعععععر دلععععععی کردنعععععد در پيرارهععععععا 

 ×باععععد از ين بودنععععد يععععاران حسععععن 

 

 در ميعععاف خيعععم و در بيعععا ايعععزن 

 سععععلگهععععم خععععلاف مععععردم پععععيمان  

 

 انعععد از جعععان و دلق بعععودهحععععاشعععق  

 

 

 ×از قيععععععام عععععععاه يرای حسععععععين

 

 ×ياةصةعععععد يگعععععاهی از رای حسعععععين 

                                          
بعرادرانش، هعر سعه از « مسق »و « کردوس»و « قاس  ابن عبدالله ابن زهر ايارث الاالبی( »1)

انعد بوده× سپس از ياری کةةدگان حسن بن علی و× فحابه شجا  و وةادار حضرا علی

شع يد و  به اردوگعاه ين حضعرا پيوسعصةد ×و سرانجام در کربلا برای ياری حسين بن علی

 شدند.

زبير عليه  وسيله طلحه وه ب به یريک عايشه و ×: جةگی که در يغاز خلاةا علی( جةگ جمل2)

 خلاةا ين حضرا بر پا شد ولی به شرسا خود ينها مةص ی گرديد.

 یجةگ ففين: پس از جةگ جمل به وسيله مااويه به عةوان خونصواهی ععامان عليعه معول

ان يبه ز« ابو موسی اشاری»د و بالاخره با حرميا ابل انه بر پا شد و مدتی طول کشي× علی

 خاتمه پذيرةا و باعث بروز نفاق و تفرقه در جمع ينان گرديد.× لشرريان امام
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 از عشعععق حعععق ل يعععز شعععد جانشعععان

 

 يتععععش غععععيرا در ينععععان تيععععز شععععد 

 خعععوف از بععععلاتاخصةعععد از خانعععه بعععی 

 

 جانعععععب توةةعععععده دشعععععا کعععععربلا 

عععع   ا والای خععععويشتععععا کةةععععد از همت

 

 مععععولای خععععويش جععععان ةععععدای زاده   

 خععورد و خععوابهععر سععه پيمودنععد ره بععی 

 

 رکعععععاب تعععععا ببوسعععععيدند ين شعععععه را 

 رو بلحعععا شعععدندـةعععي  يعععاب از خسععع 

 

 يسععععا وافععععل دريععععا شععععدندقلععععره  

 اةرةعععی يغعععاز کعععردخيعععم چعععون تير 

 

 سععوی حععق دسععا جسععارا بععاز کععرد 

 ايعععن سعععه تعععن مانةعععد افعععحاب دگعععر 

 

 سعععععيةه را کردنعععععد پعععععولادين سعععععپر 

 هععععم ز خععععود دادنععععد مردیهععععا نشععععان 

 

 گردنرشعععععععان در قبعععععععال حملعععععععه   

 چ عععره را کردنعععد بعععا خعععون شسصشعععوی 

 

 تععععععا نباشععععععةد انععععععدرين ره زردروی 

 تععععير در پيرععععر نمانععععدهيچشععععان جععععز  

 

 لان را طععععاقصی ديگععععر نمانععععدويععععن ي عععع 

 اول تمعععععام گشعععععا چعععععون هةگامعععععه   

 

 ×جعععان ةعععرو هشعععصةد در پعععای امعععام 
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 ابن عتیق

«بععععن عصيععععق الاالبععععی»
(1)
 مععععرددين را 

 

 در مسععععير علععععم و عرةععععان ره نععععورد 

ععععع   ا و ععععععالی نسعععععببعععععود والا همت

 

 شعععع ره انععععدر جمععععع شععععجاان عععععرب 

 شعععععع ير ا رت نععععععامور مععععععردی ز قُعععععع 

 

 نىعععععيردر ةقي عععععان زمعععععانش بعععععی 

 سلحشععععوری علععععم گشعععصه در علععععم و 

 

 گعععوی سعععبقا بعععرده در سعععيف و قلعععم 

 م بعععععود اقامصگععععععاه اويعععععکوةعععععه دا 

 

 راه او ،عبععععععععععادا راه تهليععععععععععل و 

 نعععععور خوشعععععيد حقعععععايق رهععععع ش 

 

 سعععععايه قعععععرين و ععععععنا بعععععر سرش 

 در وةععععععاداری بععععععه اولاد رسععععععول 

 

 هعععر بعععلا را کعععرده بعععود از جعععان قبعععول 

 خعععععير الةسعععععا چعععععون شعععععةيد از زاده   

 

 نهضعععصی در يعععاری ديعععن شعععد بعععه پعععا 

 رو گعععردون سريعععرـين حجعععازی خسعععو 

 

 شعععععد جعععععايگير« نيةعععععوا»در زمعععععين  

 ر گرةععاطاقععا از کععف داد و جععانش پ عع 

 

 شعععور جانبعععازی چةعععان در سر گرةعععا 

 کععز زن و ةرزنععد و مععال و جععان گذشععا 

 

 همعععه جعععز گعععوهر ايعععمان گذشعععا وز 

 قععرارشععصاب و بععیشععب بععا  گشععا يععک 

 

 سععععععوی اردوی حسععععععيةی رهسععععععپار 

 در حضعععور شعععاه بلحعععا بعععار ياةعععا 

 

 ا بسعععععيار ياةعععععااحعععععنام و ععععععزت  

                                          
و عرةعان از  ، علعمةقعه ،: از شجاعان مش ور عرب و در قرائعا قعرينيابن عصيق الاالب ة( کةاي1)

 نامداران بود.
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 فعععب  عاشعععورا چعععو ديگعععر يعععاوران

 

 يورانزد بعععر فعععف جةعععگ خعععويش را 

 اععععععدای ديعععععن در نصسعععععصين حملعععععه   

 

 ج يععد از جععا چععو شععيری خشععمگينبر 

 بعععا دگعععر معععردان بعععه ميعععدان پعععا نهعععاد 

 

 در اععععععدا نهعععععادتيعععععغ يتعععععش بيعععععز  

ععع   کعععاره ا و معععردی بعععبعععرد چةعععدان همت

 

 کآمععععدش ةععععي  شعععع ادا در کةععععار 
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 بیدار بختان دیگر

«ابععن مالععک»
(1)
 ةرجععام بععودمععرد خععوش 

 

 بععععود«  غععععام»روان نععععام ين روشععععن 

«بععن ضععبياه» 
(2)
 فععاحب نفسععی کععريم 

 

 «يل تمعععععععيم»بعععععععود غيرتمةعععععععدی از  

 ايعععن دو تعععن شعععوريده از شعععوق جةعععان 

 

«ناععمان»و« حععلاس»گشععصه بععا  
(3)
 ةععانهما   

«زهيععز»و ين دگععر يشععفصه جععانی چععون  
(4)

 

 

 در طريعععععق رادمعععععردی گعععععرم سعععععير 

 بعععا گروهعععی ديگعععر از اقعععران خعععويش 

 

 پععيمان خععويشع ععد و هععمهععم همععره و 

 ل داشعععععصةدزدر سعععععپاه کوةعععععه مةععععع 

 

 يتشععععععی از خشععععععم در دل داشععععععصةد 

«خععارجی»تععا بععه جةععگ  
(5)
 يازنععد دسععا 

 

 يسعععان شرسعععا دشعععمن ديعععن را دهةعععد 

                                          
 .ی(  غام بن مالك الاالب1)

 .یعمرو بن ضبياه الصميم( 2)

 امان پسران عمرو الازديان.ن ( حلاس و3)

: اين چ ار تن اخير همگعی از کوةعه بعه همعراه سعپاهيان شعمر ابعن ذی ( زهير بن سليم الازدی4)

 ا وشن به کربلا يمده بودند.

اند که مانةد ديگران ةريب هم بوده× ضمةا از فحابه حضرا علی، «نامان»و « حلاس»

 ضاله ابن زياد را خورده و همراه سپاه شمر به کربلا يمده بودند.تبليواا 

يد شدند، ععده ديگعری  جز پةع نفر نام ده که در اولين حمله فب  عاشورا شه توضي : ب

 زهعای باعدی روپيوسعصةد و در فعحةه× امام گاهنيز همراه ينان در نيمه شب عاشورا به اردو

 م اا تاالی.رحم  ،ل يمدنديعاشورا به ةي  ش ادا نا

یا ةرماندهی شمر به کعربلا يمعده  ( خارجیدد بسياری از اةراد سپاه کوةه خافه ينان که بادا  5)

دانسصةد با چه کسی خواهةد جةگيد، زيرا به ينها گفصعه شعده بعود کعه يرعی از نمی بودند افولا  

وچةين کسی  اةی يزيد بن مااويه( کرده اسايبر خليفه مسلمين ) جسلام قيد خروسرداران ا

 قاضی کوةه )خارجی( و خونش مباح اسا.« شري »هم به ةصوای 
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 سععععاده دلهععععا داده از خععععوش بععععاوری

 

 دسعععععا يعععععاوری« عبيداللعععععه»بعععععا  

عععع ينرععععه ز   ال يزيععععدانععععدر کوةععععه عمت

 

 از پعععععی یريعععععک معععععردان رشعععععيد 

 گفصعععه بودنعععد ايعععن سعععصن بعععا مسعععلمين 

 

 بعععی عقعععل و ديعععن« قاضعععی»از زبعععان  

 کعععز خلعععا کعععرده اسعععا سرداری  عععوج 

 

 قيعععد خعععروج« ؤمةينامعععير المععع»بعععر  

 يعععزدان کعععرده اسعععا ينيعععر يپشعععا بععع 

 

 سععبب يهةععگ طويععان کععرده اسععابععی 

 در خلاةعععا هعععر کعععه بياعععا بشعععرةد 

 

 وز حعععععريم شر  حرمعععععا بشععععععرةد 

 دشععمن فععل  و فععلاحچونرععه باشععد  

 

 بععععر مسععععلمانان بععععود خععععونش مبععععاح 

 ينچعععه خعععود محيعععول ايعععن تبليعععغ بعععود 

 

 خشععم و کععين و تيععغ بععود ،هسععا پيععدا 

 ليععک حععق چععون يةصععاب روشععن اسععا 

 

 چعععيره بعععر اهعععريمن اسعععا نعععور پعععاکش 

 شعععععععام تاسعععععععوعا ز اردوی امعععععععام 

 

 يمعععععد معععععدامتربعععععير معععععی نومعععععه   

 ی خععوش چععو گلبانععگ سروشيبععا فععدا 

 

 رسعععيد ييعععاتی از قعععرين بعععه گعععوشمعععی 

 در خيععععام کوةيععععان، سععععو ليععععک از ين 

 

 ا در ميعععانشعععـرع بعععود بعععزم ععععيش و 

 بانعععععگ ناهةجععععععار سرداران مسععععععا 

 

 پرسعععاکعععش و باطعععلوين ددان حعععق 

 زد در سععععروا شععععامگاهمععععیمععععوج  

 

 

 دم چعععون بانعععگ عفريعععا گةعععاهه بععع دم 

 هوشعععععمةدانی کعععععه بعععععردم نامشعععععان 

 

 گشعععا ناگعععه بصعععا سرکعععش رامشعععان 

 وين تفعععاوا کعععز دو سعععوی يمعععد پديعععد 

 

 باطععععل دريععععد پععععيش ينععععان پععععرده   

 دارپععععرده بگرةععععا از حقيقععععا پععععرده 

 

 حق چوخورشيدی به شعب گشعا يشعرار 
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 ةععععرازغوطععععه خوردنععععد ين يععععلان سر

 

 معععععععععدتی در ةرعععععععععرا دور و دراز 

 د ايععن طرةععداران ديععنرب کععز چععه يععا 

 

 ا نةعععگ يةعععرينشعععـرسر خوشعععةد از ع 

 انی کةةععععععدين ربتععععععيععععععي یدعععععععو 

 

 يشعععععرارا کعععععار شعععععيلانی کةةعععععدو 

 «خعععارجید»ليعععک تسعععبي  تعععو گويعععد  

 

 «خعععارجید»درد از تعععو جويعععد  چعععاره   

 رسععععدايععععمان مععععی یاز خيععععامش بععععو 

 

 رسععععدتهليععععل و قععععرين مععععی نومععععه   

 راه حعععععععق بيةعععععععيم يعععععععا رب راه او 

 

 اردوگععععععاه او بععععععارد زنععععععور مععععععی 

 ذکععععر يععععارانش همععععه نععععام خداسععععا 

 

 بععر چةععين کععس خععارجی گفععصن خلاسععا 

 ايشعععان کيسعععصةد، خعععارجی گعععر اوسعععا 

 

 او مسلمانسععععععا و ايةععععععان نيسععععععصةد 

 هععا بععالا گرةععاکععم کععم ايععن انديشععه 

 

 گرةعععاخعععوف و ترديعععدی در ينعععان جا 

 اةرعععععار ايعععععن روشعععععةدلان رشعععععصه   

 

 سععععوی مقععععبلانه بععععرد ينععععان را بعععع 

 نيمعععه شعععب دور از فعععف اععععدا شعععدند 

 

 شععععدند ÷زهععععرا ه  بععععوس زادپععععای 

 شعاد و از کارشعان خرسعةد ×شد حسعين 

 

 تععععاج عععععزا بععععر سر ينععععان نهععععاد 

 مععععدادان حملععععه چععععون يغععععاز شععععدبا 

 

 راه جانبععععازی بععععر ايةععععان بععععاز شععععد 

 اةرععن زدنععدناععره چععون شععيران هععول 

 

 خويشعععصن را بعععر فعععف دشعععمن زدنعععد 

 ةرةدنعععععد از ددان بعععععا تيعععععغ تعععععيرسر 

 

 همچععععو بععععرگ از شععععاخ ا در برگريععععز 

 خعععود هعععم از يسععععيب تعععير دشععععمةان 

 

 يری چةعععععععان، زی ععععععا برداشععععععصةد 

 

 

 چريععدکععز همععه اعضايشععان خععون مععی

 

 چريععدخونشععان بععر دشععا و هععامون مععی 
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 چععععون ةععععرو بةشسععععا طوةععععان بععععلا

 

 معععلاوضععع و حعععال کشعععصگان شعععد بعععر  

 يعععزدان پرسعععا گعععروه فعععادق وايعععن  

 

 غععععش توحيععععد مسععععاوز شراب بععععی 

 انععععدجملععععه در جمععععع شعععع يدان بععععوده 

 

 انععععععدکشععععععصگان راه ايععععععمان بععععععوده 
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 ماده شیر بصره

 قينشعععـرامی کعععه شعععمس المانعععدر ايتععع

 

 ×معععععولی حسعععععين، سرور يزادگعععععان 

«معععروان»در قبعععال کيعععد  
(1)
«وليعععد»و  

(2)
 

 

«دار الضعععيا»رخعععا از  
(3)
 بعععيرون کشعععيد 

 بععععا گععععروه اقربععععا از خععععاص و عععععام 

 

 رهسععععپر شععععد جانععععب بيععععا ايععععرام 

 ه از نسعععععوان تةعععععیيعععععـردر ديعععععار ب 

 

 يور زنععععینععععام، برتععععر از فععععد مععععرد 

 سر داشعععععصه شعععععور حعععععق در کاسعععععه   

 

 جععععان اسععععير م ععععر حيععععدر داشععععصه 

 

 

 ديععععده بععععود انععععدر حععععق يزادگععععان

 

 زمعععععان یابةعععععاز  هعععععایيوةعععععابعععععی 

 چةعععع ی ديعععده بعععود از جعععور چعععر  

 

 ديععععععو را بععععععر مسععععععةد پيومعععععع ی 

 ديعععععده بعععععود از غافعععععبين نابرعععععار 

 

 شععمارپرسععصان بععیملععم وکععين بععر حععق 

 ديعععععد ين ةسعععععاد و زور رابعععععاز معععععی 

 

 نعععععاجور را بعععععر شرياعععععا وفعععععله   

 خعععورد و تعععدبيرش نبعععودخعععون دل معععی 

 

 گعععيرش نبعععودای جعععز يه شعععبچعععاره 

 خ ه چعععون شعععد بعععايعععـرمعععاده شعععير ب 

 

 شععععععععععععـرخيرالب از قيععععععععععععام زاده   

 
                                         

 همااويع ایبعر× که سای کعرد از امعام هوالی مديةه در زمان خلاةا مااوي :( مروان ابن حرم1)

 ی نرسيد.يجاه بياا بگيرد ولی تلاش او ب

× بعا يزيعد را بعه امعام مديةه در زمان يزيد ابن مااويه که در مديةعه بياعا ابن عصبه: والى دولي (2)

 خروج ين حضرا از مديةه روبرو شد. کرد و با اعناض و مصااقبا  تريف 

 ره اسا.مةوت ( دار الضيا : اشاره به مديةه  3)
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 سععععاز ديععععدبصععععا را بععععا شععععيايان دم

 

 راه خعععويش از بهعععر خعععدما بعععاز ديعععد 

«بةعععا مةقعععذ ماريعععه»همچعععو معععردان  
(1)

 

 

 

 دسععععا دل شسععععا از حيععععاا عاريععععه 

 وانعععععدر ين دوران اسعععععصبداد و کعععععين 

 

 کآةعععععا بسعععععيار بعععععودش در کمعععععين 

 «يزيععععد»بععععر خععععلاف ميععععل عععععمال  

 

 را برگزيععععد ×مرصععععب مععععولا علععععی 

 خانعععه و معععال و مةعععالخعععويش را بعععا  

 

 و يل یکععععرد وقععععف خععععدما مععععول 

 گشعععا کعععم کعععم در نهعععان و در عيعععان 

 

 الامعععععععان شعععععععياياناش دارخانعععععععه 

 خيععععزبصععععش و نععععوروين سرای شععععور 

 

 ی عزيععععععزيدر پةععععععاه عععععععزم بععععععانو 

 شعععععياه را کعععععانون اسعععععصقرار بعععععود 

 

 بسععععيار بععععود يمععععد شععععد  ، وانععععدر ين 

  
  

                                         
کعه بعه حضعرا ثروتمةد و نامعدار بصعره  ،؛ بانوی شجا بود« بةا مةقذ ةماري» يور( اين زن نام1)

از عزيما ق رمان کربلا از مديةعه بعه پس  فا انگيزی داشا وگارادا و اخلاص ش× علی

جعان  یثعروا و حصع ،معال ،خانه ،چون قيام ين حضرا را عليه يل سفيان احساس کرد ،مره

خانه خودش مرکزی بعرای ةااليعا ينهعا بعه  درو  دکر× خود را وقف خدما به شيايان علي

و مخالفا شعديد × مواةقا خود را با نهضا حسين ابن علی از اين طريق علةا   وجود يورد و

 خود را با خلاةا يزيد اعلام داشا.
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 ابن ثبیط

«بعععن ثبعععي »
(1)
 نامعععدارمعععرد  ين نيعععک 

 

هيعععـربعععودش انعععدر ب 
(2)
 اعصبعععار و ةعععرت  

 اشراف بعععععود وی در زمعععععره   ينرعععععه ز 

 

 فعععاحب قلبعععی سعععليم و فعععاف بعععود 

 ورگشععععصه در یيععععيل دانععععش بهععععره 

 

«ابععععو الاسععععود»از  
(3)
 ةقيععععه مشععععص ر 

 انععععدر انفععععس و يةععععاق سععععير کععععرده 

 

 بعععود و خعععير یمى عععر احسعععان و تقعععو 

 فععععلوة م اليععععوم ويععععدر شرياععععا دا 

 

 طريقععععا حيععععدرش بععععاب الةجععععاةدر  

 ×او هعععم انعععدر جمععععع يعععاران علععععی 

 

 ×قعععدم بعععا دوسعععصداران علعععیهعععم 

 راه داشعععععا« بةعععععا مةقعععععذ»در سرای  

 

 يگععاه داشععا ×از کععار حسععين خععاطر 

  
  

                                         
( يزيد بن ثبي  عبدی: از اشراف و مردان نامدار بصعره و از سران شعيايان ين ديعار بعود کعه بعه 1)

 شجاعا و بلةد نىری مورد توجه و احنام عامه بود.، خاطر دانش

 ی قبلی عبيد اا ابن زياد بود.يگ و م م عراق که مقر ةرمانروابزر: يری از ش رهای صره( ب2)

 ردانش بود.گزمان در عراق که ابن ثبي  از شا ( ابو الاسود: نحوی و ةقيه مش ور ين3)
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 توطئه

 اهععععريمن اجععععاق« عبيععععد اا» چععععون

 

 ةرمععععانروا شععععد بععععر عععععراق حعععاکم و 

 جويعععان نبعععودغاةعععل از کعععانون حعععق 

 

 يسعععان نبعععود چشعععم پوشعععی هعععم بعععر او 

 ن کعععانون حععععقيبعععيم ين بعععودش کععععز 

 

 ناگ عععان در جوشعععش ييعععد خعععون حعععق 

 انقعععععلاب شعععععياه گعععععردد بعععععارور 

 

 در کةععععارش پععععرورش يابععععد خلععععر 

ععععع   ين سراز  يلی خروشعععععانسرزنعععععد س 

 

 پعععاه ه يشعععوبی بعععيعععـرگعععردد انعععدر ب 

 گسععععند دامععععن ،مععععوج ين يشععععوب 

 

«يل سععععفيان»هععععا از پععععرده 
(1)
 بععععردرد 

 گععععردد خععععراببدادشععععان سصکععععا  ا 

 

 ينععععان بععععر يب نقععععش گععععردد نقشععععه   

 سععاز بععد سرشععازيععن سععبب ين حيلععه 

 

«هيعععـرکعععاردار ب» 
(2)
 را شرحعععی نوشعععا 

 تععععا نباشععععد غاةععععل از يشععععوب و شر 

 

 خعععع بععععی« بةععععا مةقععععذ»وز سرای  

 روز و شعععب جاسعععوس بگعععمارد بعععر ين 

 

 شععععععيايان را نيععععععک بشةاسععععععد سران 

 چعععون سران شعععياه را مالعععوم داشعععا 

 

 يعععک برگعععه جرمعععی نگاشعععابهعععر هعععر  

 مةعععدی کةعععدشعععب هةر ناگ عععان يعععک 

 

 جملگعععععی را گعععععيرد و بةعععععدی کةعععععد 

 نلفععععه يشععععوب و طويععععان را چةععععين 

 

 خلععععر نععععابود سععععازد در جةععععينبععععی 

 در کعععار بةعععدد عقعععل و هعععوش، الوععرض 

 

 نشععععرفصه را سععععازد یععععوش شععععاله   

 

                                         
 : خاندان اميه.( يل سفيان1)

 ( کاردار بصره: عامان بن زياد برادر عبيد اا.2)
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 ين هوشعععععمةد نعععععامور« بعععععن ثبعععععي »

 

 خ زيععععن تبععععانی از قضععععا شععععد بععععا 

 کآيععععد زمععععان گععععير و دارپععععيش از ين  

 

 زنععععدان قععععرار گععععيرد انععععدر گوشععععه   

از دو تعععععن ةرزنعععععد 
(1)
 وهرشگعععععوالا  

 

 ا پععععععرورشبععععععا غلامععععععان محبتعععععع 

«سععايد»نععامش ر دگعع« ادهععم»و « سععاه» 
(2)

 

 

 ين سعععععيه سعععععيما يعععععلان دل سعععععپيد 

 شعععب کعععاروانی گرمصعععاز سعععاخا يعععک 

 

 ه شعععد سعععوی حجعععازيعععـروز ديعععار ب 

 ×حسعععين يعععارانه تععا شعععود ملحعععق بعع 

 

 ×انعععدر گعععوش ةرمعععان حسعععين دگعععير 

 هععععا خورشععععيد را جويععععا شععععدندذره 

 

 روز و شعععععب ين راه را پويعععععا شعععععدند 

 رهععروان را چععون بععه پايععان شععد طريععق 

 

«بيععععا الاصيععععق» محرمععععی در حومععععه   
(3)

 

 گفععععا بععععا ةرزانععععه پععععير کععععاروان 

 

 کععای بععه کععف بة ععاده بهععر دوسععا جععان 

 گعععر چعععه بعععا ايعععوار و شعععبگير يمعععدی 

 

 انعععدکی ديعععر يمعععدیليعععک اةسعععوس  

 شعععاه ديعععن بعععا لشعععرری بعععيش از هعععزار 

 

 سععوی کوةععه ديشععب رهسععپاره شععد بعع 

 درنععععگبرانععععی در قفععععايش بععععیگععععر  

 

 يعععابی ةرفعععصی زيعععن وقعععا تةعععگباز 

 نامععععا ديععععدار وی حافععععل کةععععی 

 

 گععععععرد راهععععععش را دوای دل کةععععععی 

 ين رهععععرو ثابععععا قععععدم« بععععن ثبععععي » 

 

 

 بعععععر شعععععمرد انعععععدرز او را موصعععععةم 

 ديگعععععر داد هعععععیکعععععاروان را بعععععار  

 

 کعععععرد بعععععاز ين وادی پيمعععععوده طعععععی 

 
                                         

همراه پدر در اولين حملعه روز عاشعورا ه يزيد ابن ثبي  که برومةد ب: دو ةرزند ( عبد اا و عبيد اا1)

 ش يد شدند.

بن ثبعي  و از نصسعصين شع دای فعب  اغلامان «: سايد بن مالک»و « ادهم ابن اميه»و « ساه( »2)

 عاشورا.

 کابه. ( بيا الاصيق: مره و خانه  3)
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 روز ديگعععععر سعععععاعصی تعععععا شعععععامگاه

 

«ابلعععع »وادی  
(1)
 پديععععد يمععععد بععععه راه 

 هعععر سعععو بعععر قعععرار وانعععدر ين وادی ز 

 

 رو گعععردون معععدارـهعععای خسعععخيمعععه 

 لعععک يرای حعععقديعععد کعععآن سعععللان مُ  

 

 ناخععععدای بحععععر طوةععععان زای حععععق 

 جععاه و قععدرش از گععردون گذشععا ينرععه 

 

 

 بصشعععيده بعععر دامعععان دشعععاشعععوکصی  

 ةرزانعععه پعععير، هعععاين خيمعععهز  دورتعععر 

 

 سععععمةد تيععععز گععععام يمععععد بععععه زيععععر از 

 همرهععععععانش نيععععععز بععععععا ةرمععععععان او 

 

 يمدنعععععد از مرکعععععب و محمعععععل ةعععععرو 

 زاد و بععععععار از اشععععععنان برداشععععععصةد 

 

 خيمععععه ماععععدود خععععويش اةراشععععصةد 

 سععععالک حععععق بععععا وجععععود خسععععصگی 

 

 داشعععا بعععا مةىعععور خعععود دلبسعععصگی 

 مععععانع مقيععععد نبععععودرنععععع راهععععش  

 

 دم حععععععد نبععععععود اشععععععصياقش را در ين 

 انععععدکی يسععععود و کععععرد ينگععععه قيععععام 

 

 تععععا شععععود ةععععايز بععععه ديععععدار امععععام 

 ×گشععا چععون وارد بععه اردوی حسععين 

 

 

 ×شععروی حسععينکععرد مُ جسععصجو مععی 

 او بسععععان عاشععععقی شععععوريده حععععال 

 

 ای يب زلاليععععا کععععه جويععععد تشعععععةه 

 گرةععععاراه مععععردم بععععا تمةععععی مععععی 

 

 گرةعععامعععی یخرگعععاه معععولييعععا از  

 نىعععرتةعععی فعععاحب« بةعععی هاشعععم»از  

 

 تهةيععععا گويععععان بععععدو داد ايععععن خعععع  

 کععععآن امععععام بععععر حععععق و دانععععای راز 

 

 شععععع ريار بعععععاذل و معععععردم نعععععواز 

 

 

 ديععععد چععععون بععععاز يمععععدی از راه دور

 

 خيمععه در فععحرا زدی بععا عشععق و شععور 

ععععع   رداز پعععععی ديعععععدارا ای ةرزانعععععه م 

 

 قعععدم را رنجعععه کعععرد ،رو خوبعععانـخسععع 

 

                                         
قرار مالوم اولين و يا دومعين مةی و از  قولی بين مره وه اسا نزديک مره و ب ی( ابل : سرزمية1)

 در سر راه خود به سوی عراق با يارانش در ينجا نزول ةرمود.× مةزلی اسا که امام
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 وايةعععک انعععدر خيمعععه و خرگعععاه تسعععا

 

 چشعععم ين جعععان ج عععان بعععر راه تسعععا 

 شععاد از ايععن خعع  خةععدان و« بععن ثبععي » 

 

 رةععا زی مععآوای خععود چععون بععرق و بععاد 

 طععععاقصی از شععععوق در پيرععععر نداشععععا 

 

 خععود بععاور نداشععاه ويععن سععاادا را بعع 

 خعععود شعععاه را ديعععد چعععون در خيمعععه   

 

«قععععل بفضععععل اا»ا خوانععععد غععععرت  
(1)
 را 

 جععععان خععععود ل يععععز ديععععد از احععععنام 

 

 ين ادب باععععد از سععععلاميععععپععععس بععععه ي 

 ا نهعععادی بعععر گعععدا: بعععس مةتعععگفعععا 

 

 د اهععععلا وسعععع لا مرحبععععاای خععععديو 

 گشععا ينگعععه شععاه ديعععن را پععای بعععوس 

 

 در حضععورش کععرد بععا رخيععا جلععوس 

 پععععيش ين سععععالار مععععردان راز گفععععا 

 

 داسعععععصان خويشعععععصن را بعععععاز گفعععععا 

 ين ق رمععععان کععععربلا ×پععععس حسععععين 

 

 ا کععععرد در حقععععش دعععععارت ـبععععا مسعععع 

يعععععداد ةرمعععععان تعععععا براةعععععرازد    امخ 

 

 ×در اقامصگعععععععاه يعععععععاران امعععععععام 

 جملعععه بعععر خعععوان کعععرم م عععمان شعععوند 

 

 مةعععا از احسعععان شعععوندور بعععیبهعععره 

 روشععععععن ضععععععمير د ين ةرزانععععععه  يری 

 

 شعععد چةعععين در جمعععع خوبعععان جعععايگير 

 ديگععععر از اردوی شععععه دوری نجسععععا 

 

 نصسعععاکعععاين شرف بعععود يرزويعععش از  

 فعععب  عاشعععورا کعععه جةگعععی سععع مگين 

 

 پععا از سععوی بععد خواهععان ديععنه شععد بعع 

 ه چعععون پيعععل دمعععانيعععـرشعععير پعععير ب 

 

 امعععانر شعععد سعععوی اععععدا بعععیوحملعععه 

 زد در قصعععععالناعععععره مسعععععصانه معععععی 

 

 پععا وجدسععا و حععاله گفصععی از سر تععا بعع 

 در قفعععععععايش تيعععععععغ ةرزنعععععععدان او 

 

 ریخععا از دشععمن ةععرودسععا و سر مععی 

 غلامعععععان دلعععععير پعععععيش رويعععععش ين 

 

 دادنعععد بعععر شمشعععير و تعععيرسعععيةه معععی 

                                          
 از سوره يونس(. 59لك ةليفرحوا هو خير مما یجماون )يية ذ( قل بفضل اا وبرحمصه ةب1)
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 د کععه ايةسععان بععا فععفا جععان بععاخصنوه 

 

 سر ةععععدای عشععععق جانععععان سععععاخصن 

 دار نيسعععاخعععواه دنيعععاکعععار هعععر خعععود 

 

 ايعععن کعععار نيسعععا هعععر کسعععی شايسعععصه   

 ايععن سععاادا بععا کسععی گععر شععد قععرين 

 

 حافععل عشععق اسععا و ايمانسععا و ديععن 

  

  



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 156

 

 هتنک

 جعععان روشعععةیعشعععق بصشعععد بعععر دل و 

 

 مععععا و مةععععی عشععععق سععععوزد ريشععععه   

 عاشععق ارفععد جععان کةععد قربععان دوسععا 

 

 بععععاز جععععانی تععععازه در انععععدام اوسععععا 

 در بيضععععا بشععععرةدنععععور ايععععمان قعععع 

 

 مشععععا ايععععمان کععععوه خععععارا بشععععرةد 

 نععععام ديععععن پعععاک جععععان را زنعععده دارد 

 

 هسععصيش وقععف اسععا بععر احرععام ديععن 

 وين سعه نامعا گعر کسعی را شعد نيعيب 

 

 يسعععان ةشعععاند بعععر حبيعععبنقعععد جعععان  

 ين هةگامععه چععون پايععان گرةععا، بععاری 

 

 

 ميععععدان گرةععععا، وز قصععععال يرامشععععی 

 و همرهعععععان کاميعععععاب« بعععععن ثبعععععي » 

 

 انعععد انعععدر حسعععابشععع يدان بعععوده از 
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 ارهعمّ

 (1)هارعمّ

 
ععععع»بشعععععةو از   فعععععاةی گ عععععر« هارعمت

 

 بعععود از ةعععي  ايعععمان بهعععره ور ينرعععه  

 هعععم سعععصن ’در جعععوانی بعععا محمعععد 

 

 ×ک ةسعععالی ميعععاحب بعععا حسعععندر  

 م انععععدر راه ديععععن سربععععاز بععععوديععععدا 

 

 هععا دمسععاز بععوددر جةععگ ×بععا علععی 

 شمشعععععيرها« جمعععععل»زد بعععععه پيرعععععار  

 

 تيرهعععا« فعععفين»خعععورد انعععدر جةعععگ  

«نهععروان»دسععا و تععيوش در ميععاف  
(2)

 

 

 کعععععرد خعععععون از ديعععععده اععععععدا روان 

 حعععق مشععع ور بعععوده در وةعععا داری بععع 

 

 بععععوددشععععمن ملععععم و ةسععععاد و زور  

 هيچگععععه در پععععيش نععععامردان پسععععا 

 

 تسععععليم بععععر گععععردن نبسععععا رشععععصه   

 بعععودش انعععدر کوةعععه جعععای زنعععدگی 

 

 نيععععععاز از دسععععععصمزد بةععععععدگیبععععععی 

 اه شعععدگعععي ×چعععون ز تيعععميم حسعععين 

 

 ک ربععععای عشععععق حععععق را کععععاه شععععد 

 گععوش جععانش چععون شععةيد از حععق فععلا 

 

 رةعععا و ملحعععق شعععد بعععه وی در کعععربلا 

 قعععععوم پليعععععد در نصسعععععصين حملعععععه   

 

 پععيش چشعععم شععاه خوبعععان شععد شععع يد 

 
  

                                         
 پيوم  اسلام و از دوسصداران ماروف عنا بود. الهمدانی: از فحابه   ةبن ابی سلاما ة( عمار1)

 در محلی به همين نام با خوارج کردند. × ( نهروان: جةگی که مولا علی2)
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 (1)رزاهِ

 رزاهِ

 ين قعععائم بعععه اخعععلاص نبعععی« زاهعععر»

 

 ’همععدم و هععم فععحبا خععاص نبععی 

 
 خعععود تالعععيم حيعععدر ديعععده بعععود ينرعععه

 

در رکعععابش جةعععگ خيععع  
(2)
 ديعععده بعععود 

 
 بسععععصه بععععود از ةععععرا ايععععمان جععععان او

 

 باععععععد پيومعععععع  بععععععه ةرزنععععععدان او 

 
 هععر کجععا در هععر مقععامی هععر کععه بععود

 

 سععصودرا مععی ×علععی یز جععان مععول او 

 
 وحشععععصی از مععععردم رسععععوا نداشععععا

 

 حعععق پعععروا نداشعععا فوز بيعععان حعععر 

 
 اخصيععععاردر پععععی احقععععاق حععععق بععععی

 

 

 کاران همعععععی کعععععرد يشعععععراربعععععد ذمت  

 
 ايعععن شعععجا  نعععامور در سعععال شيعععا

 

 بهعععر حعععع از کوةعععه بعععار مرعععه بسعععا 

 
 ×ديععدار حسععينه چونرععه شععد ةععايز بعع

 

 ×جععذب کععردش م ععر رخسععار حسععين 

 
 خععععاک پععععای اوه پرد ينجععععا بععععسر سععع

 

 جعععععان نهعععععاد انعععععدر قبعععععول رای او 

 ةرمعععان بعععه گعععوش از وی ةرةعععد حلقعععه   

 

 بهعععر خعععود کعععا  سعععاادا پعععی ةرةعععد 

 کععععام دل را کععععرد از ايععععن ةرفععععا روا 

 

 «نيةعععوا»دشعععا ه يمعععد بععع ×بععا حسعععين 

 هععععم در ينجععععا از نصسععععصين کععععارزار 

 

 ع ععععد اسععععصوار مانععععد محرععععم بععععر سر 

                                          
 ( زاهر بن عمر الرةدی: از افحاب شجره و جد اعلای محمد بن سةان زاهری، راوی ماروف.1)

 ها ابراز ةرمود.دلاوری در ين× ( جةگ خي : يری از غزواا پيوم  با یهوديان که مولا علی2)



ر  159  .................................................................................................  زاه 

 يعععاران ديعععنايعععن دلاور چعععون دگعععر 

 

 کعععرد بعععيرون دسعععا و تيعععغ از يسعععصين 

 شيععععاد حيععععدر کععععرد و رزم يمععععوزي   

 

 شهعععای گعععرم دشعععمن سعععوزي  شعععيوه 

 درس ين اسععععععصاد را در کععععععار بععععععرد 

 

 سر بعععه شمشعععير از ععععدو بسعععيار بعععرد 

 زیعععش يعععک از اعضعععا نمانعععدليعععک بعععی 

 

 بهععععر پيرععععان پيرععععرش را جععععا نمانععععد 

 طاقعا از کععف داد و دسععا از جععان کشععيد 

 

 شععع د وفعععل از سعععاغر جانعععان کشعععيد 

 يوریمانععععععد از او ميراثععععععی از نععععععام 

 

ععع  «بعععن سعععةان زاهعععری»بلش بهعععر س 
(1)

 

  
  

                                         
 .×ازاهری: راوی مش ور زمان حضرا رض( محمد بن سةان 1)
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 شرمندگان

 بشععععةو ای فععععاحبدل شععععوريده حععععال

 

 کععععز يععععلان ديگععععرا گععععويم مقععععال 

 پعععر شعععور او و سر« مسعععاود»وفعععف  

 

«عبعععععدرحمن»ای از شعععععمه 
(1)
 پعععععور او 

 يعععا چسعععان داد از کعععف يرام و شعععريب 

 

«بعععن حبيعععب»مقبعععول يعععزدان  بةعععده   
(2) 

 

 گعععر چعععه در شععع را نعععدارد زو کمعععی 

 

«خاامععععی شعععـرب»شعععير دل ةرزنععععد  
(3) 

 

 نعععامش بعععود بعععا ععععزا بعععه لعععب ينرعععه  

 

 گعععر سعععصن رةصعععی ز شعععجاان ععععرب 

 ايعععن دلعععيران معععرد حعععق بودنعععد و ديعععن 

 

 پععععععيرو اسععععععلام و قععععععرين مبععععععين 

باعععد ين ةصعععوی 
(4)
 «بعععن زيعععاد»بعععه امعععر  

 

 ج عععععاداز تايعععععب کعععععرده يهةعععععگ  

 انعععدهماةعععان بعععا خيعععل اععععدا بعععوده 

 

 انععععدليععععک غاةععععل از قضععععايا بععععوده 

 هعععر ةريعععب از ذهعععن ينعععان دور بعععود 

 

 مةىعععور بعععودد« خعععارجی»جةگشعععان بعععا  

 فعععب  عاشعععورا امعععام انعععس و جعععان 

 

 سر خيعععل معععردان ج عععان، شعععاه ديعععن 

 چعععون نصسعععصين خلبعععه را يغعععاز کعععرد 

 

 پعععععرده از اسرار پة عععععان بعععععاز کعععععرد 

                                          
: او و پسرش عبد الرحمن که باد از حر بر اثر تةبه و نعداما بعه يعاران ( مساود ايجاج الصميمی1)

 پيوسصةد.× امام

ی بعه ( قاسم بن حبيب الازدی: از سوار کاران ماروف کوةه که باعد از حعر در کعمال شرمةعدگ2)

 شرةياب شد و ام ار نداما کرد.× حضور  امام

 ( عبد اا بن بشر خاامی: از شجاعان ماروف عرب که از ةريب خوردگان بود.3)

 .یشري  قاض ی( اشاره به ةصوا4)



 161  ...........................................................................................   شرمةدگان

 باطععل و حععق بععر شععمرد عيععب و حسععن از

 

 جويععان سععندزنععگ وهععم از قلععب حععق 

 نععام و نسععب« خععارجید»ةععاش کععرد از  

 

 گعععر کعععرد يةصعععابی را بعععه شعععبجلعععوه 

 اش گععععرم اوةصععععادغععععاةلان را خلبععععه 

 

 در گروهععععععی يتععععععش شرم اوةصععععععاد 

 شرم و نععععداما پععععر کشععععيد شععععاله   

 

 کشععععععيدسر« ريععععععاحی حععععععرت »ل از اوت  

 گرةعععاباعععد از او هعععم در دگعععر معععردان  

 

 هعععر پشعععيمان گشعععصه را دامعععان گرةعععا 

 دره فعع  و تععاب از دسععا ينععان شععد بعع 

 

 سر، جملعععععه پيچيدنعععععد از ين جةجعععععال 

 اخصيعععععاريمدنعععععد از خويشعععععصن بعععععی 

 

 مگععععين و اشععععربارشر یسععععوی مععععول 

 هعععا بعععر فعععورا و بعععر سر زدنعععدللمعععه 

 

 هعععا بعععر پعععای ين رهععع  زدنعععدبوسعععه 

 چعععون بريمعععد نوبعععا پيرعععار و جةعععگ 

 

 دلععععيران پشععععيمان بععععی درنععععگايععععن  

 بصشععععش حععععق را گروگععععان سععععاخصةد 

 

 جععععان پععععی جعععع ان غفلععععا باخصةععععد 

 زيعععن دلعععيران نعععام بعععردم در نصسعععا 

 

 چعععالاک و چسعععا، در هجعععوم اولعععين 

 پعععععيش چشعععععم ق رمعععععان کعععععربلا 

 

  دل زدنععععد يسععععان بععععه دريععععای بععععلا 

 تيرشعععان چةعععدان کعععه از پيرعععر گذشعععا 

 

 ايععن يععلان را مععوج خععون از سر گذشععا 

 د خعععععون بشعععععويد نةعععععگ رايرید يری 

 

 محععععععو سععععععازد لرععععععه نيرنععععععگ را 

 هععر کجععا جةععگ از بععرای حععق بپاسععا 

 

 اسعععادمعععوج خعععون دريعععای احسعععان خ 

«بععععن علععععی»رادمععععرد يل شععععيبان  
(1)

 

 

 کععععرده بععععود يييةععععه جععععان را جلععععی 

 ن ياةصعععععهدر جعععععوانی ةعععععي  ايعععععما 

 

 وز ةريعععععععب اهعععععععرمن سر تاةصعععععععه 

                                          
-رشعادا× بن علی الشيبانی: از شجاعان کوةه که در جةگ ففين در رکاب امام علی ة( جبل1)

 وةادار با مسلم بود. ها نشان داد و از بياا کةةدگان
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 بعععا خلعععوص نيعععا و عزمعععی درسعععا

 

 و ديعععن بعععود از نصسعععا ينيعععخعععادم ي 

 در شعععععجاعا معععععير و سرداری بةعععععام 

 

 خععاص و عععام دشعع ره انععدر کوةععه نععز 

 يعععار بعععود« فعععفين»اهعععل ايعععمان را بعععه  

 

 بععععود« ارحيععععدر کععععرت »رکععععاب  هععععم 

 گعععععوش دل بة عععععاده بعععععر ةرمعععععان او 

 

 سعععاخا بهعععر جعععان اوجعععان سعععپر معععی 

 ديععععن یبععععوده در پيرععععار بععععا اعععععدا 

 

 يةععريندسععا و تععيوش خيععم را مععرگ 

«سعععاه» 
(1)
 ين کلبعععی غعععلام پعععاک جعععان 

 

 ةعععععرد مشععععع وری ز جمعععععع شعععععيايان 

 نقعععععد دل در م عععععر حيعععععدر باخصعععععه 

 

 بارهععععععا بععععععر دشععععععمةانش تاخصععععععه 

 از عةعععععاد کوةيعععععان بعععععاکش نبعععععود 

 

 کعععس حريعععف تيعععغ چعععالاکش نبعععود 

 را ز دسععععا مععععولیداد چععععون دامععععان  

 

 م ععععر ةرزنععععدان او در سععععيةه بسععععا 

 

 

 جعععان روشعععن بعععين او را نيعععب ععععين

 

 ×و حسععين بععود ×نقععس سععيمای حسععن 

«ابعععن ععععامر» 
(2)
 نيعععز در سعععودای جعععان 

 

 سربلةعععععد يمعععععد بعععععرون از امصحعععععان 

 در سعععععلوک راه حعععععق ممصعععععاز بعععععود 

 

 بععععا گععععروه شععععيايان همععععراز بععععود 

 ×يشععععرارا در مععععدي  بععععو ايسععععن 

 

 داد او داد سعععععصنروز و شعععععب معععععی 

 وسععععاصی در گفععععصن اماععععال داشععععا 

 

 قعععدرتی در بحعععث و اسعععصدلال داشعععا 

                                          
( ساه بن عمرو: غلام بةی مديةه کلبی از شيايان شجا  و ماروف کوةه بود که بعا مسعلم بياعا 1)

ملحعق × کرد و پس از ش ادا او مصواری و در قبيله کلبی پة ان شد. تا ايةره در کربلا به امام

 و ش يد شد.

بود که با مسعلم بياعا کعرد و سعپس بعه × علی ی: از شيفصگان مول( حباب ابن عامر الصميمی2)

 کربلا يمد و ش يد شد.
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 احصجعععاجش بهعععر حعععق بعععا هعععر گعععروه

 

 اسعععصوار از مةلقعععی محرعععم چعععو کعععوه 

 تيعععععغ او کمعععععن ز تبيعععععانش نبعععععود 

 

 کوةيعععععان را معععععرد ميعععععدانش نبعععععود 

 ناسعععزا گفصعععی کسعععی« حيعععدر»گعععر بعععه  

 

 زيععععن دلاور مشععععص ا خععععوردی بسععععی 

 انعدر کوةعه خاسعا« مسعلم»چون فعلای  

 

ايعععن سعععه تعععن 
(1)
 پويةعععدگان راه راسعععا 

 هععععل دردانفععععس بععععا يععععاوران هععععم 

 

 بياصعععععی کردنعععععد بعععععا ين شعععععيرمرد 

 از پععععععععععععی يزادی و يزادگععععععععععععی 

 

 ياةصةععععععد از جععععععان و دل يمععععععادگی 

 تعععا زنةععععد از بهععععر ديععععن بععععا يرععععدگر 

 

 دامععععععن مردانگععععععی را بععععععر کمععععععر 

 قععرارشععريب و بععیهمچععو مععوجی بععی 

 

 داشعععععصةد ين روز خعععععوش را انصىعععععار 

 کآيععععد از ره کعععععاروان سععععالار ديعععععن 

 

 کعععار ديعععن بصشعععد از خعععود رونقعععی بعععر 

 يويععععععزد دلععععععيربععععععا تب رععععععاران در 

 

 اةرةعععععد روبعععععاه را از یعععععا شعععععير 

 ليعععک غاةعععل کعععاين سعععپ ر کعععع نهعععاد 

 

 دهععععد اميععععد ينععععان را بععععه بععععادمععععی 

 وز نفعععععاق معععععردم پعععععيمان گسعععععل 

 

 شعععععععيايان را يرزو مانعععععععد بعععععععه دل 

ععععع   «يزيعععععد»ال وانگعععععه از بيعععععداد عمت

 

 گععردد شعع يدانععدر کوةععه مععی« مسععلم» 

 امععانبععی« مسععلم»چععون شعع ادا ياةععا  

 

 زمععععان یشعععد دگرگعععون رنععععگ ابةعععا 

 بعععار ديگعععر کفعععر و ديعععن همسعععةگ شعععد 

 

 کوةععععه از بهععععر دلععععيران تةععععگ شععععد 

 بعععار خعععود بسعععصةد و بعععيرون تاخصةعععد 

 

 عشعععق حعععق را در دل اةعععزون سعععاخصةد 

 همععععه پسععععصی ز خلععععق تععععا نبيةةععععد ين 

 

 بععععا گععععروه سععععفله همدسععععصی ز خلععععق 

   

                                         
 اسا که شرح حالشان قبلا گذشا.« ابن عامر»و « ساه»، «بن علی»( مةىور از سه تن 1)
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 دهععععدد عشعععق اگععععر ةرمععععان يرید يری

 

 را جعععان دهعععد اجعععرای ين، پعععاک جعععان 

 جععان کععس را عشععق اگععر بصشععد فععفا 

 

 پعععععا عاشعععععق دلخسعععععصه نةشعععععيةد ز 

 ر زيععان و سععود خععويشـسعع گععم کةععد يععک 

 

 تععععا بيابععععد گععععوهر مقيععععود خععععويش 

 «طعف»يمعد بعه ريگسعصان  ×چون حسعين 

 

  شععععد هععععدفايععععن دلععععيران را ماععععينت  

 نبععود یويععن هععدف جععز خععدما مععول 

 

 ايععععن سععععودا نبععععود جععععز پاکبععععازان را 

 نعععععزد ين سر خيعععععل ابعععععرار يمدنعععععد 

 

 بععععا جعععان خريععععدار يمدنععععد بصعععا را 

 تابةعععاک، بععا دلعععی چععون م عععر رخشععان 

 

 جععععا گرةصةععععد انععععدر ين اردوی پععععاک 

 فعععب  عاشعععورا در ين خعععونين جعععدال 

 

 همععالن بععیشععاد و سرمسععا ايععن يععلا 

 کععععار انداخصةععععده را بععععتيععععغ و بععععازو  

 

 در فعععععف دشعععععمن شرار انداخصةعععععد 

 سر از اععععدا کعععه غعععاةلگير شعععد هعععر 

 

 در هعععععوا بازيچعععععه شمشعععععير شعععععد 

 

 

 هعععر کعععه بعععر ميعععدان ينعععان کعععرد پشعععا

 

 شعععد پريشعععان موعععز او بعععا  ب مشعععا 

 زدنععدهععا چععون شععير غضععبان مععیناععره 

 

 زدنعععدهععا بععر طاعععن پيرععان مععیخةععده 

 عاقبععععا چةععععدان خععععدنگ سعععع مةاک 

 

 يمعععد ينعععان را ةعععرو بعععر جسعععم پعععاک 

 

 

 برداشععععصةدقععععدر زخععععم از سععععةان  ينو

 

 کعععاين قيعععود از پعععای جعععان برداشعععصةد 

 رخةعععه را دسعععا شععع ادا بعععاز کعععرد 

 

 مععععرغ خععععونين بالشععععان پععععرواز کععععرد 
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 انابن حسّ

 بشععععةو ای جععععان راز ايععععمان گويمععععا

 

«ابعععن حسعععان»ای از هشعععمت  
(1)
 گويمعععا 

 
 قععععدر بععععودياو بععععه شعععع ر کوةععععه عال

 

 در بععععودشععععام تععععار شععععيايان را ب عععع 

 
 زندر کعععرم دسعععصش بعععه دريعععا طاةعععه

 

 هعععا در سعععصنبعععا ادب نعععامش بعععه لعععب 

 
 اشم عععععر حيعععععدر فعععععيقل يييةعععععه

 

 اشطپععععان بععععا م ععععر او در سععععيةه، دل 

 
 لک و مرةا هر چعه داشعاجان و مال و م  

 

 گذاشععععادر ره يععععاران حيععععدر مععععی 

 
 دم زدی یگععععععر کسععععععی در ذم مععععععول

 

 کوةعععه را بعععر هعععم زدی« ابعععن حسعععان» 

 
«حسعععان طعععائی»بعععاب او 

(2)
 در ععععرب 

 

 لا نسععععباشععععوکصی وبععععود فععععاحب  

 
«حععاتم»نش بععه أدر سععصا شعع

(3)
 رسععيدمععی 

 

 رسعععيدخلعععق را ةيضعععش دمعععادم معععی 

 او هعععم انعععدر م عععر حيعععدر طعععاق بعععود 

 

 زيععععن تععععو  شعععع ره در يةععععاق بععععود 

 بعععر سر نداشعععا ×جعععز تعععو ی علعععی 

 

 نداشعععععاين يسعععععصان سر برز  هيچگعععععه 

                                          
و ةرزنعدان او کعه × ( عمار بن حسان اللائی: از قبيله ماروف طی و از شعيفصگان معولی علعی1)

يوسا پ× ردی کريم و بصشةده بود. از مره به امامخيلی در اين امر با حرارا و مصايب و م

 عاشورا ش يد شد. روز يمد و فب  و در رکاب ين حضرا به کربلا

 در جةگ ففين اةصصار ش ادا ياةا.× ( حسان اللائی: پدر عمار که در رکاب حضرا علی2)

يعن قبيلعه باشد که نعام اشةده جوانمرد عرب در قبيله طی میی ماروف، و بصي( حاتم: حاتم طا3)

 به سبب سصاوا و ةصوا او در تاريف عرب جاودانه شد.
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 دکععر سععاز« فععفين»پيرععار  ×چععون علععی

 د

 هععا بععا خيععم حيلععا بععاز کععردجةععگ 

 هعععای معععرگ خيعععزدر يرعععی ز ين غعععزوه 

 

 گععععرم چععععون گرديععععد بععععازار سععععصيز 

 سععاحا ميععدان بععه خععون يغشععصه شععد 

 

 کشعععصه شعععد« حسعععان طعععائی»نعععامور  

 نيعععز از چعععونين پععععدر« ابعععن حسعععان» 

 

عععع   ير  داشععععا مععععيراث ةععععراوان در س 

 تععععيره چععععون ديععععد اخععععن اسععععلام را 

 

 نامسععععععععاعد گععععععععردش ايععععععععام را 

 بيعععداد و سعععصم، روز و شعععب بعععر خلعععق 

 

 کععععرد جععععانش را چةععععان ل يععععز غععععم 

 کععععز ديععععار کوةععععه بيععععزاری گرةععععا 

 

 وز لعععوای ععععزم خعععود يعععاری گرةعععا 

 «بعععن زيعععاد»دام ه پعععيش از ين کاةصعععد بععع 

 

 جانعععععان نهععععععاد رو بعععععه راه کابعععععه   

عععع   ه بصععععصش يععععار شععععددر حععععريم مرت

 

 پععععای بععععوس سععععيد الابععععرار شععععد 

 نقعععابديعععد چعععون سعععيمای حعععق را بعععی 

 

 يسعععععا محععععععو شععععععد در يةصععععععابذره 

 جععامی از فعع بای وحععدا نععوش کععرد 

 

 ةرمعععان حعععق در گعععوش کعععرد حلقعععه   

 «نيةععععوا»از رکععععاب شععععاه ديععععن تععععا  

 

عععع»زاده    دم جععععدا نشععععد يععععک« انحست

 عاقبععععا خورشععععيد عاشععععورا دميععععد 

 

 عاشععععقان را وقععععا جانبععععازی رسععععيد 
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 سععععاقی از  ميصانععععه بععععا جععععام بععععلا

 

 سعععوی خيعععل مشعععصاقان فعععلاه زد بععع 

 روی دوسعععا دادگععان  کععای دل از کععف  

 

 کععوی دوسععا و ای بععه خععاک اةصادگععان   

 ايةک ايعن ماشعوق و ايعن هعم جعام عشعق 

 

 رد يشعععام عشعععقدُ  کيسعععا فعععاحب درد   

 دهععععيمای بععععا قيمععععا سر مععععیقلععععره 

 

 دهعععيمای بعععا جعععان برابعععر معععیجرععععه 

 ناگ عععان برخاسعععا از هعععر جعععان پعععاک 

 

 «روحعععی ةعععدک»سعععوی سعععاقی نومعععه  

 زدنعععدبعععر بسعععاا جسعععم خعععاکی پعععا  

 

 همچعععو شعععيران بعععر فعععف اععععدا زدنعععد 

 نقعععد جعععان خعععويش، سعععالران عشعععق 

 

 ايعععععمان خعععععويش در مقعععععام جلعععععوه   

 باخصةعععد ينسعععان کعععه در دامعععان دشعععا 

 

 ذشعععاگخعععون از پيرعععر ينعععان  جمعععو 

 نيععععز در پايععععان کععععار« ابععععن حسععععان» 

 

 بعععععود از جمعععععع شععععع يدان در شعععععمار 
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 ابن کثیر

«بعععن کاعععير»مى عععر ايعععمان و تقعععوی 
(1)

 

 

 نىعععيرهمعععال و کعععمشعععجاعا بعععیدر  

 در مقععععام بععععود عمععععری در ميععععاف و 

 

 چعععين از خعععرمن حيعععدر معععدامخوشعععه 

 پعععععی معععععولی روان يسعععععا درسعععععايه 

 

 گععه بععه پععای کععاروان، گععه بععه مسععجد 

 در عرفععععه پيرارهععععا ×بععععا علععععی 

 

 

 دسععععا ا را زپععععکانععععدرين ره داد يععععک  

 لةعععگ لةگعععان گشعععا بعععا پعععای دگعععر 

 

 در قفعععععای شعععععاه معععععردان رهسعععععپر 

 خعععاطرش زيعععن پعععيروی خرسعععةد بعععود 

 

 ومةعععد بعععودنير، دسعععا و تعععيوش بعععاز 

 د از فعععععلابا شعععععير لةعععععگرید يریي 

 

 جةععععگ تابععععد بععععه يسععععانی زر  نمععععی 

 روی از ج عان درهعم کشعيد ×چون علی 

 

 پععععيروانش را بععععه بةععععد غععععم کشععععيد 

 از عمعععر خعععود بيعععزار شعععد« بعععن کاعععير» 

 

 غعععم يعععار شعععد ای بگزيعععد و بعععاگوشعععه 

 پوشععععععيد رویاز حريفععععععان زمععععععان  

 

 ديگعععر نديدنعععدش بعععه کعععویکوةيعععان  

 ين يزاد مععععرد  کععععه کععععس نبععععود يگععععه 

 

 حرمععععان چععععه درد دارد انععععدر گوشععععه   

 درد ديععععن، یبععععود دردش باععععد مععععول 

 

 خععورد ايععن عزلععا گععزينخععون دل مععی 

                                          
بعود و × شعيفصگان علعی و ( مسلم بن کاير الاعرج الازدی: مردی از شجاعان پرهيزکار کوةه1)

ها در رکاب ين حضرا شمشير زد و بالاخره در يری از ينها يک پای خود را از در بيشن جةگ

 قيام حسيةی به کربلا يمد؛ بعا  ه نشين شد و با خمدتی خان× دسا داد. پس از ش ادا علی

 شجاعا بسيار جةگيد و ش يد شد.



 169  ..............................................................................................  يرابن کا

 کععز چععه رو بازيچععه گشععا احرععام حععق

 

 

 وز چعععه رو بگرةصعععه باطعععل نعععام حعععق 

 ين بةععععای محرععععم ايععععمان چععععه شععععد 

 

 شعععروه دولعععا قعععرين چعععه شعععدوين  

 چعععرا ،کعععار ديعععن در دسعععا قعععومی دون 

 

 ون چععععراگععععم ديگرحرمععععا اسععععلا 

 او بعععدين چعععون و چعععرا سرگعععرم بعععود 

 

 پععععيش نفععععس خويشععععصن در شرم بععععود 

 ديعععن را قعععدرا يعععاری نداشعععا ينرعععه ز 

 

 وز کسععععی اميععععد همرععععاری نداشععععا 

 

 

 يقعععين، ليعععک بعععودش در چةعععين حالعععا

 

 حععععق بععععريرد بععععاز دسععععا از يسععععصين 

 کةعععععدريشعععععه بيعععععداد و کعععععين را بر 

 

 من عيععععيان زنععععديتععععش انععععدر خععععر 

 نفععععاق پععععاره سععععازد پععععرده مرععععر و 

 

 گععردد بعععه عععدوان و شعععقاقچععيره معععی 

 کشعععيدبعععاری معععی شلا جعععرم بعععر دو 

 

 کشععععيدبععععار سععععصا انصىععععاری مععععی 

 نصععععععل اميععععععد و نهععععععال انصىععععععار 

 

 در دلعععش بصشعععيد روزی بعععرگ و بعععار 

 خ  گشععععا از قيععععام شععععاه ديععععنبععععا 

 

 لععوح جبععين، بععر خععاک از شععافسععود  

 شعععرر يعععزدان گفعععا و تعععرک انعععزوا 

 

 «نيةعععوا»رهسعععپر شعععد سعععوی دشعععا  

 شععير لةععگ از دسععا همععا پععا گرةععا 

 

 در فعععف شعععيران ايعععمان جعععا گرةعععا 

 فععععب  عاشععععورا چععععو مععععردان دگععععر 

 

 سععععيةه کععععرد از بهععععر جانبععععازی سععععپر 

 هعععر چعععه دشعععمن پيرعععرش را تعععير زد 

 

 او بعععععه ةعععععرق ناکسعععععان شمشعععععير زد 

 چةعععدان خعععون گعععرم از پيرعععرشریخعععا  

 

 کانعععدر ين غوغعععا بعععه خعععاک يمعععد سرش 

 مععرد حععق پوشععيد چشععم از نقععد جععان 

 

 در بهععععايش ياةععععا عمععععری جععععاودان 
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 سعد بن الحارث

«سعععاد حعععارث»
(1)
 نعععامين سعععايد نيعععک 

 

 در جعععععوانی بعععععود حيعععععدر را غعععععلام 

 هعععم دل مةعععور کعععرده بعععود پعععيش از ين 

 

 کععععرده بععععود ’درک ديععععدار پيمعععع  

 را شععد خلاةععا برقععرار ×علععیچععون  

 

 ايععععععن غععععععلام پاکبععععععاز و نامععععععدار 

 شععععد بععععه ةرمععععان امععععام شععععيايان 

 

 حععععععععاکم اقلععععععععيم يذربایجععععععععان 

 معععاه شعععد، شعععروی امامعععاشعععمع مُ  

 

 شععععاه شععععد، درگععععاه حيععععدر ،بةععععده   

 گعععدا حيعععدر بعععر تعععاج بصشعععد حعععبت  

 

 زيعععن کيميععععا، زر شعععود خعععاک سععععيه 

 

 

 ای بععععا م ععععر او دريععععا شععععودقلععععره

 

 او بيضععععععا شععععععود ای از للععععععفهذرت  

 گععر غلامععش را حرومععا شععد نيععيب 

 

 ايععن نععه بععر روشععةدلان باشععد عجيععب 

 باعععد از قصعععل شاهةشعععاه ديعععن« سعععاد» 

 

 تععرک مسععةد گفععا و بععا غععم شععد قععرين 

 تعععععا نسعععععوزد در ةعععععراق بعععععوتراب 

 

 ين پععس از گععلابز  بععوی گععل را جسععا 

 بعععا قعععدی خعععم گشعععصه از بعععاد محعععن 

 

 ×شعععد غعععلام درگعععه معععولا حسعععن 

 ×قصععععل امععععام مجصبععععیليععععک بععععا  

 

 ايععن سععاادا هععم شععد از چععةگش رهععا 

                                          
بعود و در زمعان خلاةعا ين حضعرا بعه حرومعا × : غلام حضرا ععليبن ايارث د( سا1)

دريمعد و چعون ين × به خدما امعام حسعن یپس از ش ادا مول .ان مةيوب گرديديذربایج

بعه × ور يزادگان ملحق شعد و در رکعاب امعامحضرا نيز ش يد شدند به مره رةا و به سر

 کربلا يمده، فب  عاشورا به ش ادا رسيد.
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 هعععر کعععه در دل م عععر ععععنا پروريعععد

 

 در بعععععلا از حعععععق نگعععععردد نااميعععععد 

 لعععبن بشعععرةد يعععک شعععا  تعععرگگعععر ز  

 

 عةعععدليب يرد بعععه کعععف شعععاخه دگعععر 

 اشيشععععيان گععععيرد بععععه زيععععر سععععايه 

 

 اشگعععردد مايعععه، شعععوق و شعععوری تعععازه 

ععععع   سر پعععععرواز راز  ل گعععععيردرد گُعععععگ 

 

 سععععازد رسععععم سععععوز و سععععاز را تععععازه 

 ×نيعععز باعععد از مجصبعععی «سعععاد حعععارث» 

 

 «ميعععباح الهعععدی»شعععد غعععلام خعععاص  

 بهعععر خعععود بعععاب سعععاادا بعععاز کعععرد 

 

 يغعععاز کعععرد ×خعععدما معععولا حسعععين 

 «طعععف»در رکعععابش بعععود تعععا فعععحرای  

 

 هعععم در ينجعععا وافعععل يمعععد بعععر هعععدف 

 فعععب  عاشعععورا دل از جعععان برگرةعععا 

 

 پععععيش تععععير کوةيععععان پيرععععر گرةععععا 

 جسم او چون بعرگ گعل شعد چعاک چعاک 

 

 گشعععا پة عععان درميعععان خعععون و خعععاک 

 و عاشعق جعان ةروخعاکعرد  سعودا، عشق 

 

 وشعععن شعععد و پروانعععه سعععوخاريتشعععی  
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هابن   مس

 (1)ابن سهم

 ابن سهم
 ين مى عععر م عععر و وةعععا« ابعععن سععع م»

 

 ×بععععود خععععادم بععععر امععععام مجصبععععی 

 ين خععععرمن احسععععان و جععععودز  سععععالها 

 

 چيةععی کععرده بععودانععدک انععدک خوشععه  

 ×بةعععده بعععود يری بعععه احسعععان حسعععن 

 

 ×داشعععا جعععان را در گروگعععان حسعععن 

 عشععععق حععععق جسععععصی دل مفصععععون او 

 

 شعععد وةعععا زيعععن رو عجعععين بعععا خعععون او 

 چشم از ج ان سعفله بسعا ×ون حسنچ 

 

 داد دسععععا یاو بععععه ةرزنععععدان مععععول 

 خدمصگعععذار ×شعععد بعععه اولاد حسعععن 

 

 قعععرارتعععا دهعععد تسعععرين بعععه جعععان بعععی 

 نععععوش جععععام فعععع بای بععععلاجرعععععه  

 

 کعععععاروان سعععععالار دشعععععا کعععععربلا 

 شعععاخخ يرصعععای حعععق و شعععاه حعععق 

 

 رهعععععععع  پويةععععععععدگان راه حععععععععق 

 بسعععا نهضعععصی شعععاهانه چعععون در کعععار 

 

 وز مديةعععععه کعععععاروان را بعععععار بسعععععا 

 بسععععصگان باوةععععا از شععععيف و شععععاب 

 

 جملگعععععی بودنععععععد وی را در رکععععععاب 

 نيعععععععز بودنعععععععدی برادرزادگعععععععان 

 

 خعععود را هماةعععان فعععاحب جعععاه   ععععمت  

 حنص  شعععةاس مُمععع ين حعععق« ابعععن سععع م» 

 

 ×بععععود همععععره بععععا عزيععععزان حسععععن 

 خععععدما شعععع زادگانش کععععار بععععود 

 

 ععععععزتش در کعععععاروان بسعععععيار بعععععود 

                                          
؛ در خدما اولاد ين حضرا بعا قاةلعه بود× : از غلامان حضرا امام حسن( مةج  بن س م1)

از مديةه به مره و از ينجا به وادی نيةوا يمد و در نصسصين حمله فبحگاهی کوةيان در × حسين

 به دسا حسان بن برر حةىله ش يد شد. ،تنجةگ تن به  یاثةا
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 «طعععف»همچةعععان از مرعععه تعععا فعععحرای 

 

 جعععان نهعععاده از پعععی خعععدما بعععه کعععف 

 و کاسعععصشرنعععع پعععيری گعععر چعععه نعععير 

 

 خواسععصشعاقبععا جسععا ينچععه دل مععی 

 اةرةععععععان کيةععععععه تععععععوزحملععععععه تير 

 

 يتشعععی اةروخعععا در وی سعععيةه سعععوز 

 دامعععن از غعععيرا چةعععان زد بعععر کمعععر 

 

 کعععز کمعععين گفصعععی بعععر يمعععد شعععير نعععر 

 بهعععر جانبعععازی بعععه ميعععدان پعععا نهعععاد 

 

 تيععععغ دشععععمن سععععوز در اعععععدا نهععععاد 

 بعععععرق تعععععيوش از تعععععن سعععععوداپزان 

 

 ریخععا چععون بععرگ خععزانسر ةععرو مععی 

 ورناگ ععععانی گشععععا بععععر وی حملععععه 

 

 از پشععععا سر« برععععر حةىلععععیابععععن » 

  بعععا شمشعععير بعععر ةعععرقش نشعععاند 

 

 جسععم پععاکش را بععه خععاک و خععون کشععاند 

 ايععععن غععععلام نيععععک ةرجععععام و سععععايد 

 

 شعععد چةعععين در فعععب  عاشعععورا شععع يد 
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 قارب ابن عبد الله

«قعععارب»
(1)
 ين روشععععةدل نيرعععو نهععععاد 

 

 زادا را غلامععععی خانععععه ضععععـربععععود ح 

 دانسععا و ديععنبرخععود ةععرض مععی ينرععه  

 

 ×جانفشعععانی بهعععر معععولايش حسعععين 

 يزاده نيعععععز معععععام ايعععععن خعععععدمصگر   

 

 کةيعععععز، معععععولی بعععععود در کاشعععععانه   

 بععععود شععععه را بععععا غععععرور و اةصصععععار 

 

 از فعععععميم جعععععان و دل خعععععدمصگزار 

 هعععععل حعععععرمدر قبعععععال خعععععدما ا 

 

 مةعععد از خعععوان احسعععان و کعععرمبهعععره 

 بععععين، ايععععن کةيععععز و ين غععععلام شععععاه 

 

 بعععين، ادر و ةرزنعععد فعععاحب جعععاهمععع 

  
  

                                         
ين حضرا کةيز بوده  که مادرش نيز در خانه   ×( قارب بن عبد اا دئلی: غلام حضرا حسين1)

کش بعه کعربلا يمعد و در خدما امام نرشيد و در رکاب مبعاراسا، اين غلام وةادار دسا از 

 نصسصين گيرودار فب  عاشورا به ةي  ش ادا رسيد.
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 نکته

 رو، د ای دل يورد چععععععون بصععععععايری

 

ععععسععععبقا از ز     گععععيرد سععععبوار مععععیخت

 ه چععععون خورشععععيد را مةىععععور شععععدذرت  

 

 شعععد ای رخشعععان بعععه کعععوه طعععورشعععاله 

 ورذاا اگعععر از ةعععي  حعععق شعععد بهعععره 

 

 گععععردد گ ععععرنععععاچيز مععععی قلععععره   

 ×اض حعععق باشعععد حسعععينةيتعععمةبعععع  

 

 ×در تعععن هسعععصی رمعععق باشعععد حسعععين 

 درگععععاه پععععاکش گععععر گداسععععا بةععععده   

 

 در حقيقععععا برتععععر از هععععر پادشاسععععا 

 جويععد نيععازينرععس کععه مععی ×از حسععين 

 

 بععععععاز، برنگععععععردد از درش نوميععععععد 

 دم بعععه خعععاک ره کةعععد گعععر نىعععر يعععک 

 

 خععععاک ره را زيععععب تععععاج شععععه کةععععد 

 د هعععععععر چعععععععه داری يرزويری ای دل 

 

 ا کعععععن هعععععم از درگعععععاه اورو تمةتععععع 

 راـسعععو معععالش در ين دولعععا« قعععارب» 

 

 اجعععععر جاويعععععدان گرةصةعععععد از خعععععدا 

 زود از يعععاد رةعععاکعععه شععع را ای بسعععا  

 

 و ای بسععا دولععا کععه خععوش بععر بععاد رةععا 

 ليعععععک نعععععام بةعععععدگان شعععععاه ديعععععن 

 

 چعععر  بعععرين ثبعععا شعععد بعععر تعععارک   

 تعععا ابعععد بعععاقی اسعععا نعععام پاکشعععان 

 

 حاجعععععاا باشعععععد خاکشعععععان قبلعععععه   

 ةرخةععععده نععععام« قععععارب»بععععاری ای دل  

 

 ×بعععا امعععامبعععود تعععا ين فعععب  خعععونين  

 او هععععم انععععدر تععععير بععععاران عععععدو 

 

 روی خعععود را کعععرد بعععا خعععون شسصشعععو 

 از پععععی جععععان بععععاخصن تاجيععععل کععععرد 

 

 جععان ترميععل کععرده خععدما خععود را بعع 

 جععامش انععدر دسععا سععاقی مانععد و رةععا 

 

 نععامش انععدر دهعععر بععاقی مانععد و رةعععا 
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 حجاج و قعنب

 د در حعععععديث راسعععععصانبشعععععةو ای دل

 

«قاةععب»و « حجععاج»گععويم از  
(1)
 داسععصان 

 
 ه مةعععزل داشعععصةديعععـرايعععن دو تعععن در ب

 

 م ععععر حيععععدر هععععر دو در دل داشععععصةد 

 
 انعععععد از شعععععيايان خعععععاص اوبعععععوده

 

 شعععععع ره در ورزيععععععدن اخععععععلاص او 

 
 از مرعععه در داد ين نعععدا ×چعععون حسعععين

 

 جةبشعععععی کردنعععععد معععععردان خعععععدا 

 
 ی از نزديعععک و دوريهعععر حقيقعععا جعععو

 

 شعععور ا بعععا هعععزاران شعععوق وشعععد م يتععع 

 کععععاين قيععععام تععععازه را يععععاری کةععععد 

 

 يهةعععگ همرعععاری کةعععد ×بعععا حسعععين 

 شعععيايان در هعععر مرعععان و هعععر ديعععار 

 

 يعععععدوارنهضعععععا حعععععق را شعععععدند امت  

 هعر نىعر جعوش از ايعن جةعب و« عراق»در 

 

 شععععععورترپر بععععععود بععععععين شععععععيايان 

 نصبععععه انيععععار و افععععحاب رسععععول 

 

 رهععععع ان قعععععوم و معععععردان ک عععععول 

 ×بععععا پيععععام و نامععععه از بهععععر امععععام 

 

 ةعععاش کردنعععد انصىعععار خعععاص و ععععام 

 بعععود سعععوی مرعععه بعععا هعععر کعععاروان 

 

 از طوايععععععف قائععععععل و قافععععععد روان 

 در ايععععن رسععععصصيز« هيععععـرب»از ديععععار  

 

 نيععز« حجععاج»و « قاةععب»شععاد و خععرم  

                                          
هعر دو از شعيايان ماعروف «: قاةب بعن عمعرو الةمعيری»و « بن بدر الصميمی الادیحجاج ( »1)

به مره برده و در ينجا مجذوب ين حضعرا شعده × ی برای اماميهااز بصره نامه بصره بودند و

 و در رکاب مقدسش به کربلا يمده، سحر گاه عاشورا ش يد شدند.



 177  ......................................................................................   حجاج و قاةب

«يزيععععد نهشععععلی»نامععععه بردنععععد از 
(1)

 

 

 ×جعععوی علعععیجانعععب ةرزنعععد حعععق 

 بوسععععععه دادنععععععد يسععععععصان شععععععاه را 

 

 قلعععععب حعععععق ديدنعععععد ين درگعععععاه را 

 جانشععععان ين قلععععب را مجععععذوب شععععد 

 

 محعععو در مللعععوب شعععد، طالعععب ينجعععا 

 دسععاه جععام عشععق يمععد چععو ينععان را بعع 

 

 خعع  گشععصةد و مسععاديگععر از خععود بععی 

 ا قعععرينروز و شعععب بودنعععد بعععا ععععزت  

 

 در رکعععععاب سعععععب  خعععععير المرسعععععلين 

 ونين پععرده از ر  چععون گشععودخععفععب   

 

 را خعععون در ربعععود« حجعععاج»و « قاةعععب» 

 گشعععا يعععار ايعععن دو تعععنللعععف يعععزدان  

 

 تععير عععدوان سععاخا کععار ايععن دو تععن 

 ان شععدندجععر ـسعع تععن رهععا کردنععد و يععک 

 

 از وةعععععا قربعععععانی جانعععععان شعععععدند 

 زيععععن ج ععععان در راه حععععق ر  تاةصةععععد 

 

 عمعععر جاويعععدان بعععه جعععايش ياةصةععععد 

  
  

                                         
نامه × و از زمره بزرگانی که به حضور امام( يزيد بن مساود نهشلی: از مااريف شيايان بصره 1)

 خواندند.ه و ين حضرا را به اماما خلق ةرانگاشص
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 ابن حجیر

 بشعععععععةو از يزاده مشعععععععصاق و پعععععععير

 

«بععن حجععير»ثابععا انععدر شععيوه حععق  
(1)

 

 يععععار بععععود مسععععلمين راکععععز جععععوانی  

 

 احعععععرار بععععععود نعععععامور در حلقععععععه   

 در سععيةه داشععا ×شععوری از م ععر علععی 

 

 تعععر از يييةعععه داشعععاای روشعععنسعععيةه 

 قعععامايعععن دلعععير پعععاک جعععان در هعععر مُ  

 

 کعععس را ندانسعععصی امعععام ×جعععز علعععی 

 چععععون بععععه ع ععععد غافععععبان نابرععععار 

 

 شعععمارجعععور بعععر معععردان حعععق شعععد بعععی 

 از غايععا خشععم و خععروش« بععن حجععير» 

 

 وشکععناکسععان را گشععا خيععمی سععصا 

 پععروای خععويشبععا تععلاش سععصا و بععی 

 

 کعععرد خعععاطر بعععر سعععصمراران پعععريش 

 جعععاه و معععال و رشعععوه را طالعععب نبعععود 

 

 نگععععی بععععر او غالععععب نبععععودهععععيچ نير 

 گععر چععه بععودش هععر زمععان فععدها خلععر 

 

 داشعععععا پرهيعععععز از ةريعععععب زور و زر 

 او بععه سر جععز شععور حععق شععوری نداشععا 

 

 مةىعععوری نداشعععاجعععز نجعععاا خلعععق  

 لععععها   ليععععک جععععز نععععيروی ايععععمان بععععر 

 

 گععععاهی نبععععودش تريععععهيععععهععععيچ نيرو 

 رور و سععالار ديععنـسع ين ×چعون حسععين 

 

 بارگعععععاه عشعععععق را مسعععععةد نشعععععين 

 بيعععععداد سعععععوز ين ةعععععروزان شعععععاله   

 

 و ين درخشعععان کوکععععب گيصعععی ةععععروز 

                                          
: از بزرگعان شعيايان کوةعه و در سرسعصصی و شعجاعا جةدب ابن ايجير الخولائی الرةدی( 1)

 ملحق گرديد.× ش ره بود؛ در بين راه مره به عراق به حضرا امام



 179  ............................................................................................  يرابن حج

 ×وارث بععععازو و تيععععغ بععععو ايسععععن

 

 شععععرنشععععيراوژن و دشععععمن ةععععارس   

 بيععععا ايععععرام ه  بععععا خععععروج از خلتعععع 

 

 کععععرد قععععاطع بععععر سععععصمراران قيععععام 

 بانععععگ نهضععععا تععععا نقععععاا دور شععععد 

 

 يزادگععععان پععععر شععععور شععععد حلقععععه   

 گشعععععا از ين ةرخةعععععده يوای نويعععععد 

 

 شعععععيايان را دل پعععععر از نعععععور اميعععععد 

 هععععر جععععوانمردی ره فععععحرا گرةععععا 

 

 گرةععا یجععان بععه کععف در خععدما مععول 

 ين مععرد چععون پععولاد سععصا« بععن حجععير» 

 

 از کوةععه بععيرون بععرد رخععابععا شععصاب  

 تعععا رسعععد بعععر معععوج خيعععز انقعععلاب 

 

 ه سعععععان در يةصعععععابمحعععععو گعععععردد ذرت  

 بيةععععععععد ين روشععععععععةگر يةععععععععاق را 

 

 تی بصشعععععععد دل مشعععععععصاق راقعععععععوت  

 شععععععععـرخععععععععير الب در پةععععععععاه زاده   

 

 داد خعععععععود بسعععععععصاند از بيعععععععدادگر 

 ای در بعععععين راهبعععععا چةعععععين انديشعععععه 

 

 شعععد قعععرين بعععا موکعععب مسعععاود شعععاه 

ععع مرحبعععا گفعععاشعععاه ديعععةش    مر  از ک 

 

 بعععا نگعععاهی بعععردش از دل زنعععگ غعععم 

 ديعععد شعععوقش را چعععو از انعععدازه بعععيش 

 

 مسععا کععرد او را ز جععام عشععق خععويش 

 ينچةعععان کعععز خويشعععصن بيگانعععه شعععد 

 

 شععععمع روی دوسععععا را پروانععععه شععععد 

 زيعععن ج عععان بعععار غمعععش بعععر دل نمانعععد 

 

عععع   صش مشععععرل نمانععععدپععععيش پععععای همت

 سعععاز گشعععامد  ، بعععا دگعععر يعععاران شعععه 

 

 گاهی کععه جةععگ يغععاز گشععاتععا سععحر 

 چعععون رسعععيد از دشعععمةان بعععاران تعععير 

 

 «بععن حجععير» یمسععا جععام عشععق مععول 

 ضععبان پلةععگجسععا بععيرون چععون يرععی غ   

 

 تةععگ، يععل م ععاجم عرفععهسععاخا بععر خ   
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 سععععيةه را عريععععان بععععه سععععيل تععععير زد

 

 از يسععععععار و از يمععععععين شمشععععععير زد 

 گععر چععه خععونين گشععا سر تععا پععای او 

 

 تيعععغ بعععرق يسعععای اوتيعععز تعععر شعععد  

 شعععراةااش را معععیتعععير دشعععمن سعععيةه 

 

 شععصاةاتععر مععیسععوی مععرگ خععوشه او بعع 

 نعععععازم ايعععععن ايعععععمان شعععععورانگيز را 

 

 نعععازم ايععععن معععرگ سععععاادا خيععععز را 

 دو  نعععازم ين عشعععقی کعععه دور از غعععم بُععع 

 

 دو  جععععان شععععيرين در بهععععايش کععععم بُعععع 

 نعععازم ين شعععمای کعععه ايعععن پروانگعععان 

 

 جععععانمحابععععا در رهععععش دادنععععد بععععی 

 گعععيربعععاری ين طوةعععان چعععو گشعععا يرام 

 

 «بعععن حجعععير»پاکبعععاز عشعععق و ايعععمان  

 م از کعععف جعععان شعععيرين داده بعععودخعععرت  

 

 در ميعععان خعععاک و خعععون اةصعععاده بعععود 

  
  



 181  .......................................................................................   یبُشر ايضرم

 

 شر الحضرمیبُ

«رمیـر ايضعععـبشععع»در مقعععام و رتبعععه 
(1)

 

 

 يعععععاران دگعععععر دارد کمعععععی کعععععی ز 

 داسعععععصانی دارد ايعععععن ةرخةعععععده ةعععععر 

 

 پعععععر شعععععورتراز حعععععديث ديگعععععران  

 او نععه تة ععا خععود بععه نيرععی طععاق بععود 

 

 وز شعععععجاعا شععععع ره يةعععععاق بعععععود 

 «شععععـربُ »چةععععد ةرزنععععد دلاور داشععععا  

 

 «شعععـربُ »زادگعععانی پعععاک گعععوهر داشعععا  

 جةگععععاوری هععععر يععععک انععععدر شععععيوه   

 

 چعععععر  چةععععع ی اعجعععععاب   مايعععععه   

 سعععةگين کعععمان ،صنيلعععپ ،سعععصا بعععازو 

 

 چععععيره در پيرععععار بععععر شععععير ژيععععان 

 يوای نهضعععا داد سر ×چعععون حسعععين 

 

 هععم زيععن مععاجرا شععد بععا خعع « شععـربُ » 

 قيعععد يعععاری بعععا امعععام خعععويش کعععرد 

 

 را مقعععام خعععويش کعععرد« طعععف»وادی  

 زادگععععانش بععععا پععععدر همععععره شععععدند 

 

 شعععه شعععدند گعععزار  اجملگعععی خعععدم 

  
  

                                         
و از شجاعان عرب بعود کعه بعا « حضرموا»يوران از نام: عمرو الاحدوث ايضرمی( بشر بن 1)

پيوسا، و همه در فعب  عاشعورا بعه ةعي  شع ادا × چةد تن از ةرزندان دلاورش به امام

 رسيدند. وی داسصانی دارد که در مصن يمده اسا.
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 شامگاه عاشورا

 شععام عاشعععورا کععه غمگعععين بععود و تعععار

 

 زد در نسععععيمی مرگبععععارغوطععععه مععععی 

 پة عععان زيعععر ابعععر خجلعععا بعععودز  معععه 

 

 رةصعععه از دسعععا ةلعععک دامعععان فععع  

 ديععو فععحرا گشععصه از وحشععا یععوش 

 

 حيعععاتی را بعععه گعععوشيمعععدی هعععر ذی 

 يخععععرين ةرمععععان شععععوم سرنوشععععا 

 

 خععار و سععةگ و خشععا  از زبععان ريععگ و 

عععع   رد اويععععاوران شععععاه ديععععن بععععر گ 

 

 بسعععععصه لب عععععا را ةعععععرو از گفصگعععععو 

 جملگععععی بععععا ةررتععععی باريععععک بععععين 

 

 در سعععروتی سععع مگينمانعععده حعععيران  

 سرور پويةععععععععععدگان راه راسععععععععععا 

 

 چععون خععدنگی ناگ ععان بععر پععای خاسععا 

 ’ميععلفی ناععا   يععزدان گفععا و حمععد 

 

 داد پععععس بععععر جمععععع همراهععععان نععععدا 

 : کعععععای يزادگعععععان پاکعععععدلگفعععععا 

 

ععع ای ز   ا کععععرده گعععردون را خجععععلهمت

 ای گرامعععععی معععععردم نيرعععععو شعععععاار 

 

 بعععععر شعععععما بعععععاد يةعععععرين کردگعععععار 

 پععععيمان مععععنکععععز وةععععا گشععععصيد هععععم  

 

 ور از م رتعععان شعععد جعععان معععنپعععر سُر  

 امبعععا وةعععا جماعععی چةعععين کعععم ديعععده 

 

 امچعععون شعععما کمعععن بعععه ععععاه ديعععده 

 هعععر چعععه گعععويم بعععاز از ين نيروتريعععد 

 

 نيرععععان سريععععد راسععععصی بععععر جملععععه   

 رحمعععععا يعععععزدان نيعععععيب جانصعععععان 

 

 مرحبععععا بععععر عشععععق و بععععر ايمانصععععان 

 راز را نايةععععک از مععععن بشععععةويد ايعععع 

 

 نعععععععامردان حيلعععععععا بعععععععاز راراز  

 کانعععدرين فعععحرا بسعععان معععور و معععار 

 

 جمعععععع گشعععععصةد از بعععععرای کعععععارزار 

 ديعععن یزيعععن گعععروه نعععاکس و اععععدا 

 

 

 هسعععا معععا را بعععس خلرهعععا در کمعععين 
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 فعععععب  ةعععععردا کآةصعععععاب خعععععاوری

 

 زری کشععععد بععععر چععععر  دامععععان  مععععی 

 رسعععدطاقعععا دشعععمن بعععه پايعععان معععی 

 

 رسععععدبعععر شععععما رنععععع ةععععراوان مععععی 

 وةعععا گعععردن نهيعععدگعععر بعععه زنجعععير  

 

 دهيععدگةععه خععود را بععه کشععصن مععیبععی 

 وةعععا يعععاران معععنو هعععاند ای با نهعععا 

 

 ای هعععععواداران و غمصعععععواران مععععععن 

 بياععععا خععععويش از شععععما برداشعععععصم 

 

 ويعععععن زمعععععان يزادتعععععان بگذاشعععععصم 

 جعععاه تعععا سعععيه دامعععان شعععب باشعععد بععع 

 

 ه کععععه بگريزيععععد از ايععععن دام بععععلاب عععع 

 جانععععب شعععع ر و ديععععار خععععود رويععععد 

 

 تععععدبير کععععار خععععود رويععععدوز پععععی  

 کعععز مةةعععد ايعععن قعععوم جاهعععل در سعععصوه 

 

 بعععا کسعععی کعععاری ندارنعععد ايعععن گعععروه 

 معععن چعععو بعععا هرگونعععه باطعععل دشعععمةم 

 

 مقيععععد ينععععان در ايععععن غوغععععا مععععةم 

 ا پروردگعععارضعععـرپعععس بعععه امعععر ح 

 

 مععععن در يغععععوش خلععععر گععععيرم قععععرار 

 خعععون معععن اسعععا کعععام فعععحرا تشعععةه   

 

 هععر کععه زيععن جععا دور گععردد ايمععن اسععا 

 چععون ش ةشععه لععب ةععرو بسععا از سععصن 

 

 سععصا در حععيرا ةععرو رةععا انجمععن 

 شعععاه ديعععن بةشسعععا و سر را کعععرد خعععم 

 

 هعععمه ديعععده بة عععاد انعععدر ين حالعععا بععع 

 تعععععا نگعععععردد شرم دامةگعععععير کعععععس 

 

 خجلععععا ييععععد باعععععث تععععاخير کععععس 

 ليععععک جماععععی کانععععدر ين شععععام سععععياه 

 

 جمعععععن کردنعععععد گرداگعععععرد شعععععاهان 

 جملععععععه بودنععععععد از سران مسععععععلمين 

 

 ديعععن و یتقعععو دانعععش و اهعععل ةضعععل و 

 رـسعععه هعععا را بعععدر عبعععادا بعععرده شعععب 

 

 ب تععا سععحرذکععر يععا رب گفصععه هععر شعع 

 روزهععععا بععععا دشععععمةان در گععععيرودار 

 

 تيععععغ بععععر کععععف در ميععععاف مرگبععععار 

 را حمايععععا کارشععععان ’ديععععن احمععععد 

 

 رةصارشععععععان قععععععرين پايععععععه   نععععععخت  

 بةعععععععد شرفةعععععععارغ از دنيعععععععا و پا 

 

 در شرياعععا يعععک زبعععان و يعععک هعععدف 
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 انعععد ايعععن جمعععع اةلاکعععی سرشعععابعععوده

 

 زشعععا یخسعععصه و بيعععزار از ايعععن دنيعععا 

 نةگشععععان بععععود از فععععفاا خاکيععععان 

 

 شععععععان نيرععععععوتر از اةلاکيععععععانوي  خُ  

 يز و شععع وا کعععرده پشعععا بعععر ج عععان   

 

 اهععععرمن کوبيععععده مشععععا بععععر دهععععان   

 در دل ينععععععان هععععععوس را ره نبععععععود 

 

ععععع   ا والايشعععععان کوتعععععه نبعععععودهمت

 مقععععاما مععععال و بععععی نيععععاز از لععععذت  

 

 کعععرده بعععر خعععود ععععيش نفسعععانی حعععرام 

 ةرعععععر ينعععععان بعععععا توانعععععا شععععع پری 

 

 سععععععائر انععععععدر عععععععاه بععععععالاتری 

 ديدشععععان بععععر دور دسععععا کائةععععاا 

 

 جسععصن نجعععاا ،قيدشععان زيععن تةگةعععا 

 هععععای خععععويشدر اميععععد رسععععصگاری 

 

 ره بريدنععععد از پععععی مععععولای خععععويش 

 ×انععد از جععان بععه ةرمععان حسععينبععوده 

 

 ×حسعععيندسعععا ينعععان بعععود و دامعععان  

 پعععی یيعععيل معععال و کسعععب جعععاه نعععز 

 

 

 

 جمعععع گشعععصةد ايعععن دلعععيران گعععرد شعععاه 

 يمدنعععد ينجعععا کعععه جعععان قربعععان کةةعععد 

 

 درد دنيعععا را بعععه خعععون درمعععان کةةعععد 

 ن بععر شرسععاگرچععه خععود بودنععد مععوق   

 

 شسعععصةد دسعععابعععاز از ين درگعععه نمعععی 

 ديدنعععد معععرگ خعععويش رامعععیچعععه گر 

 

 غعععم نبعععود ين جمعععع پعععاک انعععديش را 

 اذن رجاععععا داده بععععود یمععععول گرچععععه 

 

 ليعععععععک دور از معععععععردم يزاده بعععععععود 

 فصعععار امعععام گکعععه  زيعععن سعععبب چةعععدان 

 

 در ميععععان بهععععا ينععععان شععععد تمععععام 

 يور و سعععةگين گذشعععاهعععا رنععععيىعععه 

 

 ا حععق بععين گذشععاسععصا بععر جمايتعع 

 در نهفععععا یاز بيععععان و حععععال مععععول 

 

 هععر دلععی شععد بععا غمععی جانسععوز جفععا 

 طععععاير ةرععععرا چععععو از پععععرواز مانععععد 

 

 م بععععاز مانععععدهععععر زبععععانی از ترلتعععع 

 غععععمز  ای را بععععا نگععععاهی پععععرنرصععععه 

 

 جسععععصةد در سععععيمای هععععمجملععععه مععععی 

 ين شععاه فععاحب جععاه ديععن، کععز چععه روی 

 

 در چةععععين شععععام سععععياه و سعععع مگين 
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 در چةعععان وضعععای کعععه عفريعععا خلعععر

 

 از موععععاک مععععرگ بععععيرون کععععرده سر 

 در بيابعععانی کعععه بعععس هعععول اةرةسعععا 

 

 دشمةسعععاپعععای تعععا سر معععوج خيعععز  

 سععع ل گعععيرد تعععرک جعععان خعععويش را 

 

 دور خواهععععععد يععععععاوران خععععععويش را 

 نهععععدراه گسععععصاخی بععععه دشععععمن مععععی 

 

 دهععععددوسععععصان را اذن رجاععععا مععععی 

 بامععععدادان کععععاين سععععپ ر کيةععععه تععععوز 

 

 شععععععب را کةععععععد تسععععععليم روز زاده   

 جةععععگ در گععععيرد ميععععان خععععير و شر 

 

 مععوج خععون غللععد بععروی خشععک و تععر 

 لاعععععين یور گردنعععععد اععععععداحملعععععه 

 

 بععععر خيععععام اهععععل بيععععا شععععاه ديععععن 

 پععس کععدامين کععس بععه شععه يععاری کةععد 

 

 سعععععةگر حعععععق را نگ عععععداری کةعععععد 

 کيسععا تععا مردانععه جععان گععيرد بععه کععف 

 

 پعععععاس دارد حرمعععععا ديعععععن و شرف 

 انععععععد ين يععععععاوران پاکبععععععازبععععععوده 

 

 هععععای جانگععععدازدر چةععععين انديشععععه 

 ×ةرزنعععد علعععی ×ناگ عععان عبعععاس 

 

 عقعععده را بگشعععود و بعععا فعععوا جلعععی 

 نشسععال مععیکععز دل و جععان بععود و بععر د 

 

 شرسعععا یمحةعععا زای خاموشععع سعععدت  

 کعععای سعععالار ديعععن :بعععا بعععرادر گفعععا 

 

 بةععععدگان را از چععععه ميرانععععی چةععععين 

 اذن ةرمععععودی کععععزين جععععا بگععععذريم 

 

 رخععا از ايععن کععوی بععلا بععيرون بععريم 

 خعععود بمانعععی بعععا گروهعععی معععار و معععور 

 

 دوردبعععه همصعععی از معععا ايعععن بعععی ،يعععا رب 

 تعععععو دل برداشعععععصن نيم ازاکعععععی تعععععو 

 

 بعععی تعععو بعععر تعععن خجلعععا سر داشعععصن 

 جعععا مبعععادزنعععدگی باعععد از تعععو پعععا بر 

 

 ين هرگععععز نيععععيب مععععا مبععععاد نةععععگ   

 غضعععب یفعععدا بعععا شعععير بيعععداهعععم 

 

 بععععاره بگشععععودند لععععباقربععععا يععععک 

 کعععای بعععه ملعععک ديعععن حعععق ةرمعععانروا 

 

 ةرمعععان تعععو جعععان معععا سعععویه وای بععع 

 ای ةروغعععا روشععععةی بصعععش ج ععععان 

 

 رهععععععع  يزادگعععععععان ای نعععععععداياو 
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 یيخانععععدان را شععععاخخ قععععائم تععععو

 

 یيا قلععععب بةععععی هاشععععم تععععوقععععوت  

 مععا شععديم از جععان بععه م ععرا پععای بسععا 

 

 بعععا چعععه ععععذری از تعععو بعععرداريم دسعععا 

 گعععر زنعععد ديعععو بعععلا بعععر معععا فعععلا 

 

 معععانيم و شعععاديم از بعععلابعععا تعععو معععی 

 بععععا گروهععععی نابرععععار و تععععيره بصععععا 

 

 جةگعععيم سعععصازيعععر ةرمعععان تعععو معععی 

 بععر تععو بععر مععا هععم رواسععا ينچععه ييععد 

 

 پشععا کععردن بععر تععو عيععيان بععر خداسععا 

 اسععا بععی تععو بععر مععا زنععدگی نةععگ يور 

 

 تععر اسععابععا تععو مععرگ از زنععدگانی خععوش 

 ×بگععذر از ةرمععان رجاععا يععا حسععين 

 

 ×بهععر مععا مپسععةد خجلععا يععا حسععين 

«مسعععلم» 
(1)
 قامعععا کعععمان ين جةگعععاور 

 

 ليعععک در نعععيرو ةعععزون از فعععد جعععوان 

 پعععاک ةرزنعععد رسعععولبانعععگ زد کعععای  

 

 ی قبععولين و رسععواچععون کةععيم ايععن وهعع 

 کانععععدرين فععععحرای ل يععععز از خلععععر 

 

 بعععععا هععععععزاران دشعععععمن بيععععععدادگر 

 ايععععا نهعععععيمپتوديععععع بعععععر  بوسععععه   

 

 ی رةصعععه تة ايعععا نهعععيميسعععوه خعععود بععع 

 ةد بعععر ذاا خعععداگد سعععونعععی کعععه نعععی 

 

 سععان سسععا ع ععدی کععار مععا نيسععا ايععن 

 ايععمبععا تععو از جععان ع ععد و پععيمان بسععصه 

 

 ايعععمجععان بسععصه ع ععد خععود بععا رشعععصه   

 گسسععاتععا دمععی کععاين رشععصه باشععد بععی 

 

 کععی رسععد بععر ع ععد جانبععازان شرسععا 

 امکعععار اةصعععاده معععن کعععه خعععود پعععيری ز 

 

 امای از بععععرگ و بععععار اةصععععادهشععععاخه 

 تععععا نگععععردانم بععععه قلععععب دشععععمةان 

 

 زا نعععععوک سعععععةاندر نععععع دی معععععرگ 

 تعععععا نريعععععزم بعععععا دم شمشعععععير تيعععععز 

 

 خععععزان در برگريععععز سر ز اعععععدا چععععون 

 جععععای ،تععععا نگععععيرم در دهععععان مععععرگ 

 

 پععععای ای در جةععععگ نةشععععيةم  زيىععععه 

                                          
 بوده اسا.× جةگجوی ةرتوتی که از ياوران فادق و باوةای امام ( مسلم بن عوسجه:1)
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 اهعععععا مشعععععال ايعععععمان معععععن گن یا

 

 قربععععان مقامععععا جععععان مععععنه ای بعععع 

 گععر در ايععن سععودا مععرا دل پععر غععم اسععا 

 

 جعان کعم اسعا کاندر رها فعد بود ز ين  

 باععععد از او افععععحاب و انيععععار دگععععر 

 

 رـزيعععن نمععع  گفصةعععد و سعععازم مخصيععع 

 

 

ت زيععن سععصن
 نهضععا جععان گرةععا هععا سر 

 

 مععععی پايععععان گرةععععاانجمععععن بععععا خرت  

 ناگ ععععان پيرععععی رسععععيد از گععععرد راه 

 

 شععععاه شععععد روان در حلقععععه افععععحاب   

 داشعععا بعععا تاجيعععل و تشويشعععی عيعععان 

 

 را بعععر زبعععان« میضعععـراي شعععـربُ »نعععام  

 چععون بععه مللععوب خععود ين قافععد رسععيد 

 

عععأبعععا ت   ف دسعععا بعععا دنعععدان گزيعععدست

 کيعععد روزگعععار ةعععارغ ز گفعععا کعععای 

 

 بعععاره ی يمعععد بعععصعععبهعععرا اکةعععون محة 

 ليعععک دانعععم چعععاره در تقعععدير نيسعععا 

 

عع   ه چيسععادل قععوی کععن تععا بگععويم قيت

 بعععا سعععيمای سعععصا اةروخصعععه« رـشعععبُ » 

 

 چشعععم حعععيرا بعععر دهعععانش دوخصعععه 

 گویی کعععه مللعععب بعععازو  بعععر بانعععگ زد  

 

 ایجععععاز گععععوی داسععععصان بععععر شععععيوه   

 وقعععا باريرسعععا و شعععب دارد شعععصاب 

 

 باشععععم از شععععوق سععععحر در الص ععععاب 

 گفععععا: ةرزنععععد سعععع ی بععععالای تععععو 

 

 پععععور نيرومةععععد و بععععی پععععروای تععععو 

 از نععععيروی بععععازو در ميععععاف ينرععععه  

 

 زخعععم شمشعععيرش بعععود خعععارا شعععراف 

 ين يععععل نيرععععو سرشععععا و بععععا کععععمال  

 

 ين جعععوان ارجمةععععد و خععععوش خيععععال 

 کةععععدی ز ویهرگععععز دل نمععععی ينرععععه  

 

 یشععععد اسععععير دشععععمةان در مععععرز ر   

 در نجععععاتش وقععععا را واهععععی مرععععن 

 

 ای در کععععار کوتععععاهی مرععععنيىععععه 

 ورنعععه تعععا ةعععردا کعععه تابعععد روشعععةی 

 

 نيسعععا از دشعععمن بعععه جعععانش ايمةعععی 

 شعععویديعععر اگعععر جةبعععی پشعععيمان معععی 

 

 شعععویدر غعععم معععرگش پريشعععان معععی 

 تعععا نيفرةعععده اسعععا م عععر از ر  نقعععاب 

 

 در نجعععععاا ين دلاور کعععععن شععععععصاب 
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 مانعععد قافعععد چعععون ةعععرو از  گفصگعععو

 

ععع« شعععـربُ »   ر شععععد ةععععرولخصععععی در تفرت

 پععععس در ين حالععععا بععععه يوای بلةععععد 

 

 خةعععد کعععرد بعععر تشعععويش قافعععد زهعععر 

 رو دم معععزن زيعععن معععاجرا، : روگفعععا 

 

 خواهععد خععداراضععيم بععر هععر چععه مععی 

 بگعععذر از معععن خيعععم ايمانعععم مبعععاش 

 

 بععععا چةععععين اةسععععانه شععععيلانم مبععععاش 

 اموينگ عععی معععن ديگعععر از خعععود رسعععصه 

 

 امجانعععان بسعععصهجعععان بعععه تعععار معععوی  

 عاشعععق ديعععدار حعععق را پةعععد چيسعععا 

 

 در چةععين عشععقش غععم ةرزنععد چيسععا 

 ×يگععه شععد امععام« شععـربُ »چععون ز حععال  

 

 بععععا تللععععف سععععوی او بة ععععاد گععععام 

 کععععای ةرزانععععه مععععرد نامععععدار :گفععععا 

 

 کعععاره در تعععو اکةعععون مشعععرلی بيعععةم بععع 

 خعععواهم از حعععق رحمصعععی بعععر جعععان تعععو 

 

 شعععد بعععه پايعععان نعععزد معععا پعععيمان تعععو 

 نيسععععا ديگععععر بياصععععی بععععر گردنععععا 

 

 اة ععععععای شرم از م  ههععععععان مبععععععادا ذرت  

 کععن شععصاب اکةععون ز بععرق و بععاد بععيش 

 

 تععععا رهععععانی از بععععلا ةرزنععععد خععععويش 

 طعععی کعععن امشعععب ايعععن ره دور و دراز 

 

 همرهععععا بععععادا خععععدای چععععاره سععععاز 

 ياةعععا چعععون پايعععان بيعععان گعععرم شعععاه 

 

 را از سعععععيةه بعععععر شعععععد دود يه شعععععـربُ  

 در جععععان دويععععداش يتشععععی سععععوزنده 

 

 اشعععک گعععرمش از بعععن میگعععان چريعععد 

 جفععا، قلععب پععاکش گشععا بععا انععدوه 

 

 اةرةععد و گفععا ×چشععم در چشععم امععام 

 ای شععير حععق را يادگععار ×کععای حسععين 

 

 حعععق نعععاموس ديعععن را پاسعععداره وای بععع 

 ای ز نامعععععا لعععععرزه در کعععععا  سعععععصم 

 

 وز تععععو ترسععععان ديععععو گسععععصا  سععععصم 

 همصعععععای معععععاای سپ سعععععالار بعععععی 

 

 معععولای معععا، ماشعععوق معععا، شعععاه معععا 

 

 

 از پعععا تعععا بعععه سر جسعععم نعععاچيزم گعععر

 

 طامععععه گععععردد بععععين فععععدها جععععانور 

 گعععر هعععزاران گعععرگ بعععا دنعععدان تيعععز 

 

 در بيابععععان ريععععز ريععععز مةععععد  ة  تععععن کُ  
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 نيسعععا مقعععدورم بعععه چشعععمانا قسعععم

 

 يعععک قعععدم یکعععز تعععو گعععردم دور حصععع 

 م شععععاها گروگععععان تععععو بععععادهسععععصي   

 

 قربعععان تعععو بعععاد، فعععد چةعععان ةرزنعععد 

 در تيعععميم خعععود سعععصوار بعععود« شعععـربُ » 

 

 ازو انرعععععار بعععععود، اصرار ×از امعععععام 

 هععا چععو ديععدايععن پاةشععاری« شععـربُ »شععه ز  

 

 گزيعععععدلا جعععععرم تعععععدبير ديگعععععر بر 

عععع   مر  کععععان احسانسععععا و دريععععای ک 

 

 کععی پسععةدد بععر دلععی يععک يىععه غععم 

 خيععععزدر چةععععان شععععام سععععياه مععععرگ 

 

 دارد عزيعععععز، خعععععاطر يعععععاران خعععععود 

 ميعععان يتعععش اسعععاگعععل گعععر در  شعععا   

 

 بعععاز بعععويش دلةعععواز و دلرعععش اسعععا 

 يسععيا سععةگ اسععا اگععر بععر روی مشععک 

 

 از مشعععامی نيسعععا پة عععان بعععوی مشعععک 

ععععيرید يری   ه از احسععععان و جععععودد ين ش 

 

 در بعععلا هعععم يعععک نفعععس غاةعععل نبعععود 

 «شعععـربُ »حعععيران  شعععه بعععه پعععيش ديعععده   

 

 «شعععـربُ »داد بعععر يعععک تعععن ز ةرزنعععدان  

 طعععرازهعععای زر چةعععد ثعععوب از جامعععه 

 

 پعععر بهعععا چعععون زر بعععه بعععازار حجعععاز 

 همچةيععععععةش مرکبععععععی رهععععععوار داد 

 

 

 ةععععا رةصععععةش را بععععار دادأپعععس بععععه ر 

 سععععوی ری کةععععده تعععا شععععبانگه رو بعععع 

 

 درنگعععععی راه ری را طعععععی کةعععععدبعععععی 

 نىععععيرهععععای زر طععععراز و بععععیجامععععه 

 

 تعععا رهعععا گعععردد اسعععير، ةديعععه سعععازد 

 جعععان بعععه قربعععان تعععو ای کعععان سعععصا 

 

 کيميععععععععاای غبععععععععار يسععععععععصانا  

 ای خععععععدا را مى ععععععر بصشععععععةدگی 

 

 سعععزد گعععر بعععر تعععو دارم بةعععدگیمعععی 

 زنعععداا پ لعععو بعععه سعععللان معععیبةعععده 

 

 زنعععدطاةعععه بعععر ملعععک سعععليمان معععی 

 ايععن حععديام شععد تمععام« شععـربُ »بععاری از  

 

 در خععععلال شرحععععی از ين تععععيره شععععام 

 سران خععععيرهةععععاةرفععععب  چععععون تير 

 

 ورسععععو حملععععه ناگ ععععان گشععععصةد از ين 

 دريعععغان بعععیپيشعععاپيش يعععار« شعععـربُ » 

 

 کععععرد بععععيرون ز يسععععصين بععععازو و تيععععغ 
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 ايعععن دلاور تاخعععا چعععون پيعععک اجعععل

 

عععععبعععععر کمانعععععداران م   ار و دغعععععلرت

 يمعععوز خعععويشجةعععگ بعععا نهيعععب و ةعععنت  

 

 سعععوز خعععويشوز دم شمشعععير دشعععمن 

 اةرةعععان غوغعععا ةرةعععددر فعععف تعععير 

 

 درنععععگ از پععععا ةرةععععدای را بععععیهعععععدت  

 گرةعععااش از عشعععق نعععيرو معععیناعععره 

 

 گرةعععاهعععر سعععو معععی راه بعععر دشعععمن ز 

 ناکسععععان را تةععععگ شععععد ميععععدان از او 

 

 را بعععلا بعععر جعععان از اوریخعععا دشعععمن  

 کی از باريعععععدن تعععععيرش نبعععععودبعععععا 

 

 کعععس حريعععف  ب شمشعععيرش نبعععود 

 ةشععان در سععيةه داشععاگرچعه زیععی خععون 

 

 گماشععععابععععاز در پيرععععار همععععا مععععی 

 عاقبعععععا پيرعععععان تعععععيری زهعععععرگين 

 

 ناگعععه جعععاگزينبعععر جبيعععةش گشعععا  

 پعععيع و تعععاب ين پيرعععر معععوزون گرةعععا 

 

 ای از خعععون گرةعععاچشعععم او را پعععرده 

 چعععون ز ديعععدن بعععاز مانعععد ين شعععيرمرد 

 

 کععرد، بععازکععار خععود را خيععم حيلععا 

 بعععر قلعععبش نشعععاندنعععاوکی جانسعععوز  

 

 يتشعععععی از درد بعععععر جعععععانش ةشعععععاند 

 نعععامور« رـشعععبُ »ای بگذشعععا و يىعععه 

 

 گشععععا ملحععععق بععععر شعععع يدان دگععععر 

 بصابععععد نععععور عشععععق از خععععاک او تععععا 

 

 رحمعععععا حعععععق بعععععر روان پعععععاک او 

«جعععر بعععن ععععدیحُ »داهعععی واسعععصه  
(1)

 

 

 شعععد نايعععل بعععه ةعععي  سرمعععدی ينرعععه  

 انعععدر پعععای عشعععق ين سر از کعععف داده 

 

 خعععوش از فععع بای عشعععقجعععاودانی سر 

                                          
تعرين شعيايان ثباا ترين و باو از سصا× وار حضرا علیگبزر : از فحابه  ( حجر بن عدی1)

بعاز × ترتيبی نصوانسصه بود او را از م ر علعی چبود. مااويه به هي یران فديق مولکوةه و از يا

های او خلاص شعود. لعذا بعه یيجوها و حقیيگوبا خود مواةقش کةد و از زحما حق دارد و

که او و يارانش را دسصگير کرده و به شام اعزامشان دارد. مااويعه  حاکم وقا کوةه دسصور داد

تعن از  قصعل رسعانيد. ةقع  يعکه تعرين وضعای بعدر شام او و همراهانش را با بدترين و ةجيع

 دسصگيری و اعزام به شام ميون ماند، که شرحش در مصن همين مةىومه يمده اسا.
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 مل عععباشعععد ع   ×ه در عشعععق علعععیرعععين

 

 ور گععععردد قلععععموز حععععدياش شععععاله 

 «زيعععاد»چعععون بعععه امعععر حعععاکم جعععابر  

 

 شعععد اسعععير خيعععم و در بةعععد اوةصعععاد 

 

 

 دل دسعععصگيرگشعععا بعععا يعععاران يعععک

 

 زنجعععععير را بوسعععععيد شعععععير حلقعععععه   

 در اسعععععارا رهسعععععپار شعععععام شعععععد 

 

 بعععا شعععجاعا معععرگ را همگعععام شعععد 

«ابعععن جةعععدب» 
(1) 

 تعععن از يعععاران او کيععع

 

 مانععععد تة ععععا ةععععارغ از بةععععد عععععدو 

 تعععرک گفعععا از کوةعععه معععرز و بعععوم را 

 

 شعععععوم راتعععععا نبيةعععععد سرنوشعععععا  

 او دلاور بعععود و معععردی حعععق پرسعععا 

 

 بعر حعق از باطعل شرسعا ،سصا بعودش 

 پيرعععععار بعععععود مرد فعععععحةه  شعععععير 

 

 يععار بععود« فععفين»در جةععگ  ×بععا علععی 

 بععععرق تععععيوش بععععر حريفععععان دغععععل 

 

 «جمعععل»باريعععد در جةعععگ معععرگ معععی 

 سرنوشععععا سععععاد او مععععردن نبععععود  

 

 در بعععردن نبعععوده يعععا ةعععرارش جعععان بععع 

 بعععيم داشعععا سعععامانی ديعععناو ز بعععی 

 

 نةعععگ پعععيش دشعععمن از تسعععليم داشعععا 

 
                                         

هعای در جةعگ× از همرزمعان معولی علعی : از شيايان نامعدار و( عمرو بن جةدب ايضرمی1)

 ففين و جمل و از ياران با وةعای حجعر بعن ععدی بعود کعه تيعادةا  معأمورين مااويعه هةگعام

شعصه شعدن حجعر از کوةعه کدسصگيری حجر و همراهانش به او دسنسی نياةصةعد. و او پعس از 

يةرعه دوبعاره خارج شد و مدتی مصواری بود. پس از مرگ زياد بن ابيه حعاکم کوةعه، بعه ععزم ا

شيايان را به نهضا بزرگی عليه بةعی اميعه ترغيعب نمايعد، بعه کوةعه بازگشعا؛ امعا در زمعان 

 حروما ضحاک بن قيس ة ری و نامان بن بشير )حرام بادی کوةه( نصوانسا به مةىور خود

به کوةه وارد شد، ابعن × سفارا از طرف امام که مسلم بن عقيل به نيابا و ل شود. وقصیئنا

ز نصسصين کسانی بود که با مسلم بياا کردند. ليرن شع ادا مسعلم بعار ديگعر او را جةدب ا

او را مجذوب  ×قيام حضرا ابا عبد اا ۀ. يوازمأيوس و وادار به خروج مجدد از کوةه ساخا

ملحق کرد. فب  روز عاشورا به ةي  ش ادا رسيد. رحمعه اا × خره به همراهان امامو بان

 و سلامه عليه.
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 رةععععا تععععا جويععععد پةععععاهی پايععععدار

 

 بعععاره يعععدش رسعععد روزی بعععنصعععل امت  

 رـسععه رةععا و سععالی چةععد از او يمععد بعع 

 

 خ کععععس نگشععععا از جايگععععاهش بععععا 

 خععوردار شععداز مععرگ بر« اديععز»چععون  

 

 پيرععععععر ناپععععععاک او مععععععردار شععععععد 

 بيعععدادش خعععلاص کوةعععه گشعععا از شرت  

 

 نيععيب عععام و خععاصرحمععا حععق شععد  

 تععرک هععر تشععويش کععرد« ابععن جةععدب» 

 

 روی رغبعععا بعععر ديعععار خعععويش کعععرد 

 فعععداتعععا شعععود بعععا جمعععع يعععاران هعععم 

 

 نععععععوبصی ديگععععععر براةععععععرازد لععععععوا 

 جةبشععععی در شععععيايان سععععازد پديععععد 

 

 «يزيعععععد»در قبعععععال جعععععور و بيعععععداد  

 بععدان سععو پععا نهععاد« مسععلم»ليععک چععون  

 

 جععععععا نهععععععادتبليععععععغ را بر پايععععععه   

 يورد ةرمعععععان و پيعععععام ×از حسعععععين 

 

 عععام خععاص واز خواسععا بياععا بععا امععام  

 واردل پروانععععععهشععععععيايان خسععععععصه 

 

 جمعععع گشعععصةد يشعععرار« مسعععلم»گعععرد  

 درنععگبععی« ابععن جةععدب»کععرد بياععا  

 

 دامعععن مقيعععود اةصعععادش بعععه چةعععگ 

ععع   ا بعععود و ةرفعععا موصعععةموقعععا همت

 

 غ شععد بععه يععاران بععيش و کععمخععود مبلتعع 

 چةعععد روزی کوةعععه رنعععگ حعععق گرةعععا 

 

 رونعععق گرةعععا، کعععار حعععق بعععا سرعصعععی 

 ليععععک بععععا تبععععديل ةرمانععععدار شعععع ر 

 

 دبعععار شععع رديعععد گشعععا ا  ناگ عععان تج 

 «زيعععععاد»از قعععععدوم نحعععععس ةرزنعععععد  

 

 کعععوه بياعععا را چعععو کعععاهی بعععرد بعععاد 

 اةرعععن گشعععا معععرگروی معععردم سعععايه 

 

 دوسععصان را سععصا دشععمن گشععا مععرگ 

 مععععععردم ناپايععععععدار از بععععععيم جععععععان 

 

 جععععا تهععععی کردنععععد وقععععا امصحععععان 

 جعععا بعععس نمانعععدع عععد ينعععان پعععای بر 

 

 کععس نمانععد« مسععلم»جماعععا گععرد  ز ين  
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 انعععدر کوةعععه تة عععا کشعععصه شعععد« مسعععلم»

 

 پيرععرش بععا خععون و خععاک يغشععصه شععد 

«هعععععانی» 
(1)
 ين روشعععععةدل يزاده نيعععععز 

 

 باععععععد او سرداد زيععععععر تيععععععغ تيععععععز 

 بعععاره خاموشعععی گرةعععا کوةعععه را يعععک 

 

 ع ععععدها رنععععگ ةراموشععععی گرةععععا 

 ع عععد اسعععصواربعععود هعععرکس بعععر سر  

 

 سععوی دشععا و فععحرا ز ين ديععاره شععد بعع 

 نيعععز حعععيران و پعععريش« ابعععن جةعععدب» 

 

 را بگرةعععا پعععيش« مرعععه»رةعععا و راه  

 ×تعععا کةعععد تجديعععد پعععيمان بعععا حسعععين 

 

 ×يععاری از جععان بععا حسععين دعرضععه دار 

 در دل فععععحرای سععععوزان روز و شععععب 

 

 هعععا از ناکسعععان بعععودش بعععه لعععبنالعععه 

 زارناليععععد کععععرد و مععععیراه طععععی مععععی 

 

 باريعععد چعععون ابعععر بهعععاراشعععک معععی 

 نععععديم و همسععععفربععععود تة ععععا بععععی 

 

 لخععععا جگععععر اش خععععون دل وتوشععععه 

 مععردکععه محةععا ديععده بععود ايععن راد بععس 

 

 بععععود از رنععععع و درد ل يععععز اشسععععيةه 

 شععريببععی حععال وزيععن سععبب يشععفصه 

 

 رةععا تععا جويععد طبيععبروز و شععب مععی 

 دوابعععععععی یين طبيعععععععب دردهعععععععا 

 

 دار الشععععفاگ ععععش باشععععد در ينرععععه  

 ين امععععام بععععر حععععق و سععععللان حععععق 

 

 محرعععم گشعععا از او بةيعععان حعععق ينرعععه  

 پرسععععارهسعععپر بععععود ين دلعععير حععععق 

 

 دسععاه يرد بعع ×تععا کععه دامععان حسععين 

 قابععععل بععععر او قربععععان کةععععدجععععان نا 

 

 درمععععان خععععود درمععععان کةععععددرد بععععی 

ععع»شعععاه ديعععن در نيمعععه راه    بعععود« همرت

 

 کآمعععد انعععدر واحعععه از مرکعععب ةعععرود 

                                          
 ،: از سران و بزرگان شياه در کوةه که پعس از ورود ابعن زيعاد بعه کوةعهبن عروة مرادی يان( ه1)

ادا از او يعقيعد عه در شبی که حاکم جديد ماهرا ب ی؛ و حصمسلم را در خانه خود پة ان کرد

توطئه قصل ابن زياد را طرح ريزی کرده بود. ولعی تالعل مسعلم  ،ديدن کرد، هانی با تبانی قبلی

 را عقيم گذاشا؛ راز هانی پس از قصل مسلم بر ملا شد و به همين جرم به قصل رسيد.اين طرح 
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 را چ عععره در خعععونين حجعععاب يسعععمان

 

 شعععد بعععا غعععروب يةصعععابمحعععو معععی 

 کشعععيدروز را شعععب زيعععر دامعععن معععی 

 

 کشعععيدچعععر  را در سعععايه روشعععن معععی 

 تعععاريری  قعععرين وقعععا کوتعععه بعععود و 

 

 اقامعععععا شعععععاه ديعععععن داد ةرمعععععان   

عععععبعععععی   ل خيعععععل خعععععدمصرارهاتامت

 

 برگرةصةعععععععد از سعععععععصوران بارهعععععععا 

 بعععود دسعععا ينعععان چابعععک انعععدر کعععار 

 

 را خععععدمصی همععععوار بععععودهععععر يرععععی  

 در زمعععععان انعععععدکی دامعععععان دشعععععا 

 

 گلشععةی رنگععين ز فععدها خيمععه گشععا 

 هععا چععون اخععنان بودنععد و مععاهخيمععه 

 

 نععععور اةشانشععععان خرگععععاه شععععاه مععععاه   

 بععا دلععی پععر شععوق و شععور« ابععن جةععدب» 

 

 ديعععععد ناگعععععه موکعععععب شعععععه را ز دور 

 رهةععععورد فععععادق و يععععزدان شععععةاس 

 

 ريعععزان گفعععا يعععزدان را سعععپاساشعععک 

 اشعععک شعععوقش راه چشعععم تعععر گرةعععا 

 

 معععرکبش گفصعععی ز شعععادی پعععر گرةعععا 

 ای ديگععععر سععععمةد تيععععز گععععاميىععععه 

 

 بععععرد راکععععب را بععععه نزديععععک خيععععام 

 عاشععععق شععععوريده حععععال از روی زيععععن 

 

 بعععا شعععصاب اةرةعععد خعععود را بعععر زمعععين 

 هعععم بعععه زانعععو جانعععب خرگعععاه شعععد 

 

 بععععوس يسععععصان شععععاه شععععدخععععاک 

 چععععون ز خععععاک يسععععصان برداشععععا سر 

 

 بعععر سعععيمای محبعععوبش نىعععردوخعععا  

 ×لععب دارد حسعععينه ديععد لبصةععدی بععع 

 

 ×بععارد حسععيننععور للععف از ديععده مععی 

 هعععر نگعععاهش راحصعععی بصشعععای جعععان 

 

 زبععععانکةععععد بععععا دل ترلععععم بععععیمععععی 

 غععم بععاره خععالی شععد ز اش يععکسععيةه 

 

 هعععا زد بعععر قعععدمرةعععا و شعععه را بوسعععه 

 ترلعععف در حضعععورش راز گفعععابعععی 

 

 گذشعععععا خويشعععععصن را بازگفعععععاسر 

 ذکععععر يععععاران کععععرد و افععععحاب وةععععا 

 

 کشعععععصگان عشعععععق و ايعععععمان و فعععععفا 

 کععردش غمععين« حجععر بععن عععدی»يععاد  

 

 کشعععععيد از سعععععيةه يهعععععی يتشعععععينبر 
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 را يععاد کععردـحسععه بعع« مسععلم»وانگععه از 

 

 ينچعععه از وی ديعععده بعععود انشعععاد کعععرد 

 جفععا، بععار ديگععر شععد چععو بععا انععدوه 

 

 دسععا بععر دامععان شععاه اةرةععد و گفععا 

 درمععععان مععععنکععععای طبيععععب درد بععععی 

 

 هععا بععر لععب يمععد جععان مععنزيععن سععصم 

 ای پيشععععوای راسععععصين ×ای حسععععين 

 

 دسعععا قعععدرا کعععی بعععر يری ز يسعععصين 

 کععععی بةععععای ملععععم را ويععععران کةععععی 

 

 داد و ديععععععن را جانشععععععين ين کةععععععی 

 خيعععععز و ةرمعععععان ده ج عععععاد ععععععام را 

 

 اسععععلام را ×زود دريععععاب ای حسععععين 

 پرسعععای نعععاکس و باطعععلهعععکعععز گرو 

 

 بععاز و مسععاو سععگبهععر يععک تععن ةاسععق  

 شععععيايان را زنععععدگانی شععععد حععععرام 

 

 ر شمشعععير حعععق را از نيعععامد  ه کعععن بععع 

 شععه چععو ديععد ين مععرد حععق را در خععروش 

 

عع   رر خةععدی دگععر کععردش یععوشبععا ش 

 خععععاطرش را بععععا نگععععاهی رام کععععرد 

 

 اش در جععععام کععععردبععععاده از یصانععععه 

 پعععععععريشدار و دلين دلعععععععير داغععععععع 

 

 چون گرةا از دسعا سعاقی جعام خعويش 

 شععد سراپععا شععوق و حععرف از غععم نععزد 

 

 مسعععا ايعععمان گشعععا و ديگعععر دم نعععزد 

 فعععب  عاشعععورا کعععه چعععر  نيلگعععون 

 

 داشععا بععر دامععان خععود دريععای خععون 

 يةصععععابش را ز وحشععععا هالععععه بععععود 

 

 الععععه بععععودوت نععععور  ين چععععون شععععاله ج   

 هععمه خععون و يتععش چععون در يميععزد بعع 

 

 هععععمه عععععالمی را ناگ ععععان ريععععزد بعععع 

 شععععماربععععیهععععای از سععععحرگه ةصةععععه 

 

 بعععععود در سعععععيمای گعععععردون يشعععععرار 

 ور بعععا تيرهعععاحملعععه شعععد چعععون ععععدو 

 

 از کمععععين جسععععصةد بععععيرون شععععيرها 

 خفصععععععه در اردوی حععععععق یشععععععيرها 

 

 جملگععععی را تريععععه بععععر نععععيروی حععععق 

 راه لشععععععرر اعععععععدا شععععععدند سععععععدت  

 

 پعععيش دشعععمن کعععوه پعععا برجعععا شعععدند 

 نيعععز بعععر کعععف سر نهعععاد« ابعععن جةعععدب» 

 

 نهعععادگعععوهر سعععوی خيعععم بعععده رو بععع 

 



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 196

 بععععرق شمشععععيرش در ين بععععاران تععععير

 

 بعععود چعععون المعععاس رخشعععان چشعععمگير 

 ربععععوددم از تيراةرةععععی سر مععععی هععععر 

 

 ربعععودطاقعععا از خيعععم بعععد اخعععن معععی 

 بعععودش از بعععازو در ين پيرعععار سعععصا 

 

 چيرگعععی بعععر دشعععمن برگشعععصه بصعععا 

 هعععای خوةةعععاکهعععر نفعععس بعععا حملعععه 

 

 خعععاکه کععردی حريفععان را بعع نسرنگععو 

 ناگ عععععان تعععععيری پريعععععداز کمانعععععی  

 

 پععععععاک ين دلاور را دريععععععدقلععععععب  

 سعععععوزان او خعععععون گعععععرم از سعععععيةه   

 

 زاری سععععععاخا در دامععععععان اولالععععععه 

 ديگععععر يمععععد پععععی ز پععععی یتيرهععععا 

 

 جسععععم وی راز فععععف تيراةرةععععان بعععع 

 شععا و بععر خععاک اوةصععادگقععامصش خععم  

 

 هعععم ز کعععار ين دسعععا چعععالاک اوةصعععاد 

 روبهععععان بععععر شععععير زیععععی تاخصةععععد 

 

 کعععععار او را سعععععاخصةدتأمعععععل بعععععی 

 او کعععه از فععع بای ايعععمان بعععود مسعععا 

 

 بععا همععان مسععصی از ايععن هةگامععه رسععا 

 نععععام او شععععد زيةععععا ديععععوان عشععععق 

 

 د بعععر خعععوان عشعععقتعععا ابعععد م عععمان بعععو   
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 نصر ابن ابی نیریز

«رـنيععع»داسعععصان از 
(1)
 کعععةم خعععواهم سر 

 

 تعععا ز خعععون چشعععم قلعععم را تعععر کعععةم 

 شععععورانگيز را قوفععععف گععععويم عشعععع 

 

 را« ابعععععی نيريعععععز»عشعععععق ةرزنعععععد  

 نيعععک بگشعععا چشعععم جعععان و چشعععم دل 

 

 تععععا ببيةععععی نععععور حععععق در يب و گععععل 

 نىعععععرفعععععاحب بشعععععةو ای ةرزانعععععه   

 

 تعععا بعععدانی خعععاک چعععون گعععرد گ عععر 

 وشد خورشعععععي بعععععاری ين شععععع زاده   

 

ععع»چعععون م عععاجر شعععد ز اقلعععيم    «شب  ح 

 کععودکی خععوش مةىععر و نععو سععال بععود 

 

 ا و همععععايون ةععععال بععععوديسعععمان بصعععع 

 از دوران خععععردی شععععد قععععرين ينرععععه ز 

 

 «خعععير المرسعععلين»هعععای بعععا نعععوازش 

 انععععس بععععا ةصععععر بةععععی يدم گرةععععا 

 

 ين قائععععد اعىععععم گرةععععاز  تربيععععا 

 بهعععععره بعععععرد از مرصعععععب پيومععععع ی 

 

 م و راه برتععععریشععععد خبععععير از رسعععع 

 نيععز از ين سرچشععمه ةيضعععی تععام ياةعععا 

 

 در همعععان خعععردی قبعععول ععععام ياةعععا 

 بلععععوغانععععدر يمععععد چععععون بععععه دوران  

 

 داشعععا از اسعععلام جعععانی پعععر ةعععروغ 

 او در ايععععن گلععععش نهععععالی تععععازه بععععود 

 

 انعععدازه بعععودد و بعععیةعععليعععک هوشعععش ت 

                                          
مشعرف  ’نيريز: از شاهزادگان حبشه بود. در کودکی به حضور پيومع  اسعلام ی( نصر ابن اب1)

از مشاهير بزرگ اسلام و مرجعع ععام شعد.  شد و یا مراقبا ين حضرا تربيا ياةا. بادا  

کعربلا يمعد. فعب  عاشعورا پعس از ه از مديةه به مره و از ينجا ب× نصر، در رکاب امام ش يد

 که در شار يمده( به ةي  ش ادا رسيد. های ةراوان )چةانابراز رشادا
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 پروريعععد او را چةعععان ’دسعععا احمعععد

 

 زمعععان یکعععز ادب شعععد رشعععک ابةعععا 

 همعععال ل گشعععا معععردی بعععیيدر ةضعععا 

 

 پععععاکی خععععوی و خيععععال مشععععص ر در 

 ای دور از نبعععیشعععد يىعععهخعععود نمعععی 

 

 سعععان نعععور از نبعععیگرةعععا يييةعععهمعععی 

 ين وجعععود پعععاک ديعععدز  بعععس کرامعععا 

 

 بعععس حعععديث از لاعععل ين سرور شعععةيد 

 شاخيععععی در عععععاه اسععععلام گشععععا 

 

 ام گشععععامرجاععععی کامععععل در ين ايتعععع 

 را يعععار شعععد ×علعععی، پيومععع  دباععع 

 

 اض برخععععوردار شععععدم ةيتععععي عععع ز ين  

 «يععـرن»دوخععا  یچشععم بععر کععردار مععول 

 

 «يععـرن»مردانگععی يموخععا  ×از علععی 

 رسعععععم داوری پصصعععععه شعععععد در راه  و 

 

 جةگععععععاوری همچةععععععين در شععععععيوه   

 نايععععن دلععععير ممععععصح   یباععععد مععععول 

 

 ×و بعا حسعن ×گشا همعدم بعا حسعين 

 پعععای ايعععن دو تعععن سعععود از وةعععاه سر بععع 

 

 از وةعععا جانفشعععان بعععر امرشعععان بعععود 

عععغعععير ينعععان م     ی ديگعععر نداشعععاألج 

 

 دسععععا از دامععععان ايشععععان برنداشععععا 

 از زادگعععاه خويشعععصن ×چعععون حسعععين 

 

 گشعععا بعععيرون بعععا گروهعععی معععرد و زن 

 تععععععا براةععععععرازد لععععععوای اهععععععصمام 

 

 «بيعععا ايععععرام» ه  بهعععر ديعععن در خلتععع 

 نيعععز از همرهعععان شعععاه بعععود« يعععـرن» 

 

 بعععععا دلعععععيران دگعععععر همعععععراه بعععععود 

 در رکعععععععععععاب سرور يزادگعععععععععععان 

 

 رهسععععپر تععععا کععععربلا شععععد همچةععععان 

 داشعععا جعععان بعععر کعععف پعععی ةرمعععان او 

 

 روشععععن جععععان او وز حقيقععععا بععععود 

 فعععب  چعععون خورشعععيد عاشعععورا دميعععد 

 

 يتشععععی سععععوزنده بععععر فععععحرا دميععععد 
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 را خعععون گرةعععا پعععيش چشعععم يسعععمان

 

 معععوج خعععون سر تعععا سر هعععامون گرةعععا 

 ور گشعععععصةد خيعععععل دشعععععمةانهحملععععع 

 

 اردوی شععععاه انععععس و جععععانجانععععب  

 خاسعععا از فعععدها کعععمان ناگعععه فعععفير 

 

 ریخعععا بعععر معععردان حعععق بعععاران تعععير 

 هععراس از جععان خععويسشععير مععردان بععی  

 

 دادنععععد پععععيشسععععيةه را مردانععععه مععععی 

 بگشعععايد لبعععی ينرعععه هعععم بعععی « يعععـرن» 

 

 شععععد سععععوار کععععوه پيرععععر مرکبععععی 

 يسععععصين بععععالا زد از طويععععان خشعععععم 

 

 خشمگين بعر سعيل دشعمن دوخعا چشعم 

 ون کععوهی از جععا کةععده شععدچععناگ ععان  

 

 نعععععده شعععععدجانعععععب تيراةرةعععععان تاز   

 چعععون عقعععابی سعععوی دشعععمن پرکشعععيد 

 

 کشععععيدميععععان شمشععععير هةععععدی بروز  

 

 

 شعععرر بعععاز کعععردلراه خعععود تعععا قلعععب 

 

 پععععس ةةععععون جةععععگ را يغععععاز کععععرد 

 ديعععده بعععود« حيعععدر»شعععير دل تالعععيم  

 

 ديععده بععود« خيعع »و « بععدر»هععای جةععگ 

 نداشععععا ربععععاکی از مشععععصی غععععلام ز 

 

 شعععير نععععر نداشععععا، اهبععععبيمعععی از رو 

 يمعععد ةعععرو ب شمشعععيرش چعععو معععی 

 

 گفصگععععوبععععرد سر بععععیاز تةععععی مععععی 

 امععععا در نعععع د و رزمگععععاه، يععععک تععععن 

 

 بسعععا راهفعععد يعععل سر سعععصا را معععی 

 ايعععععن دلاور تيعععععغ در دشعععععمن نهعععععاد 

 

 تعععن نهعععادسران بعععی، سربعععس تةعععان بعععی 

 حملععععه بععععر تيراةرةععععان پيوسععععصه کععععرد 

 

 پيشعععععصازان ععععععدو را خسعععععصه کعععععرد 

 لا جععععرم تيراةرةععععی حيلععععا شععععاار 

 

 کعععاره همچعععو روبعععه بعععرد نيرنگعععی بععع 

 از پشعععا وی، در خفعععا، تيعععغ در کعععف 

 

 مرکعععععب رهعععععوار او را کعععععرد پعععععی 
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 ناگعععه ديعععد کعععز بعععالای زيعععن« يعععـرن»

 

 پيرععععر چععععالاکش يمععععد بععععر زمععععين 

عع   ل همچععو بععرق از جععای جسععابععی تأمت

 

 بعععار ديگعععر بعععرد بعععر شمشعععير دسعععا 

 

 

 دارزد چعععون پلةگعععی زخعععمناعععره معععی

 

 کشععععد از دشععععمن ددخععععو دمععععارمععععی 

 تعععاب از نععع دبعععا تةعععی خعععونين و بعععی 

 

 ين شعير معرد ×گفعا از حسعينمعی مدح 

 عاقبععععا تععععيری کععععه زهريلععععود بععععود 

 

 بعععععر سر پرشعععععور او يمعععععد ةعععععرود 

 ين تععير شععدز  را طاقععا زکععف« يععـرن» 

 

 شعععير پيرعععان خعععورده غعععاةلگير شعععد 

 خعععععوجمعععععع گشعععععصةد ين ددان ديعععععو 

 

 همچعععععو معععععور و معععععار گرداگعععععرد او 

 

 

 پععس بععه سععةگ و دشععةه و تيععغ و سععةان

 

 جعععان کيزهکشعععصه شعععد ين عاشعععق پعععا 

 ×ردی کععش جععام حسععينداشععا ين دُ  

 

 ×وقععا مععردن زيععر لععب نععام حسععين 

 جسعععم او کعععز دشعععمةان پعععا معععال بعععود 

 

 عشععععق و ايععععمان را زبععععان حععععال بععععود 

 سعان جعان دهعد ای خوش ين عاشق که اين 

 

 جعععععان شعععععيرين در ره ايعععععمان دهعععععد 

  
  



 201  ........................................................................................   ینهشل بيشب

 

 شبیب نهشلی

 دلا، ای ديگععععربشععععةو اکةععععون شععععمه

 

 از نصسعععععععصين کشعععععععصگان کعععععععربلا 

«شعععبيب نهشعععلی»بعععا تعععو گعععويم از  
(1)

 

 

 ×افععععحاب و يععععاران علععععی زبععععده   

 در مديةععععه شععععوکصی بسععععيار داشععععا 

 

 امصيعععازی خعععاص بعععر انيعععار داشعععا 

 هعععای سععع مگيندر غعععزوه ×بعععا علعععی 

 

 هعععم مشعععاور بعععود هعععم يعععار و ماعععين 

 «جمععل»و « فععفين»خافععه انععدر جةععگ  

 

 لل عععهعععا زيعععن ب  ديعععده شعععد مردانگعععی 

 «نهععععروان»بععععاز در پيرععععار سععععصا  

 

 کععععرد شمشععععيرش عععععدو را نععععاتوان 

 جعععان او از بهعععر ديعععن در هعععر نفععععس 

 

 بسعععصه بعععر ةرمعععان حيعععدر بعععود و بعععس 

 ف در نهععععان و در شععععع ودترلتععععبععععی 

 

 عشععق حيععدر بعععودش انععدر تععار و پعععود 

 روز و شعععب چعععون عاشعععقی دلباخصعععه 

 

 جةعععب کعععوی دوسعععا مةعععزل سعععاخصه 

 جسععصه بععود از بهععر خععويش ايععن رادمععرد 

 

 درمععععععان درد ×علععععععی یدر تععععععولات  

 چععون ديععده بععود ييععاا حععق ×در علععی 

 

 حععق رو مععاا   جععان و دل بععودش از ايععن 

 
                                         

 هير وو از مشعا× خعاص معولی علعی ( شبيب بن عبد اا الة شلی: اهعل مديةعه و از فعحابه  1)

شرکعا × مااريف مسلمين بود. در اکار غزواا بزرگ و م م اسلام در رکاب حضرا علی

داد. پعس از شع ادا × داشا و پس از ش ادا مولای مصقيان دسا بياا به حضرا مجصبی

شد و باحضرا ايشان جزو × حضرا، از ملازمين سرور ش يدان و ره  يزادگان حسين ين

 ف نصسصين ش دا قرار گرةا.همراهان به کربلا يمد و در ردي
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 هعععر چعععه در سعععيمای حيعععدر ديعععده بعععود

 

 ر ديععععده بععععودماةععععی حععععق را ميععععوت  

 ×ا و جععععاه علععععیديععععد والا عععععزت  

 

 ×بععه حععق عاشععق شععد از راه علععی ز ين  

 وان شععد شعع يددبععا تيعغ ععع ×چعون علععی 

 

 بععيرون کشععيدسرا رخععا از ايععن محةععا 

 دل نشسعا ايعن غعم گعران در« شعبيب»بر  

 

 پشعععا او را بعععار ايعععن معععاتم شرسعععا 

ععععل   نيععععک تععععا جويععععد پةععععاهی در مح 

 

 ×يععاری داد از جععان بععا حسععن دسععا   

 گعععر کسعععی محعععروم گشعععا از روی گعععل 

 

 از گععععلاب پععععاک جويععععد بععععوی گععععل 

 معععدارد از جعععور چعععر  کععععای دريعععغ 

 

 بعععاره کعععآورد هعععر دم غمعععی ديگعععر بععع 

 وان در وجععودی پععاک ریخععادعععزهععر  

 

 ين گعععلاب پعععاک را بعععر خعععاک ریخعععاو 

 «شععععبيب»عاشععععق سرگشععععصه و شععععيدا  

 

 دردمةعععد و خسعععصه جعععان و غعععم نيعععيب 

 چعععون هعععوای م عععر حيعععدر را گرةعععا 

 

 دامعععععن ةرزنعععععد ديگعععععر را گرةعععععا 

 ×ديعععد حيعععدر را بعععه سعععيمای حسعععين 

 

 ×پعای حسعين جان گروگعان سعاخا در 

 ياةعععا محبعععوبی کعععه معععاهش هالعععه بعععود 

 

 العععععه بعععععودجوت  م عععععر از او در شعععععاله   

 ردش ملعععکمععی ز جعععامی خععورد کعععز دُ  

 

 مسعععععععصانه دارد در ةلعععععععک نومعععععععه   

 بععععععر دری زد حلقععععععه از روی نيععععععاز 

 

 بگععععذارد نععععمازد« کابععععه»کانععععدر ين در  

 بعععاری، ين يشعععفصه جعععان حعععق پرسعععا 

 

 از راه ايعععمان داد دسعععا ×بعععا حسعععين 

 دسععا يععاری داد و خععوش پابسععا شععد 

 

 ر مسعا شعدـسع نوشعيد و يعکفاف حق  

 دو  ی کعععه در رگ چعععون د  يمسعععا فععع با 

 

 دو  جعععای خعععون د  ه يتشعععی سعععوزان بععع 
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 وانعععدر ين يتععععش بهشععععا ييععععد پديععععد

 

 عاشععععقان را سرنوشععععا ييععععد پديععععد 

 يزادگعععععععی ش سعععععععوار عرفعععععععه   

 

 ياةععععا چععععون بهععععر ج ععععاد يمععععادگی 

 داد هععععععی« مديةععععععه»کععععععاروان را از  

 

 را بةمعععععود طعععععی« مرعععععه»شعععععاهراه  

 «ععععراق»دشعععا  سعععيةه   پعععس بعععروی 

 

 خيمعععه زد بعععا فعععد جعععلال و طملعععراق 

 اعععلام کعععرد« يزيععد»نهضععا خععود بععر  

 

 ين ديعععو خعععون يشعععام کعععردز  نفعععی حعععق 

 انقععععلاب اةرةععععد ز اعجععععاز سععععصن 

 

 در فعععععععفوف پعععععععيروان اهعععععععرمن 

 مععععةلقش بص ععععای هايععععل را شرسععععا 

 

 مشععا عععزمش پشععا باطععل را شرسععا 

 بععععععود پيععععععدا کععععععز سران کوةيععععععان 

 

 نايعععد در ميعععانپاسعععصی جعععز جةعععگ  

 لا جعععرم چعععون فعععب  عاشعععورا دميعععد 

 

 ينععععان شععععد پديععععد جةعععگ نامردانععععه ز 

 هععععععا تيرهععععععاناگ ععععععانی از کععععععمان 

 

 ریخعععا چعععون بعععاران بعععروی شعععيرها 

 درنعععگاز کمعععين جسعععصةد معععردان بعععی 

 

 چةعععگخشعععمگين چعععون ضعععيومان تيعععز 

 جملگععععی مععععرد اةرععععن و شمشععععير زن 

 

 ور بععععععر ناکسععععععان تععععععيرزنحملععععععه 

 کععوشسععصا، تزلععزلبععی، فععلابابععا 

 

 جعععوشگعععرم، جويعععانمعععرگ، دليهةععين 

 هاشعععان بعععر لعععب از نعععام خعععدانومعععه 

 

 ةعععزاهاشعععان محرعععم و وحشعععاناعععره 

 کامشععععان خشععععريده از تععععاب علععععش 

 

 وشپيرعععععر خعععععونين ينعععععان لالعععععه 

 شعععمارهعععا در ينعععان بعععیزخعععم پيرعععان 

 

 دارسرهعععا زخعععم، هعععا بدريعععدهسعععيةه 

 زدنعععد ايعععن قعععوم بعععا حعععالی چةعععانمعععی 

 

 گععععزا بععععر دشععععمةانتيععععغ جععععان بععععاز 
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 زيعععن سلحشعععوران پعععر تعععاب و شعععريب

 

 «ابعععن عبعععد اا شعععبيب»تعععن  بعععود يعععک 

 انعععدکی چعععون کعععار جةعععگ يرام ياةعععا 

 

 او هعععم از ةعععي  شععع ادا کعععام ياةعععا 

 شععد نيععيب از للععف پععير عشععق و حععال 

 

 عاشعععععق دلخسعععععصه را جعععععام وفعععععال 
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 یزید بن حصین

 وارسعععععصه معععععردی مصقعععععیبشعععععةوا از 

 

«رقیـالمشعع بععن حيععين»سععالک حععق  
(1)

 

 ايععععن دلععععير پععععاک جععععان و پارسععععا 

 

 بععععود عمععععری بةععععده خععععاص خععععدا 

 بععععی نشععععان از يز و شعععع وا جععععان او 

 

 دامعععععان او بعععععرگ گعععععل شرمةعععععده   

 بةعدی نداشعا، زين ج عان بعر دسعا و پعا 

 

 در شععععجاعا نيععععز مانةععععدی نداشععععا 

 رچين اوپُععععع لعععععوح غعععععيرا جب عععععه   

 

 حععععق بععععين او نععععور حععععق در ديععععده   

 اشاوليعععععا در سعععععيةه م عععععر شعععععاه 

 

 اشبععععود زيععععن رو بععععی غبععععار يييةععععه 

 هعععر زمعععان کعععاين چعععر  نعععوری يعععاةصی 

 

 وی تععععععاةصی راسععععععا بععععععر يييةععععععه   

 لعععين نعععوری کعععه ةيضعععش ععععام بعععوداوت  

 

 از طلعععععو  کوکعععععب اسعععععلام بعععععود 

 دل پعععاک کعععرد يييةعععه  « بعععن حيعععين» 

 

 پرتعععععععو اسعععععععلام را ادراک کعععععععرد 

 پععععيش ايععععن نععععور حقيقععععا سر نهععععاد 

 

 پيومععععع  نهعععععاد ينيعععععجعععععان پعععععی ي 

عععع   ا بععععه چععععر  پععععير زدطاةععععه از همت

 

 هعععععا شمشعععععير زدبارهعععععا در جةعععععگ 

 از غبععععععار مععععععرکبش تاريععععععک، روز 

 

 سعععصوه از ذکعععر يعععا رب يعععاربش، شعععب 

 بععععود، ين سرور احععععرار ×تععععا علععععی 

 

 ی بصععععش اةععععلاک وجععععوديروشععععةا 

 بععر دامععةش« بععن حيععين»بععود دسععا  

 

 چععين بععود ايععن گععدا از خععرمةشهخوشعع 

                                          
( يزيد بن حيين المشرقی: از پرهيزکاران بةام و از مردان جةگجو و سلحشعور کوةعه بعود و بعه 1)

× مامعا گعاهيغاز نهضا کربلا از کوةه به اردوورزيد. در دل عشق میاز جان و × امام علی

 ةگی درخشان به ةي  ش ادا رسيد.جپيوسا و بامداد عاشورا پس از 



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 206

 روی از ج عان درهعم کشعيد ×چون علی

 

 شععععيايان را در حيععععار غععععم کشععععيد 

 ايعععععن شعععععجا  پاکبعععععاز و ممعععععصحن 

 

 ×جععان خععويش يميصععا بععا م ععر حسععن 

 باععععد او شععععور حسععععيةی سععععاز کععععرد 

 

 راه خعععود سعععوی سعععاادا بعععاز کعععرد 

 ×ورزيعععد بعععا نعععام حسعععينعشعععق معععی 

 

 ×نوشعععيد از جعععام حسعععينبعععاده معععی 

 در مقعععععام معععععدحا سعععععالار ديعععععن 

 

 «بعععن حيعععين»بيعععان ، بعععود غوغعععاگر 

 بععا هععر جععوان و پععير داشععاهععا بحععث 

 

 مععععةلقش در کوةيععععان تععععأثير داشععععا 

 بععععود کععععارش گمرهععععان را رهعععع ی 

 

 پاسععععدار حععععق و بععععر باطععععل جععععری 

 ای بسعععا غاةعععل کعععه گشعععا از ج عععد او 

 

 روه بععع باعععد عمعععری بعععا حقيقعععا رو 

 نىعععرهعععر کعععه کوشعععد در ره حعععق بعععی 

 

 ورگعععععردد از تأييعععععد يعععععزدان بهعععععره 

 خعون پععاک« مسعلم»حق چعون ز نعایخعا ر 

 

 کوةعععه گعععم شعععد در سعععروتی دردنعععاک 

 اهريمةععععععی غالععععععب يمععععععد سععععععايه   

 

 سعععلب گشعععا از جعععان معععردم ايمةعععی 

 را غعم بعه دل پيچيعد سعصا« بعن حيعين» 

 

 جعععرم بعععيرون کشعععيد از کوةعععه رخعععالا 

 «نيةعععععوا»شعععععب بگرةعععععا راه نعععععيم 

 

 تعععععا بعععععه درد خويشعععععصن يابعععععد دوا 

 يسععععصان شععععاه ديععععن بوسععععد ز جععععان 

 

 جععععان و سر بععععازد بععععه روز امصحععععان 

 فعععب  عاشعععورا کعععه جانبعععازان حعععق 

 

 بعععذل جعععان کردنعععد در ميعععدان حععععق 

 از پعععس جةگيعععدنی پعععر شعععور و حعععال 

 

 کععز چةعععان پعععيری بععه عقعععل ييعععد محعععال 

 غلليععد در امععواج خععون« بععن حيععين» 

 

 سر  رو از امصحععععععان يمععععععد بععععععرون 
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 عبد الرحمن

«رحمعععن عبعععد»
(1)
 از معععردان پعععاک ديگعععر 

 

 فععععاحب ايعععععمان و جعععععانی تابةعععععاک 

 
 ×ی علعععععیاز جعععععوانی بعععععا تعععععولات 

 

 سععععاغر جععععان گشععععصه بععععودش ممصلععععی 

 
 دامةععععی از نةععععگ باطععععل دور داشععععا

 

 ای از عشععق حععق پرشععور داشععاسععيةه 

 
 غبععععارگععععر کسععععی يييةععععه دارد بععععی

 

 روز و شععععب ديععععدن توانععععد روی يععععار 

 
 او دمعععععادم محعععععو روی يعععععار بعععععود

 

 بععععود« حيععععدر کععععرار»جععععان ناععععار  

 
 دسععععا چععععون دامععععان مععععولی را زداد 

 

 سععالها خععون خععورد و در مععاتم نشسععا 

 
 بععععرد از وجععععود غافععععبينرنععععع مععععی

 

 همعععععه يشعععععفصگی در کعععععار ديعععععن ينو 

 ×پاگشعا از حسعينه کا  نهضا چون بع 

 

 ×عععاه ديععن پععر فععدا گشععا از حسععين 

 پععس بععه هععر سععو زيععن قيععام يوازه شععد 

 

 شعععيايان را گلشعععن جعععان تعععازه شعععد 

 سرگرةععععععاجةععععععبش يزاد مععععععردان  

 

 گرةععاکوةععه را هععم جةععب و جوشععی در 

                                          
معدار کوةعه و از يعاران و دوسعصداران الهمدانی: از شعيايان نا یالرحمن بن عبد اا الارحب ( عبد1)

در حجعاز و ععراق × ی نهضا حسعينندا ينرهبود؛ پس از × شجا  و جانباز خاندان علی

سران کوةه را حامل شعدند  يد او به همراه يار هماهةگ ديگری موسوم به قيس بن ميسر نامه  پيچ

رسعيدند و همچةعان در × ماىمعه بعه حضعور امعام رکا کردند، در مره  سوی حجاز حه و ب

ل يعنا رکاب ين حضرا تا کربلا اةصصار ملازما ياةصةعد و پگعاه عاشعورا بعه اةصصعار شع ادا

 يمدند.
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 شعععععععـراز نعععععععدای وارث خعععععععير الب

 

 يععععد کسععععان شععععد بععععارورنصععععل امت  

 هععععا گععععرم برپععععا داشععععصةدانجمععععن 

 

 تش بةگاشععععصةدضعععـرهعععا بععععر حنامعععه 

 «قعععيس بعععن م عععر»نيعععز بعععا « عبعععدرحمن» 

 

 ين جععوان خععوش خيععال و خععوب چ ععر 

 در شععععبی بسععععصةد بععععا شععععادی ميععععان 

 

 کوةيعععععععاننامعععععععه بردنعععععععد از سران  

 رهسععععپر گشععععصةد بععععا شععععوقی تمععععام 

 

 «بيععا ايععرام»رق از کوةععه تععا بععهمچععو  

 ايعععن دو تعععن را عشعععق و ايعععمان حعععال داد 

 

 مرغعععان ديعععن را بعععال داد، قعععاف حعععق 

 عاقبعععا شعععد ةعععي  ديعععدار حبيعععب 

 

 در حعععععريم کابعععععه ينعععععان را نيعععععيب 

 هععععا دادنععععد و رخيععععا ياةصةععععدنامعععه 

 

 تاةصةععععدليععععک از برگشععععا خععععود سر 

 از شعععه بعععه عجعععز و انرسعععار خواسعععصةد 

 

 تععععا شععععوند او را ز جععععان خععععدمصگزار 

 شعععععمع را بيةةعععععد چعععععون پروانگعععععان 

 

 کعععی در ينعععان ره کةعععد پعععروای جعععان 

 ه چععععععون بيةععععععد ز روزن يةصععععععابذرت  

 

 در هعععععوای وفعععععل بةمايعععععد شعععععصاب 

 ورقلععره چععون گعععردد بععه دريععا غوطعععه 

 

 ديگعععععر از بعععععودن کجعععععا دارد خععععع  

 فعععبحگاه، شعععبةم از خورشعععيد تابعععان 

 

 هععععا ياةععععا راهتععععا حععععريم ک رشععععان 

 نيعععز بعععا همعععراه خعععويش «عبعععدرحمن» 

 

 ياةعععا ينجعععا دولعععا دلخعععواه خعععويش 

 ديععد خععود را چععون بععدان دولععا قععرين 

 

 دل نرةععععد از درگععععه سععععللان ديععععن 

 چعععون غبعععاری در رکعععاب شعععاه بعععود 

 

 شعععععاه را تعععععا کعععععربلا همعععععراه بعععععود 

 ين زمعععان کعععز دامعععن فعععحرا و دشعععا 

 

 تاسعععععوعا گذشعععععاکعععععاروان شعععععام  
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 فعععب  خعععونين پعععرده از ر  بعععاز کعععرد

 

 پعععععرده را يغعععععاز کعععععردبعععععی ةصةعععععه   

 ناگ عععععان بعععععا تعععععير بعععععاران ععععععدو 

 

 چ ره فعحرا بعه خعون شعد شسعا و شعو 

 ا ةعععععزاحشعععععو انعععععدر ين هةگامعععععه   

 

 بععععا خععععدنگی جععععانگزا« عبععععدرحمن» 

 غرقععه در خععون گشععا و بععر خععاک اوةصععاد 

 

 زيعععن شععع ادا گعععوهرش پعععاک اوةصعععاد 
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 کعبابن 

«ابععن کاععب»
(1)
 ين سععالک روشععن روان 

 

 ولعععی از دل جععععوان، سعععالخورد از تعععن 

 
 از ةريعععععب ايعععععن ج عععععان ر  تاةصعععععه

 

 هععععا از عشععععق و ايععععمان ياةصععععهبهععععره 

 
 انعععععدر طاععععععا پروردگعععععار بعععععوده

 

 ی اسععععصوارپععععای برجععععا هچععععو کععععوه 

 
 را يعععار بعععود ’یاهعععل بيعععا ميعععلف

 

 انيعععععار بعععععود نعععععامور در حلقعععععه   

 
 اوزيةععععععا خلععععععوا سرای جععععععان 

 

 م عععععر حيعععععدر يعععععود و ةرزنعععععدان او 

 
 يهةعگ نهضعا سعاز کعرد ×چون حسعين

 

 يغععععاز کععععرد« دارالةبععععی»هجععععرا از  

 
 حععععق پرسععععصان کععععاروانی سععععاخصةد

 

 روشععععن از ايععععمان ج ععععانی سععععاخصةد 

 
 ين ج عععان از پعععای تعععا سر پعععاک بعععودو

 

 راسعععصی غعععير از ج عععان خعععاک بعععود 

 مردمعععععی ةعععععارغ ز کيعععععد اهعععععرمن 

 

 معععععرد و زنپاکعععععدل از پعععععير و برنعععععا  

 ق کعععرده فعععافلعععوح جعععان را از تالتععع 

 

 گععععرد ين سععععالار خوبععععان در طععععواف 

 بعععا شعععروهی عععع ا اةعععزای سعععپ ر 

 

 بعععا جلالعععی خعععيره در وی معععاه و م عععر 

ععععع»شعععععاهراه    زيعععععر گامشعععععان« همرت

 

 يرامشععععاندر نشععععاا از عشععععق بععععی 

                                          
و ةرزندانش بعود × و از دوسصداران علی ’بن کاب انياری: از انيار پيام  اسلام ة( جةاد1)

پيوسا. و در کربلا فعب  عاشعورا پعس از پيرعاری  ×ان اماماز مديةه با زن و ةرزند به کارو

 سصا و دليرانه به ةي  ش ادا ةائز گشا.
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 «ععععراق»تعععا ملعععک « کابعععه»همچةعععان از 

 

 جعععا ايعععن شعععروه و طملعععراقبعععود بر 

 شععاه ديععن بععه امععر، پيععدا شععدچععو « طععف» 

 

 کععععاروان عشععععق ينجععععا شععععد مرععععين 

 «حجععععاز»بععععود همععععره کععععاروان را از  

 

 پرسعععا پاکبعععازين حعععق« بعععن کاعععبا» 

 خعععود نعععه تة عععا بعععود ايعععن پيونعععد را 

 

 داشعععععا همعععععراهش زن و ةرزنعععععد را 
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 عمرو بن جناده

«عمععرو»
(1)
 دلععير« بععن کاععب»تة ععا پععور  

 

 بععععود بععععابش را در ايععععن ره دسععععصگير 

 او جعععوانی نعععورس و کعععم سعععال بعععود 

 

   ةعععال بعععودليعععک نيرعععو بصعععا و ةعععرت  

 شعععد قربعععانی معععولای خعععويش ينرعععه ز 

 

 داسعععععصانش يورم در جعععععای خعععععويش 

 تيراةرةعععععان انعععععدر حملعععععه  ، بعععععاری 

 

 ينچةعععان« بعععن کاعععب»جانفشعععانی کعععرد  

 شعععةيدين معععیسعععکعععز ةلعععک ةريعععاد ی 

 

 شعععةيدوز ملعععک گلبانعععگ يمعععين معععی 

 پععععير در ةةععععون کععععارزار ايععععن شععععير 

 

 دسعععا و تيوعععی داشعععا سسعععصی ناپعععذير 

 کعععععوهی از پعععععولاد جسعععععم پعععععير او 

 

 خيعععععم را داس اجعععععل شمشعععععير او 

 سعععوی پيرعععرشه هرچعععه تعععير يمعععد بععع 

 

 بعععععاز بعععععالا بعععععود در ميعععععدان سرش 

 عاقبعععععا تعععععيری زگعععععرد ره رسعععععيد 

 

 پيشعععععععانی او را دريعععععععد فعععععععفحه   

 ای از خعععون گرةعععاچشعععم او را پعععرده 

 

 سرو او رةصععععععار نععععععاموزون گرةععععععا 

 تععا بععه خععاک اةصععاد و اةصععاد از خععروش 

 

 شععمع عمععرش در شعع ادا شععد یععوش 

 معععن کعععز يغعععاز ايعععن کصعععاب يراسعععصم 

 

 از خععععدا توةيععععق خععععدما خواسععععصم 

                                          
: پسر جةاده بن کاب انياری که وفف ش ادتش به اخصيار گذشعا پعس از ( عمرو بن جةاده1)

باطل جةگ تن به تعن يغعاز گرديعد بعه تشعويق و  که بين قوای حق و کشصه شدن پدر، هةگامی

به ميدان شعصاةا  ×بن علیب اجازه از حضور مقدس امام حسين ود و با کسترغيب مادر خ

 ؛ داسصان جةگيدن و ش يد شدن او در دةن دوم اين مةىومه خواهد يمد.و ةي  ش ادا ياةا
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   بعععر کعععلامی شعععد مسعععلت چعععون تجعععرت 

 

 ل در ايةجعععععا شعععععد تمعععععامدةعععععن اوت  

 دةعععععنی ديگعععععر گعععععذارم پعععععيش رو 

 

 تعععععا بيعععععان دارم حعععععديث عشعععععق او 

 عشعععق او بعععا خعععالق يرصعععای خعععويش 

 

 جانعععب مقصعععل شعععدن بعععا پعععای خعععويش 

 بععععععاز گععععععويم از عزيععععععزان دگععععععر 

 

 تعععا چسعععان در عشعععق جعععان دادنعععد وسر 

 حمععععا زبععععانم بععععاز کععععنررب از  يععععا 

 

 سعععاز کععععنشععععوريدگی دم، بعععا زبعععان 

 «پايان دةن اول» 
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 قصاید
 در ستایش یزدان

 چععععون کععععرد يثععععار ع ععععد خععععرديم را يسععععمان يوععععما

 

 

 دانعععععاگشعععععايم دةعععععنی ديگعععععر بعععععه نعععععام ايعععععزد  

 پةعععععععاه ععععععععاه و يدم، خعععععععدای اکععععععع  و اعىعععععععم 

 

 

 مععععععععدير دسععععععععصگاه يةععععععععريةش خععععععععالق يرصععععععععا 

 

 

 روز و شعععععب و م عععععر و معععععه و انجعععععم پديعععععد يرنعععععده  

 

 

 ه ودريعععععععادشعععععععا و جبعععععععال و درت  نگعععععععه دارنعععععععده   

 

 

 ی کعععععه ارکعععععان ج عععععان بگرةعععععا از او بةيعععععانيتوانعععععا

 

 

 برجععععا او از تريععععه گععععاهی مانععععدی کآسععععمان بععععیيخععععدا 

 

 

 قعععععدر فعععععةاصش محرعععععمز  ععععععاه امرعععععاناسعععععاس 

 

 

 ج عععععان و جملعععععه معععععا ةي عععععا ز قعععععاف قعععععدرتش پيعععععدا 

 

 

 رـسعععع اسععععير بةععععد تععععدبيرش همععععه گردنرشععععان يععععک

 

 

 جععععا د گععععدای خععععوان تقععععديرش همععععه نععععام يوران يععععک 

 

 

ت مُععععع ععععع    ا امعععععاکن را بعععععود مالعععععکی از مرعععععان امت

 

 

 هعععععا را بعععععود داراه از فعععععفاا امعععععا فعععععفامةعععععزت  
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 رحععععيم و فععععادق و حععععاکم، م و بععععاقی و قععععائمقععععدي

 

 

 درک و بيةعععععامريعععععد و مُععععع، سعععععميع و ععععععادل و ععععععاه 

 

 

 بعععععه ایجعععععاد همعععععه يمعععععر، بعععععه تويعععععير همعععععه قعععععادر

 

 

 بععععه الفععععا  همععععه گويععععا، بععععه احععععوال همععععه نععععامر 

 

 

 نباشعععععد غاةعععععل ازکعععععاری نصواهعععععد يعععععاور و يعععععاری

 

 

 و همصعععععا سعععععـرنعععععدارد هم، نجويعععععد فعععععل  و پيرعععععاری 

 

 

 باشعععععد خداونعععععدیخلعععععابصش و کعععععريم و م ربعععععان 

 

 

«شععععيدا»کععععز و چشععععم کععععرم دارد در ايععععن درمانععععدگی  
(1)

 

 

 

 
  

                                         
تبايعد، يثعار دوران شعبابم  شمسی، قبل از گرةصاری سياسی و مراحل زندان و 1316( در سال 1)

حريعق مدهشعی شعد. معدتی لعب از  اسةاد گرامی خانوادگی طامه   انضمام بسياری ديگر ازه ب

زنعدگی سعبب شعد  یسصن ةرو بسصم؛ محي  ساوه در ايام تبايد، و محروم بودن ازخيلی چيزها

به سصن پةاه ب م. اين اولين اثری اسا که در اوايل دوران تبايعد « شيدا»که بار ديگر با یلخ 

 ام.شمسی در ساوه سروده 1318به سال 
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 خدای من

 عمعععععععری شعععععععةيد خعععععععالق گيصعععععععی نعععععععدای معععععععن

 

 

 

 يخععععععر نععععععداد پاسععععععف مشععععععرل گشععععععای مععععععن 

 دم ز روی راز ج عععععععععان پعععععععععرده برنداشعععععععععا يعععععععععک 

 

 

 ايععععن اسععععا مشععععرلی کععععه بععععود پععععيش پععععای مععععن 

 نقععععععععش و نگععععععععار فععععععععورا زيبععععععععای کائةععععععععاا 

 

 

 راز نشعععععععد رهعععععععةمای معععععععنبعععععععه سعععععععوی  روزی 

 د بععععععععا محععععععععي  لفعععععععع دردا کععععععععه يشععععععععةا نبععععععععو   

 

 

 عای معععععنمعععععدت ، ملالعععععب معععععن، مقيعععععود معععععن 

 
 ايعععععن چعععععر  بيررانعععععه و ايعععععن م عععععر و معععععاه چيسعععععا

 

 

 مسععععای مععععن ويععععن گونععععه گععععون مةععععامر فععععب  و 

 
 ه جويةععععععععد اخعععععععععنانچععععععععدر دامععععععععن سععععععععپ ر 

 

 

 حععععيرا ةععععزای مععععن ا بععععه پععععيش ديععععده  هععععشععععب 

 
 ک رشععععععانحععععععد و احيععععععای هععععععای بععععععیمةىومععععععه

 

 

 زنةععععد بععععه ة ععععم و ذکععععای مععععنخععععوش طاةععععه مععععی 

 



 217  ...........................................................................................   من یخدا

 ی عاشععععععق ةريععععععب خععععععويشبععععععا تجلتعععععع، ين زهععععععره

 

 

 زدای معععععنيور اسعععععا گرچعععععه بعععععود غعععععمبهعععععا 

 

 

 يف و مشعععععععععععنیمعععععععععععرت  لعععععععععععؤوين يتشععععععععععين تلا

 

 

ععععععباشععععععد بععععععه تةگةععععععای تف   ر بععععععلای مععععععنرت

 
 کشعععععد ايعععععن قعععععرص يةصعععععابتعععععا چةعععععد شعععععاله معععععی

 

 

 تعععععا کعععععی بعععععود معععععلازم فعععععيف وشعععععصای معععععن 

 
 ؟گععععوی خععععاک چيسععععا کععععه سرگشععععصه در ةضاسععععاايععععن 

 

 

 ويعععععن خاکعععععدان چعععععرا شعععععده عمعععععری سرای معععععن 

 
 ام در بسععععي  خععععاکر شععععدهـچععععون شععععد کععععه مععععن بشعععع

 

 

 ق از چععععه بععععود بععععين مععععن و مععععا سععععوای مععععنةععععر 

 
 ام دوخعععععا بعععععر زمعععععينچعععععون شعععععد کعععععه سر جاذبعععععه

 

 

 وانعععععدر سعععععصارگان دگعععععر نيسعععععا جعععععای معععععن 

 
 مععععععن کيسععععععصمد تفرععععععر مععععععن در قبععععععال چيسععععععا؟

 

 

 چةعععععد اسعععععا بعععععا قيعععععاس طبياعععععا بهعععععای معععععن 

 
 انععععععععدييععععععععا مععععععععرا بععععععععرای ج ععععععععان يةريععععععععده

 

 

 انعععععععد ج عععععععان را بعععععععرای معععععععنيععععععا يةريعععععععده 

 



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 218

 گععععععر مععععععن بععععععه مقصضععععععای ج ععععععان يععععععاةصم وجععععععود

 

 

 رضعععععای معععععنباطعععععل بعععععود چةعععععين عملعععععی بعععععی 

 
 از چععععه روی، خععععاطر مععععن خلععععقه گععععر شععععد ج ععععان بعععع

 

 

 يعععععک يىعععععه نيسعععععا پعععععيرو تعععععدبير و رای معععععن 

 
 و گيصععععععی بععععععرای غععععععيرگععععععر بععععععود خلقععععععا مععععععن 

 

 

 از چععععه شععععد گععععدای ج ععععان يععععا گععععدای مععععن، غععععير 

 
 امععععععروز اگععععععر بععععععه هسععععععصی مللععععععق شععععععدم قععععععرين

 

 

 معععععن در قفعععععای معععععن نا چراسعععععا معععععردةعععععرد 

 
 يغعععععاز زنعععععدگی سعععععا گعععععر معععععرگ معععععن دريچعععععه  

 

 

 زيعععععن داسعععععصان رسعععععد بعععععه کجعععععا انص عععععای معععععن 

 
 ييعععععا بعععععه جعععععرم چيسعععععا هعععععزاران حيعععععاا و معععععرگ

 

 

 معععععععن در پيشعععععععگاه ععععععععدل طبياعععععععا سعععععععزای 

 
 قعععععائم بعععععه چيسعععععا محعععععور ععععععيش و ععععععزای خلعععععق

 

 

 در دسعععععا کيسعععععا رشعععععصه ةقعععععر و غةعععععای معععععن 

 
 تعععععععردامعععععععن گعععععععردون ةعععععععرا  ز  ی بعععععععوديگعععععععو

 

 

 معععععععععاجرای معععععععععن وجعععععععععود و دامةعععععععععه   سرت  
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 دريععععععععای مارةععععععععا پ ةععععععععاور اسععععععععا عرفععععععععه  

 

 

 هرگععععععز بععععععه سععععععاحلم نرسععععععاند شععععععةای مععععععن 

 
 ای سععععععوی راز نيسععععععاينجععععععا کععععععه هععععععيچ روزنععععععه

 

 

 همعععه چعععون و چعععرای معععن ايعععنبعععی حافعععل اسعععا  

 
 ای مععععععرغ ةرععععععرتم بععععععه عبععععععث بععععععال و پععععععر مريععععععز

 

 

 خععععععويش ای همععععععای مععععععن بععععععازي بععععععه يشععععععيانه   

 
 ترسعععععم کعععععه در قفعععععای تعععععو ايعععععن طبعععععع کةجرعععععاو

 

 

 بععععععر هععععععم زنععععععده بسععععععاا دل پارسععععععای مععععععن 

 
 ترسععععععم کععععععه امصععععععداد سععععععصن در مقععععععام ةحععععععخ 

 

 

 ناگعععععه بعععععدل کةعععععد بعععععه کعععععدورا فعععععفای معععععن 

 
 ناگ عععععان، اسعععععازاهعععععد کعععععه غعععععرق نفعععععس پرسعععععصی 

 

 

 ريععععععای مععععععنيشععععععفصه گععععععردد از سععععععصن بععععععی 

 
 نفسعععععش خعععععدای اوسعععععا هعععععای چ عععععره  تعععععا جلعععععوه

 

 

 هرگعععععععز خعععععععدای او نبعععععععود يشعععععععةای معععععععن 

 
 در وفعععععف خعععععالقی کعععععه بعععععه جعععععان معععععن يشةاسعععععا

 

 

 حمععععععد و ثةععععععای مععععععن بيصععععععی بععععععود خلافععععععه   
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 پديععععععدهسععععععصی هععععععر ينچععععععه هسععععععا ز پيععععععدا و نا»

 

 

 «چععععون نيععععک بةگععععرم همععععه باشععععد خععععدای مععععن 

 
 ةعععععععععه ذاا خداونعععععععععد گعععععععععاريشامعععععععععا بعععععععععه کُ 

 

 

 رسععععععد خععععععرد نارسععععععای مععععععنهرگععععععز نمععععععی 

 
 شمسی 1326 ماه خرداد 16 –تهران 
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  ×علیامیرالمؤمنین در میلاد مسعود شاه مردان 

 قتعععععا از کعععععف سعععععاقی رسعععععد ين لاعععععل معععععروت 

 

  

 قبتعععععلبعععععر دل نةشعععععيةد غعععععم از ايعععععن چعععععر  م

 

  

 پععععر کععععن قععععدحی سععععاقی مععععن ز ين مععععی مللععععق

 

  

 قيعععععععاران موثتععععععع ر  تسلسعععععععل ب عععععععيور بعععععععه 

 

  

 مععا بانععگ انععا ايععق تععا بشععةوی از سععيةه    

 داری کعععععععن از ين قامعععععععا نعععععععو خاسعععععععصه برپعععععععا 

 

  

 گيسعععععوی سعععععمن سعععععا وهعععععم يور ز ده بةعععععدی بععععع

 

  

 ز ابععععععرو و مععععععیه تععععععير و کععععععمان سععععععاز م يععععععا

 

  

 ر کعععععععن ينگعععععععه سر مةيعععععععور دل معععععععاابعععععععر د

 

  

ععع    قتعععا شعععيفصگان را شعععود ايعععن قيعععه محقت

 از ر  خعععععععود يتشعععععععی اةعععععععروز در يةعععععععاق يعععععععا 

 

  

 ينسععععععان کععععععه شرارش گععععععذرد از حععععععد اغععععععراق

 

  

 سععععععوز در ين شععععععاله خليععععععل دل عشععععععاقمععععععی

 

  

 از لععععب لالععععا کةععععد اشراق« سععععلام»و « بععععرد»چععععون 

 

  

 مولععق یهععر خععام شععود پصصععه از ايععن ماةعع  
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 شععععرن زلععععف تععععو شععععد گععععم فععععد سلسععععله دل در

 

  

ععععععع  مداری همعععععععه اعجعععععععاز مسعععععععيحا بعععععععه تبست

 

 

  

 چشععععععم تععععععو ج ععععععانی بععععععه تلاطععععععم از ةصةععععععهت 

 

  

 پععععا ةصةععععه شععععد از خععععمه زاهععععد بععععه گمانععععش کععععه بعععع

 

  

ععع    قزيعععن روسعععا پةاهةعععده بعععه الفعععا  ملفت

 دوشعععععم سعععععصةی گفعععععا يرعععععی پعععععير خردمةعععععد 

 

  

 کعععععه سعععععپارد پعععععدری پةعععععد بعععععه ةرزنعععععد چونعععععان

 

  

 هةگععععععام غعععععععزا معععععععرد ببايعععععععد بعععععععه کیاغةعععععععد

 

  

 بعععععی جعععععان و دل سعععععوخصه بعععععا عشعععععق مپيونعععععد

 

  

 قناپصصعععه در ايعععن ره نصعععوان گشعععا موةتععع  

 سعععععاقی بعععععه تللعععععف قعععععدحی در دهعععععم اةعععععزون 

 

  

 پععععععيرم کشععععععد از وسوسععععععه بععععععيرون تععععععا گفصععععععه  

 

  

 امشععععععععب زده راه دل و ديععععععععن بععععععععاده گلگععععععععون

 

  

 در چشعععععم مععععععن مععععععی زده پ لعععععو زنععععععد اکةععععععون

 

  

 «قرن ععو  خ   يععـرق»خععاک در ايععن ميرععده بععا   

 ی کععععععه تمةععععععای جععععععوانی کةععععععد امععععععروزيگععععععو 

 

  

 سعععععوزدنيعععععای ک عععععن در دل ايعععععن جةعععععگ ج عععععان
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 يعععععا للاجعععععب ايعععععن نرصعععععه ماعععععما شعععععد و مرمعععععوز

 

  

 کعععععاکةون ز چعععععه بةشسعععععصه يرعععععی نقعععععش دل اةعععععروز

 

  

 قايعععن چعععر  مالتععع پعععر ةصةعععه   بعععر چ عععره    

 نقشعععی اسعععا کعععه غعععارتگر ديعععن و دل و هعععوش اسعععا 

 

  

 طبعععع معععن از ايعععن نقعععش ةروزنعععده بعععه جعععوش اسعععا

 

  

 بسعععی رةعععا کعععه لالسعععا و یعععوش اسعععا ينرعععهبعععا 

 

  

 اده ةعععروش اسعععابعععشعععک نيسعععا کعععه ايعععن موهبعععا از 

 

  

 قجععععام دگععععرم بايععععد از ين لاععععل مععععروت   

 تعععععا وفعععععف نگعععععاری کعععععةم از جعععععان و دل يغعععععاز 

 

  

 ييععععد بععععه زمععععين بععععاز کععععز نععععام نرععععويش ةلععععک

 

  

 تععععا بوسععععه زنععععد بععععر لععععب و دنععععدان سععععصن سععععاز

 

  

 نعععععام بعععععا معععععن بيشعععععن از ايعععععن کةعععععد اعجعععععاز

 

  

 کلامععی اسععا موثععق ههشععدار کععه ايععن گفصعع  

 انجعععععععم ذاتعععععععی کعععععععه بعععععععود نعععععععور ةزايةعععععععده   

 

  

 قلعععععععزم نععععععوری کععععععه بعععععععود مععععععوج ةرازنععععععد  

 

  

 منععععععععی کععععععععرد تععععععععرنت  ی کععععععععه از او نالععععععععه  سرت 

 

  

ععععععع بعععععععر چ عععععععره    مهسعععععععصی زده امعععععععروز تبست

 

  

 م از مععن شععده مشععصقد  ياةععی کععه وجععود و ق عع  
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 وحعععععدا غةچعععععه  « هعععععو»بشعععععرفصه شعععععد از گلشعععععن 

 

  

 يورده سر از پععععععععرده بععععععععرون مرکععععععععز قععععععععدرا

 

  

 ا خلقعععععععادر قالعععععععب مخلعععععععوق نگعععععععر علتععععععع

 

  

 تععععععا بععععععر همگععععععان جلععععععوه کةععععععد راز حقيقععععععا

 

  

 چةععدين حجععر از کابععه بةاگععه شععده مةشععق  

 از کابععععععه بععععععرون گشععععععا خرامععععععان زنين شععععععير 

 

  

 خةععععععدان کبگرةصععععععه در يغععععععوش يرععععععی کععععععود

 

  

 قعععععععرين او پعععععععاک تعععععععر از فعععععععفحه   رخسعععععععاره  

 

  

 چعععععه گفعععععصم؟ دهعععععةم لال کعععععه يعععععزدانکعععععودک ز 

 

  

 قةعععداق سعععص ق ه  د از گوشعععلعععوه بُعععجدر   

  عععععری پعععععاکگيمعععععد « بةعععععا اسعععععد»بعععععر دامعععععن  

 

  

 در رتبعععععععععه ةراتعععععععععر بعععععععععود از ععععععععععاه ادراک

 

  

 «لعععععولاک»ميعععععدر ، افعععععل بقعععععا، خعععععدا یماةتععععع

 

  

 گععععر چععععه بععععود ثبععععا بععععه پيشععععانی اةععععلاکد هععععان

 

  

 عةععععوان ولايععععا نپععععذيرد حععععق مللععععق  

 چشعععععععم خعععععععدا بعععععععين از روزنعععععععه  ای دل نگعععععععر  

 

  

 همععععه يمععععد شععععد رنگععععين تععععا گععععم نشععععوی زيععععن
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 «والصععععععين»و سععععععوره ا ذاتععععععی کععععععه بععععععود گفصععععععه  

 

  

 ينامعععععععروز بعععععععه گ عععععععواره بعععععععدرد تعععععععن تةتععععععع

 

  

 رةععقوز خععون وی يغشععصه کةععد سععاعد و م    

 ایجعععععععاد أيمعععععععد بعععععععه لبعععععععاس دگعععععععر ين مبعععععععد 

 

  

 يدميعععععععععان از پعععععععععی ارشعععععععععاد زی سلسعععععععععله  

 

  

 ديعععععععن را بة عععععععد پايعععععععه و بةيعععععععاد تعععععععا خانعععععععه  

 

  

 زيةروسعععععا کعععععه پيومععععع  خعععععود را شعععععده دامعععععاد

 

  

 ازرق زاهعععد شعععده سرگشعععصه از ايعععن پعععرده    

 ’قةداقعععععه چععععععو شعععععد زيةععععععا دامعععععان محمععععععد 

 

  

 ’بصشععععععيد نشععععععاطی بععععععه دل و جععععععان محمععععععد

 

  

 ’غلليععععععد سرشععععععک از بععععععن میگععععععان محمععععععد

 

  

 ’بعععععر گعععععوش وی يمعععععد لعععععب لعععععرزان محمعععععد

 

  

 اسععبق هجععران گلععه سععابق بععر  ز  کععردمععی  

 ةرخةععععععده يرععععععی نععععععام نهادنععععععد بععععععه مولععععععود 

 

  

 ين غايععععععا مقيععععععود ینععععععامی کععععععه بععععععود ماةعععععع

 

  

 نععععععامی کععععععه بععععععود مى ععععععر فععععععورتگر مابععععععود

 

  

 ه موجعععودسعععـر گشعععا ج عععان يعععک ×از نعععام علعععی

 

  

ععع    قدر پرتعععو او کعععون و مرعععان گشعععا مةست
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 گ ععععواره چععععو بگسسععععا رشععععصه   ×بععععازوی علععععی

 

  

 جانعععععب بةعععععد دگعععععری دسعععععارا « ةاطمعععععه»شعععععد 

 

  

 جسعععععا ×شععععع لای علعععععی بعععععرق نگعععععه از ديعععععده  

 

  

 ياةعععععی بعععععه خعععععدا دسعععععا خعععععدا را نصعععععوان بسعععععا

 

  

 قماععوت ، بگععذار تععو ايععن کععار« ةاطمععه»يععا   

 ا مصزلععععععزلشععععععب کععععععه بععععععدی نصععععععل نبععععععوت  ين 

 

  

 شععععد کععععار نبععععی از همععععه سععععو غععععام  و مشععععرل

 

  

 د کامعععععععلاشعععععععانه بعععععععرون سعععععععيت کگشعععععععا از در 

 

  

 م و خوشعععععدلخعععععرت  ×علعععععیدر بسعععععن وی خفعععععا 

 

  

 ةرمععود کععه بععا ضععيوم غضععبان چععه کةععد بععق  

 دسعععععا پيمععععع  سعععععـره روزی کعععععه بعععععر يمعععععد بععععع 

 

  

 ععععععععرش خعععععععدا قامعععععععا حيعععععععدر ين قائمعععععععه  

 

  

 بععععععا همععععععه از ک ععععععن و م ععععععن ’ةرمععععععود نبععععععی

 

 

  

 بععععععر همععععععه باشععععععد سر و سرور ×کعععععامروز علععععععی

 

  

 فععععدق در از نععععه ةلعععک يوازه  ه يمعععد بععع  

 پيمعععععع  بععععععه سععععععماوااشععععععب ماععععععراج د شععععععاها 

 

 

  

 ر مرحلعععععه از روی تعععععو ييعععععااهععععع ديعععععد بعععععهمعععععی
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 او قعععععععدما ذاا تعععععععو شعععععععد اثبعععععععاا در ديعععععععده  

 

  

 سععععوگةد بعععععه قعععععرين و بععععه انجيعععععل و بعععععه تعععععوراا

 

  

 تععو ملحععقه بععاقی قععدمی بععود کععه گععردد بعع  

 ’ديعععععن محمعععععد، یشعععععمع هعععععد، يئعععععين خعععععدا 

 

  

 ’ين محمعععععععععديعععععععععاحرعععععععععام خداونعععععععععدی و ي

 

  

 ’محمعععععععد گفصعععععععار بعععععععزرگ لعععععععب شعععععععيرين

 

  

ععععععع  ’ه دل و جعععععععان خعععععععدا بعععععععين محمعععععععدالقيت

 

  

 خةععدق شمشععير تععو در غععزوه   شععد زنععده    

 تععععولای تععععو پيوسععععاه کععععه دل و جععععان بعععع« شععععيدا» 

 

  

 تيپعععععا زده بعععععر ةعععععرق ج عععععان وز همعععععه بگسسعععععا

 

  

 وز م عععععر تعععععو شعععععد والعععععه و ديوانعععععه و سر مسعععععا

 

  

 او را دهععععععن از وفععععععف حقععععععايق نصععععععوان بسععععععا

 

  

 احعععول و احمعععق ة عععم ماعععانی نرةعععد گعععر  

 شمسی 1321 –ساوه  
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  ×در میلاد شاه مردان علی

 ييعععد بهعععارسعععاقيا سعععاغر م يعععا کعععن کعععه معععی

 

  

 چععون بهععار ييععد نشععايد بععودن از  گععل شرمسععار

 

  

 نشرسعععصه را بشعععرن بعععه ةضعععل کردگعععار توبعععه  

 

  

 شععماریمععوج رحمععا خيععزد از دريععای غفععران بعع

 

  

 يعععدواراةلاکيعععان سعععازد معععرا امت  نومعععه    

 «لا ةصععی الا علععی لا سععيف الا ذو الفقععار»   

 شععاه گععل ةععردا چععو بةشععيةد بععه یععا ةععرودين 

 

  

 سععل  غعع ا گععردد از وی رشععک ةععردوس بععرين

 

  

 بععار يرد زمععينه عةعع  بعع، بععارد زمععانمشععک مععی

 

  

 «هعععذا  يعععاا مبعععين»هعععر چعععه بيةعععی گويعععدا: 

 

  

 زيةععا اوراق گل ععا گععردد ايععن شععيوا شععاار  

 «الا علععی لا سععيف الا ذو الفقععار یلا ةصعع»   

 چععون برييععد لالععه از دامععان فععحرا لاععل رنععگ 

 

  

 رونععق بيجععاده بصشععد رنععگ او بععر کععوه و سععةگ

 

  

 شعةگ سعو ژالعه سعازد شعو  و چشم نرگس را ز يک
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 گععيرد بععه چةععگسععو بععاد مععی زلععف سععةبل را ز يععک

 

  

 کامعععل عيعععارايعععن سعععره   اربعععيورد لادن ب  

 «الا علععی لا سععيف الا ذو الفقععار یلا ةصعع»   

 هععا ز رخسععار چمععنابععر شععويد گععرد غععم شععب 

 

  

 بععععاغ را اسععععص ق و ديبععععاج پوشععععاند بععععه تععععن

 

  

 سرو و سعععمن گعععوهر اةشعععاند همعععی بعععر شعععاخه  

 

  

 دشععا و دمعععن هععا سععازد روان بعععر سععيةه  جععوی

 

  

 زنعد بعر جويبعارنقش بعا المعاس غللعان معی  

 الا ذو الفقعععارلا ةصععی الا علعععی لا سععيف »   

 کةةععددر چمععن مرغععان عاشععق پيشععه غوغععا مععی 

 

  

 کةةععععدماشعععوق را هعععر دم تماشعععا معععی چ عععره  

 

  

 کةةععدی از شععوق بععر پععا مععیشععـرمسععا و شععيدا مح

 

  

 کةةعععععدنعععععزد اسعععععصاد ازل تمعععععرين يوا معععععی

 

  

 ايععن سرود يسععمانی را بععه يةععی پععر شرارا  

 «لا ةصععی الا علععی لا سععيف الا ذو الفقععار»   

 جععز ييععاا حععقه بععار و برگععی نيسععا در گلشععن بعع 

 

  

 گعععر در هعععر گيعععاهی ذاا حعععقيشعععرارا جلعععوه

 

  

 بععرگ گععل در چشععم فععاحبدل بععود مععريا حععق
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 هسعا مسعرين معاا حعق، نيسا بلبعل عاشعق گعل

 

  

 ر باشعدش بعر شاخسعارزين سبب ذکری مررت   

 «لا ةصعععی الا علعععی لا سعععيف الا ذو الفقعععار»   

 سععاقی قععدح سرشععار کععن، دمععدفععب  دولععا مععی 

 

  

 را بيععععدار کععععن هخوابيععععد ديععععده بگشععععا ةصةععععه  

 

  

 ار کععععنطععععرت  ن طععععره  ي تععععر زخععععاطرم شععععوريده

 

  

 معععرغ طعععبام را ز لالعععا قةعععد در مةقعععار کعععن

 

  

 تععا کععةم مةيععوروار ايععن راز پة ععان يشععرار  

 «لا ةصععی الا علععی لا سععيف الا ذو الفقععار»   

 سعععةش رونعععق گعععل بشعععرةدنعععوگلی يمعععد کعععه حُ  

 

  

 وای بعععر دل گعععر نسعععيمش بةعععد کاکعععل بشعععرةد

 

  

 قعععدر عةععع  کعععم شعععود بعععازار سعععةبل بشعععرةد

 

  

 ل بشعععرةدبععوفععف رويععش نومععه انعععدر نععای بل

 

  

 تعا نصوانعد خلبععه جعز بعر نععام ين زيبعا نگععار  

 «لا ةصععی الا علععی لا سععيف الا ذو الفقععار»   

 گعععععوهری رخشعععععيد امعععععروز از دل دريعععععای حعععععق 

 

  

 دامعععععععان گعععععععوهر زای حعععععععقيةصعععععععابی سر زد از 

 

  

 خلقعععععععصش مجموععععععععه اسرار ناپيعععععععدای حعععععععق
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 ماةعععای حعععق، مقيعععود حعععق، مف عععوم حعععق، راز حعععق

 

  

 غبعارزين سصن بعر خعوان گعرا يييةعه باشعد بعی  

 «لا ةصععععی الا علععععی لا سععععيف الا ذو الفقععععار»   

 ويم سريغعععاز ج عععان امعععروز بعععودگعععةعععاش معععی 

 

  

 ابصعععدای خلقعععا کعععون و مرعععان امعععروز بعععود

 

  

 ا ایجعععاد جمعععع انعععس و جعععان امعععروز بعععودعلتععع

 

  

 روز بةيعععععان زمعععععين و يسعععععمان امعععععروز بعععععود

 

  

 چععون پديععد يمععد کععمال رحمععا پروردگععار  

 «لا ةصععی الا علععی لا سععيف الا ذو الفقععار»   

 سععا ×ای جععان روز مععيلاد علععی مرتضععی مععیده 

 

  

 ذاا خداسعععععا ذاا اقدسعععععش يييةعععععه   ينرعععععه 

 

  

 جعععاودان اسعععلام ماسعععاتعععا ، شمشعععير او نعععده  ز

 

  

 من چه گويم در معدیحش؟ هعر چعه گعويم نارساسعا

 

  

 مگععر زيععن نرصععه يابععد اعصبععار« شععيدا» گفصععه    

 «لا ةصععی الا علععی لا سععيف الا ذو الفقععار»   

 شمسی 1334 سال –تهران  
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 شب کوفه

 شعععععب شرری داشعععععا بعععععه تعععععن کوةعععععه ين

 

  

 اهعععععععععععععععععريمن شرر از وسوسعععععععععععععععععه  

 

  

 ديععععععو گةععععععاهگفصععععععی از هععععععر طععععععرةش 

 

  

 يورده چعععععععععععععععو دود از روزنسر بعععععععععععععععر

 

  

 تععععععا بععععععرد گععععععوهر ايمانععععععش را  

 سعععععوزد از تعععععاب گةعععععه جعععععانش را   

 از همعععععععان دم کعععععععه ةعععععععروزان خورشعععععععيد 

 

  

 از لعععععععععب بعععععععععام ةلعععععععععک ر  تابيعععععععععد

 

  

 رخععععععععا برچيععععععععد ز پ ةععععععععای سععععععععپ ر

 

  

 ن چعععععععععاه شعععععععععبانگاه خزيعععععععععددر بُعععععععع

 

  

 اةعععععق کوةعععععه معععععلال اةعععععزا بعععععود  

 پيععععععدا بععععععود اشهيةصةععععععه در نافعععععع   

 غمةععععععععاکی داشععععععععا يسععععععععمان چ ععععععععره   

 

  

 از ةصةععععععه خععععععود بععععععاکی داشععععععا ينرععععععه ز

 

  

 لرزيععععععععدنيلگععععععععون پيرععععععععر ين مععععععععی

 

  

 داشععععععا ا ناپععععععاکیچععععععون بععععععه دل نيتعععععع

 

  

 يری يری بععععععععه گةععععععععاه يلععععععععوده  

 نيسععععا از رنعععععع و عععععذاب يسعععععوده   
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 ک ةعععععه عفريعععععا شعععععب يمعععععد بعععععه شعععععصاب

 

  

 بععععععععر ر  چععععععععر  ةروهشععععععععا نقععععععععاب

 

  

 همععععععه اتععععععلال دمعععععععنقيرگععععععون شععععععد 

 

  

 سععععع مگين شعععععد همعععععه امعععععلال سعععععحاب

 

  

 پيعععععععععدااخعععععععععنان ةلرعععععععععی نا  

 غععععم ارض و سععععما ه  جت ـغععععرق در لعععع   

 مععععععاه گععععععم گشععععععصه در يغععععععوش ةلععععععک 

 

  

 مةفععععععععک یشععععععععده از طععععععععارم اعلعععععععع

 

  

 نععععععه تلاشععععععی کةععععععد انسععععععان و وحععععععوش

 

  

 ی رسععععععد از طععععععير و سععععععمکينععععععه فععععععدا

 

  

 همعععه جعععا زهعععر سروتسعععا و معععلال  

 از ين مالامعععععععالسعععععععاغر هسعععععععصی    

 در چةعععععععين تعععععععيره شعععععععبی وحشعععععععا زای 

 

  

 کععععععععه هععععععععم از جوععععععععد نصيععععععععزد يوای

 

  

 اشرار زمععععععععان سععععععععه تععععععععن از  نصبععععععععه  

 

  

 یاشععععععععده از بهععععععععر جةايععععععععا هععععععععم ر

 

  

 بعععه گمانعععی کعععه از ايعععن  زشعععا قيعععام  

 ةعععععارغ از تفرقعععععه گعععععردد اسعععععلام   

 نعععععا کسعععععان را کعععععه دلعععععی پعععععرکين بعععععود 

 

  

 قيععععععد نجععععععاا ديععععععن بععععععود مععععععاهرا  
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 «زر»و « زن»ليعععععععععک در پعععععععععرده هعععععععععوای 

 

  

 ای نةگععععععععين بععععععععودباعععععععععث توطئععععععععه

 

  

 کيةعععععه تعععععوزان بدانعععععديش ععععععرب  

 طعععرب زيعععن تبعععانی همعععه در وجعععد و   

 ين سعععععه تعععععن جعععععانی يمعععععاده بعععععه کعععععار 

 

  

 مصفععععععععرق شععععععععده در شعععععععع ر و ديععععععععار

 

  

 ه يمعععععععد بعععععععه يمعععععععينسعععععععـريرععععععی از مي

 

  

 يرععععععععی از ميمةععععععععه ره زد بععععععععه يسععععععععار

 

  

 قسععععععاوا در دلتيععععععغ در دسععععععا و   

 تعععا شعععرارش بعععه کعععف اةصعععد غاةعععل   

 ديوخعععععععععععو تعععععععععععازی ناپعععععععععععاک روان 

 

  

 چععععععو گععععععرو داد ايععععععمان« قلامععععععه»بععععععه 

 

  

 نةعععععگ دنيعععععای ععععععرب گشعععععا بعععععه نعععععام

 

  

 «عبععععععععد الععععععععرحمن»ملجععععععععم  سععععععععـرپ

 

  

 کععععه بععععه اغععععوای زنععععی کععععرد قبععععول  

 يور دامععععععاد رسععععععولقصععععععل بهععععععا   

 فععععععبحدم کععععععاين اةععععععق ميةععععععا رنععععععگ 

 

  

 بگشععععععود يژنععععععگکععععععم کععععععم از نافععععععيه 

 

  

 بانععععععععگ تربععععععععير مععععععععؤذن برخاسععععععععا

 

  

 بععععععا يرععععععی فععععععوا بهشععععععصی يهةععععععگ

 

  



 235  ...........................................................................................   شب کوةه

 کوةعععه در خعععواب گعععران بعععود هةعععوز  

 يسععععععمانش نگععععععران بععععععود هةععععععوز   

 ليععععععععک سر خيععععععععل نرويععععععععان ج ععععععععان 

 

  

 مرعععععان کعععععه بعععععدو ةصعععععر کةعععععد کعععععون و

 

  

 غيعععععععععب شعععععععععاهد بعععععععععزم سراپعععععععععرده  

 

  

 سعععععععععاقی کعععععععععوثر و شعععععععععاه معععععععععردان

 

  

 چمععععععععن يرای بهشععععععععا ازلععععععععی  

 ×مى ععععععر ذاا خداونععععععد علععععععی   

 در نهعععععععان سعععععععوز و گعععععععدازی بعععععععودش 

 

  

 بععععععععا خععععععععدا راز و نيععععععععازی بععععععععودش

 

  

 همعععععه شعععععب ديعععععده نيعععععالوده بعععععه خعععععواب

 

  

 رازی بعععععععععععودش خععععععععععع  از پعععععععععععرده  

 

  

 بانععععگ تربععععير مععععؤذن چععععو شععععةيد  

 دل نعععععععورانيش از  شعععععععوق طپيعععععععد   

 سععععععير اةلاکععععععی خععععععود بععععععاز گذاشععععععا 

 

  

 ای شععععععيرين داشععععععالععععععب زمزمعععععهزيعععععر 

 

  

 ذکععععععععر در عععععععععاه توحيععععععععدش بععععععععود

 

  

 خعععععود پعععععرچم توحيعععععد اةراشعععععا ينرعععععه 

 

  

 نگ ععععی کععععرد بععععه سععععيمای سععععپ ر  

 نگ عععععی ناةعععععذ و مشعععععحون از م عععععر   
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 گويععععععا بععععععود ×ینگععععععه چشععععععم علعععععع

 

  

 جععععععان و دل پععععععرور و پععععععر ماةععععععا بععععععود

 

  

 ميععععععععباح وفععععععععال لععععععععين شععععععععاله  اوت 

 

  

 يخعععععرين  بعععععه بعععععر ايعععععن دنيعععععا بعععععود

 

  

 شعععع یپسعععصی دهعععر نىععععر کعععن کعععه   

 ولعععععی بعععععا نگ عععععی، ادبعععععش کعععععرد   

 گفععععععانگععععععه شععععععاه بععععععه دنيععععععا مععععععی 

 

  

 هعععععا جفعععععاکعععععای بعععععه زشعععععصی و پليعععععدی

 

  

 ايعععععععمان شعععععععرةی تعععععععو همعععععععان جيفعععععععه  

 

  

 کععععععه مصاعععععععا نصريععععععديم بععععععه مفععععععا

 

  

 ره اغععععوای تععععو بععععر خععععود بسععععصيم  

 وايةعععععععک از دام بلايعععععععا رسعععععععصيم   

 مةبعععععععععع داد، شعععععععععاه اقلعععععععععيم فعععععععععفا 

 

  

 ق يزاداز همععععععععععععه رنععععععععععععگ تالتعععععععععععع

 

  

 ا سرمسعععععععععععاز نشعععععععععععاا ازليتععععععععععع

 

  

 بعععععععععه لقعععععععععای ابعععععععععديا دلشعععععععععاد

 

  

 قععععععد مععععععوزون بععععععه خععععععرام يورده  

 ل جانعععععان کعععععردهزععععععزم سر مةععععع   

 ععععععععععرش خعععععععععدا قعععععععععامصش قائمعععععععععه   

 

  

 فعععععععورتش مى عععععععر تسعععععععليم و رضعععععععا
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 رد  قلمعععععععععش راقعععععععععم طوعععععععععرای ق ععععععععع

 

  

 سععععععععصةش ناسععععععععف ةرمععععععععان قضععععععععا

 

  

 گعععرم تسعععبي  و نيعععايش بعععه سعععروا  

 ملرعععععوادر يمعععععد ز حعععععريم ه بععععع   

 ل گععععععامشععععععير حععععععق چععععععون بة ععععععاد اوت  

 

  

 نالعععععععه برخاسعععععععا حعععععععزين از در و بعععععععام

 

  

 ه شعععععععةيدهعععععععر ذرت  ا کعععععععه زچعععععععه تمةتععععععع

 

  

 عععععععععرش مقععععععععام گععععععععوش ين نابوععععععععه  

 

  

 کععععه بععععه خععععارج نصرامععععد ز مقععععر  

 کةعععععد از رةعععععصن خعععععود صرف نىعععععر   

 عشعععععععق ر  دوسعععععععا ليعععععععک دلعععععععداده   

 

  

 دم از شعععععوق نگةجيعععععد بعععععه پوسعععععا يعععععک

 

  

 گفعععععاسرور خوبعععععان معععععیبعععععا خعععععود ين 

 

  

 ماةععععا همععععه اوسععععا، همععععه فععععورتةد ايععععن

 

  

 د و معععناو معععرا جانعععب خعععود خوان ععع  

 وشعععععم سعععععصن از هعععععيچ دهعععععنةيُ ن     

 گونععععععععه ةروهشععععععععا بععععععععه راه قععععععععدم ين 

 

  

 کعععععععه بعععععععه راه اةصعععععععد کعععععععوهی ناگعععععععاه

 

  

 تربععععععيرش بععععععود گععععععوش بععععععر نومععععععه  

 

  

 «اا اا»دلرععععععععععععععععععش  نومععععععععععععععععععه  
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 نيعععازتعععا بعععه مسعععجد شعععد و بعععر اهعععل   

 داد ةرمععععععان اقامععععععا بععععععه نععععععماز   

 دم کععععععه بععععععه محععععععراب ييععععععد پععععععيش از ين 

 

 

  

 يعععععا بعععععه سعععععوی فعععععف افعععععحاب ييعععععد

 

  

 ديعععععععد معععععععردی بعععععععه کةعععععععاری خفصعععععععه

 

  

 همچععععععو خةزيععععععر کععععععه در خععععععواب ييععععععد

 

  

 پععععای زد بععععر تععععن ين حيلععععه شععععاار  

 گفعععععا برخيعععععز و نعععععمازا بگعععععذار   

 گعععععذردياةعععععی يمعععععاده کعععععه شعععععب معععععی 

 

  

 گعععععذردشعععععوب معععععیای کعععععه عمعععععرا بعععععه 

 

  

 گععععععر ز دسععععععا تععععععو رود ةرفععععععا کععععععار

 

  

 گععععععذردنوبععععععا عععععععيش و طععععععرب مععععععی

 

  

 يمععععدم تععععا تععععو بععععه مقيععععود رسععععی  

 بعععععه معععععراد دل خعععععود زود رسعععععی   

 و ديعععععن سعععععـرسعععععوی محعععععراب شعععععد ين خ 

 

  

 پعععععععععی تسعععععععععبي  خداونعععععععععد مبعععععععععين

 

  

 قععععععامصش بهععععععر رکععععععوعی شععععععده خععععععم

 

  

 جودی بععععععه زمععععععينسععععععتععععععارکش بهععععععر 

 

  

 معععانع و سعععددر چةعععين ةرفعععا بعععی   

 کعععععار ين ملحععععععد گشعععععا يمععععععاده     
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 خشععععععم و کيععععععين در دل و تععععععيوش در کععععععف

 

  

 چسععععا و چععععالاک بععععرون تاخععععا ز فععععف

 

  

 سر سردار سر اةعععععععععععععععععععععععععععععععععرازان را

 

  

 سعععععععاخا ين ديعععععععو ةرومايعععععععه هعععععععدف

 

  

 شدنعععععععععده زهريلعععععععععوتيعععععععععغ برت   

 ر بعععععودشيمعععععد ينجعععععا کعععععه مقعععععدت    

 يعععععععزدان برخاسعععععععا خعععععععونی از چشعععععععمه   

 

  

 ايعععععوان برخاسعععععا اره بعععععهکعععععه چعععععو ةعععععوت 

 

  

 عععععععععرش را پايععععععععه و بةيععععععععان لرزيععععععععد

 

  

 ه از ععععععععاه امرعععععععان برخاسعععععععاضعععععععجت 

 

  

 کشعععصه شعععد از تيعععغ عةعععاد ×کعععه علعععی  

 وای وای از ةلععععععک زشععععععا نهععععععاد   

 گععععاهش همععععه شععععد غرقععععه بععععه خععععونجدهسعععع 

 

  

 شععععععاه شععععععد از خععععععون گلگععععععون چ ععععععره  

 

  

 «ا ورب الرابعععععععععععهزةععععععععععع» نومعععععععععععه  

 

  

 خاسععععععا از لاععععععل لععععععبش بععععععر گععععععردون

 

  

 نصعععل توحيعععد چعععو بعععر خعععاک اةصعععاد  

 لعععععرزه بعععععر پيرعععععر اةعععععلاک اةصعععععاد   

 حععععععععق بععععععععارم نيسععععععععا در نهانصانععععععععه   

 

  

 بعععععيش از ايعععععن رخيعععععا گفصعععععارم نيسعععععا
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 نالععععععه ايةسععععععان کععععععه ز هسععععععصی خيععععععزد

 

  

 ندبعععععه بعععععر شعععععير خعععععدا کعععععارم نيسعععععا

 

  

 زيععن ميععيبا کععه ز غععم مشععحون اسععا  

 خعععون اسعععا« شعععيدا»قعععدر دان دل  ايعععن   

 .شد سروده شمسی 1341 سال –قمری  1382رمضان  19ت يز شب  

  



 241  ...........................................................  ×یبن عل ينسرور يزادگان حس لاديدر م

 

  ×در میلاد سرور آزادگان حسین بن علی

 دوش از ةععععععراق دلعععععع ی نيرععععععو ادا شععععععيرين زبععععععان

 

  

 مانةعععععد هعععععر شعععععب داشعععععصم زايةعععععده رود از ديعععععدگان

 

  

 ا مشعععصال در سعععيةه فعععد يتعععش ةشعععانسعععـروز رنعععع و ح

 

  

 رةععا جععانمععیاز يععک طععرف ، سععوخا دلاز يععک طععرف مععی

 

  

 کآمععد بععه بععاليةم سععحر بععاد فععبا دامععن کشععان  

 یخعععععععصممانةعععععععد مرغعععععععان چمعععععععن در دامعععععععةش يو 

 

  

  ععععر از ابععععر میگععععان بيصععععصماةععععزون ز يععععک دريععععا گُ 

 

  

 دوشعععععيةه را بعععععا اشعععععک خعععععويش يميصعععععصم خونابعععععه  

 

  

 ای پرداخصععععععه در خععععععاک پععععععايش ریخععععععصمگةجيةععععععه

 

  

 ين طععاير چععر  يشععيانز  تععا بععاز گويععد رازهععا  

 گفععععصم کععععه ای پيععععک فععععبا اهععععلا و سعععع لا مرحبععععا 

 

  

 ين يعععععار سرو انعععععدام معععععاز  برگعععععو چعععععه يوردی خععععع 

 

  

 ه بععععود بععععر زلععععف او فععععب  و مسععععارييععععا هةععععوزا 

 

  

 : ای سععاده دل تععا کععی هععوس تععا کععی هععویخةديععد و گفععا

 

  

 عةعانا هعمسعـرتا چةعدی از غوغعای دل بعا رنعع  وح  
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 ةرخةعععده پعععیچونسعععا ای ، يسعععيمه سر گفعععصم کعععه هعععی

 

  

 بععععا يععععار ديريةععععا مگععععر طومععععار الفععععا گشععععصه طععععی

 

  

 نعععی :گفعععا، خةديعععد محرعععم، ا بعععار معععنبعععر حعععال رقتععع

 

  

 معععی پعععر کعععن يرعععی سعععاغر ز برخيعععز و پعععيش يور سعععبو

 

  

 ند لععب از گفصگععو تععا گويمععا رازی نهععابععر بةعع  

 مععععی ل يععععز شععععد بپععععردازد سععععصن سععععاغر زوی تععععا  

 

  

 انگيعععععز شعععععدام بزمعععععی نشعععععاا معععععی غمصانعععععهوز خرت 

 

  

 چيز شععععدپيععععک فععععبا پيمانععععه کععععش بععععا شععععاعری نععععا

 

  

 اشعععععانه علريميعععععز شعععععدکدامعععععن ةشعععععاند از گعععععرد ره 

 

  

 ين ادب مسععصانه گفععا ايععن داسععصانيععبععه ي ينرععه   

 ععععععالی نسعععععب، ديشعععععب نگعععععاری يعععععاةصم والا گ عععععر 

 

  

 ييعععععععععاا رب يييةعععععععععه  ، اسرار حعععععععععق مجموععععععععععه  

 

  

 دال ايلععععبحمتعععع گععععل در قبععععال عارضععععش پيريسععععا

 

  

 ادبنععععرگس غلامععععی بععععی، حيععععاين کةيععععزی بععععیـرنسعععع

 

  

 ریحععان سععياهی ديوسععان، سععةبل عجععوزی زشععا رو  

 اسعععا ابعععروی او« بسعععم اا»اش خسعععارهبعععر ميعععحف ر 

 

  

 گيسععععوی او يشععععرار از حلقععععه  « ليلععععة القععععدر»خععععود 
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 او یفعععف از روو« والشعععمس«»والضعععحی»نعععور جبيعععةش 

 

  

 اودر نعععععععرگس جعععععععادوی « اا اليعععععععمد»ماةعععععععای 

 

  

 ين لابعععا پعععاکيزه جعععانز  معععدحصی« طاهعععا»و « ياسعععين»  

 هععععر نرصععععه از لاععععل لععععبش محبععععوب جععععان مللععععوب دل 

 

  

 باشععععد خجععععلبهععععار ازطلاععععصش بععععی شععععب ه مععععی ةععععرت 

 

  

 از قامعععععععا د عععععععوی او سرو و فعععععععةوبر مةفاعععععععل

 

  

ععععگععععاه حُ در جلععععوه  لسععععن او پععععای خععععرد مانععععد بععععه گ 

 

  

 ران ةعععگ اسعععا ةرعععر تيعععزدر تةگةعععای وفعععف او ل    

عععخلقعععش ح  ، خورشعععيد رو نعععو بعععاوه     لقعععش نرعععون خُ س 

 

  

 روه بععععع سعععععان بعععععا ذاا يعععععزدان روپيشعععععانيش يييةعععععه

 

  

 گعععر در نعععرگس شعععع لای اويعععزدان جلعععوه گعععر نيسعععا

 

  

 «يعععا ایهعععا الةعععاس اعبعععدوا»بعععا هعععر نگعععه گويعععد چعععرا 

 

  

 در ميعععان« انعععا اا»بعععا خلعععق بگعععذارد چسعععان راز   

ععععع ديعععععدم فعععععبا دارد نىعععععر بعععععر ديعععععده     از معععععنغمت

 

  

 گفعععععصم کشعععععيدی عاقبعععععا از پعععععرده بعععععيرون راز معععععن

 

  

 وفععف بععا طةععاز مععن سععـره هععا سر بععهسععا ايععن سععصن

 

  

 برگععععو کجععععا ديععععدی تععععو ين شععععاه بلةععععد يواز مععععن

 

  

 پيومعععع  يخععععر زمععععان اشععععانه  کگفصععععا کععععه در   

 



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 244

 دوشععععم ز تععععدبير قضععععا سععععوی حجععععاز يمععععد گععععذر

 

  

 ورديعععععدم وثعععععاق احمعععععدی در نعععععور يعععععزدان غوطعععععه

 

  

 بسعععصه فعععف پيومععع ان تعععا پشعععا در یاز ععععرش اعلععع

 

  

 سععععـره گويععععان سر بععععک از چارسععععو تسععععبي ل ععععةععععوج م  

 

  

 ناگ ععان ÷يغععوش زهععرا گععر زتععا ذاا حععق شععد جلععوه  

 شعععععد زيعععععب دامعععععان بصعععععول ين خعععععازن اسرار حعععععق 

 

  

 و ين مرکعععععز پرگعععععار حعععععق، سر خعععععدا، افعععععل بقعععععا

 

  

 تععععر بععععازار حععععقذاتععععی کععععه بععععا يزار او شععععد گععععرم

 

 تعععععععععععععععععععر بعععععععععععععععععععازار حعععععععععععععععععععق

 

  

 پرچمععدار حععق شععـرشععاهی کععه شععد بععا خععون خععود تععا ح

 

  

 يری بعععود اسعععلام را خعععون خعععدا وجعععه الضعععمان  

 پيشعععععانی پيومععععع ان يمعععععد بعععععه خعععععاک از نعععععام شعععععه 

 

  

 ک دور از حععععريم بععععام شععععهل ععععتربععععير گويععععان شععععد م  

 

 

  

 فعععععد معععععريم از بهعععععر شرف خدمصگعععععذار معععععام شعععععه

 

  

 انعععععدام شعععععه اوراق قعععععرين شعععععد سعععععپس قةداقعععععه  

 

  

 وبيعععععان بردنعععععد سعععععوی يسعععععمانقةداقعععععه را کرت   

 تععععاب شععععد خععععير الةسععععااش بععععیدانععععهاز ةرقععععا در 

 

  

 ’يمعععد بعععه بعععاليةش پعععدر گفعععا: ای عزيعععز ميعععلفی
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 تععععر از ماععععراج مععععادماععععراج ةرزنععععد تععععو شععععد کامععععل

 

  

 از عشععععق حععععق در پيشععععگاه ک يععععا ×ايةععععک حسععععين

 

  

 امصحعععانامضعععا کةعععد بعععا خعععون خعععود پعععيمان روز   

 وی کةععععدأيزدانععععی کةععععون بععععر دامةععععا معععع بععععا ةععععرت  

 

  

 گفصةی از پععععععيش رويععععععش وا کةععععععدنععععععا وين پععععععرده  

 

  

 رخا کةععععدلاععععل لععععب جععععان پععععرورش لبصةععععد شععععرت 

 

  

 کةعععععد یرا ماةععععع« جةعععععاا تجعععععری یص عععععا الانهعععععار»

 

  

 نعععازم بعععدان معععادر کعععه شعععد قعععرين معععن ةرزنعععد ين  

 ای عيععععما کعععع ای حععععق، زهععععرای مععععن ای زهععععره   

 

  

 دامععععان تععععو دريععععای حععععق، تععععو نععععاموس خععععدا نععععام

 

  

 مععععروز در دنيععععای حععععقادانععععی چععععه يوردی بععععه بععععر 

 

  

 مععولای حعععق ، سععللان حعععق، مقيعععود حععق، مف ععوم حععق

 

  

 جععانی کععزان مشععصق بععود جععان مععن و جععان ج ععان  

 شععععاهی کععععه ج يععععل امععععين گ ععععواره جةبععععانش بععععود 

 

  

 مععععاهی کععععه خورشععععيد ةلععععک شععععمع شبسععععصانش بععععود

 

  

 سعععععلاطين را شرف از خعععععاک ايعععععوانش بعععععود جتعععععا

 

  

 معععععی از لاعععععل خةعععععدانش بعععععودکعععععوثر ن   وين چشعععععمه  

 

  

 کعععوثر کجعععا دارد چةعععين از خعععال هةعععدو پاسعععبان  
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 ورگفصعععععار پعععععدر در شعععععادمانی غوطعععععه ز ÷زهعععععرا

 

  

 سععععـراعىععععم بععععا پ شاز عععععر ×کآمععععد علععععی مرتضععععی

 

  

 شععععـرخععععدا در قالععععب نععععو  ب، فععععصمگنععععی نععععی خلععععا 

 

  

 خععععود از يسععععمان شععععد همسععععفر بععععا موکععععب جانععععان

 

  

 زاده مانعععد در امعععانزنعععد چشعععم بعععد شععع گتعععا از   

 گفععععصم الا پيععععک فععععبا تععععا کععععی پريشععععان خععععواهيم 

 

  

 ية ععععععا بععععععود يگععععععاهيمز  هععععععا بععععععازگوفصةیگنععععععا

 

  

 بةععععد ةرععععری واهععععيمتععععا چةععععد پةععععداری کععععه مععععن پا

 

  

 حسععععين الل ععععيم، يری، مععععن شععععيف و زاهععععد نيسععععصم

 

  

 پععرده برگععو داسععصانبععی، بهععل یتقععو، پععروا مرععن  

 د عععععوی شعععععه بعععععود رخسعععععاره  « العععععرحمن»تفسعععععير  

 

  

 از ععععععارض نيرعععععوی شعععععه« خليعععععل يذری»حعععععيران 

 

  

 گشعععصه در گيسعععوی شعععه و بيضعععا و يعععدش گعععم یسعععمو

 

  

 مةفاعععععل از گوشعععععه ابعععععروی شعععععه یاعجعععععاز عيسععععع

 

  

  عععر سعععليمان مسعععصن باشعععد معععراو را در دهعععانمُ   

 خععععمتش گردنعععده گععععردون گشععععصه ضععععـربعععر يسععععصان ح 

 

  

رتيععععغ قعععع  قضععععا زيععععر قععععدم ةععععگ  خ  ، دارد بععععه کععععف د 
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 يععععععزدان بععععععه پععععععاس ذاا او يورده بععععععيرون از عععععععدم

 

  

 لععوح و قلععم، عععرش و سععما، طععير و سععمک، و ملععک جععنت 

 

  

 کععرانسععودای او هسععا ايععن ج ععان بععی سرگشععصه    

 دايش از خعععععدا نعععععادان ز ةعععععرا جعععععاهلیجعععععدانعععععد  

 

  

 احععععولیزاهععععد بععععه حرععععم ، بيةععععد بععععا پععععدر ووی را د

 

  

 ×غاةعععل کعععه باشعععد ذاا حعععق ذاا حسعععين بعععن علعععی

 

  

 بشعععععةو کعععععه راز ديگعععععرا گعععععويم بعععععه يوازی جلعععععی

 

  

 خعععود را ميزبعععان همعععو شعععد جعععدت « ليلعععة الاسری»در   

 شعععاهی کعععه چعععون حيعععدر بعععود معععرد اةرةعععی هةگامعععه جعععو 

 

  

 گفصگعععونعععازد بعععدو بعععی ×شعععاهی کعععه شمشعععير علعععی

 

 

  

 از اورسععععم سلحشععععوری ، شععععاهی کععععه يمععععوزد ج ععععان

 

  

 گعععوتربير زابعععر پشعععا مرکعععب چعععون شعععود وقعععا غععع

 

  

 تععازد اجععل بععر هسععصی جةگععاورانی کععه مععیيوگعع  

 شعععودايعععن عاشعععق حعععق ناگ عععان ماشعععوق يعععزدان معععی 

 

 

  

 شعععوددر خعععاک طعععف بعععا جعععان و سر مجعععری پعععيمان معععی

 

  

 شعععودبعععا خعععون ةرزنعععدان خعععود ضعععامن بعععه قعععرين معععی

 

  

 شعععودمعععیزنعععد خعععود نيعععز قربعععان معععی« انعععاايق»کعععوس 

 

  

 ايععن نرصععه در قععرين بصععوان« کععاف، هععا،  يععا، عععين، فععاد»از   
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 داور داشععععصی شععععاها در ين سععععاعا کععععه ر  بععععر حععععیت 

 

  

 داشععععصی ×ی بعععه دل از داغ اکععع يچعععه سععععودابعععر گعععو 

 

  

 خععم از تععير و خةجععر داشععصیکععه ز چةععدان سععـره خععاکم بعع

 

  

 در يسعععععمان سعععععيةه فعععععد رخشعععععةده اخعععععن داشعععععصی

 

  

 سعععايبان ÷رخشعععةده را گيسعععوی زهعععراهععر اخعععن   

 ’ين پععععاک ميععععلفیيععععمحرععععم شععععد از جانبازيععععا ي 

 

  

 ايةععععک چععععرا بازيچععععه شععععد ايةگونععععه احرععععام خععععدا

 

  

عععععد  قعععععومی گعععععدا خعععععرد بازيچعععععه  شعععععصی بعععععیان مُ کت

 

  

 هعععلا ای ناخعععدا، پعععا طوةعععانه کعععز ج عععل ايةعععان شعععد بععع

 

  

 بادبععانبععری ايععن کشععصی بععیپععس کععی بععه سععاحل مععی  

 بععععيش از ايععععن گسععععصا  بععععودن را رواشععععاهان نععععدانم  

 

  

 سععععععا گفععععععصم کلامععععععی نارسععععععاددر پيشععععععگاه اق

 

  

 کععععه باشععععد نععععام تععععو ميععععباح عععععرش ک يععععا یيجععععا

 

  

 کعععه باشعععد وفعععف تعععو سعععی جعععزو قعععرين خعععدا یيجعععا

 

  

 بععدين بععی مععايگی گويععد مععدیحا را چسععان« شععيدا»   

 شمسی 1322 سال –ساوه  
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  ×در میلاد مسعود مولى حسین بن علی

 خرامععععان يععععار سرو انععععدام مععععن سععععوی گلسععععصان شععععد

 

  

 گلسععععصان شععععد ج ععععان تععععا قامععععا سروش خرامععععان شععععد

 

  

 فععععبا از نر ععععا جععععانبصش مععععويش رشععععک ریحععععان شععععد

 

  

 عععععرق تععععا قلععععره يسععععا از رخععععش در خععععاک پة ععععان شععععد

 

  

 سمن شعد، نسعنن شعد، لالعه شعد، گل عای العوان شعد  

 خورشععععيدی نهععععان دارد، پشععععا ابععععر مشععععرين زلععععفبععععه  

 

  

 بععععه کععععةع لاععععل خععععويش ازخععععال هةععععدو پاسععععبان دارد

 

  

 نععععه حسععععن روی و حسععععن خععععوی را هععععر دلسععععصان دارد

 

  

 بةعععععازم دلععععع  خعععععود را هعععععم ايعععععن دارد هعععععم ين دارد

 

  

 دلععع ی سر خيعععل خوبعععان شعععد از ايةعععرو در ج عععان    

 را مى عععععععر« بسعععععععم اا»دو ابعععععععروی کجعععععععش اسرار  

 

  

 را يورده پيومعععععععع « والشععععععععمس» ز رويععععععععش ييععععععععه  

 

  

 ديگعععععر یجعععععز معععععويش نعععععدارد ماةععععع« والليعععععل»دلا 

 

  

 «کعععوثر» لعععب سعععوره  « والسعععما»قعععد « والضعععحی»جبيعععةش 

 

  

 سراپعععای بعععصم يعععا للاجعععب تفسعععير قعععرين شعععد  
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 ادويش پريشعععععععانمجعععععععچشعععععععمان  ز ةصةعععععععه  معععععععدام ا

 

 

  

 انمين چشععععععم ةصتعععععع مرععععععن عيععععععبم اگععععععر ديوانععععععه  

 

  

 کشعععد بعععا تعععير میگعععانمگعععر معععی، حلالعععش بعععاد خعععون

 

  

 نهعععادم جعععان بعععه کعععف کعععز خعععاک پعععايش بوسعععه بسعععصانم

 

  

 بوسععه ارزان شععد ا: کععه گفصععبععه نععاز ين نععازنين گفصععا  

ععععع   انیبريعععععز ای سعععععاقی محفعععععل بعععععه جعععععام ين لاعععععل رمت

 

  

 انیبگععععععو ای ملععععععرب خععععععوش يععععععن از ين اسرار ربتعععععع

 

 

  

 کفعععععععر و مسعععععععلمانی بشعععععععوی از لعععععععوح دل انديشعععععععه  

 

  

 جعععانیةعععدای چشعععما ای سعععاقی مرعععن بعععا معععن گعععران

 

  

 چيةعان شعد ان بيةعد چعو دهقعان سرگعران بعا خوشعهيز  

 ياةععععی چععععه، بععععارمععععرا از دسععععا بععععرد ايععععن يب يتععععش 

 

  

 ياةعععععی چعععععه، اسرار دريعععععد از پعععععيش چشعععععمم پعععععرده  

 

  

 پةعععععدار ياةعععععی چعععععه، کةعععععدی معععععیيدنماحقيقعععععا خعععععو

 

  

 معععععن سر مسعععععا را خعععععاموش از گفصعععععار ياةعععععی چعععععه

 

  

 جعععولان شعععدالا ای بعععاد پعععای طبعععع معععند هةگعععام   

 عبععععير اةشععععان شععععود وقععععا سععععحر بععععاد سععععحرگاهی 

 

  

 زنعععععد بعععععر يسعععععمان خورشعععععيد خرگعععععاه ش ةشعععععاهی
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 قعععععرين بصعععععا گعععععردد ععععععالمی از معععععاه تعععععا معععععاهی

 

  

 ممععععان ای دل بععععه گمراهععععی، مبععععاش ای ديععععده در حععععيرا

 

  

 بعععه کعععام عاشعععقان روز سعععوم از معععاه شعععابان شعععد  

 ای جالععععععبج ععععععان پععععععير دارد بععععععار ديگععععععر جلععععععوه 

 

  

 ز ةعععععرا شعععععادکامی جعععععان نگةجعععععد هعععععيچ در قالعععععب

 

  

 بععععه رغععععم خودپرسععععصان عشععععق يمععععد بععععر خععععرد غالععععب

 

  

 «حسععععععين بععععععن علععععععی بععععععن ابيلالععععععب»ز مععععععيلاد 

 

  

 پعر از شععادی زمععين شععد يسععمان شععد عععرش سععبحان شععد  

 حعععععق را دور مسعععععصوری بعععععه پايعععععان يمعععععد ای جعععععان سرت  

 

  

 ام م جععععوریبشععععارا بععععر تععععو بععععاد ای دل گذشععععا ايتعععع

 

 

  

 زد بععععر عععععاه ناسععععوا بانععععگ ةععععص  و مةيععععوریکععععه 

 

  

 ق سلحشععععععوریخعععععدای غععععععيرا و نعععععاموس و خععععععلات 

 

  

 سر ييعاا ةرقعان شعده معدحش سر بع ينره ز  چه گويم؟  

 ز ععععععرش اعىعععععم يمعععععد شععععع ريار ياعععععرب  و بلحعععععا 

 

  

 ÷عزيعععععز ک يعععععا بگرةعععععا جعععععا در دامعععععن زهعععععرا

 

  

 وبيععععععععان از عععععععععاه بععععععععالابععععععععه گرداگععععععععرد او کرت 

 

  

 احيعععاحعععد و بعععیاز هعععر طعععرف بعععی ةعععرو ريزنعععد نعععور

 

  

 اراا رخشعععان شعععدا رشعععک سعععيت شبسعععصان نبعععوت   
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 فععععععةع فععععععورتگر اثبععععععاا کععععععمال دسععععععصگاه هبعععععع

 

  

 ر خلقععععععا حيععععععدرز مععععععيلاد حسععععععيةی شععععععد مرععععععرت 

 

  

 گعععر شعععد بعععا شعععروه و ةعععرلعععوهش ةشعععاهی بعععه ععععاه ج

 

  

 علعععی گعععوهر، علعععی فعععولا، علعععی سعععيرا، فعععورا یعلععع

 

  

 يزدانعععی دو چةعععدان شعععد ج ععان را از وجعععودش ةعععرت   

 مسععععصاناش کامععععل نبععععود اعجععععاب سرهةععععوز از جلععععوه 

 

  

 سعععععللان زی يسعععععمان قةداقعععععه  ، کعععععه رةعععععا از خاکعععععدان

 

  

 ا سععععبحانضععععـربععععه امععععر ح، بععععه حرععععم ايععععزد بععععاری

 

  

 ةرمعععععان نمارةعععععا ماةعععععای ايعععععندانعععععد زاهعععععد بعععععی

 

  

 دم دوری ديعععدار شعععه دلصةعععگ يعععزدان شعععد ز يعععک  

 الابعععععرار ايةسعععععا ايعععععند دلا در هعععععر دو ععععععاه سعععععيت  

 

  

 ار ايةسعععععا ايعععععناا باعععععد از حيعععععدر کعععععرت قعععععديم العععععذت 

 

  

 خعععععدای انعععععس و جعععععان را محعععععرم اسرار ايةسعععععا ايعععععن

 

  

 ار ايةسعععععا ايعععععنلا یتعععععب ععععع بعععععه مخمعععععوران و مسعععععصان  

 

  

 دانعم چعه شعد کامشعب بعدين فعورا نمايعان شعدنمی  

 طفيععععععل هسععععععصی او هععععععر چععععععه از پيععععععدا و ناپيععععععدا 

 

  

 وجعععععود پسعععععا تعععععا بعععععالاوجعععععود اوسعععععا اسعععععباب 
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 در ليلعععععععة الاسری ’بگعععععععويم: ميزبعععععععان ميعععععععلفی

 

  

 دريععای امرععان شععد دانععه   ين گععوهر يععک، ×حسععين  

 دل اا را ده جععععععععلا ایبععععععععه يب مارةععععععععا يييةععععععععه 

 

  

 دل سرا ایبيةععععی در ين دولععععانگععععر تععععا خععععود چععععه مععععی

 

  

 دل هعععععا دارد بعععععه لعععععب ز ين يشعععععةا ایخةعععععده ’محمعععععد

 

  

 دل بععععدين مولععععود گويععععد هععععر زمععععان فععععد مرحبععععا ای

 

  

 ينرععس دوش بععودش ميزبععان امععروز م ععمان شععد، چععه  

 از گفصعععععععار پيومععععععع  شةيدسعععععععصی« حسعععععععين مةعععععععی» 

 

  

 و همعععععع  شةيدسععععععصی سععععععـرا همامامععععععا بععععععا نبععععععوت 

 

  

 ن ين سرور شةيدسععععععععصیأکععععععععلام ايععععععععزدی درشعععععععع

 

  

 يخععععر شةيدسععععصی« کععععاف، يععععا، عععععين، فععععاد»ز قععععرين 

 

  

 شةيدسععصی چسععان زيععن ييععه پيومعع  پريشععان شععد  

 ی تة عععععايشععععع ا در خلعععععوا اسرار حعععععق محعععععرم تعععععو 

 

  

 «مةعععععار  ک  »تعععععو خعععععود بعععععر تعععععارک يدم نهعععععادی تعععععاج 

 

  

 را يعععععد بيضعععععا یةروغعععععی از نگاهعععععا گشعععععا موسععععع

 

  

 هعععععای ابعععععروی تعععععو باشعععععد ماجعععععز عيسعععععیاشعععععارا

 

  

  عععر سعععليمان شعععد عععر تعععو مُ ای از م  ذره چعععه گعععويم؟  
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 قلعععععم بعععععا داسعععععصان عشعععععق تعععععو گعععععر يشعععععةا گعععععردد

 

  

 ةعععععععزا گعععععععرددمحةعععععععا ةگامعععععععه  قعععععععرين شرح ين ه

 

  

 بسعععععوزد خامعععععه انعععععدر يتعععععش و، دةعععععن ةةعععععا گعععععردد

 

  

 نصعععععواهم جشعععععن معععععيلادا مبعععععدل بعععععر ععععععزا گعععععردد

 

  

 ی پشععيمان شععديتععذکار هععم گععو يععـرقلععم زيععن مخص  

 خعععععدای اکععععع  و اعىعععععمبعععععدان مةىعععععور بگزيعععععدا  

 

  

 ديعععععن حعععععق از جانبازيعععععا محرعععععم کعععععه گعععععردد پايعععععه  

 

  

 و انعععععس و ععععععاه و يدم ی مشعععععرل گشعععععای جعععععنت يتعععععو

 

  

 دی عععععاه چسععععان شععععد درهععععم و بععععرهمنگععععر يععععا سععععيت 

 

  

 هععلا ای ناخععدا، کشععصی دچععار مععوج طوةععان شععد  

 ةرمانعععععده ارض وسعععععما گويعععععد راو شععععع اد معععععدح تععععع 

 

  

 خعععععدا گويعععععدنا را أبعععععه لفععععع  يسعععععمانی وفعععععف شععععع

 

  

 اگعععر مععععدحا کسععععی غععععير از خعععدا گويععععد خلععععا گويععععد

 

  

 کلامععععی نارسععععا گويععععد« شععععيدا»بصشععععی اگععععر تععععو مععععی

 

  

 شععد« حسععان»سععبحان و»کععه در مععدح تععو عععاجز طبععع فععد   

 شمسی 1321 سال –ساوه   
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  ×در ولادت با سعادت حسین بن علی

 یينيسععععا در سر هععععيچ سععععودامععععرا جععععز عشععععق جانععععان 

 

  

 یيبعععععه از دل بعععععاخصن در عشعععععق زيبعععععای يچعععععه سعععععودا

 

  

 یيععععععروی دلاراخوشععععععا انععععععدوه و درد از يععععععار مععععععه

 

  

 یيجعععععان دادن انعععععدر پعععععيش پعععععای سرو بعععععالا شعععععبی

 

  

 یيحرگه زنعععده گشعععصن از لعععب لاعععل شعععرر خعععاسععع  

 دل، م ععععععر گسععععععن، يهةععععععين پععععععيمان م اینگععععععاری دار 

 

  

 قععععرين بععععه فععععورا سععععوره  « طععععوبی» یبععععه قامععععا ماةعععع

 

  

 «العععععرحمن» بعععععه سعععععيرا سرت « بسعععععم اا»بعععععه ابعععععرو راز 

 

  

 لعععععبش پيعععععدا حعععععديث لؤلعععععؤ و مرجعععععان ز دنعععععدان و

 

  

عععبعععه ذاا خعععويش در هعععر جلعععوه    یياای دارد مامت

 شعععععععفقا يميعععععععزش ج عععععععانی در تلاطعععععععم از نگعععععععاه 

 

  

 زلعععععععف دلاويعععععععزش هعععععععزاران دل اسعععععععير حلقعععععععه  

 

  

 ز مععععاهی تععععا بععععه مععععه ةرمععععان  از لاععععل شععععرر ريععععزش

 

  

 باشعععععععد رام م ميعععععععزشسعععععععمةد سرکعععععععش تقعععععععدير 

 

  

 یيغبععععار يسععععصانش سرمععععه هععععر چشععععم بيةععععا  
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 گيردلارامعععععم چعععععو امشعععععب پعععععرده از رخسعععععار بعععععرد

 

  

 گعععععععععيردج عععععععععان پعععععععععير دوران جعععععععععوانی را ز سر

 

  

 انعععدر خشعععک و تعععر گعععيرد سعععـر شرار عشعععق و مسعععصی يعععک

 

  

 نىععععر گععععيردعةععععان فعععع  و تععععاب از مععععردم فععععاحب

 

  

 یيبرپعععا کةعععد ةرخةعععده بلعععوا شعععـربعععه دنيعععای ب  

 زهجععععرش يتشععععی بععععارد گ ععععی بععععر دل گ ععععی بععععر جععععان 

 

  

 گعععععواه فعععععادقی بعععععا خعععععويش دارم در غعععععم هجعععععران

 

  

 سرشعععک ازديعععده، خعععون از دل، يرعععی پيعععدا يرعععی پة عععان

 

  

 ام جععععاری يرععععی لوزيععععده بععععر دامععععانيرععععی در سععععيةه

 

  

 یينعععدا تعععو شعععاهد بعععر همعععه پة عععان و پيعععداخداو  

 شععععععبی در عععععععاه رؤيععععععا ز در پيععععععدا شععععععد ين دلعععععع  

 

  

 بععععععه پععععععای نععععععازنيةش تهةيععععععا گويععععععان نهععععععادم سر

 

  

 پعععروربعععه زاری گفعععصمش کعععای شعععاه معععن، ای معععاه جعععان

 

  

 تی ديگععععرسععععـربععععه جععععز يععععک بوسععععه از پايععععا نععععدارم ح

 

  

 یيرکععش مععرا گععر بععيش از ايععن کععردم تمةععابععه خععون د  

 بعععده سعععاقی بعععه يعععاد دوسعععا چةعععدين جعععام پعععی در پعععی 

 

  

 بهعععععای معععععیاگعععععر ميبايعععععدا جعععععان زود بسعععععصان در 
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 يعععد وفعععال ویمعععانم بعععه امت کعععه معععن خعععود زنعععده معععی

 

  

 يععععععد بهععععععار از دیاسععععععير گععععععل نيةديشععععععد بععععععه امت 

 

  

 یيخععويش غوغععا رکةععد برپععا ز جععویخععزان گععر معع  

 چ ععععره از بعععع  خععععون بسععععمل ابريععععز ای سععععاقی گععععل 

 

  

 ةععععروغ جععععام و رنعععععگ مععععی، گشعععععايد عقععععده از دلهعععععا

 

  

 عشعععععاق بعععععر پعععععا گشعععععصه محفل عععععا نگعععععر کعععععز حلقعععععه  

 

  

 «الا يععععععععا ایهععععععععا السععععععععاقی ادرکاسععععععععا وناولهععععععععا»

 

  

 یيعععده کعععه از هعععر دل بعععريرد بانعععگ و يوااز ين معععی   

 تععععو نيععععز ای شععععاهباز طبععععع مععععن بگشععععای پععععر چةععععدان 

 

  

 کععععه بععععر اوج ماععععانی بععععيش از ينععععا نيسععععا در امرععععان

 

  

 قبععععععال مقععععععدم جانععععععان رسرو جععععععان و دل و ديععععععن د

 

  

 سععععصن بفشععععان یدسععععا و در پععععايش گ رهععععاگععععذار از 

 

  

 یيار نعععازنيةم نرصعععه سعععةجی هسعععا و دانعععاکعععه يععع  

 بعععععويی يشعععععةا امشعععععب دمعععععاغ جعععععان مالعععععر شعععععد ز 

 

  

 مگععععر گععععردون ببععععارد بععععر زمععععين مشععععک خصععععا امشععععب

 

  

 بععععاره شععععد يييةععععه نععععور خععععدا امشععععب ج ععععان يععععک

 

  

 ريعععا امشعععبهعععر بعععوم و بعععری برپاسعععا بزمعععی بعععیه بععع
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 یيععععمشععععصاقان پيععععام بهجععععا اةزافععععبا دارد بععععه   

 ای ديگععععععررواق يسععععععمان را باشععععععد امشععععععب جلععععععوه 

 

  

 ضععععععـرةععععععروغ نععععععور يععععععزدان را نگععععععر در گةبععععععد اخ

 

  

 پعععععروری جعععععان و دليييعععععد نعععععداز بعععععام ععععععرش معععععی

 

  

 رسعععععد از درمعععععی« یشعععععـرالاشعععععاق ب شعععععـرالا يعععععا ما»

 

  

 یيفععاحب جلالععی، دلعع ی، خورشععيد سععيما شعع ی،  

 مانعععععد امشعععععب، معععععه تابعععععان ز شرم روی شعععععه در پعععععرده 

 

  

 غبعععععار راه شاهسعععععا ايعععععن گعععععروه انجعععععم رخشعععععان

 

  

 پايععععانحضععععي  خععععاک غعععع ا شععععد قععععرين ةصععععر بععععی

 

  

 م شعععععاباندر سعععععوت  ×ز معععععيلاد حسعععععين بعععععن علعععععی

 

  

 یيجععز نععامش نععزد نقععاش قععدرا نقععش زيبععا کععه  

 ناسععععععوا زد شاهةشعععععع ی والا قععععععدم بععععععر عرفععععععه   

 

  

 ÷زهععععرا کععععه از يمععععن قععععدومش گشععععا روشععععن ديععععده  

 

  

 ج انععععداری کعععععه رسعععععصاخيز از او شعععععد در ج عععععان برپعععععا

 

  

 اضعععععـره گةبعععععد خبةعععععازد خاکعععععدان تعععععيره بعععععر نُععععع

 

  

 یيععوی جععای بگزيععده اسععا امشععب عععرش عىماکععه در   

 وثععععاق احمععععدی امشععععب ز شععععادی رشععععک جةععععا شععععد  
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 کعععععه ماشعععععوق خعععععدا شعععععمع شبسعععععصان نبعععععوا شعععععد

 

  

 ا شعععدچعععه شعععمای کعععز ةعععروغش خعععاک ياعععرب م عععد ععععزت 

 

  

 تعععععر بعععععازار وحعععععدا شعععععدمعععععيلاد حسعععععيةی گعععععرمز 

 

  

 یياکةعععون گرمعععی بعععازار حعععق را کعععن تماشعععاهعععم   

 مععععريم گععععردد امشععععب ديععععده   ÷خجععععل ز يغععععوش زهععععرا 

 

  

 چععععو در پععععيش لععععب مولععععود بيةععععد فععععد مسععععيحا کععععم

 

  

  اعىععععععمجبيععععععةش مى ععععععر يععععععزدان، جمععععععالش نععععععيرت 

 

  

 ه ةلعععععک محرعععععمز طعععععاق ابعععععرويش طعععععاق و رواق نُععععع

 

  

 یيانگيعععزد بعععه سعععحر چشعععم شععع لانی را بعععر ج عععا  

 پيومععععععع ان در هعععععععر سر انگشعععععععصةش کعععععععمال جملعععععععه   

 

  

 ةعععععگ تقعععععدير و قضعععععا بة فصعععععه در مشعععععصشلگعععععام خ  

 

  

 بععععه پععععايش از ادب گععععردون سرکععععش خععععم کةععععد پشععععصش

 

  

 ج عععان، بعععا طعععور موسعععی، نعععور عيسعععی، نعععار زردشعععصش

 

  

 یيبععععه پععععيش يةصععععاب روی شععععه کمععععن ز حربععععا  

 در چشعععععم جعععععادويشخعععععدای لا مرعععععان بگزيعععععده جعععععا  

 

  

 بشععععععععةو از لاععععععععل سععععععععصةگويش« انععععععععا اا» دلا سرت 

 

  

 ج عععععان دلععععع ی يشعععععفصه گشعععععا از جاعععععد گيسعععععويش
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 کعععععععويش گعععععععدايان سر« دارا»و « يعععععععـرقي»هعععععععزاران 

 

  

 یيخعععاک درگ عععش اةصعععاده هعععر يعععک بعععا تمةعععا بعععه  

 مععععععادر ای جانانععععععه زد بععععععر چ ععععععره  ش ةشععععععه خةععععععده 

 

  

 داورچعععععععو بشعععععععةيد ين نعععععععدا از پيشعععععععگاه خعععععععالق 

 

  

 ضعععععـراش بعععععر گةبعععععد اخبرةعععععا از خاکعععععدان قةداقعععععه

 

  

 و نععععععور چشععععععم پيومعععععع  ÷در ينجععععععا زاده زهععععععرا

 

  

 یيخعععون خويشعععصن پعععيمان حعععق را کعععرد امضعععابعععه   

 هعععععا بسعععععی از معععععام چعععععر  نيلعععععوةر زايعععععدشعععععگفصی 

 

  

 هةععععر زايععععدکععععمال و بععععیلععععيرن هععععر چععععه زايععععد بععععی و

 

  

 درون بيشععععععه يری شععععععير بايععععععد شععععععير نععععععر زايععععععد

 

  

 زايعععععد سععععـرهععععزاران يةععععرين بععععر مععععادری کايةسععععان پ

 

  

 یيدر حعععيرا از جانبعععازيش بةشسعععصه دنيعععاکعععه انععع  

 پيمعععع  شععععادمان اسععععا امشععععب از لاععععل شععععرر خةععععدا 

 

  

 دارد نشعععععاا از قلعععععب خرسعععععةدا ×علعععععی مرتضعععععی

 

  

 رسععععععد از يسععععععمان گلبانععععععگ ت يععععععک از خداونععععععدا

 

  

 مبعععععارک بعععععاد يعععععا خعععععير الةسعععععا معععععيلاد ةرزنعععععدا

 

  

 یيياةعععا ملجعععا ’ين محمعععديعععدر دانعععه يکعععزين   
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 کعععه انعععدر پعععی گعععذاری کعععوه و فعععحرا را انسعععحر گاهععع

 

  

 بعععه دامعععن در کشعععی چعععون جعععان شعععيرين خعععاک بلحعععا را

 

  

 مقيععععععود ياةععععععی کععععععوی مععععععولی را ببوسععععععی کابععععععه  

 

  

 را ÷ای بععععاد فععععبا از مععععن بگععععو ةرزنععععد زهععععرا تععععو

 

  

 یيای از خعععاک کويعععا طعععور سعععيةاکعععه ای هعععر ذره  

 ذاتععععی کععععه بععععيرون از حععععدود وهععععم و پةععععداریتععععو ين  

 

  

 تعععععرين ييعععععاا اسراریتعععععو يعععععک مجموععععععه از محرعععععم

 

  

 انععععععدر دسععععععصگاه فععععععةع يععععععزدان ذاا مخصععععععاری تععععععو

 

  

 تععععو يرصعععععا گعععععوهری در سعععععيةه دريعععععای حعععععق، بعععععاری

 

  

 یيتععو ماةععا دانععم چععه ای، دانععم کععه يععزدان رانمععی  

 پايععععانو ين شععععاه سلحشععععوری کععععه بععععا تاجيععععل بععععیتعععع 

 

  

 نهعععععادی جعععععان شعععععيرين را بعععععه کعععععف انعععععدر ره پعععععيمان

 

  

 شعععععدی تربعععععير گويعععععان در ميعععععاف يل بعععععو سعععععفيان

 

  

 ز يوايعععععا پريشعععععان گشعععععا جمعععععع لشعععععرر ععععععدوان

 

  

 «یيانعععا ةصحةعععا»اةرةعععدی غريعععو از گفعععصن  چعععو  

 را« ر معععععن ااـنيععععع»ميعععععدان پعععععرچم ه چعععععو يوردی بععععع 

 

  

 را« مععععا سععععوی اا»بععععه دسععععا نيسععععصی دادی بععععه ناگععععه 

 

  

 را« يعععععد اا»در مانةعععععد حيعععععدر ز يسعععععصين کعععععردی ه بععععع

 

  

 ةرسعععععععصادی بعععععععه دوز  جعععععععان نعععععععامردان گمعععععععره را

 

  

 یينيسععا در عععاه بععه غععير از نععام رسععواکععز ينععان   
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 ز بعععععرق ذوالفقعععععارا قامعععععا سعععععفيانيان خعععععم شعععععد

 

  

 ن دريععععای لشععععرر سععععوی کيععععوان بانععععگ مععععاتم شععععدي وز

 

  

 محرععععم شععععد پععععر ج يععععل ناگععععه پععععيش تيوععععا سععععدت 

 

  

 م شععععدکععععه ای مععععولی بععععه عععععاه حععععق اسععععلاما مسععععلت 

 

  

 یيزيعععن بيشعععن جعععايز نباشعععد رزم و هيجعععادگعععر   

 دا نعععععاتوان گشعععععصیععععععشععععع ا ين يىعععععه کعععععز پيرعععععان ا 

 

  

 در ين فععععحرای سععععوزان طامععععه تيععععغ و سععععةان گشععععصی

 

 

  

 شععععصیگنهععععان  ÷ميععععان خععععاک و خععععون ای زاده زهععععرا

 

  

 سععععپس مشععععوول فععععحبا بععععا خععععدای م ربععععان گشععععصی

 

  

 یيداشعععصی در دل چعععه سعععودا ×بگعععو از داغ اکععع   

 ين حعععععععق مردانعععععععه سر دادیيعععععععد پعععععععی يش ةشعععععععاها 

 

  

 دادی سععععععـردر ايععععععن سععععععودا بععععععرادر دادی و رعةععععععا پ

 

  

 بعععععععه ميعععععععدان شععععععع اما راسعععععععصی داد هةعععععععر دادی

 

  

 دادی شععععععـروزيعععععن يزادگععععععی درسعععععی بععععععه ابةعععععای ب

 

  

 یييععععا نععععدارد هععععيچ همصععععاکععععه در تععععاريف حرت   

 خعععععالق داور سعععععصن گويعععععد شععععع ا در وفعععععف شعععععأنا 

 

  

 مععععععدیحا را بععععععه قععععععرين کردگععععععار ذوالمععععععةن گويععععععد

 

  

 توانعععععد شرح اسرار ک عععععن گويعععععدکعععععی معععععی شعععععـرب

 

  

 بععععه مععععيلاد تععععو جانععععا گععععر کلامععععی طبععععع مععععن گويععععد

 

  

 یيعع«شععيدا»يش، کععه باشععد همععةفس بععا روح ببصشععا  

 شمسی 1323 سال –ساوه  
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  ×در میلاد قائد آزادگان حسین بن علی

 مععععععاناسرا ين سرو خرـبععععععه دل حععععععتععععععا هسععععععا 

 

  

 چعععععون ابعععععر ةشعععععانم گ عععععر از ديعععععده بعععععه دامعععععان

 

  

 سعععععوزنده بعععععه کيعععععوان هعععععر شعععععب رسعععععدم نالعععععه  

 

  

 بعععععاز يی نگعععععارا کعععععه بعععععه پعععععای تعععععو دهعععععم جعععععان

 

  

 جعععانی کعععه بعععه لعععب يمعععده از محةعععا هجعععران  

 عمريسعععععا کعععععه معععععن سعععععصا گرةصعععععار تعععععو باشعععععم 

 

  

 تععععععععععععو باشععععععععععععم ارطععععععععععععرت  زده  غععععععععععععارا

 

 

  

 ی بععععععععازار تععععععععو باشععععععععميسععععععععوداسرگشععععععععصه و 

 

  

 دارم سر و جعععععععععانی و خريعععععععععدار تعععععععععو باشعععععععععم

 

  

 همععععه ارزان هععععر چةععععد مصاعععععا نبععععود ايععععن  

 ين قعععععد و قامعععععاز  در بعععععاغ و چمعععععن گعععععر گعععععذری، 

 

  

  عععععره قيامعععععاچ بعععععر پعععععا کةعععععی ای شعععععو  پعععععری

 

  

 بيچععععععععاره فععععععععةوبر گععععععععزد انگشععععععععا نععععععععداما

 

  

 هععععععر سععععععو شععععععةود بانععععععگ ملامععععععا شمشععععععاد ز

 

  

 ا سرو بعععععه بسعععععصانقعععععد لعععععرزد ز تماشعععععای  
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 گععععععر از بععععععاد فععععععبا مععععععوی تععععععو گععععععردديشععععععفصه

 

  

 ددگيسعععععوی تعععععو گعععععرز  کعععععم کعععععم گرهعععععی بعععععاز

 

  

 جولانگععععععه فععععععد سلسععععععله دل کععععععوی تععععععو گععععععردد

 

  

 هيععععععاهوی تععععععو گععععععردد ر زعععععععاه همععععععه جععععععا پُعععععع

 

  

 د نشعععععود خعععععرمن ين زلعععععف پريشعععععانيعععععا رب  

 ييعععععد سعععععـره گعععععر محةعععععا هجعععععران تعععععو روزی بععععع 

 

 

  

 گععععععر ييععععععدجلععععععوه وين طلاععععععا ةرخةععععععده شععععععبی

 

  

 جعععععععرأا نرةعععععععد معععععععاه کعععععععه از پعععععععرده در ييعععععععد

 

  

 خورشعععععيد گعععععر از حسعععععن رخعععععا بعععععا خععععع  ييعععععد

 

  

 چعععععر  گريعععععزان مسعععععريند شعععععود از دايعععععره    

 همعععععه للفعععععی کعععععه در ين چشعععععم یعععععار اسعععععا بعععععا ين 

 

  

 هعععععزار اسعععععا بعععععا هعععععر نگ عععععش کشعععععصه ةعععععزونن ز

 

  

 يةععععععه رحمععععععا ز چععععععه رو ةصةععععععه شععععععاار اسععععععايي

 

  

 جعععععان شعععععير شعععععرار اسعععععا يهعععععوی تعععععو ای معععععونس

 

  

 ش، تعععععير ز میگعععععاند  و  تعععععا تيعععععغ ز ابعععععرو بُععععع  

 ديشععععععب فععععععةما از تععععععو سععععععصن در چمةععععععی بععععععود 

 

  

 بععععععين گععععععل و بلبععععععل ز جمالععععععا سععععععصةی بععععععود
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 ياةععععععی سععععععصن از نوگععععععل نععععععازک بععععععدنی بععععععود

 

  

 القيععععععه، بععععععه سععععععودای رخععععععا انجمةععععععی بععععععود

 

  

 ين و گععععل و لالععععه و ریحععععانسععععـربععععا شرکععععا ن  

 چععععه داغععععی بععععه جگععععر داشععععا از رنععععگ لبععععا لالععععه 

 

  

 حععععد و مععععر داشععععاين ز عععععذار تععععو غمععععی بععععیسععععـرن

 

  

 سععععععةبل ز سر زلعععععععف تععععععو در سعععععععيةه شرر داشعععععععا

 

  

 داشععععا يععععـرریحععععان ز خعععع  و خععععال تععععو اشععععری ز ب

 

  

 حسععععن تععععو گريبععععان گععععل چععععاک زد از غبلععععه    

ععععععععتععععععععا فععععععععب    ين طلاععععععععا نيرععععععععو ه  دم از قيت

 

  

 در انجمععععععععععن شععععععععععيفصگان بععععععععععود هيععععععععععاهو

 

  

 اوفعععععععاف تعععععععو پيچيعععععععد بعععععععه هعععععععر سعععععععو يوازه  

 

  

 ي عععععععععععويمعععععععععععد ز دل قمعععععععععععری وت  ةريعععععععععععاد بر

 

  

 غيععععانأل بععععه قضععععاوا شععععد بععععر مةعععع  بععععبل  

 ناگععععععععععععععاه فععععععععععععععبا داد در ين انجمععععععععععععععن يوا 

 

  

 کععععععععای مععععععععدعيان بععععععععاز نشععععععععيةيد ز غوغععععععععا

 

  

 ديشععععععب شععععععدم از امععععععر قضععععععا جانععععععب بلحععععععی

 

  

 ÷زهععععععععرا در خانععععععععه  ه ذارم بععععععععگععععععععاةصععععععععاد 

 

  

 عيعععما يعععزدان ين جعععان ج عععان، شعععاه زنعععان،  
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 پععععععر شععععععور کععععععه کععععععانون حجازسععععععا ين خانععععععه  

 

  

 ين خانعععععه کعععععه در هعععععر دو ج عععععان کعععععوی نيازسعععععا

 

 

  

 رازسعععععععا ين خانعععععععه کعععععععه دلسعععععععوخصه را قبلعععععععه  

 

  

 ين بععععععاب کرامععععععا کععععععه بععععععه روی همععععععه بازسععععععا

 

  

 جععععان، مرکععععز ديععععن، م ععععب  ايععععمان ين کابععععه    

 ديععععععدم چععععععو نگيةععععععی ز ملايععععععک شععععععده محيععععععور 

 

  

 در و بعععععععامش طبعععععععق نعععععععوربعععععععارد ز سعععععععما بعععععععر 

 

  

 و ةوفعععععععور يععععععـرسرهشععععععصه بععععععه تاىعععععععيم درش قي

 

  

 حعععععععععيرا زده مشعععععععععوول تماشعععععععععا شعععععععععدم از دور

 

  

 همعععه حعععيران ناگعععه ملرعععی گفعععا: مبعععاش ايعععن  

 بهشععععععا يمععععععده برتععععععر ز ÷زهععععععرا گععععععر خانععععععه   

 

  

 زيعععععععور وز نععععععور خعععععععدا ياةصععععععه ايعععععععن زيةععععععا و

 

  

 رسعععععان سعععععبق از معععععاه مةعععععوت  بعععععرده اسعععععا بعععععدين

 

  

ععععععع  ضعععععععـراو شعععععععد ز ادب گةبعععععععد اخم بعععععععر در خ 

 

  

 م شععععابانزيععععن بععععيش بععععود مقععععدرا سععععوت   

 امعععععروز ج عععععان مسعععععا طعععععرب، غعععععرق فعععععفا شعععععد 

 

 

  

 امععععععروز قععععععدر خفصععععععه و تاليععععععل قضععععععا شععععععد
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 امععععععروز يرععععععی قائمععععععه از عععععععرش جععععععدا شععععععد

 

  

 ياةععععی کععععه در ايععععن خانععععه، خععععدا، خانععععه خععععدا شععععد

 

  

 ايعععععوان ی زد بعععععر گوشعععععه  يرنعععععگ خعععععدا او  

 «انعععععا ايعععععق»او نقعععععش  ه  شعععععاهی کعععععه بعععععود سعععععرت  

 

  

 مععععععاهی کععععععه بععععععود روشععععععن از او هسععععععصی مللععععععق

 

  

 جععععععانی کععععععه از او جععععععان ج ععععععانی شععععععده مشععععععصق

 

  

 قبععععععععاز يمععععععععده از کرسععععععععی اةععععععععلاک ملبتعععععععع

 

  

 را وقعععا سعععحر زيةعععا دامعععان ÷شعععد ةاطمعععه  

 رده براةصععععععععععادپععععععععععاسرار ک ععععععععععن   ععععععععععره  چاز  

 

  

 در اةصععععععععاده حععععععععق راز حقيقععععععععا بعععععععع وز پععععععععرده  

 

  

 اةصعععععععاد شعععععععـربعععععععه ج عععععععان بل یعععععععوت  تويعععععععير و

 

  

 در خلععععععععر اةصععععععععاد شععععععععـربةيععععععععان خراةععععععععاا ب

 

  

 از طلاععععععا يرصععععععا گ ععععععر عععععععاه امرععععععان  

 ’ی دخعععععا پيمععععع سعععععـرشعععععد فعععععاحب زيبعععععا پ 

 

 

  

 حيعععععدر ؟ سعععععب  نبعععععی، زاده  سعععععـره پد چعععععبعععععه بعععععه

 

  

 کععععععوثر پععععععيش لععععععب او خشععععععک شععععععود چشععععععمه  

 

  

 پععععععيش ر  او مععععععاه بععععععه خجلععععععا شععععععود انععععععدر

 

  

 او شعععععمع شبسعععععصان خورشعععععيد بعععععه کاشعععععانه    
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 د قعععععععدرا توفعععععععيف جمعععععععالشکعععععععس را نبعععععععو  

 

  

 ييععععععععاا الهععععععععی اسععععععععا خيععععععععالش مجموعععععععععه  

 

  

 هععععععععم کمالععععععععشو   بععععععععيرون بععععععععود از دايععععععععره  

 

  

 جانسععععععععا خيععععععععالش تععععععععر از لوحععععععععه  پععععععععاکيزه

 

  

 هعععر چةعععد کعععه معععاهر شعععده در فعععورا انسعععان  

 شعععععععيوا و يرعععععععی نومعععععععه  چعععععععک همل عععععععگفصعععععععار م   

 

  

 يوعععععمابعععععرد از کعععععف معععععن جعععععان و دل و عقعععععل بعععععه 

 

  

 ÷زهعععععرا گفعععععصم چعععععه بعععععود نعععععام جگعععععر گوشعععععه  

 

  

 و و بلحععععیسععععـرخ ×گفصععععا کععععه: حسععععين بععععن علععععی

 

  

 قربععععانی ديععععن، خععععون خععععدا، ضععععامن قععععرين  

 در پرتعععععععو ايعععععععن نعععععععام مقعععععععدس کعععععععه شعععععععةفصم  

 

  

 ون گعععععععل نوخاسعععععععصه از شعععععععوق شعععععععرفصمچعععععععهم

 

  

 سععععععصةی چةععععععد، بععععععه فععععععد حوفععععععله سععععععفصم رت دُ 

 

  

 سعععععععوی حعععععععرم بةعععععععا نبعععععععی رةعععععععصم و گفعععععععصم

 

  

 نسععععععوان کععععععای مععععععادر يزادگععععععی و زبععععععده    

 ديععععععرين و غلامععععععا مععععععن، پيععععععک فععععععبا، بةععععععده   

 

  

 کعععععز طعععععرف چمعععععن يمعععععدم اکةعععععون بعععععه سعععععلاما
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 د جععععععان و سر مععععععن، برخععععععی نامععععععايععععععا ةاطمععععععه

 

  

 ععععععععاه همگعععععععی بعععععععاد بعععععععه قربعععععععان مقامعععععععا

 

  

 بپععععععذير ز مععععععن تهةيععععععا مقععععععدم سععععععللان  

 انبعععععععععععوت  ايعععععععععععوان   ای شعععععععععععمع ةروزنعععععععععععده   

 

  

 اةعععععععععلاک حقيقعععععععععا ای شعععععععععمس درخشعععععععععةده  

 

  

 عيععععععععما ای نععععععععام تععععععععو ميععععععععباح حرمخانععععععععه  

 

  

 وحعععععععدا دامعععععععان تعععععععو گ عععععععواره   وای گوشعععععععه  

 

  

 دانععی کععه چععه گةجععی اسععا در يغععوش تععو پة ععان  

 ارکععععععان ج ععععععان زيععععععن گععععععل نوخاسععععععصه برپاسععععععا 

 

  

 خعععععععاک در ايعععععععن شعععععععه شرف ععععععععرش مالاسعععععععا

 

  

 لاعععععععل لعععععععب او خعععععععالق اعجعععععععاز مسيحاسعععععععا

 

  

 بيضاسععععععا خععععععود پرتععععععوی از نععععععور جبيععععععةش يععععععد

 

  

  عععععععر سعععععععليمان عععععععر ر  او مُ ه ز م  يعععععععک ذرت   

 اسرار السعععععععا اسعععععععا ةرزنعععععععد تعععععععو گةجيةعععععععه   

 

  

 ی و مسععععا اسععععايهمععععه سععععودا از جععععام السععععا ايععععن

 

  

 جععععانش پععععی ةرمععععان خععععدا بععععر کععععف دسععععا اسععععا

 

  

 البصعععععه عجعععععب نيسعععععا کعععععه اسعععععلام پرسعععععا اسعععععا

 

  

 ويعععن سلسعععله را تعععا بععععه ابعععد سلسعععله جةبععععان  
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 شاهيسعععععععا سلحشعععععععورنعععععععور دلعععععععا ای ةاطمعععععععه 

 

  

 مانةعععععععد پعععععععدر شعععععععير دلعععععععی ةعععععععات  و مةيعععععععور

 

  

 عععععععاه شععععععود از غععععععيرا ةرزنععععععد تععععععو مسععععععحور

 

  

 چعععععععون در شعععععععرةد کعععععععا  ةسعععععععاد و سعععععععصم و زور

 

  

 جعععععان و زن و ةرزنعععععد نهعععععد بعععععر سر پعععععيمان  

 پيرعععععععار ر شعععععععودش عرفعععععععه  روزی کعععععععه مسعععععععصت  

 

  

عععععع دی کععععععه اجععععععل تععععععازيگععععععو  اربععععععر لشععععععرر کفت

 

  

 ابعععععععععرارد از بعععععععععرق نگعععععععععاه غضعععععععععب سعععععععععيت 

 

  

 وحشعععععععا زده گردنعععععععد، چعععععععو روبعععععععاه گرةصعععععععار

 

  

 ضععععععبانةرمانععععععدهی ضععععععيوم غ   در حيلععععععه    

 دگعععععر چعععععون تعععععو نيايعععععد گ عععععری پعععععاک ينرعععععه ای  

 

  

 هرگعععععععز بعععععععه مقامععععععععا نرسعععععععد شعععععععع پر ادراک

 

  

 «لععععععععولاک» ذاا تععععععععو بععععععععود ييععععععععه   یدر ماةعععععععع

 

  

 نعععععععام تعععععععو بعععععععود زيةعععععععا پيشعععععععانی اةعععععععلاک

 

  

 م ععععر تععععو بعععععود رونععععق جععععان ودل معععععردان  

 یيععععععععماشععععععععوق زدی جععععععععام بلا لععععععععوه  جبععععععععا  

 

  

 یيعشععععععععععاق فععععععععععفا دادی بععععععععععه طربصانععععععععععه  

 

  

 یيدنيععععععا نشععععععةيده اسععععععا چةععععععين عشععععععق و وةععععععا
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......................................................................   

 ی و مجةعععععون تعععععوام کعععععو ره زنعععععدانيسعععععودا  

 عشععععععق تععععععو اگععععععر پععععععرده کععععععةم بععععععاز از چ ععععععره   

 

  

 و بععععععلای تععععععو نمايععععععم سععععععصن يغععععععازکععععععرب  وز

 

  

 ترسععععععم کععععععه از ايععععععن محفععععععل شععععععادی رسععععععد يواز

 

  

 سعععععازسعععععوی معععععن دلخسعععععصه کعععععه ای معععععرد سعععععصن

 

  

 بعععس کعععند کعععه شعععود ةاطمعععه محعععزون و پريشعععان  

 گونععععه زبععععون شععععد شععععاهاد از چععععه اسععععلام تععععو ايععععن 

 

  

 احرعععععام خعععععدا دسعععععصصوش مرعععععر و ةسعععععون شععععععد

 

  

 تعععععو خعععععون شعععععد زيعععععن امعععععا بيگانعععععه دل جعععععدت 

 

  

 ةعععععا و احسعععععان تعععععو چعععععون شعععععدأيخعععععر کعععععرم و ر

 

  

 طوةععععان مپسععععةد شعععع ا کشععععصی ديععععن غرقععععه    

 ديعععععن م عععععر تعععععو شعععععد معععععونس جعععععانم و  سعععععـرای خ 

 

  

 کععععععععوی تععععععععو بععععععععود روح و روانععععععععم سرگشععععععععصه  

 

  

 ی تععععععوام شععععععاعر بععععععی نععععععام و نشععععععانم«شععععععيدا»

 

  

 در مععععععدحا مععععععيلاد تععععععو گةععععععگ اسععععععا زبععععععانم

 

  

عععع»باشعععد اگعععرم وقعععا سعععصن قعععدرا     «انحست

 1324 سال –ساوه  
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  ×در میلاد سرور آزاد مردان حسین

 گذشععععا غاليععععه اةشععععانسععععحر کععععه بععععاد فععععبا مععععی

 

  

 دامععععععان ا و عجععععععز گوشععععععه  گععععععرةصمش بععععععه تمةتعععععع

 

  

 از ره احسعععععانای هعععععم کعععععه ای خجسعععععصه قعععععدم يىعععععه

 

  

 تععععو گععععويم حععععديث خععععاطر پیمععععانه پععععای، تععععا بععععه بعععع

 

  

 ذشععا ز هجععرانگکععه دوش بععر مععن مسععرين چ ععا   

 يعععععاد ين بعععععا سعععععيمين ععععععذار هعععععور شعععععمايله بععععع 

 

  

 لييسعععععععمان ةضعععععععا یزيبعععععععا يعععععععاد ين معععععععهه بععععععع

 

  

 هعععا کعععه ةرةعععدم بعععه جعععان خعععويش چعععو بسعععملچعععه شعععاله

 

  

 هعععای شعععب از دلهعععا کعععه کشعععيدم بعععه نيمعععهچعععه نالعععه

 

  

 میگعععان هعععا کعععه ةعععرو ریخعععصم ز ريشعععه  چعععه قلعععره  

 شعععععععبی دراز بعععععععه زاری گذشعععععععا و يعععععععار نيامعععععععد 

 

  

 قعععععععرار نيامعععععععدبعععععععیقعععععععرار بصعععععععش اسعععععععيران 

 

  

 خعععععععزان عمعععععععر معععععععرا عاقبعععععععا بهعععععععار نيامعععععععد

 

  

 گعععععدا بعععععه کلبعععععه خجعععععل مانعععععد و شععععع ريار نيامعععععد

 

  

 رسعععيد جعععان بعععه لعععبم در هعععوای طلاعععا جانعععان  
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 یتععععععو ای نسععععععيم فععععععبا رشععععععک يةصععععععاب نديععععععد

 

  

 خعععععواب نديعععععدیه نىعععععير خلقعععععا جانعععععان معععععن بععععع

 

  

 بععععه هععععيچ نقلععععه چةععععين حسععععن بععععی حسععععاب نديععععدی

 

  

 را تعععععو بعععععی حجعععععاب نديعععععدیجمعععععال کامعععععل حعععععق 

 

  

 شعععيمانپچعععه گويمعععا کعععه نگعععردم دگعععر ز گفصعععه   

 نگععععار مععععن چععععو خرامععععد بععععه بععععاغ و سععععبزه و فععععحرا 

 

  

 طععععععوبی خجععععععل ز قععععععامصش ييععععععد حععععععديث سععععععايه  

 

  

 سععععععواد ديععععععده گععععععمارد بععععععر او بععععععه عععععععزم تماشععععععا

 

  

 ا خعععععاکی، ملعععععک ز ععععععرش مالعععععیأز نشععععع شعععععـرب

 

  

 انسععانهمععه ماةععای حععق بععه فععورا  کععه چيسععا ايععن  

 پععععععرده در شععععععده رويععععععش« والشععععععمس» ز راز ييععععععه   

 

  

 حرايعععععا شعععععب قعععععدر اسعععععا در سعععععياهی معععععويش

 

  

 اسععععا بععععه خععععويش« هععععل اتععععی»کليععععد مخععععزن اسرار 

 

  

 اگعععععر ز للعععععف گشعععععايد بعععععه خةعععععده لاعععععل نرعععععويش

 

  

 نعععيرزد هعععزار لؤلعععؤ و مرجعععان چدگعععر بعععه هعععي  

 ف ايععععاغ نگععععيردکععععبگععععو بععععه لالععععه کععععه ديگععععر بععععه  

 

  

 بي عععععععوده در دمعععععععاغ نگعععععععيردبةفشعععععععه نصعععععععوا 
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 بععععععاغ نگععععععيرد جين خععععععراسععععععـرن بگععععععو کرشععععععمه  

 

  

 سععععععععةبل دگععععععععر سراغ نگععععععععيرد کسععععععععی ز طععععععععره  

 

  

 شععی اسععا بععه نععرگس نععه حععاجصی اسععا بععه ریحععاننععه ارز  

 چگونعععه وفعععف کعععةم يعععار خعععود بعععه خيعععلا و مةىعععر 

 

  

 نععععه او بععععه هععععيچ مشععععابه، نععععه کععععس بععععه اوسععععا برابععععر

 

  

عععع  رنيسععععا ميععععوت م، کععععه عقععععل کععععه روح نيسععععا مجست

 

  

 زنعععععد ز قالعععععب ديگعععععر سعععععـر شعععععـرمگعععععر بيعععععان ب

 

  

 پعععععذيرد پايعععععانیمعععععوگرنعععععه شرح جمعععععالش ن  

 ل شعععععيرينشعععععةيد بعععععاد فعععععبا از معععععن ايعععععن توعععععزت  

 

  

 ينسععععـره دامععععن ز ةععععرق سععععةبل و نسععععـر کشععععيد يععععک

 

  

 معععععن مسعععععرين ةرةعععععد رحعععععل اقامعععععا بعععععه کلبعععععه  

 

  

 نوشععععععين ه  ز جعععععام فعععععدق و فععععععفا درکشعععععيد بعععععاد

 

  

 دود زنعععگ غعععم از جعععانز  شرح للعععايفسعععپس بعععه   

 بعععه خةععععده گفععععا کععععه ديگعععر زمععععان غععععم سععععپری شععععد 

 

  

 هجعععععران ةضعععععای عشعععععق بعععععری شعععععد ز ابعععععر تعععععيره  

 

  

 گععععری شععععديگانععععه کوکععععب اةععععلاک حععععق بععععه جلععععوه

 

  

 خععع ی شععععددسعععا بعععیز  شعععريب و تعععاب تعععو غعععارا

 

  

 م شععععابانسععععوت  کععععه هوشععععيار نگشععععصی ز ةععععرت   
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 «بلحعععععا» و« ياعععععرب»ةصعععععاد دوش گعععععذارم بعععععه خعععععاک 

 

  

 ÷زهعععععععرا سر از خلعععععععوص نهعععععععادم بعععععععر يسعععععععصانه  

 

  

 ةضعععععيلا و تقعععععوی کعععععه هسعععععا خعععععاک درش کابعععععه  

 

  

 «یسععععععـرک»و « يععععععـرقي»نيازمةععععععد علععععععايش هععععععزار 

 

  

 «سعععععليمان»کميةعععععه چعععععاکر ين يسعععععصان همعععععال   

 در ين سرای بهشعععععععصی جمعععععععال يعععععععار تعععععععو ديعععععععدم 

 

  

 بععععه چشععععم خععععويش در ين کابععععه شعععع ريار تععععو ديععععدم

 

  

 حشععععععما شععععععاه بزرگععععععوار تععععععو ديععععععدمجععععععلال  و 

 

  

 کععععععععمال موهبععععععععا يةريععععععععدگار تععععععععو ديععععععععدم

 

  

 کعععه عيعععما ازلعععی را شعععده اسعععا زيةعععا دامعععان  

 ÷کآةريعععععععد گعععععععوهر زهعععععععرا وجعععععععلت خعععععععدای عزت  

 

  

 ÷نهععععععاد تععععععاج کرامععععععا ز للععععععف بععععععر سر زهععععععرا

 

  

 ÷نديععععععد شععععععير زنععععععی در ج ععععععان برابععععععر زهععععععرا

 

  

 ÷بعععععه دسعععععا نابوعععععه انگيعععععز و شعععععير پعععععرور زهعععععرا

 

  

 گعععوهر مقيعععود خعععويش خعععالق سعععبحانسعععپرد   

 وجعععععود شعععععاه زنعععععان غعععععرق اةصصعععععار شعععععد امشعععععب 

 

  

 معععععادر ماشعععععوق کردگعععععار شعععععد امشعععععب ينرعععععه از 
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 قبلععععععه عشععععععاق بيقععععععرار شععععععد امشععععععب« مديةععععععه»

 

  

 گععععروه شععععياهد نععععدانی مگععععر چععععه کععععار شععععد امشععععب 

 

  

 ز ععععرش يمعععده م عععمان ÷خعععدا بعععه خانعععه زهعععرا  

 نعععععععه معععععععاه سر زده در بارگعععععععاه چعععععععر  ز خجلعععععععا 

 

  

 ون عيعععععان طلايععععه و طلاعععععاةععععنععععه ز يةصععععاب شعععععد اک

 

  

 اوشعععععن اسعععععا بعععععزم محبتعععععرز نعععععور پعععععاک خعععععدا 

 

  

 ی و نصععععوايچعععه جععععای کعععع  و غععععرور اسععععا و خععععودنما

 

  

 يععععزدان پععععای خيععععز و ادب دار پععععيش جلععععوه  ه بعععع  

 يمعععععد سعععععـرنسعععععوان چعععععه نعععععازنين پ نيعععععيب زبعععععده   

 

  

 يمععععععد شععععععـرسريمععععععد ب یکععععععه در ةضععععععيلا و تقععععععو

 

  

 حيعععععدر بعععععه فعععععورا دگعععععر يمعععععد وجعععععود اقعععععدس

 

  

 گعععععر يمعععععدکعععععه جلعععععوه ةعععععروغ ذاا حسعععععيةی همعععععين

 

  

 فعععدا بلةعععد شعععد از چعععار سعععوی ععععاه امرعععان  

 کععععععه ای حسععععععين سلحشععععععور، ای خععععععدای شعععععع اما 

 

  

 خعععععوش يمعععععدی بعععععه نگ بعععععانی فعععععلاح و سعععععلاما

 

  

 معععععن ذاا تعععععو پعععععاکيزه شعععععد ز زنعععععگ ملامعععععابعععععه يُ 

 

  

 اسععععععلام تععععععا بععععععه روز قيامععععععا خجسععععععصه لوحععععععه  

 

  

 پعععاس قعععدر تعععو پايةعععده گشعععا قعععدرا ايعععمانبعععه   

 



 277  ................................................................   ×ينسرور يزاد مردان حس لاديدر م

 عشعععععق و مسعععععا جعععععام السعععععصی تعععععو پعععععير ميرعععععده  

 

  

 ی ماشعععععوق ع عععععد واقاعععععه بسعععععصیکعععععه بعععععا تجلتععععع

 

  

 ی م عععععين خعععععدای پرسعععععصیياگعععععر چعععععه خعععععون خعععععدا

 

  

 هععععر چععععه بععععود گسسععععصی  ق زهععععای تالتععععکععععه رشععععصه

 

  

 پعععيمان ولعععی وةعععای تعععو محفعععو  داشعععا رشعععصه    

 مانعععععده سعععععنون پعععععس از تعععععو معععععادر گيصعععععی هةعععععوز  

 

  

 دنياسععععععا از ةععععععروغ تععععععو روشععععععن هةععععععوز ديععععععده  

 

  

 دشعععععمن ز بانعععععگ خشعععععم تعععععو لعععععرزد هةعععععوز گعععععرده  

 

  

 رسعععععد يری فعععععدای احسعععععن و احسعععععنهةعععععوز معععععی

 

  

 بعععه شعععاهرار عجيعععب تعععو زيعععن طبياعععا حعععيران  

 تععععععو کععععععردی ا سععععععفيانيان قيععععععامدرعليععععععه قعععععع 

 

  

 نععععام تععععو کععععردیه وزيععععن مجاهععععده فععععد نةگشععععان بعععع

 

  

 بعععععر خويشعععععصن حعععععرام تعععععو کعععععردی حيعععععاا عاريعععععه

 

  

 ز جععععان گذشععععصی و ارشععععاد خععععاص و عععععام تععععو کععععردی

 

  

 ای بعععه مرصعععب قعععرينةعععزود ععععزم تعععو برنامعععه  

 کعععععععه فعععععععاحبان شرف را قبعععععععول ملعععععععم نشعععععععايد 

 

  

 خعععععععدا پرسعععععععا، رسعععععععوم سعععععععصمگری نسعععععععصايد
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 وجععععععود مععععععرد خععععععدا زيععععععر بععععععار نةععععععگ نپايععععععد

 

  

 در ييعععععده مشعععععا قيعععععامش از يسعععععصين بععععع ينرعععععه بعععععل 

 

  

 بةعععای ملعععم و سعععصم را خعععراب سعععازد و ويعععران  

 ععععععععديل و نىعععععععيریتعععععععو ين دلاور يرصعععععععای بعععععععی 

 

  

 زادگععععععععان دهععععععععر امععععععععيریيکععععععععه در قلمععععععععرو 

 

  

 بعععععععه روز مارکعععععععه ين شعععععععاه جةگجعععععععوی دلعععععععيری

 

  

 سعععععپاه کاعععععيری کعععععه خعععععويش يعععععک تةعععععه در حلقعععععه  

 

  

 بعععه روبهعععان دغعععل تعععاخصی چعععو ضعععيوم غضعععبان  

 ةرةععععدیروی غضععععب نگععععاه  هععععر طععععرف کععععه زه بعععع 

 

  

 غريعععععععو معععععععرگ در ين لشعععععععگر و سعععععععپاه ةرةعععععععدی

 

  

 هزارهععععععا سر بععععععی تععععععن بععععععه خععععععاک راه ةرةععععععدی

 

  

 خيععععععععال پععععععععير ةلععععععععک را در اشععععععععصباه ةرةععععععععدی

 

  

 کعععه اسعععصقاما بعععازوی تسعععا، يعععا شعععه معععردان  

 ر ج يععععععل بسععععععا راه قصالععععععاپولععععععی چععععععو شعععععع  

 

  

 بعععه بةعععد ع عععد و وةعععا سعععصا بسعععصه شعععد پعععر و بالعععا

 

  

 پعععععر شعععععروه و جلالعععععاةصعععععاد روی زمعععععين جسعععععم 

 

  

 شرار ةصةعععععععه و بيعععععععداد خيعععععععم ديعععععععو خيعععععععالا

 

  

 شعععاداب ديعععن ز کيةعععه و ععععدوان بسعععوخا شعععاخه    
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 شععععه حععععديث واقاععععه را گععععر بععععه خامععععه در کشععععم ای

 

  

 شعععععه شعععععم ایکه رواق ةلعععععک ناگ عععععان شرر بعععععه نُععععع

 

  

 شععععععه ولععععععی سععععععمةد قلععععععم را لگععععععام برکشععععععم ای

 

  

 شععععععه   زهععععععرای نععععععامور کشععععععم ایرخجالععععععا از 

 

  

 کعععزين اشعععاره هعععم اکةعععون بعععود حعععزين و پريشعععان  

 انععععدر بععععود شراةععععا وقععععدر سععععصن بععععه مععععدح تععععو 

 

  

 بععععه گععععاه وفععععف تععععو پيععععدا شععععود مقععععام سععععصةور

 

  

 چعععععو نيسعععععا سععععع ل سرودن معععععدي  سعععععب  پيمععععع 

 

  

 رقععععععدر مععععععن مبععععععاد مرععععععدت دلععععععا ز گفصععععععه بععععععی

 

  

 سصةورسععا و سععصةدان« شععيدا»کععه بععا ولای تععو   

 شمسی 1329 سال –تهران  
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  ×در میلاد شاه شهیدان حسین بن علی

 بععععاز جبععععين تععععو ای سععععپ ر سراةععععراز

 

 مى ععر ةصرسععاد از چععه ةصععر کةععی بععاز 

 کشععی امععروزدامععان بععه نععاز مععی گوشععه   

 

 ازجانععب دشععا و دمععن چععو لابععا طةتعع 

 پععرور اسععا وعاطفععه انگيععز نععاز تععو جععان 

 

 پعععردازسعععا قاةيعععهوطبعععع معععن از نعععاز ت 

 دوش مگععععر خععععاک يسععععصان نگععععارم 

 

 شععد بععه گععه سععجده بععا جبععين تععو دمسععاز 

 ييععاا همععه باشععی بععه ر  فععحيفه   کععاين 

 

 اعجعععاز همعععه داری بعععه بعععر لليفعععه   ويعععن 

 کامعععل طعععاق تعععو از درگ عععش نشعععانه   

 

 ممصععععاز اش نمونععععه  مععععاه تععععو از چ ععععره 

 یيمعععن ز جعععلال تعععو در شعععگفصم و گعععو 

 

 هععاتف غيععبم بععه گععوش جععان دهععد يواز 

 يسعععععععععععمان غبعععععععععععار نعععععععععععدارد کآيةعععععععععععه   

 جععععععز عرععععععس روی يععععععار نععععععدارده بعععععع هععععععيچ 

 شعععاهد زيبعععا ز ر  نقعععاب گرةصعععه سعععا 

 

 حسعاب گرةصعه سعابعی کون ومران جلوه   

 خععرمن جععانی کععه از بشععارا وفععلش 

 

 پععير ج ععان رونععق شععباب گرةصععه سععا 

 مشعععرين داد بعععه دسعععا فعععبا کلالعععه   

 

 باغ و چمن بعوی مشعک نعاب گرةصعه سعا 

 سععةشم ععر مةععيری کععه پععيش مرکععب حُ  

 

 يسعععمان رکعععاب گرةصعععه سعععاو نعععمعععاه  

 پعععرده براةرةعععد و سرو نعععاز براةراشعععا 

 

 غلولععه در بععزم شععيف و شععاب گرةصععه سععا 

 نشعععاا سروده اسعععا ملعععرب دل نومعععه   

 

 سععاقی جععان سععاغر شراب گرةصععه سععا 
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 ايععن اةععق نيلگععون علامععا شععب نيسععا

 

 او شعععده پيعععدا و يةصعععاب گرةصعععه سعععا 

 ةريعععععب نباشعععععدقعععععدر دل ورنعععععه شعععععب ايعععععن 

 حقعععععععش نيعععععععيب نباشعععععععدگعععععععر ز جمعععععععال  

 رده براةصعععادپعععدل بعععاز کعععن کعععه  ديعععده   

 

 در اةصعععاده راز حعععق از پعععرده عاقبعععا بععع 

 شععو بععه تماشععای شععاهدی کععه هععم امععروز 

 

 اةصععاد شععـرنقععش وجععودش بععه قالععب ب 

 اوسععا همععان بععرگ گععل کععه بلبععل پرشععور 

 

 سعععحر اةصعععاد در غعععم عشعععقش بعععه نالعععه   

 اوسععا همععان شععمع روشععةی کععه شرارش 

 

 شرسععععصه پععععر اةصععععاد روانععععه  پدر پععععر  

 را نعی کعه سعالک حعق گاوسا همعان بانع 

 

 اةصععاد سععـره شععور جةععون از نععوای ين بعع 

 م شعععععاباند يرید بعععععه روز سعععععوت يری 

 

 را تلاطمعععی دگعععر اةصعععاد« هعععو»قلعععزم  

 اوقعععا سعععحر در وثعععاق پعععاک نبعععوت  

 

 از دل دريعععای حعععق يرعععی گ عععر اةصعععاد 

 ÷وين گ عععععععر اکةعععععععون ز روی دامعععععععن زهعععععععرا 

 ةرمعععععان دهعععععد کعععععه: برپعععععا، برپعععععابعععععر همعععععه  

 رسعد از دورقد به ادب راسعا کعن کعه معی 

 

 موکعععب مسععععاود شعععع ريار سلحشععععور 

 ايش نهعععاده سر بعععه غلامعععیپعععبعععه  ينرعععه 

 

 ةوفعععور و يعععـراز ره حاجعععا هعععزار قي 

 «معععن اا يعععـرن»پادشععع ی کعععز نعععدای  

 

 زد بععععه رواق سععععپ ر پععععرچم مةيععععور 

 سععايه ةرةععد از قععدش بععه ةععرق گععدايان 

 

 از سرو سعععايه پعععرور معععا دور چشعععم بعععد 

 عاشععق پععاکی کععه جععز رضععايا ماشععوق 

 

 در همععه عععاه نداشعععا مقيععد و مةىعععور 
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 کععرد قععدم رنجععه سععوی محفععل عشععاق

 

 بعععاد ةعععدای قعععدوم وی سر پعععر شعععور 

 شععه فعع  و تععاب گععيرد و دانععم جلععوه   

 

 پعععای ةلعععک ز ايسعععصادن يمعععده ماعععذور 

 خععععععععاک نشععععععععين درش تععععععععوان شععععععععدن يری 

 شععععععريب و قععععععراریغبععععععارش رسععععععد  تععععععا ز 

 خفصعععه بعععه دامعععان دخعععا پعععاک پيمععع  

 

 يوری مشععععابه حيععععدرو نععععامسععععـرخ 

 نيسععا نىععيرش مگععر کععه عقععل مجسععم 

 

 رنيسعععا همعععالش مگعععر کعععه روح ميعععوت  

 سععععيةا نععععور جبيععععةش ملععععاف شععععاله   

 

 کععععوثر يم چشعععمه  نعععوش لبعععانش غةعععع 

 اش پعععی بلعععلانهبعععوی دلاويعععز طعععرت  

 

 در حعععديث ناةعععه و عةععع  بعععرده قلعععم 

 ای کانععععدر يسععععصان جلالععععشنابوععععه 

 

 زانعععو ج عععان نابوعععه پعععرور هصعععه بعععةر 

 سعععا کعععز ولادتعععش امعععروزيذاا عزيز 

 

 رسععا مرععرت شععده« الععوری یمععول»خلقععا  

 امتععععرين شععععاهرار مععععادر ايتععععدهبععععز 

 

 معععادر وه چعععه تبسعععم کةعععد بعععه چ عععره   

 کععععز تععععو چععععو مععععن پععععور عععععرش مرتبععععه بايععععد 

 شععععععععير زن البصععععععععه غععععععععير شععععععععير نزايععععععععد 

 عيعععما يعععزدانشعععاه زنعععان، يةصعععاب  

 

 پعععععاکنين دخعععععنان مرصعععععب قعععععرين 

 محعععععور نعععععاموس بارگعععععاه حقيقعععععا 

 

عع ةععیما   ا و احسععانقععاموس عععدل و عفت

 ’سرو دلارای بوسععععععععصان محمععععععععد 

 

 کوکععععب گيصععععی ةععععروز عععععاه نسععععوان 

 ر شاهةشععععه ولايععععا مللععععقـهمسعععع 

 

 ا سعععبحانضعععـرمعععادر بگزيعععدگان ح 
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 هموکععه خععاک حععريمش ÷زهععرا زهععره  

 

 معععريم عمعععرانطاةعععه زنعععد بعععر جبعععين  

 سا همچعو گعل بعه سعحرگاهو شرفصه شاد 

 

 مگعععر گرةصعععه بعععه دامعععان را عععرش خعععدا 

 دلبةععععد نععععاز دانععععه   ز دديععععده نگععععير 

 

 خععواناو چععو مععرغ غععزل نومععه سرايععد بععر 

 کععععای گععععل مععععن، مععععاه مععععن، حسععععين مةععععی تععععو 

 شععععععععاه شعععععععع يدان لالععععععععه پيرهةععععععععی تععععععععو 

 جعععان دو ععععاه شععع ا ةعععدای تعععو گعععردد 

 

 رضععای تععو گععرددکععه بععی  ای کععوسلسععله 

 نيسععا عجععب گععر ز بهععر کسععب شراةععا 

 

 چععر  بععرين محععو خععاک پععای تععو گععردد 

 يه ز روزی کعععععه در ميعععععاف یمعععععل 

 

 کعععوه گعععران ععععاجز از بعععلای تعععو گعععردد 

 يزادی از قيعععععام تعععععو خيعععععزد نومعععععه   

 

 رهععع  معععردان حعععق نعععدای تعععو گعععردد 

 زنععی بععه لشععرر مععزدور« انععاايق»بانععگ  

 

 گعععرددنيعععزه و تعععير و سعععةان سعععزای تعععو  

 پعععيمان جعععان بگسعععلی نعععه رشعععصه   رشعععصه   

 

 خعععالق جعععان عاشعععق وةعععای تعععو گعععردد 

 ی تععو ای خعععدای شععع امايخععون خعععدا 

 

 خعععون تعععو قربعععانی خعععدای تعععو گعععردد 

 نععععععام تععععععو باشععععععد هميشععععععه ضععععععامن اسععععععلام 

 بععععه بععععه ازيععععن داسععععصان و بععععه بععععه ازيععععن نععععام 

 شعه قعرين ععرش بعرين اسعا در گ ا ای 

 

 قعرين اسعارشک به خاکش برم کعه بعا تعو  

 ی شعععععه ديعععععن رايخعععععاتم ةرمعععععانروا 

 

 هشععا کليععد بهشععا زيععر نگععين اسععا 

 جععا تععا ابععد حرومععا قععرينه از تععو بعع 

 

 پعرچم ديعن اسعا شعـرپعا تعا بعه حه وز تو ب 
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 «سععععادی»نوععععز يورم ز گفصععععه  نرصععععه  

 

 گعر چعه معدیحا ز هععر زبعان نمرعين اسععا 

 نباشعععععد زديگعععععر از ين جعععععانبم نعععععما» 

 

 «قبلعه چةعين اسعاگر تو اشعارا کةعی کعه  

 و مرتبععا کععه تععو داری يری از ايععن قععدر 

 

 ی بععزن، مععرا کععه يقععين اسععايکععوس خععدا 

 بگععو بععه زاهععد خععودبين« شععيدا»از مععن  

 

 بعا مععن اگععر زيععن اشععاره بععر سر کععين اسععا 

 عاشعععععق حعععععق را چعععععه غعععععم ز طاةعععععه و ترفعععععير 

 زنجععععععير سععععععا و حلقععععععه  شگععععععردن مجةععععععون خو 

 شمسی 1330 سال –تهران  
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  ×با سعادت مولی حسین بن علی در ولادت

 گعععوش جعععان، ز مقعععام قربعععا حعععق نعععداه سعععحرم رسعععيده بععع

 

  

 ک يععععا کفععععن از ره مارةععععا، نىععععری بععععه جلععععوه  کععععه بععععی

 

  

 و نهعععی قععدم، تععو در ايععن حععدايق دلگشعععاچععبععه هععوای گععل 

 

  

 نگعععر از دريچعععه چشعععم دل، کعععه رمعععوز خلقعععا معععا سعععوی

 

  

 جعععدا ابعععه کصعععاب غةچعععه ورق ورق، همعععه شعععد نوشعععصه جعععد  

 لعععب هعععر شعععروةه شعععرفصه شعععد، بعععه بيعععان طرةعععه حرعععايصی 

 

  

 چععععه حرععععايصی کععععه نباشععععدش، نععععه بععععدايصی نععععه نهععععايصی

 

  

 چععه خععوش ين سععصن کععه زبععان گععل کةععدش ادا بععه ةيععاحصی

 

  

 بشععععةو حععععديث جمععععال حععععق، تععععو اگععععر خععععدای درايصععععی

 

  

 زداکععه بععه عمععر خععود نشععةيده کععس، بععه از ايععن حرايععا غععم  

 ارغعععوان، لماعععاا شعععمس هعععدی نگعععربعععه ةعععروغ سعععوری و  

 

  

 بعععه خلعععوا زنبعععق و ضعععيمران، رشعععحاا کلعععک قضعععا نگعععر

 

  

 بعععه سرود مرغعععک نومعععه خعععوان جعععذباا عشعععق و فعععفا نگعععر

 

  

 عيعععان، اثعععراا فعععةع خعععدا نگعععر در همعععه جعععا ينرعععه غعععرض 

 

  

 جعاه بع فعف همعه جعاه زبعان، همعه فعف بع به ثةعای او شعده يعک  
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 معععرده تعععن تعععيره  چعععه رسعععيده؟ رحمعععا ذو المعععةن بعععه تعععراب 

 

  

 معععرده تعععن چعععه دميعععده؟ سعععةبل و ياسعععمن ز تعععراب تعععيره  

 

  

 بعععه کةعععار سعععةبل و ياسعععمن چعععه شعععرفصه؟ نعععرگس و نسعععنن

 

  

 نسعععنن چعععه نشسعععصه؟ بلبعععل خعععوش سعععصن بعععه ةعععراز شعععاخه  

 

  

 اتقيعععا وای بلبعععل خعععوش سعععصن چعععه نهفصعععه؟ خلبعععه  نعععبعععه   

 ، دهععد ايعععن خليععب چمععن خععع شععـرالببععه تععو ای سعععلاله بو 

 

  

 کعععععه بعععععريوری سر بةعععععدگی ز  عععععام غفلعععععا مسعععععصمر

 

  

 ةععععی خلععععا گ ععععر از خلععععا نععععدهی هععععدررنرةععععی گةععععه ن

 

  

 ي ععع
 را چعععو نهعععاده تعععاج شرف بعععه سرو ايعععزدی ز کعععرم تععع د 

 

  

 دل نععععدهی بععععه سععععيرا نععععاروا مشرف ين بععععود کععععه زمععععا  

 نعععازنين کعععه در ين بعععه خعععيره نىعععر کةعععی نشعععرفصه غةچعععه   

 

  

 ةرععر بععاده بععه سر کةععی نگرةصععه لالععه قععدح بععه کععف کععه تععو

 

  

 کةعععی شعععـرميعععده سعععةبل پعععر شعععرن کعععه خيعععال زلعععف بدن

 

  

 و گ ععععر کةععععی نچريععععده ژالععععه بععععه نسععععنن کععععه هععععوای درت 

 

  

 يشعععاا فعععزوده حشعععما ةعععرودين بعععه عبعععث مشعععيا معععن  

 کلعععک فعععةع خعععدا رقعععم هتعععازه رو، زد بعععه جبعععين سعععبزه   

 

  

 فعععوری بعععه للعععف و فعععفا چةعععان کعععه پعععر از ماعععانی محصشعععم

 

  



 287  .......................................................   ×یبن عل ينحس یدر ولادا با ساادا مول

 نفععس و دل مگععزين بععه جععای فععمد فععةم مةشععين بععه حلقععه  

 

  

 ثمعععر از مراتعععب عقعععل و ديعععن بسعععصان بعععه ةرفعععا موصعععةم

 

  

 ةععععزاز نسععععيم بععععاغ و بهععععار و گععععل بشععععةو بشععععارا جععععان  

 دلةشععععين شرری بععععه خععععرمن جععععان زدم مععععن از ايععععن ترانععععه   

 

  

 دف و سعععاز و بعععاده و سعععاترين، همعععه را بعععه سعععةگ گعععران زدم

 

  

 معععردم پعععاک بعععين بعععه مقعععام و نعععام ونشعععان زدمچعععو « لا»خععع  

 

  

 پعععس از ين فعععلا ز طعععرب چةعععين بعععه همعععای طبعععع روان زدم

 

  

 کعععه بيعععا دم از خععع ی بعععزن، خععع ی خجسعععصه چعععو مبصعععدا  

 تعععو هعععم ای همعععای ةرشعععصه دم کعععه شعععدی نعععديم ةرشعععصگان 

 

  

 ز سععععواد اعىععععم جععععان بةععععه قععععدمی بععععه محفععععل عاشععععقان

 

  

 يسععععصين بفشععععان ز یفععععه بععععر يسععععصان بةشععععين و گوشععععه  

 

  

 سعععصةی ز نعععو گعععل معععا بگعععو کعععه بعععود سريمعععد انعععس و جعععان

 

  

 او، عرفععععاا گلشععععن ک يععععا ام از برکععععاشععععده خععععرت   

 بععاتو خجسععصه پععی کععه رسععيدی از سرکععوی او ينرععه چععه خععوش  

 

  

 شععععب عاشععععقان شرسععععصه دل گععععذرد بععععه فععععحبا روی او

 

  

 مععععوی او چشععععم او بععععه مععععدي  طععععره   بععععه حععععديث ةصةععععه  

 

  

 سععععصن از حععععلاوا لاععععل او سععععصن از للاةععععا خععععوی او

 

  

 هعععر ين سعععصن کعععه کةعععی ادا معععا بعععود همعععه دلةشعععين، تعععو بعععر    
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 سرمعععدی اةعععين شعععبی شعععده پعععرده در گعععل بعععاغ وحعععدبعععه چ

 

  

 حمعععا ايعععزدیرور دوج عععان ز بعععه چةعععين شعععبی شعععده بهعععره

 

  

 بهشعععا ععععنا احمعععدی گعععر زبعععه چةعععين شعععبی شعععده جلعععوه

 

  

 هةر کععععه بةععععا بععععه حرمععععا سرمععععدیمععععادر بععععای ز سععععـرپ

 

  

 ’ديععععن بعععععود بععععه کةعععععار خععععاتم انبيعععععا سر او وثيقععععه    

 شعععد عيعععان گ عععری مشعععابه ذاا حعععق ÷ز وثعععاق ةاطمعععه 

 

  

 يعععف بعععه فعععفاا حعععقدل و جعععان و ةلعععرتش از ازل همعععه مصت 

 

  

 چععو نهععاده خععالق انععس و جععان بععه کفععش کليععد نجععاا حععق

 

  

 حعععققلعععراا خعععون مقدسعععش بعععه بهعععای حفععع  حيعععاا 

 

  

 اشععععقيا کةععععد يبيععععاری نصععععل ديععععن بععععه ميععععاف جرگععععه    

 امصحععععان، ز قيامععععا قععععد و قععععامصش چععععو رود بععععه عرفععععه   

 

  

 گعععععذر ز ةرعععععر ةرشعععععصگان کعععععه قيامصسعععععا و علامعععععصش

 

  

 جعععلال و ةضعععل و کعععرامصشز  چعععه قيعععامصی کعععه شعععود بعععه پعععا

 

  

ععع  ا و رای او، همعععه معععاا ععععزم و شععع امصشهمعععه محعععو همت

 

  

 جرااو چععه حرايععا اسععا و چععه مععا ع ععد السععا کععه حسععين و  

 نعععور لقعععای شعععه اخعععنان شعععب معععا ز شعععده رشعععک چ عععره   

 

  

 ز زمعععين رسعععيده بعععه يسعععمان، نوعععماا معععدح و ثةعععای شعععه
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 چعععو درييعععد از در عاشعععقان، سر معععا و سعععجده بعععه پعععای شعععه

 

  

 ا ز ولای شععععه د ايععععن سرر  بععععه ولای او، سععععبق از جةععععان، ب عععع

 

  

 از ولادا او بعععه پعععا کعععه در ين چةعععين شعععب و محفلعععی بعععود  

 کعععران بعععود ارچعععه محفعععل ععععام اوهسعععصی بعععی یهمعععه جعععا 

 

  

 بعععه غعععرور و کععع  و ريعععا ولعععی ز چعععه يمعععدی بعععه سعععلام او

 

  

 ای کععه سععصن رسععيده بععه نععام اوچععه نشسععصه شععـرعجععب ای ب

 

  

 ای ز قيعععععام اومصواضعععععاانه قيعععععام کعععععن کعععععه تعععععو زنعععععده

 

  

 تعععانگعععر از کعععمال ادب چسعععان شعععده پشعععا چعععر  ةلعععک دو   

 همعععه جعععاه و ةعععر ز ولادتعععش نبعععود عجعععب ی کعععه ايعععنسعععـرپ 

 

  

 زده رنعععگ روشعععن روز را ز ةعععروغ خعععود بعععه جبعععين شعععب

 

  

ععع  می لعععب لاعععل معععادرش از طعععربشعععده گعععل شعععرن بعععه تبست

 

  

 نبعععود جعععز ايعععن بعععه سصايشعععش اگعععر يورد سعععصةی بعععه لعععب

 

  

 اععععصلا هعععر ج عععا بعععه کعععمال رتبعععه   گعععل معععن رسعععيده ز  

 اعععععععصلا بلععععععغ الالععععععی برمالععععععه بععععععه کععععععمال رتبععععععه   

 

  

ععععکدلربعععععا  بععععه جمعععععال و چ ععععره    ف العععععدجی بجمالعععععهش 

 

  

 مرتضععععی حسععععةا جميععععع خيععععاله ه  بععععه خيععععال و شععععيو

 

  

عععععع  فععععععلوا عليععععععه  و يلععععععه ی محمععععععد ميععععععلفير  س 

 

  

 ز کعععععمال او، ز جمعععععال او، ز خيعععععال او شعععععده بعععععر معععععلا  
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 گععل اگععر چععه شعع ره بععود بععدين همععه نععاز و نر ععا و رنععگ و بععو

 

  

 غبعععار پعععای حسعععين معععن چعععو رسعععد ةعععرو نهعععد يبعععروبعععه 

 

  

 نبعععععود گلعععععی کعععععه حرعععععايصی نرةعععععد ز رونعععععق حسعععععن او

 

  

 هععر زبععان شععده گععرم فععحبا و گفصگععوه همععه جععا و هععر کععه بعع

 

  

 از خعععدا عزيعععز ديعععده نعععواز معععن کعععه چعععه ييصعععی بعععود ز  

 چععععه از ين بلاغععععا احمععععدی چععععه از ين فععععلابا حيععععدری 

 

  

 قيععععام و دلاوری بععععدل چععععه از ينچععععه از ين شعععع اما بععععی

 

  

 یر کععععه بععععود عععععديل پيمعععع ـچععععه از ين امامععععا مةحيعععع

 

  

 ا و سروریبعععه حسعععين معععا نرسعععد کسعععی ز مقعععام و ععععزت 

 

  

عععع    ک شععععمرده الععععی السععععمام  ز ازل گرةصععععه الععععی الابععععد ز س 

 خعععوان غعععم افعععفيا تعععو شعععدی پعععذيره   شعععه معععند ز حلقعععه   

 

  

 شعععصی و يمعععدی بعععه سراغ نعععام و نشعععان غعععمذجعععان گز  تعععو

 

  

 تعععو هعععيچ خعععم نشعععد ابعععروان بعععه ميعععاف کعععوه گعععران غعععم ز

 

  

 چعععو زد ين مةعععادی حعععق فعععلا بعععه ج انيعععان ز ج عععان غعععم

 

  

 «ولقععد رضععيا بععما رضععی»عجبععا کععه جععز تععو نگفععا کععس   

 یيو وةععا قسععم کععه  خععدای عشععق و وةععا تععوبععه مقععام عشععق  

 

  

 یيهعععل فعععفا قسعععم کعععه اميعععد شعععاه و گعععدا تعععوبعععه قلعععوب ا
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 یياةرععةم چععو خععدا عيععان همععه جععا تععونىععر کععه بععه هععر کجععا 

 

  

 یينشععوی رضععا کععه بگويمععا: بععه خععدا قسععم کععه خععدا تععو

 

  

 عامللععب و مععدت  کععةم کععه فععحبا کفععر و ديععن شععده سععدت ه چعع  

 شعععه معععند بعععه مجلعععس و محفلعععی کعععه بعععود معععدي  تعععو در ميعععان 

 

  

 کةعععد قلعععم؟ ز گرةصگعععی چعععه کةعععد زبعععانه ز شرسعععصگی چععع

 

  

 يسععمان سععصن فععحيفه  چععه اگععر بععه وفععف تععو پععر شععود، ز 

 

  

 ای ابعععدا بعععه حعععق نشعععود بيعععانز کصعععاب ةضعععل تعععو نقلعععه

 

  

عع   «بيريععا»زی چععو کععلام نععاقخ وت چععه رسععد بععه ابجععد و ه 
(1)

 

 شمسی 1334 سال – ماه دفةاس –تهران  

  

                                         
ام در ين بعه ( اين اولين مخمسی اسا که به سبب  ورا وزن به جای یلعخ، نعام خعانودگی1)

 کار رةا.
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  ×در میلاد مسعود سرور شهیدان حسین

 سعععاقيا از سعععاغر لاعععل لبعععا سرشعععارم امشعععب

 

 شعععععع د کامععععععا را بةععععععازم  

 يش ديگر بعارم امشعببا چشم مسا خومسا کن  

 

 دور جامعععععععععا را بةعععععععععازم 

 سحر و اةسون هر چه داريی ساز کن در کارم امشب 

 

 طبععععععع رامععععععا را بةععععععازم 

 

 

 در هوای خعال وگيسعوی تعو دل شعد يعارم امشعب

 

 مععععععرغ بامععععععا را بةععععععازم 

 انععععداز دامععععا را بةععععازم روی کمةععععدیای پععععر   

 اسرار هسعععصی خانعععه  سعععاغری بعععرگير و از خعععم 

 

 يشعععععةا ده معععععی بعععععه دسعععععا 

 نقعععش خعععود پرسعععصی زدایبعععوز دل ناپصصگعععان  

 

 جععععععان ينععععععان را جععععععلا ده 

 چةععگ را بععردار و بةععوازش دمععی بععا چععيره دسععصی 

 

 بععععععزم رنععععععدان را فععععععفا ده 

 ای عشعق و مسعصیسعـرابهشصی شعاهد خلعو ز ين  

 

 بععععه معععععا ده یفععععلو مععععیده   

 مرحبععععا ای نععععازنين سععععاقی مرامععععا را بةععععازم   

 گفصععی کععه در دامععان بععاغ از داغ رويععشدوش مععی 

 

 بعععععرگ گعععععل خونعععععاب دارد 

 شر مسععار از نععرگس جععان پععرور و اةسععانه گععويش 

 

 چشععععم نععععرگس خععععواب دارد 

 پععيچ و تععاب مععويش در کععف بععاد سععحرگاهی ز 

 

 زلععععععف سععععععةبل تععععععاب دارد 

 خعععون گلعععويش توحيعععد را سرچشعععمه   ريشعععه   

 

 تععععععا ابعععععععد سعععععععيراب دارد 

 للععععف کلامععععا را بةععععازمحسععععن تابععععير تععععو و    
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 دامعععان خلقعععا کعععه ين دردانعععه   بعععازگو بعععا معععا

 

 شعععد رمی سعععيچعععون بعععه يرصعععا 

 اةعععلاک عيعععما نعععور ذاا ک يعععا در سعععيةه   

 

 گعععر شعععدبعععا چعععه نعععازی جلعععوه 

 هععا کععوکبی ةرخةععده طلاععاوز کععدامين يسععمان 

 

 شععد زيععب و ةععر عععرش حععق را 

 يفی بععه اعععلا کرسععی اقلععيم وحععداشععـره تچععبععا  

 

 مسععععصقر شععععدشععععاه خوبععععان  

 ةععععازمبه بععععه پايععععان بععععر، حععععديث ناتمامععععا را ر   

 داسععصان شععو بععا همععای طبععع شععورانگيز مععا هععم 

 

 مسععععععصانه سرکععععععن نومععععععه   

 همةشعععين بعععا سعععاکةان درگعععه پعععير موعععان شعععو 

 

 کععععععنگععععععردش پيمانععععععه سر 

 شععاهد سععوز و گععداز شععمع بععزم عاشععقان شععو 

 

 پروانععععععه سرکععععععن شععععععيوه   

 گعران شعوير جعشب ای خرگعه نشعين پابةعد زن يک 

 

 بععععععا دل ديوانععععععه سرکععععععن 

 تعععععازه م مانعععععا فعععععفای مسعععععصداما را بةعععععازم   

 فعععاحبدلان از در درييعععدفعععاحبدل بعععاش تعععا  

 

 وخةعععدان م، شعععادمسعععا و خعععرت  

 بعععا همععايون شععع پر ييعععد یشععاهباز ععععرش اعلعع 

 

 غعععععرق در انعععععوار سعععععبحان 

 اخععن ييععد چععون در ييععد، نععوربصش م ععر و مععاه و 

 

 پرتعععععععو سعععععععيمای جانعععععععان 

 و خوبععان بععه بععالای سر ييععدسععـررا ين خهععر کععه  

 

 گععععيردش دل بصشععععدش جععععان 

 پايعععداری کعععن در ايعععن سعععودا دوامعععا را بةعععازم   

 ق الانععوار هسععصیشععـرپيععک مشععصاقان رسععيد از م 

 

 بشععععععةو يهةععععععگ رسععععععايش 

 انعععدر کعععار هسعععصی رونقعععی ديگعععر پديعععد يورده 

 

 بعععععععا فعععععععدای يشعععععععةايش 
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 سرشعععار هسعععصی گويعععد ای سعععوداگر گةجيةعععه  

 

 م يعععا کعععن بعععه پعععايشجعععان  

 يمععد ين گععوهر کععه از وی گععرم شععد بععازار هسععصی 

 

 عععععععععععاه و يدم ةععععععععععدايش 

 ای نسعععععيم سعععععوم شعععععابان پيامعععععا را بةعععععازم   

 اا اکععععع  يمعععععد ين ذاتعععععی کعععععه در يييةعععععه   

 

 شةاسععععععاند خععععععدا رامععععععی 

 ردر معععريا ذاا خويشعععصن دارد ميعععوت  ينرعععه ز 

 

 عععععععععععين ذاا ک يععععععععععا را 

 وجععود نععازپرورهمچععو کععوهی پععای برجععا ايععن  

 

 کشعععععد بعععععار بعععععلا رامعععععی 

 نهعد سردهعد جعان معیدر مقام عشعق و ايعمان، معی 

 

 تعععععععا نگ عععععععدارد وةعععععععا را 

 ی ای عشعععق، جامعععا را بةعععازميخعععالق ايعععمان تعععو   

 گيصا يعزداننکان راز خواب ادر چةين شب جان پا 

 

 بععععا سععععصايش روبععععرو شععععد 

 شععاهرار نقععش هسععصی را بععه قالععب ریخععا يععزدان 

 

 پسعععةديدش نرعععو شعععدخعععود  

 ای يميصعا يعزدانخون خود با خعاک جةعا قلعره 

 

 شعععد بعععو نعععوگلی خوشرنعععگ و 

 وانگ ععش بععر شاخسععار مارةععا يویخععا يععزدان 

 

 پعععععور حيعععععدر نعععععام او شعععععد 

 ثير نامعععا را بةعععازمأای راز حعععق تععع ×ای حسعععين   

 کيسععا کانععدر يسععصانا همچععو گععردن خععم نگععردد 

 

 نععععععیدا اعلععععععی و هرکععععععه از 

 هرگعععز اسعععير غعععم نگعععرددخاکسعععار درگ عععا  

 

 چعععون تعععو معععولید نرعععه داريز 

 گعععرد شعععمع عارضعععا تة عععا بةعععی يدم نگعععردد 

 

 درسعععععماواا اسعععععا غوغعععععا 

 ای بةععی يدم ادب کععن کععز تععو چيععزی کععم نگععردد 

 

 برپعععععا پعععععا خيعععععزبر خيعععععز 
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 نعععععام شعععععه بعععععردم، ادای احنامعععععا را بةعععععازم  

 در وثععاق پععاک حيععدر محفلععی برپاسععا امشععب 

 

 بععععععا شععععععروهی يسععععععمانی 

 بلحاسا امشعب ه  رشک رضوان، عرش يزدان خلت  

 

 غعععععرق ععععععيش وشعععععادمانی 

 سععا امشععب÷مرکععز پرگععار هسععصی خانععه زهععرا 

 

 ای گفععععصم کععععه دانععععینرصععععه 

 گعويم خعدا ينجاسعا امشعبگر نعدانی ةعاش معی 

 

 در مقعععععععععععام ميزبعععععععععععانی 

 ق فعععاحب احصشعععاما را بةعععازموای خعععدا ماشععع   

 بعر شعد ی اط ر ةي  بصعش بحعر و÷دامن زهرا 

 

 عععععععالمی قربعععععععان نعععععععامش 

 شععد سععـردخععا پيومعع  ز حيععدر فععاحب زيبععا پ 

 

 سری غلامععععشـر و کععععـقييعععع 

 ةصر معردان اسعا ةرزنعدی کعه معامش نعامور شعد 

 

 يةعععععرين بعععععادا بعععععه معععععامش 

 رصععب توحيععد و قععرين سر ةععراز و مفصصععر شععدم 

 

 يرا امععععععامشزيععععععن ج ععععععان 

 م امامععععا را بةععععازمپععععاک ديةععععا، مقععععدم سععععوت    

 داری« بسعععم اا»ابعععرو راز شعععاه معععند در طعععاق  

 

 ، رويععععا«والشععععمس»ييععععا  

 شعععام ماعععراج الةبعععی بعععر گعععرد روی معععاه داری 

 

 سععععا مويععععا«الاسرا ةليلعععع» 

 در زنصعععدان معععاه کةاعععان را اسعععير چعععاه داری 

 

 عشعععععق سرگعععععردان کويعععععا 

 گععير خععود همععراه داریلشععرری از حسععن عععاه 

 

 در سراپعععععععععای نرويعععععععععا 

 را بةعععازمدانعععم کعععداما معععن کعععه حعععيرانم، نمعععی   

 یيار ک يععععادخوانععععدا راز« اا ثععععار»ای کععععه  

 

 قععععول حععععق اسععععا و موثععععق 
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 یيگ پارسعععانعععة عععم ماةعععا گعععر کةعععد مفصعععون ر

 

 وارهععععععد از کفععععععر مللععععععق 

 یيععزيبععد شعع ا کععاين نومععه شععيرين سرابععر تععو مععی 

 

 ايعععععق معععععن رينعععععی قعععععدر 

 یيبععزن کععوس خععدا راز پة ععان را هويععدا کععن، 

 

 فععععععععععدقيری يمةععععععععععا و  

 ترديعععد کعععردی؟ ةرعععر خامعععا را بةعععازمدزاهعععدا    

 دانععی کععه ايععن سرخيععل جانبععازان عععاههععيچ مععی 

 

 بعععه امرعععان بعععی ععععديل يمعععد 

 مدانععی کععه قععدرش تععا کجععا باشععد مسععلت هععيچ مععی 

 

 اندر بعععععععععععر دادار مةتععععععععععع 

 دانی که امشعب  بعا چعه ععزم و رای محرعمهيچ می 

 

 بععععا خععععدايش بسععععا پععععيمان 

 اعىععمدانععی کععه روز امصحععانش عععرش مععی چهععي 

 

 از تععععععأثر گشععععععا لععععععرزان 

 د ای مى عععر يعععزدان، مقامعععا را بةعععازم×ای حسعععين   

 جانععا تعععو دادی راسععلام را بعععرگ و ثمعع نگلشعع 

 

 ايب خععععورد از خععععون پاکعععع 

 کععا  نوبةيععاد حععق را زيععب و ةععر جانععا تععو دادی 

 

 بعععععععا جبعععععععين تابةاکعععععععا 

 شععععمال لشععععرر بيععععدادگر جانععععا تععععو دادیگو 

 

 ديعععدی هلاکعععاگعععر چعععه معععی 

 جانعععا تعععو دادی شعععـربةعععا  بادرس يزادی بعععه  

 

 بععععا لبعععععان چعععععاک چاکعععععا 

 بانععععگ رسععععصاخيز و يهةععععگ قيامععععا را بةععععازم   

 بععا نععدای گععرم و گععيرای پععر از تععأثيرا ای شععه 

 

 پشععععا بععععدخواهان شرسععععصی 

 تربعيرا ای شعه وه که در فعحرای طعف بعا ناعره   

 

 لشعععععرر شعععععيلان شرسعععععصی  

 شععهدر لبععاس شععير يععزدان، بععا دم شمشععيرا ای  

 

 بعععععدعا دونعععععان شرسعععععصی 

 تععدبيرا ای شععه گععر چععه دادی سر ولععی بععا پةجععه   

 

 سععععععععفيان شرسععععععععصی دوده   

 ی بععععر ينععععان، انصقامععععا را بةععععازميمانععععد رسععععوا   
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 را ’ماه رويا کعرد روشعن جعان پعاک ميعلفی

 

 جشعععععن معععععيلادا مبعععععارک 

 را ×مرتضعی شعاف قلعب علعیت  از ساخا ل يعز 

 

 جشعععععن معععععيلادا مبعععععارک 

 قسعما جملعه معردان خعدا راةي  جشةا گشعا  

 

 جشعععععن معععععيلادا مبعععععارک 

 کععلام نارسععا را ندر مععدیحا ايعع« شععيدا»گفععا  

 

 جشعععععن معععععيلادا مبعععععارک 

 مسعععصحق للعععف خافعععم، بعععار عامعععا را بةعععازم   

 شمسی 1336 سال –تهران  
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ن حسی هداء امام  سیدالش مقدس    ×در میلاد 

 

  (1)×در میلاد مقدس سیدالشهداء امام حسین

هداء امام در میلاد  سیدالش نمقدس    ×حسی

 (1) 
 برخيعععععز بصعععععا ز ر  نقعععععاب اةرعععععن

 

 وز رشعععععک شرر در يةصعععععاب اةرعععععن 

 معععه پعععيش تعععو گعععر برييعععد از گعععردون 

 

 حيعععا بعععه پعععيچ و تعععاب اةرعععنز او را  

 يسعععععوياگبگشعععععا گعععععره از کمةعععععد  

 

 

 کاشعععانه بعععه بعععوی مشعععک نعععاب اةرعععن 

 مشعععععرين ه  وانگعععععه ز شعععععرةع طعععععرت  

 

 اةرعععنزنجعععير بعععه پعععای شعععيف و شعععاب  

 هععععا راجععععان و ملععععک دل مامععععوره   

 

 ای خعععراب اةرعععنمهبعععا نعععاز و کرشععع 

 هپعععيش يی و بعععه عشعععوه سعععاترين درد   

 

 يييةععععه بععععه جععععوهر مععععذاب اةرععععن 

 و ين دةعععععن زهعععععد عقعععععل ةرسعععععا را 

 

 بعععر هعععم نعععه و در خعععم شراب اةرعععن 

 گعععععاهی ز نگعععععاه چشعععععم اةسعععععونگر 

 

 در ععععععاه عشعععععق انقعععععلاب اةرعععععن 

ععععع   پعععععرورمی روان گعععععاهی بعععععه تبست

 

 در کععععام و دهععععان خلععععق يب اةرععععن 

                                          
ا اسا در شب سعوم شعابان سعال بةد و هر بةد ين يازده بي( ترکيب بةد ةوق که شامل دوازده 1)

به نىعر خعودم  ف ان سروده شد.فشمسی در ا 1343يذر ماه سال  16قمری ملابق با  1384

ب بةد که با مدد انفاس قدس ممدوح مقدس در يک شب سروده شده يری از بهنين و اين ترکي

رود که به برکعا ين مشعمول عةايعاا باشد و اميد میترين اشاارم در اين قبيل يثار میگرامی

 واقع شوم.× یخاص مول
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 گععععاهی ز نععععوای چةععععگ شععععورانگيز

 

 فععد حلقععه بععه شععور و الص ععاب اةرععن 

 در ملعععععععععک وجعععععععععود پادشعععععععععاهی کعععععععععن 

 بععععععا شععععععيفصگان هععععععر ينچععععععه خععععععواهی کععععععن 

 

(2) 
 محرعععععم ز ازل بةعععععای عشعععععق يمعععععد

 

 رای عشعععق يمعععدـسعععهسعععصی ز طعععرب 

 روزی کعععه ج عععان جمعععال امرعععان ياةعععا 

 

 يمععععدبععععر قامععععا او قبععععای عشععععق  

 سر تععععا سر چععععر  بيرععععران ز يغععععاز 

 

 لعععععوای عشعععععق يمعععععد در سعععععيلره   

 چشععععم اخععععنان بةشسععععا برخانععععه   

 

 نععععوری کععععه ز توتيععععای عشععععق يمععععد 

 ةرمعععععان پيمععععع ان ععععععالی شعععععأن 

 

 از درگعععععه ک يعععععای عشعععععق يمعععععد 

 يزمععععععععايش ابععععععععرهيم بوتععععععععه   در 

 

 ر بعععرای عشعععق يمعععدـبعععا ذبععع  پسععع 

 موسعععی کعععه زععععيم طعععور سعععيةا شعععد 

 

 دای عشعععق يمعععدنعععبعععر گعععوش دلعععش  

 مععش بععه مععرده جععان بصشععيدعيسععی کععه د   

 

 خعععود بعععه پعععای عشعععق يمعععد فتععا مسعععل 

 بعععه چشعععم احمعععد نيعععز« حعععرا»در غعععار  

 

 ای عشعععععق يمعععععدبعععععدلر رخسعععععاره   

 بيةعععدپيداسعععا کعععه جعععز خعععدا نمعععی 

 

 هعععر ديعععده کعععه يشعععةای عشعععق يمعععد 

 بععععععععا عشععععععععق تععععععععوان خععععععععدای را ديععععععععدن 

 جععععععععز عشععععععععق مععععععععدان خععععععععدا پرسععععععععصيدن 

 



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 300

(3) 
 ای بععععه جععععان داردشرارهشععععمای کععععه 

 

 عشععععق فععععد نشععععان دارد از جلععععوه   

 سعععوزدپروانعععه بعععه گعععرد شعععاله معععی 

 

 چعععون تريعععه بعععه عشعععق جعععاودان دارد 

 گشععععا شععععود ولععععی در دلگععععل پععععرده 

 

 سرا خععععععزان داردـحعععععع خونابععععععه ز 

 بشعععععةو سعععععصن هعععععزار دسعععععصان را 

 

 کعععععز عشعععععق هعععععزار داسعععععصان دارد 

 انعععععد بةعععععد از بةعععععديعععععده نعععععی را ب 

 

 عشعععععق او ةوعععععان داردبعععععاز از غعععععم  

 م بععا خشععاشععد بسععصه دهععان گععرم خُعع 

 

 همعععه جعععوش در نهعععان دارد بعععاز ايعععن 

 او شعععد يشعععةا بعععا چةعععگ يعععک زیعععه   

 

 بةگعععععر چعععععه نعععععوای دلسعععععصان دارد 

 از عرععععس نگععععاه مسععععا و مخمععععورش 

 

 همعععه مسعععا سرگعععران دارد جعععام ايعععن 

 يده بععععه خععععاک عشععععق پيشععععانیيسععععا 

 

 ف گععععععر يسععععععمان داردطوععععععرای شر 

 صعععواهی ديعععدندر ديعععر و حعععرم جعععز او  

 

 گعععر عشعععق بعععه چشعععما يشعععيان دارد 

 ه از ايععععععععععن ج ععععععععععان پ ةععععععععععاورهععععععععععر ذرت  

 باشعععععععععععععد ز کعععععععععععععمال ذاا او مى عععععععععععععر 

 

(4) 
 امشعععب خعععم ک يعععا بعععه جعععوش ييعععد

 

 وز ميرعععده بانعععگ نعععوش نعععوش ييعععد 

 زيععن بععاده کععه او بععه جععام هسععصی ریخععا 

 

 در جعععان ج عععان تعععوان و تعععوش ييعععد 

 ايةععععکبشععععةو بشععععةو کععععز يسععععمان  

 

 ييعععععد يوای ةرشعععععصگان بعععععه گعععععوش 
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 گعععر چشعععم و دلعععی خعععدای بعععين داری

 

 سروش ييععععد بععععر گععععوش تععععو نومععععه   

 ا کععععنکععععای عاشععععق زار جععععان م يتعععع 

 

 ه پعععوش ييعععدبةگعععر کعععه نگعععار حلتععع 

 دارد سعععععـره ارتضعععععا بععععع سعععععـراو اة 

 

 ش ييععععدوده او خلاععععا افععععلفا بعععع 

 يععععععاةضععععععل و داد و حرت  بصشععععععةده   

 

 فععع  و تعععاب و هعععوش ييعععد نعععده  گير 

 چعععون پععععرده ز روی خعععويش بععععرگيرد 

 

 فعععد قلعععزم عشعععق در خعععروش ييعععد 

 و معععن خجعععل گعععردد زهعععد از همعععه معععا 

 

 عقععل از همععه هعععای و هععو یععوش ييعععد 

 گويععععععععانای ثةاينگعععععععاه ةرشععععععععصه 

 

عععع   ةععععروش ييععععدی از درگععععه پععععير م 

 نععععععععععععععور از سر يسععععععععععععععصين بيفشععععععععععععععاند 

 ويععععععن خلبععععععه بععععععه عاشععععععقان ةععععععرو خوانععععععد 

 

(5) 
 سعععععودايشای  شعععععيفصگان عشعععععق و 

 

 يعععععار يمعععععده، سر نهيعععععد در پعععععايش 

 در شعععام سعععيه چعععو روز روشعععن شعععد 

 

 نععععور سععععيمايش هععععر بععععزم فععععفا ز 

 ی کععه حععق نمايععان سععاخاشععـری بُ شععـربُ  

 

 از پععععععرده جمععععععال عععععععاه يرايععععععش 

 شععععد« اا»ی کععععه راز شععععـری بُ شععععـربُ  

 

 يعععععش«الا»و « لا»بعععععيرون ز حجعععععاب  

 ی کعععه در حعععدوث يمعععدشعععـری بُ شعععـربُ  

 

 سععععععمايشاديم و نقععععععش قععععععين ذاا  

 «مةعععععاکر  »ذاتععععی کعععععه نهعععععاد تعععععاج  

 

 ز کععععان اعلععععايش شععععـربععععر ةععععرق ب 

 یيلبععععاس خلععععق و  دنيععععا يمععععد بععععه 

 

 يعععععععععش«ماعرةةعععععععععا»سر داده سرود  
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 يمععععد گ ععععری کععععه يسععععمان هرگععععز

 

 در دامعععععن خعععععود نديعععععده همصعععععايش 

 جعععانی اسعععا لليعععف و جعععان پاکعععان را 

 

 يش؟ ولعععو بعععه رؤيعععاکعععی ديعععده کسعععی 

 ازقععععععدوم وی جويععععععددنيععععععا شرف  

 

 چشعععععم پعععععر تمةعععععايش بعععععا حلقعععععه   

 برگزيدگانسععععععععععععا ايععععععععععععن سر حلقععععععععععععه   

 عشعععععععق جانسعععععععا ايعععععععن در جسعععععععم ج عععععععان   

 

(6) 
 چعععون شعععام سعععوم ز معععاه شعععابان شعععد

 

 مشععععروی مديةععععه مشععععرباران شععععد 

 بشععععرفا گلععععی ز گلشععععن توحيععععد 

 

 طلاعععا او ج عععان گلسعععصان شعععد کعععز 

 ای کعععه فعععد خورشعععيدرخشعععيد سعععصاره 

 

 پة ععععععان شععععععدپععععععيش ر  او ز شرم  

 تابيعععد م عععی کعععه يعععک ةعععروغ از وی 

 

 سعععن، معععاه کةاعععان شعععددرکشعععور حُ  

 بةشسعععا شععع ی بعععه یعععا لاهعععوتی 

 

 کعععش بةعععده هعععزار همچعععو خاقعععان شعععد 

 پعععععای اعلايعععععش ه خعععععاک  يعععععک ذرت  

 

 گععععوهر شععععد و خععععاتم سععععليمان شععععد 

 يععععک لماععععه ز نععععور پععععاک سععععيمايش 

 

 روشعععةگر دسعععا پعععور عمعععران شعععد 

 يعععک نعععيم نىعععر ز چشعععم شععع لايش 

 

 اعجعععاز مسعععي  و معععرده را جعععان شعععد 

 ی کععععه مععععام امرععععان راسععععـريمععععد پ 

 

 انگشعععا شعععگفا از او بعععه دنعععدان شعععد 

 ÷زهعععععععرا بعععععععام و در يسعععععععصانه   

 

 بعععام ععععرش يعععزدان شعععد پايعععه   هعععم 

 چعععععععون نعععععععور خععععععععدا در ين ةعععععععرود يمععععععععد 

 غيععععععععب ينچععععععععه بععععععععود يمععععععععد در پععععععععرده   
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(7) 
 بععععر دامععععن دخععععا پععععاک پيومعععع 

 

 يمععععد گ ععععری ز شععععاه ديععععن حيععععدر 

 رج عيعععععععما الهعععععععیدُ  ردانعععععععه  دُ  

 

 ا داورضعععععععـربعععععععزم ح جانانعععععععه   

 ميعععععباح ج عععععان ز روی او روشعععععن 

 

 مفصععععاح جةععععان بععععه مشععععا او انععععدر 

 در فععععععورا کائةععععععاا، نقشععععععی را 

 

 زيبعععععععاتر از او نبسعععععععصه فعععععععورتگر 

 عشعععق و جانبعععازی مردی کعععش جعععادُ  

 

 يورسر خيعععععععل بلاکشعععععععان نعععععععام 

 مين والععععیبععععر امععععر خداسععععا سععععوت  

 

 پةجمعععين اخعععنسعععا «کسعععا»در بعععرج  

ععع   ا اگعععرش بعععه چشعععم جعععان بيةعععیامت

 

 معععاهر شعععده ذاا حعععق در ايعععن مى عععر 

 «ه يلععععد وه يولععععد»کععععم گععععوی کععععه:  

 

 ضععععـرزيععععن مسععععئله واقفععععيم و مسصح 

 ونعععه خوانةعععدشگپعععس خعععون خعععدا چ 

 

 گعععر نيسعععا عيعععان خعععدا در ين پيرعععر 

 در ييةععععععععه يةصععععععععاب را ديععععععععدن 

 

 شععععود بععععاوربععععر کععععور دلان نمععععی 

 ا کععععععععععنريععععععععععا ميععععععععععفت برخيععععععععععز و دل از  

 بةشععععععععين و جمععععععععال حععععععععق تماشععععععععا کععععععععن 

 

(8) 
 ايععن کيسععا کععه عععالمی اسععا حععيرانش

 

 مسعععحور جعععلال و شعععوکا و شعععانش 

 ايععن کيسععا کععه سر نهععاده چععر  امشععب 

 

 از روی ادب بععععععه خععععععاک ايععععععوانش 

 ايععن کيسععا کععه حلقععه حلقععه دل بيععةم 

 

 ه پريشععععععععانشطععععععععرت  در حلقععععععععه   
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 ايعععن کيسعععا کعععه قيعععه ملائعععک شعععد

 

 خعععويش ع عععد و پعععيمانشبعععا خعععالق  

 ايعععن کيسعععا کعععزو ةضعععيلا و تقعععوی 

 

 سعععععصا يمعععععد و اسعععععصوار بةيعععععانش 

 ايععععن کيسععععا کععععه در ج ععععان يزادی 

 

 غوغعععععا ةرةعععععد طةعععععين ةرمعععععانش 

 یيايععن کيسععا کععه شععد اسععاس حععق جععو 

 

 قععععععائم ز قيععععععام دهععععععر جةبععععععانش 

 ايععععن کيسععععا کععععه در دم سلحشععععوری 

 

 پيعععععدا نشعععععود حريعععععف ميعععععدانش 

 ريععزد ايععن کيسععا کععه خععون خععويش را 

 

 دانسععععصه بععععه پععععای نصععععل ايمانععععش 

 تععععا خععععم نشععععود لععععوای اسععععلامش 

 

 تعععععا کعععععم نشعععععود نعععععدای قعععععرينش 

 اسعععععا ايعععععن ×حسعععععين ’ینعععععور دل ميعععععلف 

 عععععععين اسععععععا ايععععععن در عععععععين خععععععدای، نععععععور 

 

(9) 
 الاولععععی ةنقلعععع« نععععون» ايععععن نقلععععه  

 

 العععوثقی ةععععرو« ععععين» ويعععن حلقعععه   

  ععععیلقععععويم قععععدرا ال« قععععاف»ايععععن  

 

 عىععععيم غايععععا القيععععوی ويععععن سر   

 «جاهععدوا ةععی الععدين»ايععن واجععد عععزم  

 

 «الاسری ةليلعععع»ويععععن شععععاهد بععععزم  

 ايعععن ثعععانی شعععاه انعععس و جعععان حيعععدر 

 

 ÷قعععران زهععععرامعععاه بعععی ويعععن زاده   

 ’ايععن سععب  رسععول بععا شععرن، احمععد 

 

 ويعععععن شعععععير ژيعععععان وادی بلحعععععا 

 چعععون ديعععد کعععه مسعععةد خلاةعععا شعععد 

 

 تقعععععویرنعععععگ سعععععصمگران بعععععی او 

 نهععععععال عععععععدل و يزادیخشععععععريد  

 

 سر تععععا پععععا از يتععععش ج ععععل و کععععين ز 

 احرعععام خعععدا شعععد از نفعععاق ايععععدون 

 

 بازيچعععععه دسعععععا مردمعععععی رسعععععوا 
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 فعععال  شعععده خعععوار و طعععايش حعععاکم

 

ععع   س گشعععصه غعععلام و ناکسعععش معععولیک 

 از قععععوم و تبععععار کععععاروانی سععععاخا 

 

 پعععععس داد چةعععععين بعععععه کعععععاروان يوا 

 بايعععععععععدکعععععععععامروز زبعععععععععان تيعععععععععغ معععععععععی 

 بايععععععععددريععععععععغ مععععععععیجانبععععععععازی بععععععععی 

 

(10) 
 ا و يعععاریيعععـرشعععد وقعععا قيعععام و ن

 

 ا بععععاریضععععـربععععر ديععععن مبععععين ح 

 ديةععععاندردا، اسععععفا، بععععه دسععععا بععععی 

 

 هعععععم اسعععععاس ديةعععععداری پاشععععيده ز 

 سععععععفيان نهععععععاده دوده  « شععععععام»در  

 

 اریبععععا بسععععاا جبتععععا   خععععوف وبععععی 

 نعععععاموس کسعععععان ةعععععدای ناپعععععاکی 

 

 خععععواریامععععوال کسععععان بهععععای مععععی 

 پيومععععع شعععععد خعععععون ميعععععاحبين  

 

 ةععه بععه تيععغ کععين جععاریگجععرم و بععی 

 اسععععلام کجعععععا و قععععدرا انعععععدوزی 

 

 يزاریاسعععععععلام کجعععععععا و معععععععردم  

 معععععا را نسعععععزد یعععععوش بةشسعععععصن 

 

 همععععه زشععععصی و سععععصمراری بععععا ايععععن 

 معععععرگ اسعععععا بعععععرای معععععرد يزاده 

 

 ا و خعععواریتعععر از ايعععن معععذلت شعععيرين 

 

 

 حععععق را نععععدهم بععععه دسععععا نععععامردان

 

 پععععيش ييععععد اگععععر هععععزار دشععععواری 

 نبععازیابععر ماسععا ج ععاد و جةععگ و ج 

 

 ا و يععاریيععـراسععا و ن از حععق مععدد 

 السعععععععععا، ايةسعععععععععا سر جعععععععععوش پيالعععععععععه   

 ويععععن جععععام بلاسععععا، هععععر چععععه هسععععا ايةسععععا 
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(11) 
 ا غععععزا خيععععزدروزی کععععه بععععه نيتعععع

 

 جععا خيععزده ايععن حععاة  ملععک ديععن بعع 

 ع ععدی اسععا کععه بسععصه در ازل بععا حععق 

 

 مردانععععه هععععم از پععععی وةععععا خيععععزد 

 بععععر سر ’یميععععلفدسععععصار نهععععد ز  

 

 خيعععزد ×یبعععا تيعععغ دو ةعععاق مرتضععع 

 

 

 تيزگععععععام بةشععععععيةد نبععععععر توسعععععع

 

 توسععععن چععععو پرنععععده در هععععوا خيععععزد 

 از عععععاه انععععس و جععععان ثةععععا بععععارد 

 

 وز نعععععای ةرشعععععصگان دععععععا خيعععععزد 

 چععععون تيععععغ نهععععد ميععععان بععععدکاران 

 

 معععععرگ از دم تيعععععغ جعععععانگزا خيعععععزد 

 هعععافععولا حيعععدری چععه طوةعععان ز ين  

 

 خيعععععععزد «نيةعععععععوا»از وادی گعععععععرم  

 ر  وحشعععععا  
 لشعععععرر دغعععععا گعععععيرد ه 

 

 ون ز نهععععاد مععععا سععععوی خيععععزديشعععع 

 اةصععععدارکععععان سععععصم بععععه لععععرزه مععععی 

 

 وز کععععا  سععععصمگران فععععدا خيععععزد 

 بالععدخععويش مععی ×يععزدان بععه حسععين 

 

 وز ععععرش بعععه سعععوی او نعععدا خيعععزد 

 کعععععای خعععععون خعععععدا بعععععس اسعععععا جوشعععععيدن 

 بععععععععاز يی بععععععععه جععععععععام عشععععععععق نوشععععععععيدن 

 

(12) 
 راگععععر سر کععععةم ين حععععديث سععععوزان 

 

 دلخععععععراش ميععععععدان را وين فععععععحةه   

 ينجععععا کععععه نهععععاد گععععردن تسععععليم 

 

 قربعععععانی عشعععععق، امعععععر يعععععزدان را 

 گريعععععععععانم از ين سرای هسعععععععععصی را 

 

 لعععععععرزانم از ين بةعععععععای امرعععععععان را 
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 ترسعععم کعععه غبعععار غعععم ةعععرو گعععيرد

 

 جععععععان شععععععاه مععععععردان را يييةععععععه   

 ور جشععععن مععععيلادشترسععععم کععععه سُر  

 

 تبعععديل شعععود بعععه سعععوگ، م عععمان را 

 دل ز اشعععاره هعععم پشعععيمان شعععد ايعععن 

 

 ايةرعععععه چعععععه کعععععةم دل پشعععععيمان را 

 قيعععععام ملعععععم ةرسعععععايا ينرعععععهای  

 

 يموخععععععا ره ةضععععععيلا انسععععععان را 

 نععععدای ععععع ا انگيععععزا ينرععععه ای  

 

 کوبيعععععد اسعععععاس کعععععا  عيعععععيان را 

 بععه خععون پععاک خععود گشععصی ينرععه ای  

 

 ضععععععامن ز از ل حيععععععاا قععععععرين را 

 و ديعععن، بعععه حرمعععا قعععرينسعععـرای خ 

 

 مععععععا مگععععععير ايععععععمان را از سععععععيةه   

 کعععععن« شعععععيدا»للفعععععی هعععععم اگعععععر شعععععود بعععععه  

 او را بععععععععه ثةععععععععای خععععععععويش گويععععععععا کععععععععن 

 شمسی 1343 سال ـ افف ان  

 

 باشعععد يعععـرايعععن چامعععه اگعععر چعععه مخص

 

 ر باشعععععددريعععععای ماعععععانی و فعععععو   

 ين بععععه فععععورا و ماةععععی هععععر واژه   

 

 هعععععا گ عععععر باشعععععدهمسعععععةگ هزار 

 را« شعععععيدا»هعععععای گفصعععععه گةجيةعععععه   

 

 تععععر باشععععدگزيععععدهاز هععععر سععععصةی  

 رو بععععه ج ععععان ةععععانی و بععععاقی زيععععن 

 

 باشعععععد« سعععععحر»م سعععععـرم ريعععععه هم 

 شمسی 1366بهمن  –مش د  
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  ×میلاد مبارک حسین بن علی

 حمععععا بععععه ميةععععا امشععععب اسععععار خانععععه   از خععععمبععععاده 

 

 

 اسععا ا بععا حريععف بععاده پععيما امشععبشععـروقععا ع 

 

 

 سعععععاقيا برخيعععععز و جعععععامی ده کعععععه از اللعععععاف دوسعععععا

 

 

 اا هسعععصی پعععر ز فععع با امشعععب اسعععاسعععاغر ذرت  

 

 

 ملربععععا سر کععععن سرودی خععععوش کععععه انععععدر بععععزم يعععععار

 

 

 معععی روح نريسعععا امشعععب اسعععانومعععه خعععوان از خرت  

 

 

 دجعععععععبلا  بعععععععوی د عععععععوی بهعععععععاران در خعععععععزان يال  

 

 

 ةععزا در دشععا و فععحرا امشععب اسععابععا نسععيم جععان 

 

 

 

 يععععا رب انععععدر گلشععععن امرععععان کععععدامين گععععل شععععرفا

 

 

 هععا حرمفرمععا امشععب اسععابععاری بععه دلکععاين سععبک 

 

 

 چشعععععععم دل بگشعععععععا و بةگعععععععر در زمعععععععين و يسعععععععمان

 

 

 شععوری کععه در هععر گوشععه برپععا امشععب اسععاجشععن پر 

 

 

 هعععععععا بعععععععر بسعععععععي  خاکعععععععداناز ةعععععععراز يسعععععععمان

 

 

 سعععاکةان ععععرش را سعععير و تماشعععا امشعععب اسعععا 
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 شعععور همعععه غوغعععا و خعععود نعععه تة عععا در زمعععين اسعععا ايعععن

 

 

 غوغععا امشععب اسععاک شععور و ئععبععيش از اية ععا در ملا 

 

 

 نيعععععازی بعععععين کعععععه دور از معععععاه و خورشعععععيد سعععععپ ربعععععی

 

 

 رشک فد خورشيد و ماه اين خعاک غع ا امشعب اسعا 

 

 

 معععععاه نعععععو در پعععععرده پة عععععان شعععععد کعععععه بعععععزم عاشعععععقان

 

 

 روشعععن از رخسعععار يعععاری معععاه سعععيما امشعععب اسعععا 

 

 

 هعععای سعععالشعععب از شعععب القدرسعععا، بعععاری، يعععک ةليلععع

 

 

 ماةععی امشععب اسععاين شععب انععدر پععيش چشععم اهععل  

 

 

 ين شعععععب قعععععدری، کعععععه گويةعععععد اهعععععل اقلعععععيم شععععع ود

 

 

 راز حععق ناگععه در ين شععب گععردد اةشععا، امشععب اسععا 

 

 

 شعععععععـرين شعععععععبی کعععععععز يمعععععععن ين گردنعععععععد ابةعععععععا  ب

 

 

 و احيععا امشععب اسععا حععدت مةععد از رحمععا بععیبهععره 

 

 

 لعععک هسعععصی را در ايعععن شعععب للعععف يعععزدان شعععد نيعععيبمُ 

 

 

 اعلععععی امشععععب اسععععا يةععععريةش را شرف در حععععدت  

 

 

 مععععععری ای دل در غععععععم سععععععودای جانععععععان سععععععوخصیعُ 

 

 

 حععال اگععر سععوداگری، هةگععام سععودا امشععب اسععا 

 

 

 م شععععابان رسعععععيدسععععوت  کجععععان م يععععا کععععن کععععه ايةعععع

 

 

 مععععيلاد ةععععردا امشععععب اسععععا دار از مععععیده  بععععار 
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 فععععععععيقلی کععععععععن درتمةععععععععای شعععععععع ود يييةععععععععه را

 

 

 ين جمعععال ععععاه يرا امشعععب اسعععاز  پعععرده اةرعععن 

 

 

 پايععععععان حععععععقای دل ين شععععععبی کععععععز للععععععف بععععععی يری

 

 

 گلعععبن شعععاداب ديعععن گعععردد شعععروةا امشعععب اسعععا 

 

 

 تععععععا برييععععععد گععععععوهری پععععععاک از دل دريععععععای عشععععععق

 

 

 ايعععن پ عععن دريعععا امشعععب اسعععا در تلاطعععم سعععيةه   

 

 

 عيععععععععار و قععععععععرونام را سععععععععيمای ا  مععععععععادر ايتعععععععع

 

 

 امشعععب اسعععا ÷پعععر غعععرور از زادن ةرزنعععد زهعععرا 

 

 

 از شعععععوق و شعععععور ’جعععععان پعععععاک خعععععاتم پيومععععع ان

 

 

 شععععريبا امشععععب اسععععابهععععر ديععععدار حسععععيةش نا 

 

 

 ×لاد حسععععينيهععععا ز مععععشععععير حععععق را رنععععگ شععععادی

 

 

 ا امشععععب اسععععاجععععان ميععععفت  نقععععش بععععر يييةععععه   

 

 

 چعععععون گعععععذارد پعععععا بعععععه ععععععاه واجعععععب ممرعععععن نعععععما

 

 

 امشععب اسععا« ايععال  »روشععن از تبشععير  ÷چشععم زهععرا 

 

 

 ی ديععععععن«عععععععروة الععععععوثقي»در هععععععوای پععععععای بععععععوس 

 

 

 لعک بلحعا امشعب اسعاگردون خعم بعه سعوی مُ پشا  

 

 

 «بيععععا الاصيععععق»خععععاک ياععععرب چونرععععه گععععيرد سععععبقا از 

 

 

 گعععاه لاعععل جعععانبصش مسعععيحا امشعععب اسعععابوسعععه 
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 سر زد از يةععععععاق وحععععععدا طرةععععععه خورشععععععيدی، چةععععععان

 

 

 کانععدر ين مب ععوا و حععيران طععور سععيةا امشععب اسععا 

 

 

 ×از ةعععععروغ ذاا ةرزنعععععدش حسعععععين ÷کعععععوی زهعععععرا

 

 

 تابةععععاک ذاا يرصععععا امشععععب اسععععاگععععاه جلععععوه 

 

 

 يغععععععععاز راه حععععععععق سععععععععصانی در ج ععععععععان نقلععععععععه  

 

 

 يععععا بعععه دنيععععا امشعععب اسععععامبعععدا تعععاريف حرت  

 

 

 ين شععععععبی کاحرععععععام قععععععرين تععععععا ابععععععد گععععععردد در ين

 

 

 رعععی بعععر ش سعععوار روز هيجعععا امشعععب اسعععامصت  

 

 

 ين شعععععبی کعععععاين ضعععععامن اسعععععلام و ايعععععن خعععععون خعععععدا

 

 

 اسععاکةععد بععا خععون خععود پععيمانش امضععا امشععب مععی 

 

 

 سری در کععععععار ديععععععنين شععععععبی کععععععز ارترععععععاب خععععععود

 

 

 دهعععد یعععذير و پعععروا امشعععب اسعععاناکسعععان را معععی 

 

 

 ين شعععععبی کعععععز هيبعععععا مولعععععود ين لعععععرزد بعععععه خعععععويش

 

 

 هعععای کعععا  نعععامردان رسعععوا امشعععب اسعععاپايعععه 

 

 

 يمععععععععد ين بصشععععععععةده سععععععععللانی کععععععععه از راه نيععععععععاز

 

 

 بععععر درش پيشععععانی ةوفععععور و دارا امشععععب اسععععا 

 

 

 سعععععصا، کعععععوه کعععععرم، دريعععععای جعععععود يمعععععد ين کعععععان

 

 

 ا امشعععب اسعععابعععر گعععدايان خعععوان احسعععانش م يتععع 
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 چشععععععمان رحمععععععا بععععععار او يععععععک نىععععععر از گوشععععععه  

 

 

 درمعععان هعععرکس را معععداوا امشعععب اسعععادرد بعععی 

 

 

 ا داری ای دل رسعععععععععصگاری از محعععععععععنمةتععععععععع گععععععععر ا

 

 

 ا امشعععب اسعععاتش وقعععا تمةتعععضعععـرز يسعععصان ح 

 

 

 تععععاج بصععععشای ش ةشععععاهی کععععه شععععاهان را تععععو باشععععی 

 

 

 سعععوی درگعععاه کريمعععا روی دلهعععا امشعععب اسعععا 

 

 

 دردمةععععععععدان را در ين در حاجععععععععا گفصععععععععار نيسععععععععا

 

 

 خععود عيععان بهععر تععو هععر پة ععان و پيععدا امشععب اسععا 

 

 

 هعععععا باشعععععد در ايعععععن درگعععععه کعععععه معععععداح تعععععوامسعععععال

 

 

 ايععن شراةععا بهععر مععن شععاها نععه تة ععا امشععب اسععا 

 

 

 بعععععععا دععععععععای خعععععععير فعععععععاةی طيةصعععععععان پعععععععاک دل

 

 

 امشععب اسععا« شععيدا»قععدر دانععم، روا، حاجععاا  ايععن 

 

 

 شمسی 1346 ماه يبان 15 –افف ان 
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  ×در میلاد سرور آزادگان حسین

 چععععععه حافععععععلی ز ج ععععععان ای دل

 

  

 انسعععععععععععععان را حيعععععععععععععاا زاده  

 

  

 گعععععععععر از ةضعععععععععائل انسعععععععععانی

 

  

 د جععععععععععان راو  بُععععععععععةضععععععععععيلصی ن   

 وشعععععععععععععن اةلاکعععععععععععععیرروان  

 

  

 خعععععاکی شعععععـربعععععه جسعععععما ای ب

 

  

 نشسععععععععصه بععععععععدين پععععععععاکیاز ين 

 

  

 ک کةعععععد انسعععععان رال عععععکعععععه چعععععون م   

 بععععه هععععر گيععععاه و بععععه هععععر حيععععوان 

 

  

 را رجحععععععان وبععععععود وجععععععود تعععععع

 

  

 دمعععععععی ز خويشعععععععصن ای انسعععععععان

 

  

 ا رجحعععععععععان رابجعععععععععوی علتععععععععع 

 شععععععاریقععععععدرا سر تععععععو کععععععان   

 

  

ععععععقلععععععزم ز تععععععو مععععععوج    اریخت

 

  

 تععععععععو مععععععععرغ گلشععععععععن اسراری

 

  

 مبعععععععععين حقعععععععععارا زنعععععععععدان را 
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 همصععععععععابععععععععینهععععععععاده ايععععععععزد 

 

  

 مةععععععا(ر  ک) سععععععـربععععععه ةرقععععععا اة

 

  

 احيععععععانداشعععععا خلقععععععا بععععععی

 

  

 همععععه عةععععوان را بععععه جععععز تععععو ايععععن 

 
 نرةععععععد غاةععععععل یگععععععرا هععععععو

 

  

 گععععععععرا هععععععععوس نربايععععععععد دل

 

  

 بعععععه يعععععک اشعععععاره کةعععععی باطعععععل

 

  

 لعععععععععک سعععععععععليمان راحعععععععععديث مُ  

 
 بععععععه پععععععاس نامععععععا سععععععبحانی

 

  

 کعععععه شعععععد بعععععه ذاا تعععععو ارزانعععععی

 

  

 سزاسعععععا کعععععز دل و جعععععان رانعععععی

 

  

 ةبعععععععععان راهعععععععععوای وسوسعععععععععه جُ  

 
 يورچععععو شععععد هععععوس بععععه تععععو روی

 

  

 بععععه مشععععا عقععععل گععععران گععععوهر

 

  

 اةسععععععععونگر نفععععععععس خععععععععيره   ز

 

  

 برعععععععععوب دنعععععععععده و دنعععععععععدان را 
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 چععععععرا اسععععععير هععععععوی گععععععردی

 

  

 ز افعععععل خعععععويش جعععععدا گعععععردی

 

  

 دچععععععار رنععععععع و بععععععلا گععععععردی

 

  

 نهععععععی بععععععه دل غععععععم و حرمععععععان را 

 را ز مسعععععععصی و گمراهعععععععیو تععععععع 

 

  

 هعععععا همعععععه شعععععد واهعععععیتعععععلاش

 

  

 ععععلاج نيسعععا کعععه خعععود، خعععواهی

 

  

 رضعععععععععای خعععععععععاطر شعععععععععيلان را 

 ز راه بعععععععععد دلعععععععععی و پسعععععععععصی 

 

  

 کةععععی از هسععععصیطلععععب چععععه مععععی

 

  

 مخععععععععور ةريععععععععب زبردسععععععععصی

 

  

 همعععععععه خعععععععذلان را مخعععععععواه ايعععععععن 

 نعععععه معععععال و مةيعععععب و زن مانعععععد 

 

  

 نععععه تععععاب وتععععوش بععععه تععععن مانععععد

 

  

 مگععععععر دو پععععععاره کفععععععن مانععععععد

 

  

 دهةعععععد چعععععون بعععععه تعععععو ةرمعععععان را 

 ةعععععععا و دلععععععععداریأز پةعععععععد و ر 
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 تععععوان بععععه حععععال تععععو غمصععععواری

 

  

 ولعععععععی بعععععععه يهعععععععن زنگعععععععاری

 

  

 چععععععه سععععععود فععععععيقل و سععععععوهان را 

 نگويمععععا کععععه تععععو سععععلمان شععععو 

 

  

 ولععععععی بيععععععا و مسععععععلمان شععععععو

 

  

 قععععععرين شععععععو مليععععععع مرصععععععب  

 

  

 مبعععععععععععاز گعععععععععععوهر ايعععععععععععمان را 

 ا اسعععععععععلامیاگعععععععععر ز ملتععععععععع 

 

  

 خودکععععععععامیگععععععععير ز کةععععععععاره

 

  

 کععععه ايععععن خيييععععه بععععه بععععدنامی

 

  

 کشعععععععععيده اسعععععععععا مسعععععععععلمان را 

 کسعععععی کعععععه نعععععام خعععععدا گويعععععد 

 

  

 اگعععععععر طريعععععععق فعععععععفا پويعععععععد

 

  

 ا جويععععدپععععبععععه زيععععر هععععر کععععف 

 

  

 حيععععععععععوان را هعععععععععزار چشعععععععععمه   

 خعععععوش اسعععععا ععععععاه درويشعععععان 

 

  

 مععععععععن و ملازمععععععععا ايشععععععععان
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 چعععععه غعععععم ز طاعععععن بدانديشعععععان

 

  

 را ناچععععععععععو دارم ايععععععععععزد مةتعععععععععع 

 روی داده دلا ديگعععععععععععر چعععععععععععه 

 

  

 نىعععععععععام ععععععععععاه امرعععععععععان را

 

  

 چععععععه طععععععرح تععععععازه بععععععود در سر

 

  

 سععععععععععپ ر حادثععععععععععه گععععععععععردان را 

 هععععععر ينچععععععه روی زمععععععين بيععععععةم 

 

  

 چعععععععععين بيعععععععععةم خانعععععععععه  نگار

 

  

 بعععععه بعععععام چعععععر  بعععععرين بيعععععةم

 

  

 رضعععععععععوان را نقعععععععععوش روضعععععععععه   

 زمععععان چععععرا شععععده ديگععععر گععععون 

 

  

 ز شععععععا  مععععععرده تععععععراود خععععععون

 

  

 خععععععزان ايععععععدونگرةصععععععه بععععععرگ 

 

  

 خةعععععععععدان را فعععععععععفای غةچعععععععععه   

 هعععععوا چعععععو ناةعععععه بعععععه بويعععععايی 

 

  

 زمععععععععين بهشعععععععععا تماشعععععععععايی

 

  

 بععععععععدين للاةععععععععا و زيبععععععععايی

 

  

 نديعععععععده کععععععععس مععععععععه يبععععععععان را 
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 در ايععععععععن یععععععععود زمسععععععععصانی 

 

  

 فعععععععبا بعععععععه غاليعععععععه اةشعععععععانی

 

  

 روحعععععععععانی کعععععععععدام نفحعععععععععه  

 

  

 بهععععععععععار کععععععععععرده زمسععععععععععصان را 

 
 دوبعععععععاره حشعععععععما ةعععععععروردين

 

  

 شععععععروه و بععععععدين ييععععععين بععععععدين

 

  

 چععععه نيععععک بسععععصه ز خععععويش يذيععععن

 

  

 خعععععععععزان رسعععععععععيده گلسعععععععععصان را 

 
 کعععععععععدام لابعععععععععا اةسعععععععععونگر

 

  

 گشعععععععود بةعععععععد قبعععععععا از بعععععععر

 

  

 کععععه گععععل بععععه ةيععععل خععععزان انععععدر

 

  

 بعععععععه تعععععععن دريعععععععده گريبعععععععان را 

 
 فصععععععانکععععععدام چشععععععم سععععععيه خ  

 

  

 گرةصعععععععه بعععععععا سعععععععپه میگعععععععان

 

  

 بعععععه زيعععععر سعععععلله چةعععععين يسعععععان

 

  

 ةصععععععععععان راهععععععععععزار نععععععععععرگس  
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 سرود زنععععععععععععده دلان بشععععععععععععةو

 

  

 غريععععععو شععععععوق ج ععععععان بشععععععةو

 

  

 دمععععععی ز عععععععاه جععععععان بشععععععةو

 

  

 نعععععععععوای مععععععععععرغ غزلخععععععععععوان را 

 
 صععععععی ز کجععععععا خيععععععزدچةععععععين بُ 

 

  

 ه بعععععه ر  ريعععععزدکعععععه چعععععين طعععععرت 

 

  

 تععععععر يميععععععزدوز ين بععععععه مشععععععک

 

  

 م شععععععععععابان راوت نسععععععععععيم سعععععععععع 

 
 مگعععععو کعععععه بعععععاد بهارسعععععا ايعععععن

 

  

 نسعععععيم کععععععوی نگارسععععععا ايععععععن

 

  

 جععععان خسععععصه قرارسععععا ايععععن بععععه

 

  

 بعععععه جسعععععم معععععرده دمعععععد جعععععان را 

 
 م و مشعععععک اةشعععععانوزيعععععده خعععععرت 

 

  

 ز سعععععععععوی بارگعععععععععه ايعععععععععمان

 

  

 مشععععععصاقان دهععععععد بععععععه حلقععععععه  

 

  

 نويععععععععععد مقععععععععععدم جانععععععععععان را 
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 بلحعععععا بعععععين ه  د خلتعععععنکعععععه هعععععا

 

  

 جمعععععععال يعععععععار هويعععععععدا بعععععععين

 

  

 بعععععين ÷زهعععععرا نيعععععيب زهعععععره  

 

  

 يگانععععععععععه گععععععععععوهر امرععععععععععان را 

 
 شععععععده ةرزنععععععدیبعععععه وی علععععععا 

 

  

 بععععععععدون مالععععععععی و مانةععععععععدی

 

  

 براوسعععععععا علقعععععععه و پيونعععععععدی

 

  

 ز عشععععععععق، حضععععععععـرا يععععععععزدان را 

 
 جععععععان دارد بععععععه چ ععععععره جلععععععوه  

 

  

 بععععععه ديععععععده نععععععاز گععععععران دارد

 

  

 ه نهععععععان داردبععععععه تععععععاب طععععععرت 

 

  

 ل و ریحعععععععان راگعععععععبهشعععععععا پعععععععر  

 
 بهععععععععار خفصععععععععه در يغوشععععععععش

 

  

 چععععو جةععععا اسععععا بععععر و دوشععععش

 

  

 بةاگوشععععععععشگرةصععععععععه فععععععععب  

 

 

  

 بعععععععه سعععععععصره م عععععععر ةعععععععروزان را 
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 خةععععععععدانش ز شععععععععوق غةچععععععععه  

 

  

 مسعععععععي  گشععععععععصه غزلخععععععععوانش

 

  

 نگععععععر بععععععه چععععععاه زنصععععععدانش

 

  

 هعععععععععزار يوسععععععععععف کةاععععععععععان را 

 
 فععععععبا کععععععه نععععععرد وةععععععا بععععععازد

 

  

 سر بعععععه ره انعععععدازد ينرعععععه خعععععوش 

 

  

 ه خعععععع  سععععععازدوزيععععععن عليتعععععع

 

  

 بعععععععه طعععععععور موسعععععععی عمعععععععران را 

 
 بگويعععععدش بعععععه دو فعععععد شعععععادی

 

  

 کعععععه هعععععان بيعععععا و در ايعععععن وادی

 

  

 بجععععععععوی کععععععععام و بععععععععه يزادی

 

  

 ببعععععععععين حقيقعععععععععا عريعععععععععان را 

 
 کعععععه وقعععععا تماشعععععا شعععععد بيعععععا

 

  

 کعععععه راز حعععععق اةشعععععا شعععععد بيعععععا

 

  

 سععععععيةا شععععععد چععععععراغ، شععععععاله  

 

  

 نسععععععععععوان را وثععععععععععاق زبععععععععععده   
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 ا کععععععنضععععععای سععععععيةه ميععععععفت ة

 

  

 ا کععععععن  وغععععععرت فععععععدای مسععععععلت 

 

  

 خلعععععاب بعععععر همعععععه دنيعععععا کعععععن

 

  

 شععععععععععايان رابععععععععععده بشععععععععععارا  

 
 اسعععا ايعععن ×کعععه نعععاز دانعععه حسعععين

 

  

 نهعععععععععاده سر بعععععععععه ره تمرعععععععععين

 

  

 کةعععععد بعععععه خعععععون گلعععععو تضعععععمين

 

  

 بقععععععععععای مرصععععععععععب قععععععععععرين را 

 
 يرصععععا شعععع ی بععععه شععععوکا و ةععععر

 

  

 شعععععع ی بععععععه رتبععععععه چةععععععين والا

 

  

 شععععع ی بعععععه جعععععود و کعععععرم دريعععععا

 

  

 گشعععععععععوده درگعععععععععه احسعععععععععان را 

 
 رهععععععععين مةععععععععا احسععععععععانش 

 

  

 ج ععععان و هععععر چععععه بععععه دامععععانش

 

  

 هععععر ينچععععه هسععععا بععععه قربععععانش

 

  

 ذيرد قربعععععععععععان راپعععععععععععاگعععععععععععر  
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 يععععم«شععععيدا»شعععع ا ز عشععععق تععععو 

 

  

 کععععععه مسععععععا جععععععان تععععععولايم

 

  

 بعععععععده بعععععععه دسعععععععا تمةعععععععايم

 

  

 دامعععععععععان را ز للعععععععععف گوشعععععععععه   

 .شمسی 1345يبان 24،قمری 1388شب دوم شابان فف ان، ا 
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 #در ولادت با سعادت حضرت قائم

 طبام، باز پعر بگشعود و بعر اةعلاک جعان شعد باز  

 

  

  ععان شععدگبععاز بععر اةععلاک جععان شعع باز طععبام نا

 

  

 شعد، امعا دل بعه دنبعالش روان شعدکاش تة ا معی

 

  

 عةعان شعدی بعه عةقعا هعميمرغری بشرسصه پر گو

 

  

 چععون کععةم يععاران کععه تععا گشععصم خعع  تععير از کععمان شععد  

 کععردمهععم از دنبععال دل بععا بععال جععان پععرواز  مععن 

 

  

 ساز و برگ از اشعک گعرم و يه سردی سعاز کعردم

 

  

 واجبعععاا انجعععام دادم جسعععصجو يغعععاز کعععردم

 

  

 هععا نععام دل يواز کععردمکععه انععدر يسععمان بععس

 

  

 دل نشعععد پيعععدا و از کعععف فععع  و يرام و تعععوان شعععد  

 دل در ترععاپوخسععصه و درمانععده سرگععردان و بععی 

 

  

 ين سعوکوی مارةا زيعن سعو بعه ه راه طی کردم ب

 

  

 گععاه بععر ملععماا و گععه بععر نععور مللععق کردمععی رو

 

  

 هر که پعيش يمعد بريعدم راه و پرسعيدم کعه دل کعو

 

  

 کعععو مععرا ورد زبعععان شعععد کععس نعععداد از دل خعع ، کعععو  
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 اسرار حعععق تعععا شعععد گعععذارم بعععر در ميصانعععه  

 

  

 شصم ينجا بی تامل یا و رخعا و بعرگ و بعارمه  

 

  

 يععدوارمامت  همچععو بععاران ریخععا اشععک از ديععده  

 

  

 زد بعععر شرارمی از تعععرحم يب معععیيديعععده گعععو

 

  

 ای گععوهر ةشععان شععديععا ز ةععي  کععوی جانععان چشععمه  

 جععا گععرةصم« قععل هععو اا»در دل ميصانععه بععا فععد  

 

  

 ای نععاچيز بععودم جععای در دريععا گععرةصمقلععره

 

  

 از کععف سععاقی بععه شععادی سععاغر فعع با گععرةصم

 

  

 تة ععا گععرةصمخععواری و مسععصی نععه مععن مععی رتبععه  

 

  

 داسععصان شععد گشععصه دل هععم گشععصه، هععر گععمبععا مععن سر  

 دلان را بععععود بزمععععی يسععععمانیاا ااد بععععی 

 

  

 تععر ز احععلام جععوانیزدا، خععوش، غععمرپععروروح

 

  

 باريعععد للعععف و م ربعععانیاز در و ديعععوار معععی

 

  

 بانگ نوشعا نعوش مسعصان بعر ةلعک شعد ناگ عانی

 

  

 شععد وملععرب نومععه خععوانهععا ل يععز و سععاقی مسعا جعام  

 از ةععروغ جععام وحععدا گععرم شععد بععازار هسععصی 

 

  

 خودسصانی، خودپرسعصی ،یيسو، خودنما رةا يک
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 پعاکی و پسعصیهعا رنعگ ناباده شسا از لوح جان

 

  

 ور يعا للاجعب غوغعای هسعصیدر عدم شد غوطه

 

  

 سعععارم عيعععان شعععد  رده يعععار معععاهرپعععپشعععا  تعععا ز  

 کعععآن يعععار داردلاعععل لبععی  بوسععصان ععععارض و 

 

  

 دارد« جةعععاا تجعععری یص عععا الانهعععار» ماةعععی 

 

  

 روح القععععدس بة فصععععه در گفصععععار دارد نفحععععه  

 

  

 را خععوار دارد م عاشععقانيععی کععه دايععنععازنين رو

 

  

 عجععبد چععون شععدکه اکةععون دلةععواز و م ربععان شععد ای  

 یيعععزلعععف پريشعععانش ج عععان را شعععد بلا ةصةعععه   

 

  

 یيمةص عععادر بعععلای زلعععف دارد رحمعععا بعععی

 

 

 

  

 یيگععوش يمععد فععدای يشععةاه بعع شاز خععم زلفعع

 

  

 یيهعا هعوی و پعان بعود و ديعدم کعرد براين دل مع

 

  

 قعععران شعععدنيمعععه شعععابان و معععيلاد شعععه فعععاحب  

 خيمععه بععر ناسععوا زد ةرمععانروای عععرش اعىععم 

 

  

 افععل يةععريةش از وجععود اوسععا محرععم ينرععه

 

  

 يدم  تععا بععه خععاتم خععوار خععوان احسععانش زريععزه

 

  

 معن ين ةرخةعده مقعدماش، کعز يُ جان ععاه برخعی

 

  

 غعععرق در انعععوار يزدانعععی زمعععين شعععد، يسعععمان شعععد  
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 وجععودش هععر دو عععاه را نباشععد اعصبععاریبععی

 

  

 فلاحش نيسا هرگعز گعردش ليعل و نهعاریبی

 

  

 قدرا، غايا اليوای وحدا اوسا، بعاری سرت 

 

  

 گشعصه اکةعون شع رياری ÷زيةا دامان نعرجس

 

  

 بةعععاکش عععععالمی رشعععک جةععععان شععععدجمععععال تا کعععز  

 ی، محةععا هجععران سريمععدشععـرديععده بدل غعم ای 

 

  

 ای جععان، خععاتم پيومعع ان را مى ععر يمععدمععیده

 

  

 داور يمععععد مةص ععععای رحمععععا يععععزدان، ولععععیت 

 

  

 ةععاش گععويم بععار ديگععر عععين ذاا حيععدر يمععد

 

  

 مععاهر ةععرق در نععام و نشععان شععده هسععا رازی گععر بعع  

 رو«والضحی»خو «هل اتی»لب رين ش رياری شرت  

 و

 

  

 هعععای ابعععرونعععامم اوضعععا  ععععاه بعععا اشعععارا

 

  

 از تعععار گيسعععو« صراا المسعععصقيم»سعععازد ایجعععاد 

 

  

ععع  حر و اعجعععاز قلعععم بعععا زور بعععازوجمعععع دارد س 

 

  

 بعععرق شمشعععير کجعععش مقيعععاس روز امصحعععان شعععد  

 ، مجععععری عععععدل الهععععی#قععععائم يل محمععععد 

 

  

 پادشعععاهیگسعععناند دسعععصگاه در ج عععان معععی
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 محو سازد جور و ةسق و ملعم و عيعيان و تبعاهی

 

  

ع  ه تعا بعه معاهیعالمی پر عدل و احسعان گعردد از م 

 

  

 پيومععععع ان شعععععد وععععععده  دل  ضعععععامن گفصعععععارم ای  

 شع ريارا مقيععد از ایجععاد انعس و جععان تععو بععودی 

 

  

 تعو بعودی« العرحمن» سرت « طاها»و « ياسين»ميدر 

 

  

 قععرين تععو بععودی یماةععحععامی قععرين تععو هسععصی، 

 

  

 يخععرين حععد کععمال فععةاا يععزدان تععو بععودی

 

  

 وجعععودا جعععاودان شعععد از ةعععرت  ’ديعععن پعععاک احمعععد  

 شععه لال باشععد در ثةايععا طععوطی طبععع مععن ای 

 

  

 کی تواند گفا معدحا را کسعی غعير از خعدايا

 

  

 پايععا محععو اوفععاف تععوام ای مععن ةععدای خععاک

 

  

 ولايععارا مرععن کوتععه ز دامععان « شععيدا»دسععا 

 

  

 دان شععععديبععععی نرصععععهداز ةععععي  تو يععععا ا ينرععععه   

 شمسی1322 سال –ساوه  
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 #در میلاد مسعود حضرت قائم آل محمد

 دوش کعععه در تةگةعععای ععععاه امرعععان

 

  

 توسععن طععبام بععه جةععبش يمععد وجععولان

 

  

 عرةعععان خصم بعععه عرفعععه  همعععره او تعععا

 

  

 سععاده رخععی راه ديععن و دل زد و يسععان

 

  

 بعععه کعععوی بعععاده ةروشعععانبعععرد معععرا تعععا  

 سععاغری از بعععاده داد سععاده بعععه دسعععصم 

 

  

 بعععاده شرسعععصمه ديريةعععه را بععع توبعععه  

 

  

 گفععصمش ای نععازنين ز چشععم تععو مسععصم

 

  

 تععا نععه تيععور کةععی کععه بععاده پرسععصم

 

  

 حيعععوان گعععر چعععه بعععود بعععه ز يب چشعععمه   

 ای ز للععف عيععان شععدبععر لععب او خةععده 

 

  

 طرةععه نگععاهی بععه مععن ةرةععد و روان شععد

 

  

 مععرغ دل از رةصععةش بععه سععيةه طپععان شععد

 

  

 بصععا پععير جععوان شععد ينرععه خعع  از بععی

 

  

 روم بععععه درگععععه جانععععانوز پععععی او مععععی 
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 دديععععده شععععد از دور بارگععععاه مشععععيت 

 

  

 تعععر از حعععدت غعععرق در يرايشعععی ةعععزوده

 

  

 ه يسععمان شععده مرفععداش را نُععکةگععره

 

  

 رجدـ بعطاق و رواقعش نهعان بعه لاعل و ز  

 

  

 سععصونش نهععان بععه لؤلععؤ و مرجععان سععقف و 

 وبيعععععان ز ععععععاه بعععععالاا کرت اهيععععع 

 

  

 اانعععد م يتعععه خعععدما سعععصادهجملعععه بععع

 

  

 پععای از شععادی و طععرب شععده برشععـرمح

 

  

 کةععان بععر درش سععرةدر و دارا سععجده

 

  

 کةععععان ج ئيععععل چععععاکر و دربععععان ةصععععر 

  بععععر يسععععصانه سععععصادممععععن مصحععععيرت  

 

  

 در کععف فععد گونععه وهععم و ةرععر ةصععادم

 

  

 دادمه گعععه شععد و رسعععيد بعععيسععاده ر  

 

  

 گفععا کععه ای جرعععه نععوش سععاده نهععادم

 

  

 وادی حععععيرا کجععععا و سععععاحا عرةععععان 

 را بعيش ازايعن مجعال گعذر نيسعاو ةرر ت 

 

  

 نيسععا شععـرخععدا در حععد خيععال ب سرت 
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 سر نيسععا ديععدن ايععن جلععوه کععار ديععده  

 

  

 دل بععاز کععن کععه راه دگععر نيسععا ديععده  

 

  

 شعععععابان شاهسعععععا و روز نيمعععععه   جلعععععوه   

 وی اکةععون قععدم نهععاده بععه عععاهسععـرخ 

 

  

 کاوسععا بععه درگععاه حععق عزيععز و مرععرم

 

  

 ا پروردگعععار اکععع  و اعىعععمضعععـرح

 

  

 در کعععععف او داده جعععععان ععععععاه و يدم

 

  

 همعععععره او کعععععرده نىعععععم ععععععاه امرعععععان 

 وی نرعععويشرم ععر ةعععروزان خجعععل ز  

 

  

 معععويش سعععةبل و ریحعععان اسعععير حلقعععه  

 

  

 چشم شع ان بعا دو فعد نيعاز بعه سعويش

 

  

 ی کعععويشيدر طلعععب مةيعععب گعععدا

 

  

 خعععيره بعععه حسعععةش هعععزار يوسعععف کةاعععان 

 رده مةعععوت نعععور جمعععالش ةلعععک نمعععو 

 

  

 رفععيا کمالععش ج ععان نمععوده مسععصت 

 

  

 قععدرا حعععق را يگانععه ييعععا و مى عععر

 

  

 و ملععک را همععو بععود سر و سرور جععنت 

 

  

 چعععر  ةلعععک را هموسعععا سلسعععله جةبعععان 
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 سعععيةا اوسععا شعععاله   نعععور ای ازهشععمت 

 

  

 وفععف لقععايش حرايععا يععد و بيضععا

 

  

 طعععوبی اوسعععا سعععايه   ای از قعععدت نرصعععه

 

  

 م عيسععععیابععععروی او مالتعععع غمععععزه  

 

  

 او حرمععععععا نگععععععين سععععععليمان خةععععععده   

 ’ی مى ععر جمععال محمععديکععه تععو ای 

 

  

 ’در تعو عيععان سعيرا و خيععال محمععد

 

  

 ’خععوب و بععا کععمال محمععد سععـرای پ

 

  

 ’ی ز يل محمعععديبعععاقی و قعععائم تعععو

 

  

 رحمععععععن قائععععععد اسععععععلامی و خليفععععععه   

عع   ی و شععاه کشععور ديةععیيععـرا عحجت

 

  

 ميععدر حععق، شععاهباز سععدره نشععيةی

 

  

 ةاععععععل مخصعععععار يسعععععمان و زميةعععععی

 

  

 مععن کععه نگععويم، خععدای گفصععه چةيةععی

 

  

 يعععععزدان ايعععععمان ماسعععععا گفصعععععه   پايعععععه   

 بععه اشراق طلاععا تععو رقععم داد  ينرععه  

 

  

ععک  در   ا ای شعع ريار، سععيف و قلععم دادف 
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 حرععم قيامععا عليععه جععور و سععصم داد

 

  

 سععععللةا عععععاه وجععععود و قععععدم داد

 

  

 قعععرينه را ذوالمعععةن شريعععک بعععو خوانعععده تععع 

عع عرفععه     ا تععو شععود پععاکگيصععی بععه همت

 

  

 همچو گلسصان ز نربعا خعس و خاشعاک

 

  

 گععردن کشععان سععفله کةععی چععاک سععيةه  

 

  

 دادا رسعععد بعععه گةبعععد اةعععلاک نومعععه  

 

  

 اسعععععلام گعععععيرد از نعععععو بةيعععععان خانعععععه   

 يعععدوار خلعععق دو ععععاهتعععو امت ه ای بععع 

 

  

 مار مسعععلت گعععای بعععه تعععو ةرمعععان کرد

 

  

 ايععن خاکععدان درهععم و بععرهم عرفععه  

 

  

 مکععی شععود از تيععغ قععدرا تععو مععةىت 

 

  

 کعععی شعععود از نعععور حرمعععا تعععو گلسعععصان 

 کععه قيامععا بععه پععا کةععی تععو ز قامععا ای» 

 

  

 «قيامعاه نهعی بعوفعلا چعه معی وعده  

 

  

 خيز و مرن بيش از ايعن درنعگ و اقامعا

 

  

 رةصععه ز کععف ينچععه پععاک بععود و سععلاما

 

  

عععـکشعععصی معععا بعععين دچعععار ل   طوةعععان ه  ـجت
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 ا و اجعلالععزت ه رسان بع ج ان را خيز و

 

  

عععبسعععصان جانعععا ز  المعععام از کعععف ج ت

 

  

 دجععال شععرن از هععم فععفوف جرگععه  در

 

  

 ای شععه قععرين شععوکا و اقبععالپععيروا 

 

  

 ا و خعععذلاندشعععمةا ای معععه دچعععار ذلتععع 

 راحععا جععانی و بلرععه جععان ج ععانی 

 

  

 نععععور دل ميععععلفی امععععام زمععععانی

 

  

 بعععاخ  از حعععال هعععر نهعععان وعيعععانی

 

  

 ب از انىععار وپشعععا پععرده نهعععانیيععغا

 

  

 شعععه خوبعععان پعععرده بعععر اةرعععن ز رحمعععا ای 

 هيجععا عفععو کععن ای ش سععوار عرفععه   

 

  

 تععععو  ام زکععععه مععععدیحا سرودهگععععر 

 

  

 طبععع مععن و داسععصان مععدح تععو، حاشععا

 

  

 «شعيدا» در خور وفف تعو نيسعا گفصعه  

 

  

 «انحبسععع» گعععر بعععودش ةعععی الماعععل قریحعععه   

 شمسی 1322 سال –ساوه  
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 #تضمین غزل حافظ در میلاد حضرت قائم

 یيتعععا شعععد بعععه ج عععان کعععارم سرمسعععصی وشعععيدا

 

  

 یيرسعععععععوا بعععععععاکم نبعععععععود در دل ز انديشعععععععه  

 

  

 یيملعععععرب غزلعععععی برگعععععو در بانعععععگ نريسعععععا

 

  

 یيای پادشعععععه خوبعععععان داد از غعععععم تة عععععا» کعععععه  

 «یيععجععان يمععد وقععا اسععا کععه بععاز يه تععو بععدل بععی   

 بعععدنامی یر معععا را سعععوخععععشعععق تعععو کشعععيد ي 

 

  

 بهرامعععععی ين جلعععععوه  ز  حشعععععما کيعععععوانی، ز ين 

 

  

 سرگشععععصه بععععود عععععارف، دلخسععععصه بععععود عععععامی

 

  

 تعععععععوام درمعععععععان در بسعععععععن ناکعععععععامیای درد »  

 

 

 «یيوای يعععععاد تعععععوام معععععونس در گوشعععععه تة عععععا  

 هعععا در خعععرمن جعععانم کعععردتعععا عشعععق تعععو يتعععش 

 

  

 بععععار غععععم هجرانععععا بةگععععر چععععو کمانععععم کععععرد

 

  

 نشععععانم کععععرد نععععام وسععععودای سر زلفععععا بععععی

 

  

 مشععععصاقی و م جععععوری دور از تععععو چةععععانم کععععرد»  

 «یيکععععز دسععععا بصواهععععد شععععد دامععععان شععععريبا   
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 سعععععاقی قعععععدحی در ده تعععععا طبعععععع بجوشعععععاند

 

  

 برگعععععو سعععععصةی تعععععا دل از نالعععععه ةعععععرو مانعععععد

 

  

 خوانعععدچمعععن بلبعععل بشعععةو کععه چعععه معععی در طععرف  

 

  

 مانععععدم گععععل ايععععن بسععععصان شععععاداب نمععععیيععععدا»  

 «یيدريعععععععاب ضعععععععايفان را در وقعععععععا توانعععععععا   

 حععععيرا زده چعععععون گععععردون در وادی اسراريعععععم 

 

  

 پيرعععاريمبعععا عشعععق و جةعععون همعععدم، بعععا عقعععل بعععه 

 

  

 د ابععععععراريمين سععععععيت ز  تععععععا مةصىععععععر ةرمععععععان

 

  

 پرگععععععاريم قسععععععما مععععععا نقلععععععه   ره  يععععععدر دا»  

 «یيةرمععا انديشععی، حرععم ينچععه تععو للععف ينچععه تععو   

 دل، پسععععصی و بلةععععدی نيسععععا در عععععاه عشععععق ای 

 

  

 هةعععدی نيسعععا مف عععوم زبعععان عشعععق در تعععازی و

 

  

 توةيعععق وفعععال دوسعععا در نفعععس پسعععةدی نيسعععا

 

  

 خعععود و رای خعععود در ععععاه رنعععدی نيسعععاةرعععر »  

 «یيععبيةععی و خععود راسععا در ايععن مععذهب خععودکفععر ا   

 ين خعععععدا محرعععععميعععععشعععععابان شعععععد ي در نيمعععععه   

 

  

 کعععععز پعععععرده بعععععرون يمعععععد ين ةصعععععر بةعععععی يدم
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 هععععا غععععمبععععار دگععععر از هجععععرش بة ععععاد بععععدل

 

  

 يععا رب بععه کععه بصععوان گفععا ايععن نرصععه کععه در عععاه»  

 «یيين شعععاهد هعععر جعععاکعععس نةمعععود ه رخسعععاره بععع   

 هجععععرش را در پععععيش خععععدا گفععععصم مععععن شععععروه   

 

  

 فععععععصمگاز درد چ ععععععا  يگععععععه نشععععععدم کآنجععععععا

 

  

 نسعععبا بعععه قعععدر دادم، نفعععرين بعععه قضعععا گفعععصم

 

  

 زلفععععش بععععا بععععاد فععععبا گفععععصم ديشععععب گلععععه  »  

 «یيگفصععععا غللععععی، بگععععذر زيععععن ةرععععرا سععععودا   

 رقيععععةدیاز مقععععدم او رنععععدان بععععا هل لععععه معععع 

 

  

 رقيعععةدحوفعععله معععیخعععوش بعععیدارنعععد سعععماعی 

 

  

 رقيععععةدهععععا در مشعععاله مععععیپروانعععه فععععفا دل

 

  

 رقيعععةدسلسعععله معععی فعععد بعععاد فعععبا ينجعععا بعععا»  

 «یيععععايععععن اسععععا حريععععف ای دل تععععا بععععاد نپيما   

 م عععر رخعععا کعععامی خعععالی ز شرنگعععی نيسعععابعععی 

 

  

 دل کععآلوده بععه زنگععی نيسععا تععو کععو ين حععبت بععی

 

  

 نيسعععا ةصةعععه و جةگعععیلرعععی بعععیدور از نىعععرا مُ 

 

  

 روی تععو رنگععی نيسعععاسععاقید چمععن و گععل را بعععی»  

 «یيشمشعععععاد خرامعععععان کعععععن تعععععا بعععععاغ بيعععععارا   
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 ين بعععععاده پيعععععاپی دهز  سعععععاقی بعععععه ولای شعععععه

 

  

 وی ده وانگعععععه خععععع  از مسعععععصان بعععععر سلسعععععله  

 

  

 جعععا برخيعععز، ويعععن قاةلعععه را هعععی ده برگعععو کعععه ز

 

  

 ميةععععا خععععونين جگععععرم مععععی ده زيععععن دايععععره  »  

 «یيکعععةم ايعععن مشعععرل در سعععاغر ميةعععاتعععا حعععل    

  ععععان يرا يععععک يىععععه چععععو بصرامععععدجين سرو  

 

  

 زا از ةصةععععععه بيارامععععععدايععععععن گيصععععععی طوةععععععان

 

  

 ی هعععععر کعععععار بيةجامعععععديورعععععينگعععععاه بعععععه ني

 

  

 حععاة  شععب هجععران شععد بععوی خععوش فععب  يمععد»  

 «یيشععععاديا مبععععارک بععععاد ای عاشععععق )شععععيدا(   

 شمسی1323 سال –ساوه  
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 #بنیاد حضرت قائمدر میلاد سعادت 

 جعععانیقعععدر گعععران معععاه معععن مرعععن بعععا معععن، ايعععن

 

  

 یييتشعععععم زنعععععد بعععععر جعععععان، سعععععوز عشعععععق پة عععععا

 

  

 يی از در چععععععون ةععععععروغ يزدانععععععیشععععععبم در يععععععک

 

  

 بععععععا شععععععروه بهرامععععععی بععععععا جععععععلال کيععععععوانی

 

  

 وز لقععععای خععععود بگشععععا مشععععرلم بععععه يسععععانی  

 دارم از وةععععا عمعععععری گعععععوش جععععان بعععععه ةرمانعععععا 

 

  

 کعععععف تعععععا کعععععةم بعععععه قربانعععععاام بعععععر سر نهعععععاده

 

  

 نيسعععععععا در ده ديگعععععععر تعععععععاب درد هجرانعععععععا

 

  

 دامةععععی بععععه دسععععصم ده دسععععا مععععن بععععه دامانععععا

 

  

 عاشععععععق پريشععععععان را وارهععععععان ز حيرانععععععی  

 هععععر جععععايیه گرچععععه چشععععم مشععععصاقم بيةععععدا بعععع 

 

  

 کعععععی نهعععععان تعععععوانی بعععععود از بعععععرم کعععععه پيعععععدايی

 

  

 گعععععه بعععععه اوج اةلاکعععععی گعععععه بعععععه معععععوج دريعععععايی

 

  

 اةععععععروزی مععععععاه عععععععاه يرايععععععیم ععععععر گيصععععععی 

 

  

 ازل تععععويی بععععانی هسععععصی را از ينرععععه حافععععل   

 



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 340

 شععععععععمای در جةععععععععون پروانععععععععه راز شععععععععاله  

 

  

 ی در ةعععععععععراق جانانعععععععععهينومعععععععععه نعععععععععا سرت 

 

  

 يععععععزدان شععععععور بععععععزم ميصانععععععه نععععععور کابععععععه  

 

  

 بيعععععةم ای خعععععدای کاشعععععانهجملعععععه از تعععععو معععععی

 

  

 ی کععععن در لبععععاس انسععععانیيععععک نفععععس تجلتعععع  

 ای نقععععععععاب اةرععععععععنيىععععععععهاز ر  دلارايععععععععا  

 

  

 يب اةرعععععن هعععععا بعععععرنقعععععش ايعععععزدی بعععععةما نقشعععععه

 

  

 در ج ععععععان م رويععععععان شععععععور و انقععععععلاب اةرععععععن

 

  

 خلععععق را خععععراب اةرععععن ،دل بععععه يوععععما بععععر ديععععن و

 

  

 انیماجععععزاا ربتعععع زه يعععک نمايععععان سعععايعععک بعععع  

 ين جمعععععال د ويعععععاز  گعععععر تعععععو پعععععرده بعععععرگيری 

 

  

 بععععرد گععععردون سععععوی طععععاق ابرويععععاسععععجده مععععی

 

  

 کةعععععد برپعععععا ةصةعععععه بعععععر سر کويعععععاعشعععععق معععععی

 

  

 يععععععک ج ععععععان دل يويععععععزد در کمةععععععد گيسععععععويا

 

  

 هععععم ز عععععارف و عععععامی هععععم ز عععععالی و دانععععی  

 ی سععععوی خيععععل مشععععصاقانيگععععر تععععو ديععععده بگشععععا 

 

  

 هعععععا کةعععععی زايعععععل، دردهعععععا کةعععععی درمعععععانرنعععععع
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 نخيرا ای بععععلای تععععو بععععر جععععااچيسععععا عععععذر تعععع

 

  

 جعععععان معععععا بعععععه لعععععب يمعععععد از عقوبعععععا هجعععععران

 

  

 عمععر بععی تععو شععد باطععل، فعع  بععی تععو شععد ةععانی  

 چشعععععم معععععا بعععععود بعععععر در تعععععا ز للعععععف بعععععازييی 

 

  

 نععععازييی شععععايد بععععا غععععرور وکععععه مععععی همچةععععان

 

  

 کشعععععععصگان عشعععععععقا را از پعععععععی نعععععععماز ييعععععععی

 

  

 نيععععاز ييععععیةي ععععا گععععر تععععو بععععی ن ج ععععان و مععععازيعععع

 

  

 مععععععا نيازمةععععععدانيم بععععععر علععععععای رحمععععععانی  

 امععععععروزرونقععععععی دگععععععر دارد بععععععزم عاشععععععقان  

 

  

 بععععر مععععرام عشععععاق اسععععا گععععردش زمععععان امععععروز

 

  

 خعععععيره مانعععععده از حعععععيرا چشعععععم يسعععععمان امعععععروز

 

  

 دهععععد نشععععان امععععروزشععععيدايی مععععی عشععععق و شععععور و

 

  

 کآيععععد از ره احسععععان، شععععاه مععععا بععععه م مانععععی  

 ز اخعععععنان اةلاکعععععی گعععععوش کعععععن خعععععروش ييعععععد 

 

  

 جعععوش ييعععد زيعععن خعععروش روحعععانی دل بعععه جةعععب و

 

  

 دم بعععه گعععوش ييعععده بععع پعععرور دمهعععای جعععان نومعععه

 

  

 يری يری از بعععععععععععالا نومعععععععععععه سروش ييعععععععععععد

 

  

 دهعععد معععا را، پيعععک ععععرش سعععبحانیمعععیده معععی  
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 وفععععععال يمععععععد وره  کععععععای گععععععروه م جععععععوران د

 

  

 ران را نوبعععععععا زوال يمعععععععدجعععععععو درد و ه عرنععععععع

 

  

 مى ععععععر جمععععععال يمععععععد، مةبععععععع کععععععمال يمععععععد

 

  

 در لبععععععععاس انسععععععععانی ذاا ذوا ععععععععلال يمععععععععد

 

  

 ش روشعععن اسعععا و نعععورانیاز ةعععرت فعععحن ععععاه   

 ا کععععععنبععععععزم عععععععيش رنععععععدان را سععععععاقيان م يتعععععع 

 

  

 سعععععاترين عرةعععععان را پعععععر ز خعععععون فععععع با کعععععن

 

  

 نقععععد عقععععل و ايععععمان را بععععا دو بوسععععه سععععودا کععععن

 

  

 زاهعععععععد پشعععععععيمان را واقعععععععف از قضعععععععايا کعععععععن

 

  

 گععععو دگععععر نصععععواهی بععععرد، سععععودی از پشععععيمانی  

 ای بععععه سععععازی زنملربععععا تععععو نيععععز اکةععععون زیععععه 

 

  

 ی زن«حجعععاز» يعععا«شعععور»ی خعععوان يععع«نعععوا»يعععا«رکتُععع»

 

  

 ييععععععد بانععععععگ دلةععععععوازی زن« عععععععراق»چععععععون ره 

 

  

 زن« رازی»را در بيععععععععععان « حسععععععععععيةی» پععععععععععرده  

 

  

 هععععای عرةععععانیگععععو بععععه يععععن داودی نومععععه  

 شععععاهدا بععععه وجععععد انععععدر چععععاک ده گريبععععان را 

 

  

 هععععای پة عععععان راملا کععععن از مسععععصی نرصععععهبععععر
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 حععععال جمععععع مسععععصان را یهتععععر خععععواگععععر پععععريش

 

  

 پريشعععععان را همچعععععو خعععععاطر معععععا کعععععن طعععععره  

 

  

 لععععععععذتی دگععععععععر دارد، عععععععععاه پريشععععععععانی  

 گعععععيرد، ای ةلعععععک ره پسعععععصیطبعععععع معععععا نمعععععی 

 

  

 نقععععد عععععيش خععععوش باشععععد خافععععه در تهيدسععععصی

 

  

 چيسعععا غعععير از ايعععن دگعععر، سعععود ععععاه هسعععصی

 

  

 دو روز عمععععر ای دل مععععا و عشععععق و سرمسععععصی در

 

  

 گعععو بعععه زاهعععد ارزانعععی سعععـر يعععکبعععاقی ج عععان   

 چععععو م مانععععی در ج ععععان زمععععانی چةععععد شععععـرای ب 

 

  

 هععععوانی چةععععد هععععوی تععععا کععععی؟ کشععععصه   بةععععده  

 

  

 خعععم شعععدن بعععه هعععر نعععاکس بهعععر لقمعععه نعععانی چةعععد

 

  

 در سراچعععععه امرععععععان پعععععا برهةگععععععانی چةععععععد»

 

  

 «تعععاج و یعععا سعععللانی بصشعععةد،رونعععد و معععیمعععی  

 ن يعععک مسعععلمان چيسعععا؟ خعععيره ادععععا کعععردنأشععع 

 

  

 کععععردن یخعععويش را پرسعععصيدن بعععد بعععه معععا سعععو

 

  

 خشععععم و يز و شعععع وا را ديععععن و دل ةععععدا کععععردن

 

  

 حيلععععه بععععا بةععععی يدم، خدعععععه بععععا خععععدا کععععردن

 

  

 جويی، وای از ايعععععن مسعععععلمانیيه از ايعععععن خعععععدا  
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 خعععععدايا را ای طالعععععب جلعععععوه  گشعععععصههعععععيچ 

 

  

 ای در دل نقعععععععش يشعععععععةايا راهعععععععيچ ديعععععععده

 

  

 راه رهةمايعععععععا راای تمعععععععرين هعععععععيچ کعععععععرده

 

  

 هعععععيع دانعععععی ای غاةعععععل وفعععععف پيشعععععوايا را

 

  

 هعععوش دار تععععا گعععويم، گععععوش گعععير تععععا دانععععی  

 ÷شععععابان حععععق بععععه نععععرجس اط ععععر روز نيمععععه   

 

  

 هسعععععععصی داد بهعععععععنين گعععععععوهر از خزانعععععععه  

 

  

 نععععععععام يور نازدانععععععععه ةرزنععععععععدی نامععععععععدار و

 

  

 م عععععر گيصعععععی اةعععععروزی از فعععععباحا مةىعععععر

 

  

 ةععععععروغ يزدانععععععیمععععععاه عععععععاه يرايععععععی از   

 ه سعععوی ةرزنعععدشدوخعععا معععادر از شعععادی ديعععد 

 

  

 پيونعععدش ديعععد اتيعععال وچعععون عيعععان بعععه حعععق معععی

 

  

 وی طفععععل دلبةععععدشرپاشععععيد شعععع د بوسععععه مععععی

 

 

  

 شععععرر خةععععدش ای نرةععععا از لععععب سععععايه  يىععععه

 

  

 ر اةشععععانیوين لبععععان خةععععدان بععععود گععععرم شععععرت   

 کعععععای وجعععععود مسعععععاودا راز قعععععدرا يعععععزدان 

 

  

 م ميعععز، بعععر قضعععا دهعععی ةرمعععانر زنعععی د  بعععر ق ععع

 

  

 کععععا  مرصععععب توحيععععد باشععععد از تععععو جاويععععدان
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 بععععرق شمشععععيرا هسععععا ضععععامن قععععرين ينرععععهز

 

  

 مانععععد در امععععان ز ويرانعععععیعععععاه از تععععو معععععی  

 شععد مععرغ نومععه پععردازش ÷نععرجس ينرععهکيسععا  

 

  

 عةعععدليب تقعععوی گشعععا طعععوطی سعععصن سعععازش

 

  

 کشعععد نعععازشاز فعععميم جعععان امعععروز سعععصا معععی

 

 

  

 عيعععععععما بعععععععا بهشعععععععصی يوازش يشعععععععيانه  ز 

 

  

 خععععوانی  کةععععد غععععزلبععععر گععععل وجععععود او مععععی  

 گعععويم بعععا ادب ز جعععا برخيعععزنعععام شعععه چعععو معععی 

 

  

 ريعععا برخيعععزه پعععاک و بعععین ععع سعععو کععع  و نعععاز يعععک

 

  

 هعععر کعععه بعععوده و هسعععصی شعععاه يعععا گعععدا برخيعععز

 

  

 خعععععدايی تعععععو، در بعععععر خعععععدا برخيعععععز بةعععععده  

 

  

 شعععععيلانیخعععععويش را مععععع ا کعععععن از غعععععرور   

 اسعععا ايعععن« فعععاحب الزمعععان»ععععاه وحعععدا  سرت  

 

  

 جععان ايععن ج ععان گععويم، يععا ج ععان جععان اسععا ايععن

 

  

 بععععده پشععععصبان اسععععا ايععععنکشععععصی حقيقععععا را زُ 

 

  

 يری يخععععرين اميععععد بهععععر شععععيايان اسععععا ايععععن

 

  

 بيريعععععای گيلانعععععی« شعععععيدا»شعععععد ز عشعععععق او   

 شمسی1343 ماه دی14 –تهران  
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 #میلاد مبارک حضرت قائم

 بگشعععععععععای ز ر  پعععععععععرده و بربةعععععععععد ميعععععععععان را

 

 

 يی کععععه بيععععداد و سععععصم سععععوخا ج ععععان را بععععاز 

 

 

 در راه تععععععو چشععععععم همععععععه عععععععاه نگععععععران اسععععععا

 

 

 همععععه چشععععم نگععععران را نوميععععد مسععععاز ايععععن 

 

 

 ةععععععععععارغ ز مرععععععععععانی و خداونععععععععععد زمععععععععععانی

 

 

 از طععععول زمععععان کععععم کععععن و بععععةمای مرععععان را 

 

 

 ابةععععععععا  زمععععععععان خسععععععععصه ز غوغععععععععای زمانععععععععه

 

 

 خوانةععععععد بععععععه امععععععداد خداونععععععد زمععععععان را 

 

 

 معععععا را بعععععه اميعععععد قعععععدما بعععععاغ وبهعععععاری اسعععععا

 

 

 يعععععد خعععععزان رامپسعععععةد بعععععر ايعععععن گلشعععععن امت  

 

 

 

 وفععععععل تععععععو شععععععةيديم از پععععععير موععععععام وعععععععده  

 

 

 وقععععا اسععععا کععععه تأييععععد کةععععی پععععير موععععان را 

 

 

 ای بعععععععععاقی و قعععععععععائم ز گلسعععععععععصان ولايعععععععععا

 

 

 از کععععف معععا تععععاب و تععععوان را دهجعععر تععععو ربعععو 
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 تعععععععععأخير چعععععععععه داری کعععععععععه تب رعععععععععاری اشرار

 

 

 بعععععر بسعععععصه بعععععه نعععععابودی اخيعععععار ميعععععان را 

 

 

 ملمصرععععععععده شععععععععد عععععععععاه و وحشعععععععععا زده يدم

 

 

 زيععععن وحشععععا و ملمععععا بععععدر يور همگععععان را 

 

 

 از فعععععل  و فعععععفا در همعععععه ععععععاه اثعععععری نيسعععععا

 

 

 چععععه قلععععم را و زبععععان را خسععععصةد بسععععی گععععر 

 

 

 سعععوی ج عععان جةعععگ سعععياه اسعععا و سعععپيد اسعععا يعععک

 

 

 نفععععرين بععععه سععععپيدی کععععه سععععيه سععععاخا روان را 

 

 

 سعععععوی ج عععععان دیعععععه اهعععععريمن سر  اسعععععا يعععععک

 

 

 هعععر جعععا نگعععرم ريشعععه دويعععد ايعععن سرطععععان را 

 

 

 سعععععوی ج عععععان طامعععععه اةسعععععونگر زرد اسعععععا يعععععک

 

 

 قععععان رار  يععععا رب تععععو ج ععععانگير مسععععاز ايععععن ي   

 

 

   بععععععه خلايععععععقامععععععروز مسععععععلت  رزور اسععععععا و ز

 

 

 کسعععی هسعععا کعععه انباشعععصه خعععوان را ين  ز  حعععق 

 

 

 انسععععان و زمععععانی کععععه جگععععر گوشععععه   يععععـرشععععد ع

 

 

 رد و گععععاهی غععععم نععععان رااگععععاهی غععععم جععععان د 

 

 

 اسععععععا و شرارسععععععا و قصالسععععععا و جدالسععععععا شرت 

 

 

 پععععير و جععععوان را در بحععععر و بععععر ايععععن جاماععععه   
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 گرگععععععععععان سععععععععععصمگر نشععععععععععريبةد ز اغةععععععععععام

 

 

 يععععک يىععععه چععععو دور از رمععععه بيةةععععد شععععبان را 

 

 

 ةريعععععععاد رسعععععععاد پعععععععر شعععععععد ععععععععاه تبعععععععاهی

 

 

 تعععو بصشعععد بعععه ج عععان امعععن و امعععان را کعععی داد   

 

 

 مععععععيراث تععععععو اهععععععريمن عيععععععيان بععععععر سععععععيةه  

 

 

 بةگعععر کعععه چعععه گسعععصا  کشعععيده اسعععا کعععمان را 

 

 

 ماععععععدوم هاسععععععلام ز کععععععف رةصععععععه و ايععععععمان شععععععد

 

 

 ديگععععر اثععععری نيسععععا نععععه ايععععن را و نععععه ين را 

 

 

 یريععععبچععععون سععععيل دمععععان ةسععععق وةسععععاد اسععععا بععععه 

 

 

 بگعععععردان ره ايعععععن سعععععيل دمعععععان را بعععععاز يی و 

 

 

 پعععععععيچ و خعععععععم گعععععععرداب ملاهعععععععی و مةعععععععاهی

 

 

 لان راکععععپيچيععععده بععععه هععععم زنععععدگی خععععرد و  

 

 

 پعععععععرده دريدنعععععععد شعععععععـراز عيعععععععما و تقعععععععوای ب

 

 

 معععععردان کعععععم از زن، کعععععه اسعععععيرند زنعععععان را 

 

 

 قمارسعععععععا معععععععردان و زنعععععععان رقعععععععخ و برنامعععععععه  

 

 

 و شعععان را جويةعععد از ايعععن لهعععو و لاعععب شعععوکا 

 

 

 در بحعععععععر ضعععععععلالا همعععععععه غرقةعععععععد و ندانةعععععععد

 

 

 خعععود نيعععک و بعععد و خعععير و شر و سعععود و زيعععان را 

 

 



 349  ......................................................................   #مبارک حضرا قائم لاديم

 ديعععععععن و شرف و عاطفعععععععه و غعععععععيرا  و نعععععععاموس

 

 

 از دسععععا شععععد ايععععن مععععردم بععععدنام و نشععععان را 

 

 

 

 ا بععععععه دل و نععععععی غععععععم دوز نععععععی شععععععادی جةتعععععع

 

 

 ايعععععن دوزخيعععععان مسعععععصره دانةعععععد جةعععععان را 

 

 

 دهعععععانی پعععععی انعععععدرز گعععععر بعععععاز شعععععود کعععععام و

 

 

 کوبةععععد بععععر ين کععععام و دهععععان مشععععا گععععران را 

 

 

 گععععر خانععععه زنععععد نقععععش بععععه یععععذير و بععععه تقبععععي 

 

 

 سعععععازند ز نقعععععاش، قلعععععم، دسعععععا و بةعععععان را 

 

 

 حعععععععق سر دهعععععععد امعععععععروز حلقعععععععی اگعععععععر يوازه  

 

 

 باطعععععل، کةعععععدش بعععععاز مسعععععل ، خفقعععععان را 

 

 

  کعععععه سرانجعععععام ج عععععان چيسعععععاقعععععومی بعععععه یعععععيرت 

 

 

 کععععه شرسعععععصةد قعععععران راقععععومی بعععععه تبصعععععن  

 

 

 کي ععععععان  ةععععععه  پموععععععرور بععععععدين عشععععععوه کععععععه در 

 

 

 هعععععر سعععععو طعععععيران راه يسعععععوده توانةعععععد بععععع 

 

 

 غاةععععععععل کععععععععه در ايععععععععن کارگععععععععه لا يصةععععععععاهی

 

 

 ويةععععععد کععععععران راجبيجععععععا همععععععه پويةععععععد و ن 

 

 

 سعععععععيمرغ بعععععععال مگعععععععس و عرفعععععععه   از قيعععععععه  

 

 

 خععع ان رانيسعععا معععر ايعععن بعععی یی خععع يگعععو 
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 اسرار الهععععععععععععععی ای ذاا تععععععععععععععو يييةععععععععععععععه  

 

 

 نهععععان را بععععر خلععععق ج ععععان سععععاز عيععععان سرت  

 

 

 در وهععععععععم و گمانةعععععععععد گروهعععععععععی ز وجعععععععععودا

 

 

 خعععود محعععو کعععن ايعععن وهعععم و گعععمان را بعععا جلعععوه   

 

 

 بععععر يتععععش هجععععرا کععععه ج ععععان زو شععععده بععععر بععععاد

 

 

 خععععععاک تععععععو مگععععععر برزنععععععد يب حيععععععوان را 

 

 

عععععععع  ق و موععععععععربشععععععععـرال زمععععععععان سرزده از مدجت

 

 

ععععع   ال عةعععععان رابعععععاز يی و بگعععععير از کعععععف دجت

 

 

 م عععععععرا بةعععععععوازد دل هعععععععر ععععععععاجز و مسعععععععرين

 

 

 دازد جگععععععر شععععععير ژيععععععان راگععععععق ععععععرا ب 

 

 

 شعععععابان فعععععد شعععععرر کعععععه معععععيلاد تعععععو در نيمعععععه  

 

 

 بصشععععد همععععه جععععا شععععادی و شععععور و هيجععععان را 

 

 

 یيطعععععبام بعععععه معععععدي  تعععععو کعععععه ممعععععدوح خعععععدا

 

 

 کعععععرده اسعععععا ةرامعععععوش ماعععععانی و بيعععععان را 

 

 

 «شععععععيدا»کععععععه #  ای م ععععععدی موعععععععودربععععععةمای 

 

 

 در پععععای تععععو تسععععليم کةععععد گععععوهر جعععععان را 

 

 

 ی.سشم1346 سالـ افف ان 
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  اى سعادتهُم

  حسععععععععيند اى هُمععععععععايون همععععععععاى سععععععععاادا

  فعععععع  و شعععععع اما کحسععععععيند اى شععععععه مُلعععععع

  ةروغععععععي ز نععععععور تععععععو خورشععععععيد رخشععععععان

  ز دريعععععععاى جعععععععود تعععععععو کعععععععوثر حرايعععععععا

 تعععععععويي نعععععععور چشعععععععمان زهعععععععرا و حيعععععععدر

  گععععععععععل احمععععععععععر  بوسععععععععععصان رسععععععععععالا

  بعععععه پعععععا از قيععععععام تعععععو شععععععد پعععععرچم ديععععععن

  نگععععععون گشععععععا اعععععععلام کفععععععر و ضععععععلالا

 رهانعععععععدى تعععععععو اسعععععععلام از چةعععععععگ اععععععععدا

ا و بعععععععر کرامعععععععا   ةعععععععزوديش بعععععععر ععععععععزت

عععععععععا تعععععععععو  جعععععععععوانمردى و غعععععععععيرا و همت

  ز نعععععععاموس ديعععععععن کعععععععرد ايعععععععق حمايعععععععا

  الا اى ولىت خعععععععععععععععععععععداى يگانعععععععععععععععععععععه

  د و جلالعععععععععاخداونعععععععععد اقلعععععععععيم مجععععععععع

  ةعععععععدا کعععععععردى انعععععععدر ره ديعععععععن و قعععععععرين

  جوانعععععععان و يعععععععاران بعععععععه کعععععععوى شععععععع ادا

 گذشعععععععصي هعععععععم از اکععععععع  و هعععععععم ز افعععععععور
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  ز عبتععععععععععععاس، ين دُرت بحععععععععععععر شععععععععععععجاعا

  ز يعععععععععاران نعععععععععامي و فعععععععععحب گرامعععععععععي

  شععععععععع يدان شمشعععععععععير اهعععععععععل شعععععععععقاوا

  همععععععععععه عاشععععععععععقان وةععععععععععا و حقيقععععععععععا

  همععععععععععه رهععععععععععروان طريععععععععععق ولايععععععععععا

  همععععععه دشععععععمن ملععععععم و طويععععععان و عععععععدوان

  پيشععععععععععععععصازان راه ديانععععععععععععععا همععععععععععععععه

 شعععععععععععاار همعععععععععععه بعععععععععععود اا اکععععععععععع 

  مععععععععرام همععععععععه قلععععععععع نصععععععععل غوايععععععععا

ععععععععا عععععععععالى تعععععععععو  بةععععععععازم بععععععععه ين همت

  بععععععععه ين فعععععععع  و ايععععععععمان و ين اسععععععععصقاما

  بعععععععه يزاد مععععععععردانتعععععععو اععععععععلام کعععععععردى 

  بلةعععععدى سعععععااداکعععععه معععععرگ اسعععععا بعععععا سر

  بععععععه للععععععف تععععععو دارنععععععد چشععععععم شععععععفاعا

  محبتععععععععععان بععععععععععه روز قيامععععععععععا ةعُيععععععععععا

 تعععععععععوتعععععععععن  ةعععععععععداى سر انعععععععععور بعععععععععي

  کعععععرد قعععععرين تعععععلاوا کعععععه بعععععر نيعععععزه معععععي

  شعععععععير خعععععععوارا کبعععععععه قربعععععععان ين کعععععععود

  کعععععععه تعععععععير سعععععععصم کعععععععرد او را سععععععععقايا

  حُسعععععععن و ماعععععععالى کمُلععععععع کايعععععععا مالععععععع



 355  ........................................................................................    هُماى ساادا

  ايععععععا ماععععععدن جععععععود و ةععععععي  و سععععععصاوا

ا دهععععععععر  از ايععععععععن وضععععععععع دوران و از شععععععععدت

  معععععرا هسعععععا بعععععر درگ عععععا بعععععس شعععععرايا

  سعععععععصن در جةعععععععاب تعععععععو سربسعععععععصه گعععععععويم

د از صراحعععععععا کة   ايعععععععاکعععععععه ابلعععععععغ بُعععععععو 

  ببصشععععععه اگععععععر هععععععر دو عععععععاه« للفععععععي»بععععععه 

  نباشعععععععععد شعععععععععگفا اى محعععععععععي  کرامعععععععععا

  نباشععععععععععد مععععععععععرا بععععععععععيم از نععععععععععار دوز 

  ببيةعععععي بعععععه معععععن گعععععر بعععععه چشعععععم عةايعععععا
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 سرمد نور

  روان ععععععععععاه امرعععععععععان حسعععععععععين اسعععععععععا

  ج ععععععان بيععععععةش و عرةععععععان حسععععععين اسععععععا

  جمعععععععععععععال اا و اسعععععععععععععم اا اعىعععععععععععععم

حمععععععان»م ععععععور اسععععععم    حسععععععين اسععععععا« الرت

 معععععععععو  و مسعععععععععيحابعععععععععه ابعععععععععراهيم و 

  ولى فععععععععاحب اينحسععععععععان حسععععععععين اسععععععععا

  بععععععه زهععععععرا و عععععععلى نععععععور دو عععععععين اسععععععا

  بععععععه خععععععصم انبيععععععا جانععععععان حسععععععين اسععععععا

  ابعععععععععععععوانحرار و يقعععععععععععععاى شععععععععععععع يدان

  ولىت اعىعععععععععم يعععععععععزدان حسعععععععععين اسعععععععععا

  انص عععععععععععايي ز بحععععععععععر قععععععععععدرا بععععععععععي

  ةععععععروزان گععععععوهر رخشععععععان حسععععععين اسععععععا

عععععععل کبعععععععه مُلععععععع   عشعععععععق و تجريعععععععد و توکت

  اولىت مللععععععععق و سععععععععللان حسععععععععين اسعععععععع

 خعععععععدا را ةعععععععي  اکمعععععععل نعععععععور سرمعععععععد

ععععععا و برهععععععان حسععععععين اسععععععا   دليععععععل و حجت

  بعععععععه جمعععععععع قدسعععععععيان در ععععععععرش و کعععععععر 

ا و شععععععأن حسععععععين اسععععععا   سععععععصن از عععععععزت

  نهعععععععععععان اسعععععععععععم المعععععععععععولى و ايعععععععععععق
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  عيعععععععان بعععععععاطن قعععععععرين حسعععععععين اسعععععععا

 در اوج يسعععععععععععععمان فععععععععععععع  و اياعععععععععععععار

  سعععععععين اسعععععععايگانعععععععه اخعععععععن تابعععععععان ح

  بصشبععععععععه مععععععععاه و نععععععععيرت اعىععععععععم ضععععععععيا

  ن  حسعععععععين اسععععععععاجمعععععععال نعععععععور اةشعععععععا

  بععععععععععه رسععععععععععصاخيز ةععععععععععرداى قيامععععععععععا

  کاران حسععععععععين اسععععععععا شععععععععفيع مايععععععععيا

  نعععععععععداى ديعععععععععن و اسعععععععععلام و ولايعععععععععا

  ز ايععععععععععمان حسععععععععععين اسععععععععععا بلةععععععععععد يوا

 زار   الا اى دردمةععععععععععععععععععععد خسععععععععععععععععععععصه

  درمععععععععان حسععععععععين اسععععععععا دواى درد بععععععععي

 بععععععلا ين کععععععس کععععععه گرديععععععدبععععععه فععععععحراى 

  و خععععون غللععععان حسععععين اسععععا کتععععةش در خععععا

 دبعععععععه راه حعععععععقت و حفععععععع  ديعععععععن توحيععععععع

  شععععععع يد خةجعععععععر ععععععععدوان حسعععععععين اسعععععععا

  بععععععععععه ميععععععععععدان ثُبععععععععععاا و اسععععععععععصقاما

س ميعععععععدان حسعععععععين اسعععععععا   يگانعععععععه ةعععععععار 

يعععععععععععععععععا و از ين شعععععععععععععععععجاعا   از ين حرت

د مب ععععععوا و حععععععيران حسععععععين اسععععععا ععععععر 
  خ 

 دارد اميعععععععد« للفعععععععي»بعععععععه للعععععععف ين کعععععععه 

  اميعععععععد قلعععععععب مىلومعععععععان حسعععععععين اسعععععععا
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  قسلطان عش

م ز  نععععععو هويععععععدا شععععععد هععععععلال مععععععاه محععععععرت

 سععععللان عشععععق بععععر پععععا شععععدبيععععا کععععه رايععععا 

 بيععععا کععععه رايععععا سععععللان عشععععق بععععر پععععا شععععد

 بيعععععا کعععععه ييعععععا ةعععععص  و مفعععععر هويعععععدا شعععععد

يععععععععا و ةععععععععداکارى   دري بععععععععه مرصععععععععب حرت

 بيعععععا کعععععه ديعععععن ز قيعععععام حسعععععين احيعععععا شعععععد

  و ةسععععععاد شععععععد محرععععععوم کشعععععاار باطععععععل و شر

 توحيععععععد، عععععععاه يرا شععععععد  بيععععععا کععععععه جلععععععوه

ععععععي و يععععععار قرينععععععي   اگععععععر کععععععه حععععععامي حقت

 د برپعععععا شعععععدبيعععععا کعععععه پعععععرچم ديعععععن و ج عععععا

  غعععععيرا و جانبعععععازى و اراده و ععععععزم کبعععععه مُلععععع

 شعععععع يد کععععععرب و بععععععلا ق رمععععععان دنيععععععا شععععععد

عععععا بلةعععععد حسعععععين   بعععععه دشعععععا ماريعععععه از همت

عععععا و ايعععععمان و فععععع  ماةعععععا شعععععد  کصعععععاب همت

  حسعععععععين ععععععععدل و شععععععع اما، حسعععععععين يزادى

 ةعععععداى ديعععععن خعععععدا در هجعععععوم اععععععدا شعععععد

 هععععععا تععععععر سععععععةد اةصصععععععار انسععععععان بععععععزرگ

 دحسععععين شعععع يد امضععععا شععععع کبععععه خععععون پععععا

 شععععععععععععـريزادى و حقععععععععععععوق ب   نامععععععععععععه مرام
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 نىعععععععير انشعععععععا شعععععععد بعععععععي   از ين مجاهعععععععده

س، حسعععععين شعععععد پعععععيروز  در ايعععععن ج عععععاد مقعععععدت

 گشععععا و خععععوار و رسععععوا شععععد شععععـريزيععععد نةععععگ ب

  کعععه ضعععدت يزادى اسعععا  کعععس  يزيعععد کيسعععا؟ هعععر ين

 هعععععر ين کعععععه دشعععععمن قعععععرين و يل طعععععه شعععععد

  اى کعععععه در ره ديعععععن ةعععععداى رهععععع  لعععععب تشعععععةه

 بعععه سعععوى هيجعععا شعععدکعععس و تة عععا  غريعععب و بعععي

سععععععاندريععععععغ و درد کععععععه در کععععععرب   لا ز ملععععععم خ 

 عزيععععععز زهعععععرا شععععععد کجعععععدا سر از تععععععن پعععععا

  بععععه زيععععر سععععمت سععععصوران ةصععععاد جسععععم حسععععين

 خيععععععام محععععععنم اهععععععل بيععععععا يوععععععما شععععععد

 نگشععععععا تععععععابع مععععععاه کععععععه ملععععععم را کوبيععععععد

 اگععععر چععععه رنععععع و بلايععععش ةععععزون ز احيععععا شععععد

 کععععععه روز عاشععععععورا« فععععععي فععععععاىلل»بةععععععال 

 عيععععد اضععععحي شععععد شعععع يدان چععععو کز خععععون پععععا

 

م ايرام   ق1396اول محرت
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 روز عاشورا

 بعععععععععاز فعععععععععب  روز عاشعععععععععورا رسعععععععععيد

 شعععععععععورش روز قيامعععععععععا شعععععععععد پديعععععععععد

  بعععععاز شعععععد بعععععر روى خلعععععق از خعععععاصت و ععععععام

  مرصععععععععععب ايععععععععععمان و اياععععععععععار و قيععععععععععام

 مرصعععععععععب تسعععععععععليم و تفعععععععععوي  و رضعععععععععا

عععععععوا  مرصعععععععب فععععععع  و گذشعععععععا از معععععععا س 

 مرصعععععععععب قُعععععععععرب و ععععععععععروج و ارتقعععععععععا

 لقععععععععععابيععععععععععةش و يگععععععععععاهي و ةععععععععععوز 

د روز خعععععععععععععدا  روز عاشعععععععععععععورا بُعععععععععععععو 

 روز احععععععععععععرار اسععععععععععععا و روز اوليععععععععععععا

  روز احمعععععععععد روز زهعععععععععرا و ععععععععععلى اسعععععععععا

  روز ةصعععععععر هعععععععر نبعععععععيت و هعععععععر ولىت اسعععععععا

  روز عبتعععععععععاس و ععععععععععلى اکععععععععع  اسعععععععععا

  روز جانبععععععععععععععععععازان راه داور اسععععععععععععععععععا

د در ازديعععععععععاد جلعععععععععوه  اش هعععععععععر دم بُعععععععععو 

 روز حععععععق اسععععععا و نصواهععععععد شععععععد ز يععععععاد

  نعععععععور ين هرگعععععععز نصواهعععععععد شعععععععد یعععععععوش

  ر و قيعععععععام اسعععععععا و خعععععععروشةبعععععععع شعععععععوم

 ين بعععععععععود در اهصعععععععععزازز  پعععععععععرچم ديعععععععععن
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عععععععععععععا اسعععععععععععععلام از ين سرةعععععععععععععراز  امت

  شععععععععور و شععععععععوق شععععععععيايان از کربلاسععععععععا

  نفععععععععععععي اسصربارشععععععععععععان از کربلاسععععععععععععا

 شعععععععياه ياةعععععععي شعععععععوق، ياةعععععععي انصىعععععععار

يععععععععععدوارشعععععععععع  ياه ياةععععععععععي ملتععععععععععا امت

 اا و قعععععععععوم رسعععععععععصگار شعععععععععياه حعععععععععزب

 يهةععععععععععين عععععععععععزم و قععععععععععوى و اسععععععععععصوار

  مصععععععععععين ملتععععععععععا توحيععععععععععد و ايععععععععععمان

  پععععععععععععععيروان رهعععععععععععععع ان راسععععععععععععععصين

  حعععععق پرسعععععا و حعععععق نهعععععاد و حعععععق معععععرام

  ي را از دل و از جعععععععععععان غعععععععععععلامـمرتضععععععععععع

  دشعععععععععمن تباعععععععععي  و ملعععععععععم و قلعععععععععدرى

  ور و خعععععععععودسرىز  ج عععععععععل و اسصضعععععععععااف و

  شععععععععععياه ياةععععععععععي پععععععععععيرو راه حسععععععععععين

  و حةععععععععععينبععععععععععدر    رهععععععععععروان غععععععععععزوه

 مععععععععععردان ج ععععععععععاد و اجص ععععععععععادشععععععععععير

 پاکبععععععععععععععازان ره خععععععععععععععير و سععععععععععععععداد

  و خيعععععععععم مالمعععععععععانيعععععععععار مىلومعععععععععان 

وبيعععععععععععان هعععععععععععم طعععععععععععراز ةرقعععععععععععه     کرت
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  زم عشّاقب

  ععععععععععععععلى اى واقعععععععععععععف اسرار هسعععععععععععععصي

  عععععععععععلى اى رهععععععععععةماى حععععععععععق پرسععععععععععصي

  ععععععععلى اى شعععععععير يعععععععزدان شعععععععاه معععععععردان

  الوثقععععععععععاى ايععععععععععمان ةعععععععععععلى اى عععععععععععرو

 عععععععععععلى اى قاتععععععععععل شععععععععععجاان کفععععععععععار

 ععععععععلى اى ديعععععععن حعععععععق را سعععععععيف تبتعععععععار

ور اربعععععععععععععاب عرةعععععععععععععان   عععععععععععععلى اى سر 

  ميععععععععدانعععععععععلى اى فععععععععاحب محععععععععراب و 

  پيشعععععععععوايي حقيقعععععععععا کتعععععععععو در مُلععععععععع

  نمايععععععععي اى و حعععععععق جعععععععدا از حعععععععقت نععععععععه

  الا اى گعععععععععععععوهر بحعععععععععععععر ولايعععععععععععععا

  الا اى زيةعععععععععععععا ععععععععععععععرش امامعععععععععععععا

 بيععععععععععا در کععععععععععربلا اى مععععععععععير ابععععععععععرار

 ببععععععععععين ميععععععععععزان فعععععععععع  و اوج اياععععععععععار

  بععععععه بحععععععر خععععععون ببععععععين نععععععور دو عيةععععععا

  شععععععععع يد خةجعععععععععر ععععععععععدوان حسعععععععععيةا

  ةععععععععععععععداکارى ببععععععععععععععين و پاکبععععععععععععععازى
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  نيععععععععععازىز دنيععععععععععا و ز عقبععععععععععا بععععععععععي 

در ين دشععععععععا پععععععععر از انععععععععدوه و تشععععععععوير
(1) 

 همعععععه خعععععون بعععععود و تيعععععغ و تعععععير و شمشعععععير

 در ين فعععععععععحراى محةعععععععععا بعععععععععار دلگعععععععععير

 تعععععععن يغشعععععععصه در خعععععععونش بعععععععه بعععععععرگير

 در ين ميعععععععععععععدان پرشعععععععععععععور بلاخيعععععععععععععز

 اى ريعععععععز بعععععععه ين حلقعععععععوم تشعععععععةه جرععععععععه

وش ببعععععععين اةصعععععععاده بعععععععر خعععععععا   کقعععععععد سر 

  کتعععععةش از زخعععععم دشعععععمن گشعععععصه فعععععد چعععععا

  يبز سععععععععععععوز تشععععععععععععةگي و قحلععععععععععععي 

  تعععععععاببعععععععی عزيعععععععزانش همعععععععه گرديعععععععده

  گلععععععععععععععوى نععععععععععععععازنين شععععععععععععععيرخواره

  ز تععععععععععير حرملععععععععععه گرديععععععععععده پععععععععععاره

 بعععععه ع عععععد خعععععويش بعععععا يعععععزدان وةعععععا کعععععرد

 ةععععععععدا خععععععععود در ره ديععععععععن خععععععععدا کععععععععرد

 گذشععععععععا از اکعععععععع  و عبتععععععععاس و افععععععععور

 ز قاسععععععععععم نونهععععععععععال سععععععععععب  اکعععععععععع 

  بيعععععععععععععا در کعععععععععععععربلا از راه احسعععععععععععععان

  حسععععععععيةا را ببععععععععين در چةععععععععگ عععععععععدوان

 د ةععععععزون بععععععودميععععععيباتش ببععععععين کععععععز حعععععع

                                         
 ( تشوير: اضلراب.1)
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 دل از داغ جوانعععععععععان پعععععععععر ز خعععععععععون بعععععععععود

  ولى ين کعععععععععععععوه ععععععععععععععزم و پايعععععععععععععدارى

  نشععععععد تسععععععليم بععععععا فععععععد زخععععععم کععععععارى

  بععععععععلى مععععععععرد خععععععععدا و مععععععععرد تيععععععععميم

  بعععععه خيعععععم حعععععقت نصواهعععععد گشعععععا تسعععععليم

  ععععععععععلى اى درگ عععععععععا را جملعععععععععه مشعععععععععصاق

ععععععععععاق   بيععععععععععا در کععععععععععربلا در بععععععععععزم عشت

  بيععععععععععا در محفععععععععععل انععععععععععس شعععععععععع يدان

  ببعععععععين حعععععععال حضعععععععور و قُعععععععرب ايشعععععععان

عععععععا و فععععععع  و وةعععععععا بعععععععينج ععععععع   اد و همت

  خلعععععععوص نيتعععععععا و فعععععععدق و فعععععععفا بعععععععين

  ببعععععععععين ايعععععععععمان و ععععععععععزم و اسعععععععععصقاما

  ثُبععععععععععععاا و رادمععععععععععععردى و شعععععععععععع اما

  حسععععععععيةا محععععععععو ذاا ذوا ععععععععلال اسععععععععا

  در ين غوغععععععععا م يتععععععععاى وفععععععععال اسععععععععا

  ابوالفضعععععععععععل غضعععععععععععةفر و ين مواسعععععععععععاا

  کعععععععز ين گرديعععععععد عقعععععععل يدمعععععععي معععععععاا

 ععععععععععععلىت اکععععععععععع  ين شعععععععععععبه پيمععععععععععع 

 و حيعععععععععععععدر زهعععععععععععععرا سُرور سعععععععععععععيةه  

 وةعععععععاى اهعععععععل بيعععععععصش بعععععععين و انيعععععععار

 همععععععععه اعععععععععلام ديععععععععن ابلععععععععال اخيععععععععار

  همععععععععععه رزمةععععععععععده و مععععععععععرد و تهمععععععععععصن
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  همعععععععه اخعععععععوان فعععععععدق و دشعععععععمن اةرعععععععن

 گذشععععععععععععصه از زن و از مععععععععععععال و ةرزنععععععععععععد

 ز جععععععععععععان خععععععععععععويش در راه خداونععععععععععععد

يععععععععا يمععععععععوز  همععععععععه ديععععععععن پععععععععرور و حرت

 چعععععععععراغ مارةععععععععععا در عععععععععععاه اةععععععععععروز

  همعععععععه خيعععععععم سعععععععصمرار و بعععععععد انعععععععديش

  کعععععيش گعععععو و حعععععق و حعععععق پيشعععععه همعععععه حعععععق

  ةعععععععععععععععععععععداکارى ين يزاد معععععععععععععععععععععردان

  نگ عععععععععدارى نمعععععععععود از ديعععععععععن و قعععععععععرين

د ايعععععععن کپيعععععععام هعععععععر يععععععع   از ينهعععععععا بُعععععععو 

  تعععععععواني يعععععععارى ديعععععععن نعععععععما تعععععععا معععععععي

 یيتععععععععععاا ةععععععععععزون از حععععععععععد احيععععععععععا

 بعععععععه ينهععععععععا« للفعععععععي فععععععععاى»ز سعععععععوى 
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 ورمحراب حض

 کععععععععععععربلاد اى کععععععععععععربلاد اى کععععععععععععربلاد

 احععععععععععرار و مععععععععععردان خععععععععععدا   قبلععععععععععه

  جانبعععععععععازى تعععععععععوييپايگعععععععععاه عشعععععععععق و 

  م عععععععععد ايعععععععععمان و سر اةعععععععععرازى تعععععععععويي

  سرزمععععععععععععين غععععععععععععيرا و رادى تععععععععععععويي

  مللععععععععععععععع انععععععععععععععوار يزادى تععععععععععععععويي

 روشعععععععن از تعععععععو تعععععععا ابعععععععد نعععععععور هعععععععدا

 را توتيععععععععا کتععععععععو چشععععععععم ملعععععععع کخععععععععا

 کعععععععععربلاد اى عاشعععععععععقان را کعععععععععوه طعععععععععور

 ي و محعععععععععراب حضعععععععععورـمةبعععععععععع ةيضععععععععع

  از تععععععو بانععععععگ انقععععععلاب ييععععععد بععععععه گععععععوش

  و از تعععععو خعععععون معععععرد حعععععق ييعععععد بعععععه جعععععوش

 مانععععععععععان تععععععععععو از خُععععععععععرد و کبععععععععععيرق ر

 نىعععععععععير در شراةعععععععععا در ةضعععععععععيلا بعععععععععي

  خفصعععععععه در جسعععععععم تعععععععو هفصعععععععاد و دو تعععععععن

  لا و در ميعععععععععععععائب ممعععععععععععععصحندر بععععععععععععع

 تسععععععععععليم و رضععععععععععا کمالرععععععععععان مُلعععععععععع

 فععععععععععابران بحععععععععععر انععععععععععدوه و بععععععععععلا

  بعععععععععاده نوشعععععععععان از خُعععععععععم روز السعععععععععا
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  جععععان بععععه کععععف در راه حععععق، چععععون شععععير مسععععا

 جعععععععان ةعععععععدا کردنعععععععد و ديعععععععن را داشعععععععصةد

 حميتعععععععععا کاشعععععععععصةد در ج عععععععععان، بعععععععععذر

 کععععععععععربلاد اى شعععععععععع ر انيععععععععععار خععععععععععدا

ععععععععععا و فعععععععععع  و وةععععععععععا  بارگععععععععععاه همت

 پععععععععرچم ديععععععععن از تععععععععو انععععععععدر اهصععععععععزاز

 عاشعععععععقان را سعععععععوى تعععععععو چشعععععععم نيعععععععاز

  کععععععععععععربلاد اى وادى لععععععععععععب تشععععععععععععةگان

  خععععععون يغشععععععصگانای بععععععه خاکععععععا خفصععععععه 

 چعععععععو عبتعععععععاس تعععععععو ز اخعععععععوان فعععععععفاهم

 کععععععععس نديععععععععده مععععععععرد ميععععععععدان وةععععععععا

 کعععععععععربلاد اى ععععععععععرش مجعععععععععد و اععععععععععصلا

 راه خعععععععععععععععدا مشعععععععععععععع د قربعععععععععععععععاني

  شعععععععاه مىلومعععععععان، حسعععععععين تشعععععععةه کعععععععام

  رهعععععععع  خوبععععععععان، امععععععععام ابععععععععن الامععععععععام

  ديععععععد چععععععون ديععععععن از اثععععععر اةصععععععاده اسععععععا

  وحعععععععي قعععععععرين در خلعععععععر اةصعععععععاده اسعععععععا

 مالمععععععان، حععععععاکم بععععععه هععععععر شعععععع ر و ديععععععار

 روز معععععععردم از سعععععععصم چعععععععون شعععععععام تعععععععار

  کععععععرد بهععععععر حفعععععع  ديععععععن حععععععق، قيععععععام

  در زمععععععععععين کععععععععععربلا بععععععععععر زد خيععععععععععام

  گذشععععععععا در رهععععععععش از افععععععععور و اکعععععععع 
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  يور گذشععععععععععععا از برادرهععععععععععععاى نععععععععععععام

  جعععععان ناعععععارى کعععععرد و ديعععععن را زنعععععده سعععععاخا

  رسعععععععم مععععععععردى و شرف، پايةعععععععده سععععععععاخا

 ملععععععععم و اسصضععععععععااف را محرععععععععوم کععععععععرد

 روز معععععععععاه را شعععععععععب مىلعععععععععوم کعععععععععرد
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  ×یام حسینپ

  پيععععععام حسععععععين شعععععع يد ايععععععن چةععععععين اسععععععا

يتعععععا و ديعععععن و ايعععععمان قعععععرين اسعععععا   کعععععه حرت

  بياييعععععععد بعععععععا معععععععا بعععععععه کعععععععوى شععععععع ادا

  ديعععععن، خعععععوار ملعععععم يزيعععععد لاعععععين اسعععععا کعععععه

د دشعععععععمن ملعععععععم و ععععععععدوان   مسعععععععلمان بُعععععععو 

  مسععععععلمان، هععععععوادار و سربععععععاز ديععععععن اسععععععا

  مسعععععععلمان، شعععععععجا  و صريععععععع  و تواناسعععععععا

  بععععه مععععال و بععععه نععععاموس مععععردم، امععععين اسععععا

  بياييععععععععععد در سععععععععععايه پععععععععععرچم ديععععععععععن

  کعععععز اشرار و يةعععععاا، حيعععععن حيعععععين اسععععععا

  بروشعععععععععيد در حفععععععععع  احرعععععععععام قعععععععععرين

  بهعععععععنين اسعععععععا کعععععععه برنامعععععععه برتعععععععر و

 دلعععععععععير و ةعععععععععداکار و مردانعععععععععه خيزيعععععععععد

  ماعععععين اسعععععا يعععععاور و بعععععي کعععععه اسعععععلام بعععععي

 بگيريععععععععد تيعععععععععميم و دشععععععععمن بروبيعععععععععد

  اگعععععععر عزمصعععععععان محرعععععععم و يهةعععععععين اسعععععععا

 بععععععه اخععععععلاص کوشععععععيد و حععععععقت را پرسععععععصيد

  سععععععالرين اسععععععا کععععععه اخععععععلاص سرمايععععععه  

 بسععععععععععوزيد بةيععععععععععان کفععععععععععر و سععععععععععصم را
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  اگععععععععر نالععععععععه و يهصععععععععان يتشععععععععين اسععععععععا

 داکارى از مععععععععععععابگيريععععععععععععد درس ةعععععععععععع

  کعععععه مجعععععد و نجعععععاا و ترقتعععععي در ايعععععن اسعععععا

  شعععععدم کشعععععصه تعععععا ديعععععن حعععععق زنعععععده سعععععازم

  معععععرا ايعععععن چةعععععين قصعععععل، ةعععععص  مبعععععين اسعععععا

 بروبيععععععععععد مسععععععععععصر ان را کععععععععععه دنيععععععععععا

  هععععععاى مسععععععصر ين اسععععععا خععععععراب از سععععععصم

  ننسعععععععععيد از نصعععععععععوا و کععععععععع  ينعععععععععان

  خععععععدا نععععععاصر و يععععععار مسصضععععععافين اسععععععا

 پعععععا خيعععععزه اى اى مسعععععلمان؟ بععععع چعععععرا خفصعععععه

  ا روز و شععععب در کمععععين اسععععاه دشععععمن تععععو رکعععع

  ى  ى  سرررررررررررم     ررررررررررر    ررررررررررر  چررررررررررر        ررررررررررر

  پةجعععععععععه مفسعععععععععدين اسعععععععععاگرةصعععععععععار سر

  ضععععععععايفان، پريشععععععععان و محععععععععروم و مىلععععععععوم

  زمععععععين سر بععععععه سر طامععععععه منةععععععين اسععععععا

 چعععععرا نةعععععگ بعععععر خعععععود پسعععععةدى و خعععععوارى

  ععععععاه بعععععه زيعععععر نگعععععين اسعععععا کتعععععو را مُلععععع

 چعععععععرا گشعععععععصه تاليعععععععل، احرعععععععام اسعععععععلام

  از ج ععععل و بععععدعا، زمععععين اسععععا پععععر از کفععععر و

 اى ايععععن چةععععين شععععد بععععه ذلتععععا چععععو تععععن داده

  مسععععلت  بععععه تععععو ملععععم و طويععععان و کععععين اسععععا

صعععععععا هسعععععععا برجعععععععا  اگعععععععر غعععععععيرا و همت
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  اا در کععععععف ملحععععععدين اسععععععا چععععععرا خانععععععه

  سععععععةيوببععععععين بععععععر ةلسععععععلين کععععععه مانةععععععد بُ 

  دچعععععععععار جةايعععععععععاا مسعععععععععصامرين اسعععععععععا

  بععععععععزن چةععععععععگ بععععععععر دامععععععععن يل طععععععععه

  صععععين اسعععععاکععععه عععععنا چعععععو قععععرين  حبعععععل الم
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  انقلاب محرمّ

م اسععععا و ج ععععان پعععر ز انقععععلاب شععععده اسععععا   محعععرت

  شعععيون و غعععم و انعععدوه شعععيف وشعععاب شعععده اسعععاه بععع

 ز بانععععععگ شععععععور برانگيععععععز القيععععععام و ج ععععععاد

  قلععععوب اهععععل سععععصم انععععدر اضععععلراب شععععده اسععععا

م و نهضععععععا و عععععععزاى حسععععععين ععععععر    ز مرصععععععب ک 

  إلى الابعععد بعععه سعععوى خلعععق، ةعععص  بعععاب شعععده اسعععا

ا  ا ديععععنبععععه مُلععععك عععععزت   نفععععس و ثُبععععاا و قععععوت

قععععاب شععععده اسععععا کشعععع يد کععععرب و بععععلا مالعععع   الرت

  بععععراى اهععععل بيععععا پيمعععع  کةععععار شعععع ت ةععععراا

عععععار، قحععععع  يب شعععععده اسعععععا ز جعععععور ةرقعععععه     کفت

  پيمععععع  اسعععععا غمعععععين و ععععععلى ععععععزادار اسعععععا

  ا زهعععرا در الص عععاب شعععده اسعععاضعععـربعععه روضعععه، ح

  مگععععععر حسععععععين ز ميععععععدان دوبععععععاره بهععععععر ودا 

  و رُبعععاب شعععده اسعععاگعععه زيةعععب  بعععه سعععوى خيمعععه

  دشععععععمن   دريععععععغ و درد کععععععه از سععععععةگ کيةععععععه

  ز خععععون، محاسععععن نععععورانيش خضععععاب شععععده اسععععا

  ا عبتعععععاس بعععععاز از پعععععي يبضعععععـرمگعععععر کعععععه ح

  بععععراى تشععععةه لبععععان پععععاى در رکععععاب شععععده اسععععا
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  مىلعععععوم شعععععير خسعععععصه   مگعععععر کعععععه افعععععور بعععععي

   ب تعععير سعععصم پيشعععگان بعععه خعععواب شعععده اسعععا  بعععه

 مگععععععر يگانععععععه شععععععبيه نبععععععي، عععععععلى اکعععععع 

  بعععه ععععزم يعععارى ديعععن، بعععاز بعععر عقعععاب شعععده اسعععا

 ز ملعععععم دشعععععمن ديعععععن گعععععر چعععععه روز عاشعععععورا

  اسععا  درحجععاب شععده  چ ععره شرف ، و ز رحععم و عععدل 

  ز قصعععععل سعععععب  پيمععععع  اگعععععر بعععععه معععععاهر حعععععال

  يزيعععععد پسعععععا ةرومايعععععه کاميعععععاب شعععععده اسعععععا

 بعععععععه رغعععععععم يل مااويعععععععه و يزيعععععععد پليعععععععد

  کعععه کيدشعععان همعععه بعععر بعععاد و در تبعععاب شعععده اسعععا

  اسععععععا دل خلععععععق را قيععععععام حسععععععينربععععععوده 

ر يل ابععععععوتراب شععععععده اسععععععا   ج ععععععان، مسععععععصت

  رضععععععوان يل اسععععععا روضععععععه     نيععععععيب شععععععياه

  نيععععيب نافععععبيان، لاةععععا و عععععذاب شععععده اسععععا

  اسعععععاس حعععععقت و حقيقعععععا هميشعععععه يبعععععاد اسعععععا

  بةعععاى ملعععم بعععه هعععر بعععوم و بعععر خعععراب شعععده اسعععا

  م ععععععور جععععععوهر ايععععععمان و اسععععععصقاما شععععععصخ

  اسععععارهععععين عععععزم وى و فعععع  در فععععااب شععععده 

  کععععه در عععععزاى حسععععين« للفععععي فععععاى»یععععوش 

  قلععععععوب اهععععععل ولا از ا ه  کبععععععاب شععععععده اسععععععا
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  آفتاب مشرقین

پعس از شع ادا،  ×عةوان زبان حال حضرا سيدالشع دا  اشاره: اشاار ذيل به

سروده و تقديم شده اسا و چون زبان حال ين نصبه عاه يةريةش را ةق  نصبگعان 

اگر بعا فعد زبعان  ،ةد و ما به هر زبان هر چه بگوييمتوانةد بيان کة ج ان وجود مي

ب را حعالا ،هم بگوييم ا و از ع ده زبان حال شصييصي الهعي کعه ملائرعه مقعرت

از ايةره اين اشاار را به ايعن عةعوان  .نصواهيم يمدبر ،مقاماتش در شگفصي انداخصه

خواهيم و با اين شعار،  کةيم از فاحبان بييرا و مارةا، ماذرا مي عرض مي

 :سازيم عذر خود را مقبول مي

 کعه تععويي هعر نىعر کجعا بيةععدتعـو را چةعان  

 

 

 کبععه قععدر بيععةش خععود هععر کسعع  کةععد ادرا 

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 شععععععععععععععاةع روز جععععععععععععععزايم  

 

  خععععععععععععععامس يل عبععععععععععععععايم  

 پرسععععععععصم  حسععععععععين حععععععععقت  من 

 

  دسععععععصم مععععععن خععععععدا را عععععععين و  

 بعععععععر همعععععععان ع عععععععد السعععععععصم  

 

  تعععععا ابعععععد بعععععر جعععععاى هسعععععصم  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  کشعععععععععععععععصه راه خعععععععععععععععدايم  

 مععععععن حسععععععيةم مععععععن حسععععععيةم  

 

  اةصصععععععععععععععععار عععععععععععععععععالميةم  

 قيةم شعععععععععععععععـريةصعععععععععععععععاب م 

 

  ععععععرش حعععععق را زيعععععب و زيعععععةم  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  کشعععععععععععععععصه راه خعععععععععععععععدايم  
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 معععععععععن حسعععععععععين کعععععععععربلايم 

 

  معععععععععععععععي مان اشعععععععععععععععقيايم  

 مععععععععععن غريععععععععععب نيةععععععععععوايم  

 

  تيععععععععععغ جفععععععععععايم کشععععععععععصه    

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 نعععععععععور ععععععععععين ميعععععععععلفايم  

 

  يادگععععععععععععععار مرتضععععععععععععععايم  

 زاده خععععععععععععععير الةتسععععععععععععععايم  

 

  اهععععععععععل وةععععععععععايم قبلععععععععععه    

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

اج کععععععععععماه    بحععععععععععر مععععععععععوت

 

  م ععععععععععر تابععععععععععان جععععععععععلاه  

 سرخعععععععوش از جعععععععام وفعععععععاه  

 

  جمعععععععععاه يعععععععععـريوسعععععععععف م 

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم ه  کشعععععععععععععععص  

 دُرت بحععععععععععععععر افععععععععععععععلفايم  

 

  ماععععععععدن جععععععععود و سععععععععصايم  

 لةگعععععععععععععر ارض و سعععععععععععععمايم  

 

  مععععععععععرد ميععععععععععدان بلايععععععععععم  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم ه  کشعععععععععععععععص  

 محععععععععععععععو ذاا ک يععععععععععععععايم  

 

  بحععععععععععر ةةععععععععععايم   غرقععععععععععه  

 شععععععععععاهد بععععععععععزم لقععععععععععايم  

 

  سععععععععععيتد اهععععععععععل ابععععععععععايم  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 سعععععععععب  خعععععععععير المرسعععععععععليةم  

 

  رهعععععععععع  دنيععععععععععا و ديععععععععععةم  

 دشععععععععععععععمن مسععععععععععععععصر يةم  

 

  ق رمعععععععععان معععععععععا  و طيعععععععععةم  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 شعععععععععبل شعععععععععير کردگعععععععععارم  

 

  قعععععععععععععدرا پروردگعععععععععععععارم  

 ديعععععععععن وايعععععععععمان را معععععععععدارم  

 

  سععععععععومين هشععععععععا و چععععععععارم  
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 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم 

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 پعععععععععاى تعععععععععا سر اةصصعععععععععارم  

 

  مرکعععععععععز مجعععععععععد و وقعععععععععارم  

 را گوشععععععععوارم   عععععععععرش حععععععععق 

 

  را جععععععان ناععععععارم  ديععععععن حععععععق 

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 ععععععععععععاه علعععععععععععم کصعععععععععععابم  

 

  مقصععععععععداى شععععععععيف و شععععععععابم  

 ايسعععععععععابم  شعععععععععاةع يعععععععععوم  

 

  هععععععععععععععادى راه فععععععععععععععوابم  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 رونععععععععععععععق شر  مبيعععععععععععععععةم  

 

  يقيعععععععععةم کو مُلعععععععععسعععععععععـرخ  

 خعععععععععاتم ديعععععععععن را نگيعععععععععةم  

 

ا يةعععععععععريةم     ةصعععععععععر و ععععععععععزت

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 معععععععععععععن صراا مسعععععععععععععصقيمم  

 

  محععععععععععور ديععععععععععن قععععععععععويمم  

ععععععععععدل قععععععععععرين کععععععععععريمم    ع 

 

  مععععععن همععععععان ذبعععععع  عىععععععيمم  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 يعععععععععععععاران و جوانعععععععععععععان   داغ 

 

  جعععععععان گرچعععععععه سعععععععوزان د دل و  

 انعععععععععدر راه يعععععععععزدان  کليععععععععع 

 

  مععععععن گععععععرةصم جملععععععه يسععععععان  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 دادم انعععععععععععععععععععععععععععدر راه داور  

 

 شعععععش ماهعععععه افعععععور ککعععععود  

 هعععععععم ععععععععلى شعععععععبه پيمععععععع   

 

 هععععععععم ابوالفضععععععععل غضععععععععةفر  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

 خعععععون شعععععد    گعععععر غععععرق  پيرععععرم 

 

 شعععععد  تععععن ازحععععدت بععععرون زخععععم   
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تم از   شععععععععد  ين ةععععععععزون عععععععععزت

 

 شعععععد  زبعععععون دشعععععمةم خعععععوار و 

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  کشعععععععععععععععصه راه خعععععععععععععععدايم  

 مرصععععععععععععب سر  شعععععععععععع ادا  

 

  عععععععععزم و اياععععععععار و شعععععععع اما  

 ديععععععععن و فعععععععع  و اسععععععععصقاما  

 

  زنعععععععده کعععععععردم تعععععععا قيامعععععععا  

 مععععععععن حسععععععععين سر جععععععععدايم  

 

  راه خعععععععععععععععدايم کشعععععععععععععععصه    

م ايرام    .عرض و تقديم شد قمرى 1421در اسصقبال محرت

 ق 1420ذى ايجه  28
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  بانسیّد خو

  به مردم کوةهخلاب  ÷زبان حال حضرا زيةب

 ايععععد خاکصععععان بععععر سر کععععه ةرزنععععد پيمعععع  کشععععصه

 ايععععد و حيععععدر کشععععصه را زهععععراـنععععور چشععععم حضعععع

  شععععععصخ ايععععععمان، روح قععععععرين، سرور يزادگععععععان

 ايععععععد خععععععامس يل عبععععععا محبععععععوب داور کشععععععصه

  مارةعععا رحعععم و شرف، انيعععاف و و وجعععدان ديعععن و

 ايعععععععد پاسعععععععدار پعععععععرچم اا اکععععععع  کشعععععععصه

  کععععععمالدُرت دريععععععاى ولايععععععا، شععععععمس تابععععععان 

 ايععععد و محععععروم و مضععععلر کشععععصه حععععامي مسصضععععاف

  حميتعععععا معععععردم پعععععيمان شعععععرن اى گعععععروه بعععععي

ر کشعععععصه اخعععععن رخشعععععان ديعععععن معععععاه  ايعععععد مةعععععوت

  يـاز گلسعععععععصان رسعععععععالا بوسعععععععصان مرتضععععععع

ررين و عب ععععرـارغععععوان و لادن و نسعععع
(1)
 ايععععد کشععععصه 

  مقصععععععداى راد مععععععردان سععععععيتد خوبععععععان حسععععععين

 ايععععد ا عبتععععاس ين مععععير غضععععةفر کشععععصهضععععـرح

  همعععععال عععععلى اکعععع  ين زيبععععا جععععوان بععععيچععععون 

ر کشعععععصه  ايعععععد شعععععبه پيومععععع  کعععععمالاا ميعععععوت

                                         
 عب ر: گل نرگس. (1)
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  نوجععععععوان نععععععورس و پععععععيران عععععععالى مرتبععععععا

 ايععععد اى مانةععععد افععععور کشععععصه شععععش ماهععععه ککععععود

 تعععععا ز خعععععود سعععععازيد رار پعععععور هةعععععد نابرعععععار

 ايعععععد ر کشعععععصهـةعععععرداى محشععععع   شعععععاةاان عرفعععععه

  ق رمانععععععان ةضععععععيلا، يععععععاوران ديععععععن حععععععق

 ايعععد خعععواهر کشعععصه ران و معععام وـپعععيش چشعععم همسععع

 قاريععععععععان و زاهععععععععدان و فععععععععايان روزگععععععععار

 ايعععععد ةایعععععان جب عععععه و محعععععراب و مةععععع  کشعععععصه

 مععععرگ بععععادا بععععر شععععما نفععععرين و نفععععرا بععععر شععععما

 حعععدت بعععر شعععما نةعععگ و معععذلتا بعععر شعععما لاعععن بعععي

 

 ق1419محرم ايرام  24
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  ین شهیداناربع

  اسعععا  دل از سعععوگ شععع يدان خعععون ارباعععين اسعععا و

  زده و محععععزون اسععععا غععععمنگععععرم  هععععر کععععه را مععععي

  کعععععه ربعععععاب زيةععععب از شعععععام بعععععلا يمععععده يعععععا ين

  خعععون اسعععاشعععير، دلعععش پر فعععور بعععيکعععز غعععم ا

  ر يمععععده اسععععاـيععععا کععععه لععععيلى بععععه سر قعععع  پسعععع

  اسعععا  همچعععو شععع  جيحعععون کعععه دو چشعععم تعععر او

 نالععععععد زار مععععععادر قاسععععععم ناکععععععام کععععععه مععععععي

  بهعععععر ين طلاعععععا زيبعععععا و قعععععد معععععوزون اسعععععا

 يزيعععععععددر ره کوةعععععععه و در شعععععععام و سرا ملعععععععم 

اد کععععه حالععععا چععععون اسععععا   کعععس نپرسععععيد ز سععععجت

  يل رسعععععععول دخعععععععن شعععععععير خعععععععدا ناطقعععععععه  

  کعععز نهيععععب سععععصةش کفععععر و سععععصم موهععععون اسععععا

 کعععععرد ايعععععراد چةعععععان خلبعععععه و ثابعععععا بةمعععععود

  کععععه يزيععععد شععععقي از ديععععن خععععدا بععععيرون اسععععا

  زنععععده ديععععن مانععععده ز تيععععميم و ز اياععععار حسععععين

يععععا و اسععععلام بععععه او مععععديون اسععععا   حععععق و حرت

 و ببيةيعععععععد کعععععععه در راه خعععععععداهعععععععان بياييعععععععد 

  رزم ز خعععععون شعععععع دا گلگعععععون اسععععععا   فعععععحةه

  امعععععام  يه و اةسعععععوس کعععععه کشعععععصةد لعععععب تشعععععةه
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  زخععععم بععععر پيرععععر پععععاکش ز عععععدد اةععععزون اسععععا

ععععه ععععه   قيت   فعععع  اسععععا و قيععععام   کععععرب و بععععلا قيت

  بععععه ةععععداکارى و جانبععععازى و ديععععن مشععععحون اسععععا

  تعععععا ابعععععد نعععععام حسعععععين بعععععن ععععععلى در تعععععاريف

  حععععق، مقععععرون اسععععا ايععععـربععععا ثُبععععاا قععععدم و ن

ا حععععزب اا و انيععععار خععععدا اسععععا   جععععاودان عععععزت

  باطعععععل و احعععععزاب دگعععععر وارون اسعععععا   خيمعععععه

  هععععر کععععه در حيععععن ولايععععا رود از روى خلععععوص

  ز يتععععش دوز  و ين هععععول و خلععععر، مععععأمون اسععععا

 از عاقبعععععا کعععععار مرعععععن قلعععععع اميعععععد« للفعععععي»

  کعععه بعععه اللعععاف حسعععين بعععن ععععلى ميمعععون اسعععا

 

 ق1411ففر المىفر 

  مع اسلامي لةدن، مج
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  غلام و شاه
 شةيدسعععععععععععععصم سر و سعععععععععععععالار ابعععععععععععععرار

 حسععععععععين بععععععععن عععععععععلى سععععععععللان احععععععععرار

  يرعععععععي بعععععععاغ وسعععععععيع و دلگشعععععععا داشعععععععا

  و بعععععععا وةعععععععا داشعععععععا غلامعععععععي باغبعععععععان

 «فعععععاى»کعععععه اسعععععمش همچعععععو رسعععععمش بعععععود 

  حععععععععععاى شععععععععععـرغععععععععععلام او هععععععععععزاران بُ 

 غععععععععلام شععععععععاه بععععععععود و پادشععععععععه بععععععععود

 ةراتعععععععر شععععععععأن او از م ععععععععر و مععععععععه بععععععععود

 ينجععععععا پاسععععععبان بععععععودسععععععگي نيععععععز انععععععدر 

 غعععععععلام او را بعععععععه احسعععععععان م ربعععععععان بعععععععود

  يرعععععععععي از روزهعععععععععا ين شعععععععععاه خوبعععععععععان

  بعععععععاغ رضعععععععوان کنمعععععععود ين بعععععععاغ، رشععععععع

 بععععععععه پة ععععععععاني قععععععععدم در بععععععععاغ بة ععععععععاد

 اةصعععععععاد« فعععععععاى»نگعععععععاهش از قضعععععععا بعععععععر 

 کعععععععه مشعععععععوول غعععععععذا و صرف نعععععععان بعععععععود

 معععععععر ين بسعععععععصه زبعععععععان را ميزبعععععععان بعععععععود

  خععععورد از ين نععععان اى مععععي لقمععععه کچععععو خععععود يعععع

  کعععععرد احسعععععان اى معععععي گ هعععععم لقمعععععهبعععععه سععععع

 نبُعععععععد يگعععععععه کعععععععه نعععععععور چشعععععععم زهعععععععرا
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 نمععععععععععوده بععععععععععاغ را ةععععععععععردوس اعععععععععععلا

  نباشعععععععد بعععععععاغ، مياعععععععاد حضعععععععور اسعععععععا

  تععععو گععععويي مععععو  عمععععران بععععه طععععور اسععععا

  بععععععععععه ناگععععععععععه ين ولىت حععععععععععق تاععععععععععالى

 اهويععععععععدد شعععععععع، يععععععععشجمععععععععال حععععععععق نما

 طلاعععععععا زيبعععععععا نشعععععععان داد« فعععععععاى»بعععععععه 

 ز بةعععععععد هعععععععر غعععععععم و محةعععععععا امعععععععان داد

 و مرحمععععععا کععععععرد سععععععلامش کععععععرد و م ععععععر

 بععععععه عبععععععد خععععععويش بععععععذل مررمععععععا کععععععرد

  غعععععععععلام باغبعععععععععان از جعععععععععاى برخاسعععععععععا

  ز روى شرمسعععععععععارى ماععععععععععذرا خواسععععععععععا

  کعععععععه اى معععععععولا نبعععععععودم يگعععععععه از حعععععععال

  بصعععععععا و اقبعععععععال ککعععععععه گرديعععععععده مبعععععععار

 تععععععو اى دريععععععاى عفععععععو و جععععععود و احسععععععاند

  ببصشععععععا بععععععر غععععععلام جععععععان بععععععه ةرمععععععان

 جعععععععععععععععععععوابش داد ين محبعععععععععععععععععععوب داور

 اخععععععند ککععععععه تععععععو مععععععا را بععععععبصش اى نيعععععع

  کعععععمال حُسعععععن اخعععععلاق ايعععععن چةعععععين اسعععععا

  بزرگعععععععععان را ره و برنامعععععععععه ايعععععععععن اسعععععععععا

 رةصعععععععععار کگعععععععععه از ين نيععععععععع بپرسعععععععععيد ين

 کععععردى تععععو اياععععار کععععه بععععا سععععگ از چععععه مععععي

  بگفعععععا ايعععععن سعععععگ در ايةجعععععا پاسعععععبان اسعععععا



 نيمروز عاشورا  ...................................................................................... 384

  نگ بععععععععععان حععععععععععريم بوسععععععععععصان اسععععععععععا

 از تععععععو« فععععععاى»سععععععگ از تععععععو بععععععاغ از تععععععو 

 جعععععععععلال و مجعععععععععد و جعععععععععود واى از تعععععععععو

  ا سعععععگ اهعععععل تميعععععز اسعععععاسعععععگ اسعععععا امععععع

  بععععه ايععععن نسععععبا بععععه پععععيش مععععن عزيععععز اسععععا

ق   امععععععععععام ين ييععععععععععا کعععععععععع اى خععععععععععلات

  خداونعععععععععد کعععععععععمال و حُسعععععععععن اخعععععععععلاق

 چةعععععين رحعععععم و وةعععععا ديعععععد« فعععععاى»چعععععو از 

 جعععععععععوانمردى و اياعععععععععار و فعععععععععفا ديعععععععععد

 چةعععععععان در وجعععععععد و انعععععععدر شعععععععوق اةصعععععععاد

 کعععععععععه از ين حعععععععععال نيرعععععععععو گريعععععععععه سر داد

  گععععععععرةصش زيععععععععر بععععععععال م ععععععععر و اکععععععععرام

  و عةايعععععععا کعععععععرد اتمعععععععام بعععععععه او للعععععععف

 نمععععععععععععععععععععود او را ل وجععععععععععععععععععععه اا يزاد

 بععععععععععه او بصشععععععععععيد ين بسععععععععععصان  يبععععععععععاد

  کعععععه ايعععععن پعععععاداش ين رحعععععم اسعععععا و ين خعععععوى

  تععععععععواني بععععععععاش د ععععععععوى دلا تععععععععا مععععععععي

م   بعععععععععه حيوانعععععععععاا احسعععععععععان و تعععععععععرحت

  سععععععععععزاوار و نرععععععععععو باشععععععععععد ز مععععععععععردم

  بعععععععه هعععععععر جةبةعععععععده و انسعععععععان و حيعععععععوان

م هسععععععععا کعععععععار نيعععععععع   مععععععععردان ک تعععععععرحت

ععععععم مععععععيز عععععععاه گععععععر تععععععو    خععععععواهي تبست
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م م کععععععععن، تععععععععرحت م کععععععععن، تععععععععرحت   تععععععععرحت

ر کعععععععععرد    ن عةايعععععععععايز  «فعععععععععاى»تشعععععععععرت

  از ين يقععععععععععععايي و جععععععععععععود و رعايععععععععععععا

  ايعععععععععععن يسعععععععععععصانم بگفصعععععععععععا بةعععععععععععده  

  ناععععععععععار و باغبععععععععععانم غععععععععععلام و جععععععععععان

  معععععععرا يزادگعععععععي در ايعععععععن غلامعععععععي اسعععععععا

  نعععععامي اسعععععاک بعععععه ين بعععععس اةصصعععععار و نيععععع

 نمععععععععودم وقععععععععف ايععععععععن بُسععععععععصان يبععععععععاد

 ن بععععععععععادناععععععععععار شععععععععععيايان و دوسععععععععععصا

  خورنعععععععد از ميعععععععوه ايعععععععن بعععععععاغ، افعععععععحاب

  همعععععععه اخعععععععوان  فعععععععدق و شعععععععياه نعععععععاب

  ام مععععععععن رايگععععععععاني کععععععععةم تععععععععا زنععععععععده

م باغبععععععععععاني   در ايععععععععععن بسععععععععععصان خععععععععععرت

 حسعععععيند اى بحعععععر رحعععععم و جعععععود و انيعععععافد

 حسععععععععيند اى ماععععععععدن اناععععععععام و اللععععععععافد

 الا اى اسعععععععععععععوه ايعععععععععععععمان و اياعععععععععععععارد

 الا اى ديعععععععععن حعععععععععق را يعععععععععاور و يعععععععععارد

  ه از توسعععععابعععععه حعععععق ايعععععق کعععععه حعععععق پايةعععععد

  بعععععه ععععععاه، شعععععمس ديعععععن تابةعععععده از توسعععععا

  ز تععععععو اسععععععلام و ايععععععمان بععععععر قععععععرار اسععععععا

  حقيقعععععععععا از قيامعععععععععا يشعععععععععرار اسعععععععععا

  سرا پعععععععاى تعععععععو مجعععععععد اسعععععععا و شراةعععععععا
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  شععععععععععع اما در شععععععععععع اما در شععععععععععع اما

  أبعععععععععو الاحعععععععععرار و معععععععععولاى شععععععععع يدان

  بيععععععععععان مععععععععععاهر و تأويععععععععععل قععععععععععرين

  تععععععععععو اسععععععععععم اعىععععععععععم پروردگععععععععععارى

  تعععععععععو روح ديعععععععععن و ععععععععععاه را معععععععععدارى

  سععععزد گععععر حععععق بععععه تععععو بععععا ايععععن مقامععععاا

  نمايععععععععععد ةصععععععععععر و اعععععععععععلام مباهععععععععععاا

 «فعععععععععاةيانةد»تعععععععععو « فعععععععععاى»غعععععععععلام 

 پُععععععععر از م ععععععععر تععععععععو از پععععععععير و جوانةععععععععد

 همعععععععععه از معععععععععرد و زن اهعععععععععل ولايةعععععععععد

 محععععععععععبت و جععععععععععان ناععععععععععاران شععععععععععمايةد

 بععععععععععه اللععععععععععاف شععععععععععما امتيدوارنعععععععععععد

 وارنععععععععععععععد غلامععععععععععععععان شععععععععععععععما را بةده

 «فعععععاى»بعععععه ايعععععن اسعععععم و بعععععه ايعععععن عةعععععوان 

  ةعععععععي  واى کاهةعععععععد هعععععععر يعععععععز حعععععععق خو
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  سفر عشق

ل عصباا عالياا که پس از ابصلائاا و رنع ف نايعل  در سفر اوت ها به سعاادا تشعرت

شدم اين اشاار را به شررانه وفل سرودم. از خداوند مصاال خواهانم که در دنيعا 

ةه پيام  اکرم و اهل بيعا ماىعم ين  حضعرا فعلواا اا از زيارا مشاهد مشرت

علي م اجماين، محروم نفرموده و در يخرا از شعفاعا ايشعان بعه سعااداا عىعما 

د و أهل بيصه و أمصةعي  ةاللت م أحيةي حيا»نايل و با ين بزرگواران محشورم نمايد.  محمت

اکرون  مماتهم واحشرني ى زمرتهم و ارزقةي شفاعص م و فلت علي م کلتما ذکرك العذت

 .«غفل عن ذکرك المصلوقونما س ي و و کلت 

 بععععس خععععون دل کععععه در سععععفر عشععععق خععععورده شععععد

 هععععا کععععه در ره محبععععوب بععععرده شععععد بععععس رنععععع

 بعععععس بارهعععععا بعععععه دوش ز محةعععععا گرةصعععععه شعععععد

 هععععاى سععععصا کععععه بععععا سر سععععپرده شععععد بععععس راه

  ام چعععون بعععه راه دوسعععا بعععا ايعععن همعععه ملعععول نعععي

 بععععععا شععععععادى تمععععععام مراحععععععل شععععععمرده شععععععد

  امعععععععروز خعععععععوش ده ز وفعععععععالش اگرچعععععععه دى

 رده شععععععدـنم ميععععععان قيععععععد مرععععععاره ةشععععععجععععععا

 هععععزار شععععرر کععععه از وفععععل روى يععععار« للفععععي»

 هععععععر زنععععععگ غععععععم ز ييةععععععه دل سععععععنده شععععععد
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